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مسژولیت تنظیم و تدوین مطالب‌این‌مجلدرا تاصفح؛ُ ۳۳۲ آقای د کتتر محمد استعلامی‌واز ۳۲۲ ببعدآقای کترعلی رضافیض 
بمهده داشته‌اند و مطالب مندرج در آن با آقای ۵ کتر سید چعفر ش‌پیدگ مقابله شده است . 
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خوانندگان محترم ! لطفاً هر گونه نظری در جرح و تعدیل و اصلاح مطالب‌این مجلد لغت‌نامه دارید » مستقیماً بدفتر سازمان لفی‌زاره 
ارسال فر مایید» در صورت صحت بنام خود شما درمجلد بعد آزهمین حرف یا در «ذیل‌لغت‌نامه» بطبع خواهد رسید 9 
راهنمای حلد های حاب ثدة لغت نامه 
3 ۷ 


راهنمای جزوه‌های چاپ شده و دستور تجلید آنها (برای هر ۰۰ه صفحه تقریباً یک جلد در نظر گرفته شده است) . 
































أ1 8 تعدا تعدا مجلداتی که ۷ 33 3 
حرف تا کلمة ۳ ۲ کر و داد | تعداد | مجلاتی‌که باید ‏ 
اس جزهء‌ها| صفحه‌ها صحافی شود 
4٩۲۷| 5 ۳‏ ۱ صِ سم ره ۰ ۰۰ | ۱ (نا..ه) 
ات كت ۳ (۳۰۰۰) | ۳۰۰ ان 
لت(()|. لطاب 4 |۰۰ ۳ ص | صیهون (کامل) | ؛ | ۰ 
با با انا ۱ ۱ 
ب(۲) بر ۱ ۳0 قف ط طهوج ( کامل) 0 
ب‌ِ بی یوری( کامل) ۸۱۰۱ ۲ ظیقی (کامل) ۱ ۳ 
۱ ن ۰ ۰ 
ت توذیف , . . ۱ 6۱۰۰۰۲ )0 تهب ۲ ۲ 
تا ره با ۱ 4 | ۹۲ 
5 غیهم( کامل) 4 | ۲۰ 
9 جیهون (کامل) | ۷ | ۱9۷ ۱ 7 
0 چود ... 1 1 ۳ ف‌ِ فییدن (کامل) 3 ۳۷۹ 
ح دی (کامل) ۸ ۱:۸ ۱ 3 قیه‌لی (کامل) ۰ 91 
خصم تاز کث کدیور ِ و 
ح خصم تاز... 1 ۰ ۱(ا.۰) ا< ِ 
1 دائه دار .. ۲ ۲۰ ح گٌ کیهه (کامل) ۱ 5 14 
۰ لییده 
ذ | ذیونوسیوس(کامل) | ۱ | ۲۰۰ ت ‌ #4 ۰ 29 
د(۱) ره ۳ ٩۰۸۱‏ ۱ می 7ست 1 ۰۰ 
|(۲) روح‌القدس صم ۱ ۱۰۰ حح و ۱ ۱۰ 
ان زدن ۳ ۳.۰ ‌ِ ۵ هییماء (کامل) ۱ ۳۱۸ 
۱ 0 وی | جمم | شهریور ماء ۱۳۵۷ ۱۱۹۱۱/۱۰۲ 
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۰ ص . سم صلل‌اله علیه و آل‌وسلم (بس ازنام‌رسول). 
راخ اسم خاص (علم) . ص مرکب | صفت مرکب. 
رامرکب | اسم مرکب . ِ ظاهراً ‏ 
امص اسم مصدر . 0 عربی , 
ج‌ جمع (پیش ازلغت ) جمع . 3 قید (نوع کلمه), 
جِ جمع . .۰۰ ( پیش ازلفت مفرد) . و قمری (پس ازتاریخ سال) 
5 جلد (پیش ازشمارةٌ مجلدات کتاب). | ۰۴ | میلادی ( پس از تاریخ سال) » 
ج‌ ماه جمادی (در تعیین تاریخ) . نا مصدر . 
حاعص حاصل مصدر مصرل رانا 
3 مص م مصدر متعد ی . 
حیط حبیب‌السیر چاپ طهران . م و 
رض رضی‌الله عنه . ن تف مت تفضیلی (صیغاتفضیل). 0 
ره رحمه اه مه زث مونث . 
7 ۳ زاف نمت فاعلی (اسم فاعل وفروع آن) . ۱ 
نل نسخه بدل , 
ص‌ صفحه (پیش‌ازعدد) . ن مف | نمت مفعولی (اسم‌فعول و فروع آذ) . 
صِ صفت (نوع کلم) . هجری (پس از تاریخ سال) . 





آوضیح - در ضبط تلفظ کلمات » فقط ضبط حروف متح رکش (باستثنای حروفی که پیش از واوء یاه والف باحرکت همجنس‌باشد) ‏ 
پس از کلمه داخل این علامت [ ] گذاشته میشود . ##هگر داخل علامت خالی‌باشد نشانة آنست که بط کلمه معلوم نیست , 
0 سس # 
نشانی ء بهارستان , دانشکدءة ادبیات ساختمان شمارهٌ ۲. سازبان لغت‌نامة دهخدا . 
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که صاحبدلی بر پلنگی نشست 
هبی‌راند هموار وماری‌بدست. | 
سعدی , 
|| یکسر: هبه یاهم : 
ترا باصل بزرکگ ای بزرگواد کریم 
ژیادتی است برآزادگان همه هموار . 
فرخی . 
|| یکدست » در همه قستهاً بیکک نسبت» 
تر کیب : هموارشدن»یکدست شدن: 
باید کوفت ومی‌سرشتن‌تا هموار شود (ذخیره 
خوارزه‌شاهی ) , در شراب ترباید کردن و 
حل کردن ودر اون بمالیدن تاهموار شود. 
(ذخیر؛ خوارزهشاهی) . 
همواران . [ < ]([ خ). شهرکی است 
کر کتوات نهاده است [ازبارراء 
الهر ] ومردم اندلاند (حدودالعالم) . 
هموارداشتن .2«1] (مص م رکب). 
یکسان کردن : 
مرین هردو را هیچ دهقان عادل 
چگوی ی که یکسان وهمواردارد . 
اصر خسرو . 
هموار کردن.[* 4 ] (مص‌ب رکب). 
صاف کردن » تسطیح کردن . (یادداشت - 
مزلف) ۳ 
هموار کرد موی و بیفکند موی زرد 
کابوك را نشاید شاخ آزژو کند . 
بوشکور . 
تربت وی‌را بازمین هموار کردند . 
(قسص‌الانبیام) . 
می کند هموارسوهان تیغ ناهموار را 
هر کجا بایددرشتی کر دهمواریچه‌سود. 
صائب . 
| تحمل کردن : 
این‌دردنه‌دردی‌است که‌بیرون رودازدل 
این‌داغنه داغی‌است که‌هموارتوان کرد. 
صائب , 
ترکیب : 
برخود همرارکردن : تحمل کردن . ||موافق 
کردن : 
هموار کرد خواهی گیتی‌را؟ 
گیتی‌است کی‌پذیرد همواری ٩‏ 
۱ دی 
هموار کنیزی. [ه 1 ] ( خ)دهی‌است 
از دهستان گرمی شهرستان اردبیل که دارای 
۰ تن‌سکنه) باب از جشمه زسصول 
عیده‌اش غله وحبوب است. 
(ازفرهنگگ جنرانیایی ایران ج4) . 
هموارگی ۰[ *د ] ( ص مرکب ) 
همیشگی‌ودائمی» (انجین آرا) , 
" همواره ۰ [<د بارد] (قمر کب).پیوسته 
و هميشه و مدام(برهان), هماره» هموار؛ 





خواسته تاراج گشته سر نهاده بر زیان 
لشکرت همواره یافه چون‌رمارفه‌شبان, 
و 
همواره پراپیخ آیت ان گم فزاکن 
گویی که‌دوبوم آنجا برخانه گرفته‌است 
عماره. 
بخط وآن لب ودنذانش بنگر 
که همواره مرادارند در تاب . 
وه ری 
کردم روان ودل را برجان اونگهیان 
شاه کرش آند ردان بوید کار ان 
ی 
همی بود همواره با من درشت 
برآشفت‌یکار وبنمود پشت . 
فردوسی ۰ 
چه گوبی کنون کار فرشیدورد 
که‌بودست همو اره‌بادا غ‌ودرد ِ 
فردوسی . 
براو آفرین کرد گشتاسب وگفت 
که با توخرد بادهمواره‌جفت. 
فر دوسی . 
گفت کاین مردمان بی‌با کند 
فیه همواره دزد وجالا کند ۸ 
عنصری , 
این برد ملکک را بجهان وقتی آرژر 
وین بودخاق راهمه همواره درضمیر. 
فرخی. 
همواره پادشاه جهان پادا 
آاحق شناس‌حقدهحرهت‌دان, 
فرخی . 
همواره پاش مهتر وهمواره جاردان 
مه باش جاودانه وهم‌واره باش‌حی. 
منوچهری . 
راز دارمن تویی همواره یار من تویی 
غمگسار من‌تویی من آذتو» توآنذمن. 
مذو چهری . 
گردسم رخوی دیور گرفتندلاجرم 
همواره پیش دیر بداندیش‌جا کرند. 
اصرخرو . 
با طاعت وترس باش همواره 
تا از تو بدل حسدبرد ترسا . 
ذاص رشخسرو . 
جهان هبواره گرد آمد براوبر 
نه بررامین که بردینار و گوهر, 
فخر الدین اسد, 
مروز همواره عبادتمیکنند(کلیردمن). 
نه پیوسته باشد روان در بدن 
نه همواره باشد زبان دردهن . 
.. 0 ما 


عزیزی در اتصای تبریز برد , 
که همواره بیدار وشبطیزبود. 
سعدی , 








همورابی 


تاگنج غمت دردل ویرانه‌شیم‌است 
همواره‌مرا کوی خراباتمقام است. 
حافظ . 
|| یکسرءتماماً : 
شب است | کنون که خو رشیدم برفته‌است 
جهان‌همواره تاریکی گرفته‌است . 
فخرالدین اسد. 
رجوع به هموار شود . 
همواری,[« ] (حامص)برابری» تساوی» 
استواه (یادداشت مواف) . || هموار بودن 
یاشدن » یکدستی » برابری سعلح قسمتهای 
مختلف چیزی : 
اندر کشکاب ازوجتی است باذرمی ولنزانی‌و 
پیوستگی‌یعنی‌همواری قوام ( ذخیر؛ خوارز 
مشاهی). || مناسبت» و باخواست کسی‌جم ر 
آامدن : موافقت : 
هموار کرد خواهی‌گیتی را 
گیتی‌است کی‌پذیردهمواری ۲ 
و 
چیزی که و پنداری در حضرت ودرغربت 
کاری که تواندیشی درکژی وهمواری ۴ 
منوچهری , 
| ثرمی و ملایمت : 
می کند هموار سوهان تیغ‌ناهموار را 
در کجا باید درشتی کرد همواری‌چه سود؟ 
صاوب* 
همو اق ۰ د] (ص‌مر کب)هماتاق» 
هم‌حجره : دوستی » هم وثاقی از آن وی 
که بر او عاشق بودی‌بآهنگ‌وی‌بنزد وی‌آمد 
(بهتی) . 
مهدی امت توبی زآنکه بمعنی ترا 
عزت دین هم وثاقعصمت حق‌پا رعار , 
خاقانی , 
ای معبر مژده‌یی فرما که دوشم آفتاب 
درشکر خواب صبوحی‌هم وثاق‌انتادهبود. 
حافظط , 
هم و فاقی.[+ ر ](حامص)هم خانه‌بودن» 
مجاورت : 
مسیحای مجرد را برازد 
که باخورشید سازدهم وثاقی . 
حافظ , 
هموخ ۰ [۶]( ا ) شمع وشمل رچراغ 
(انجم ن آرا) . 
همود ۰[ *] (عس) فرو مردن آتش‌یا 
رفتن حرارت آن (اترب‌الموارد) . || مردث 
قوم از گرسنگی . 
همورابی,[ «ودد] (اخ) پادشاءتوانای 
بابل است که از ۲ تا ۷۱ ب . م 
سلطلات کرده وتوالین ارلگهرراست, دجیع 
به ارهنگ‌ایران‌باستان تألیف آقای پور دارد 
ص ۲۳۲ شود, 





همه 


هم‌وزن .[<"ر] (ص م رکب)هم‌سنگ» 
دوچیز که‌دازای سنگینی‌برابر باشند(یادداشت 
«زلف). || دو شعر که در یک بحرعروضی 
تام یا بازحاف همانندساخته شده‌باشد. 
هموژن . [م_ژ] ()(۱)یکنواخت» 
ماده‌ای که از مولکولهای همانند ساخته شده 
باشد » سلولهای مشابه و همانند بافت»زوفیل 
در ب رکه آغلب نبتات یکی و کاجها و 
بعضی از دولبه‌یی‌ها که ساختمانی یکنواخت 
و مشابه دارند(از گیاه شناسی حبیب اه ثابتی 
ص۳۳۲) . 
هموس , [ ۶ ](ع ص) بشب رونده 
(منتهی‌الارب ) (اقرب الموادد) ۰ || شیر 
شکننده شکاررا (منتهی‌الارب) . (ازاقرب- 
الموارد). || شیر فرم گیرنده (منتهی‌الارب) 
۱ 
هموص ۰ [*] (ع ص ) رجل هموص 
الفواد : مرد شوریده دل (منتهی‌الارب) . 
هم‌وطا . [ هر ] (ص مرکب) دوتن که 
دریکک جا و بریکک فرش نشینند .همنشین: 
رخت ازاین گنبد برون برگرحیاتی‌بایدت 
زآنکه تا درگنبدی با مردگانی‌هم وطا . 
خاقانی . 
هم‌وطن ۰ [« در ط] (ص مر کب) دم 
میهن» دوتن که بیکک کشور تعلق دارند . 
هموع . . [] ( ع مص ) دویدن اشکک 
(تاج اله‌صادر بیهتی) اشکت ریختن چشم 
(اقرب‌الموارد) . 
هم وغم ۰ [<۰ ۲2 غ ۶] (ا مرکب) 
غصه واندوه» غم واندوه» غم. رجوع به هم 
و ترکیبات آن شود . 
هو فت .[ + ر ] (ص م رکب) دم عصر 
وهم عهد . 
هم و گلبین.[ هم ۳( )(۲) مادة آهن‌دار 
قرمزرنگ گلبولهای سرخ خون . (فرهنگگ 
فرانسه بفارسی نفیسی) که مرکب از هماتین 
و گلوبین‌است. (از گیاه شناسی‌ثابتی‌ص ۰6۷۹ 
همو علوبین . [ م* ] () رجوعه 
هم وکلبین شود . 
همول . [«] (ع مص) روان گردیدن 
اشکک چشم کسی (منتهی الارب) (ازاترب- 
الموارد) ۱۰ پروسته پاریدن آسمان (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) . 
هم و لایی . [ < _و)] (ص مر کب) دونفر 
که اهل یکک ولایت باشند » همشهری , 
این تر کیب ونیزدد ۳ 
زائد است زیرا درصفات مر کب با لفظ هم 
معمولا بعد از هم اسم یا کلمه‌ایی که دارای 
معنی اس باشد میاید . 
همولة ۰ ۵](ع1) ج هامل (منتهی 
و . (اقرب‌الموارد) . دجوع به هامل 
.<< سس : 





هموم . [۶] (ع !) ج هم [۵ ۸۶ ] 
(منتهی‌الارب) (اقرب‌المواره) . دجوع به 
هم شود . 
موم ۰ [<] (ع ا)شترماد؟ خوش‌رفتار 
(ءتهی‌الارب) (از اقرب الموادد) . || چاه 
بسیار آب (منتهی‌الارب) (اقرب الموارد) . 
|| نی ونیزه » چون باد بجنباند آثرا (منتهی 
الادب ) ( آقرب الموارد ) ۰ || ابر باراث 
ریز (اقرب الموادد) . 
همومة , [د م ] (ع مص ) پیر شدن . 
(منتهی‌الارب) . همامة . (اقرب الموارد) . 
هموفه .7 ] (اغ)ثهری ات در 
نزدیکی‌وادی‌جمهو رکه‌در -والی آذاستخوات 
را دفن میکردند . ( قاموس کتاب مقاس) . 
همه . [ + م یا رم ] (سهم) برای احاط 
افراد و شمول اجزا میاید و جمع‌کردن آث 
بایای وحدت غرابتی دارد . چنانکه سعدی 
گوید : همه تخت‌وهلکی‌پذیرد زوال(غیاث). 
یکی از موارد استعمال لفظهمه درمعتی«هر 
و شاهد منقول از سعدی از این مورد است 
(یاددات مولف) . فرق لفظ « هراورهمه» 
آنست که « هر »برای شمول افراد است من 
حیث المجه‌وع و «همه» من حیث الافراد » 
لهذا خبر هردو مقرد و جیع واقع میشود 
(غیات) , در آين مورد در باکت وه 
صحیح آنست که : 
خبر «هر» مفرد و خبر و فعل برای رهمه» 
استعمال شود و «هر» بمعنی یک یک 
از افراد است و همه معمولا پمعتی« کل » و 
رتمم» افراد پاهم‌است ,بااین حال‌گاه «همه» 
بمعئی «هر) ِِِ همه کس یاهمه‌جا یا 
همه‌چی : 
همه نیوشة خواجه به نیکویی و بصلح 
همه ثیوشه 4 نادان بجنگ و کار نغام . 
7 
کنون کنده و سوخته خانه‌هاشان 
همه باز برده بتابوت و ژثبر . 
رودکی . 
هرکسی پژمرده گردد زو نه دیر 
مرگک بفشارد همه در ژیرغن , 
رود ۱ 


بت پرستی گرفته‌ایم همه 


این جهان چون بت‌است وما شم ۰ 


دزی 


از آینوش » دری اذدر او فراشته بود 


بچای آهن » سیمین همه بش‌و مسمار . 
ای 


چون کلاژه همه دزدند و رباینده چوخاو 


شوم چون بزم بداغل دس 3 







































همه کبرو لافی بدست تهی 
بنان کسان زنده‌ای سال و 

معر 
همه باز بسته بدین آسمان 
که بر پرده پینی بسان‌ کیان , " 
برشکور . 
اگر روزی ازتو پژوهش کنند 
همه مردمانت نکوهش کنند , . 
بوشکور . 
فروشان و کنک افنکنان و سلیحش 
همه ماردی کذته »و چنگش اشقر . 
خسروی‌سرخسی , 
همه یاوه همه خام و همهست 
معانی با حکایت تا پساوند . 
ایا زبیم زبانم نزندگشته و هاژ . 
کجا شد آن همه دءوی کجاشدآنهمه‌ژاژ 
چشم چون جام غوك است گرفته همه‌سال 
لفج چون موزة خواجه حدن عیسی کج . 
منجیکگ . 
برگزیدم بخانه تنهاثی ۲ 
از همه کس درم ببستم چیست , 
تو نزد همه کس چو ماکیانی 
اکنون تن خود را خروس کردی. . 

عماره . 
و اين قوم را با همه قومی که گرداگرد. 
یشانست جنگ است ط نبا (حدود- 
العالم) . و همه طیبی که‌آنجا برند از هی . 
آنجا بوی او برود (حدودا(2) . 
همه سر آرد بار آن سنان نیز؛ ۷ 
هر آینه که همی خون خورد سرآرد باز . 
دقیقی . 
هبه نامداران آن مرز را ۱ 
چو طوس‌وچ وکاووس و گودرزرا. 
فردوسی . 
جو دیدند ایرانیان روی ار 4 
شمه برنهادند بر خالك ر 
ع 
0 رنج ی که ایدر و لویاد 
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همه عالم ژ فتوح تو نگارینگشته‌است 
همچو آگنده بصد رنگ‌ت وآیین‌‌يزنگ . 


با هتر او همه هنرها یافه 
با سخن او همه سخنهاترفند . 
فرخی‌سیستانی ‏ 
گنت :کاین مردمان بی‌با کند 
همه همواره دزد و چالاکند . 
عنصری . 
بهمه شهر بود از او آذین 
در بریشم چ و کرم‌پیله زمین . 
عنصری . 
گرچه ایشان اقارب‌اند همه 
و تارب حقارب‌اند هی 
هبه عدل و زرو همه مکرمت کن 
همه مال بخش و همه محمدت خر . 
ناصرخسرو . 
بدان نامه بیارامید و همه نفرتها زائل کشت 
(بیهتی) . آننظام‌بگسست و کارها همه‌دیگر 
شد (بیهتی) . من از بهر عباسیان انگشت‌در 
کرده‌ام درهمه‌جهان وقرمعی‌میجویم. (بیهقی) 
تنگگ چشبی ز تنگگ چشمی دور 
همه سروی زخاك و اواز نور . 
ی 
چون که مرا ز این همه دشمن نهند 
تهمت این واقعه برمن نهند , 
نظامی . 
ورای همه‌گوهری بودر او 
همه رشت؛ گوهر آمود او . 


نظامی . 

جانم همه در اضطراب پندد 
چشمم همه درانتظار دارد . 
مسمودسعد . 


همه نقودخانه‌پیش‌چشم من آمدی( کلیل و دمنه). 
یکک موذن داشت بس آواز بد 
شب همه‌شب میدریدی حلق شود . 
مولوی . 
نه کمال حسن باشد ترشی و روی شیرین 
هبه بد مک که مردم همه یکخواه‌داری. 
سعدی , 
امید تو بیرون برد از دل همه امیدی 
سودای تو بیرون کرد از سر همه سودایی . 
سعدی , 
از در خویشم مرا کاین نه طریق وفاست 
درهمه شهری غریب درهمه‌ملک یگداست . 
سعلی . 
ناچار هر که صاحب روی نکو بود 
" هرجاکه بگذرد همه چشمی‌براو بود . 
سعدی , 


آر کیپات : 





این‌همه : مقدار زیاد . این مقدار : 
این همه شهد و شکر کز سخنم میریزد 
اجر صبری است کزآن شاخ نباتم دادند . 
حافظ . 
حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست . 
پاده پیش آر که اصحاب‌جهان‌این همه نیست 
حافظ . 
همة . [ «مم یا همم ] (ع) کاری 
که قعدکردن آن نمایند . (منتهی الارب) 
(اقرب‌الموارد) ۰ || تصد ( منهی‌الارب ) 
(اترب‌الموارد) . ج : هم [ عم ](منتهی- 
الارب) .||هوی ِِ: همم(اقرب‌الموارد). 
خواهش (منتهی‌الارب). || پیر فانی(منتهی- 
الارب ) (اقرب‌الموادد) . || زن پیر فانی 
( آترب‌الموارد). کنده پیر(منتهی الارب). 
ج : مات همائم (اقرب‌الموارد) (منتهی- 
الارب) 
همه , [ <مم ] ( اج ) دهی است از 
. که دارای 


۰ تن سکنه؛ آب آن از چشمه‌ومحصول 


بخش آخورة شهرستان فریدن 


عمده‌اش غله » حبوب » پشم و روغن وهنر 
دستی زنان بافتن قالی و جاجیم است ( از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۱۰). 
همهام ,[ د] (ع)) مرد دایر جوانبرد 
(منتهی‌الارب). (اقرب‌الموادد) ۰ || شیربیشه 
( منتهی‌الارب ) ( اقرب‌الموارد ) . رجوع 
به همپوم شود . 

همهامة . [ «م ] ( ع۱) گلة بزرگ 
از شران (منتهی‌الارب).(اقرب‌الءوارد) * 
همهومة . رجوع به همهومة شود . 
همه‌ایاز , [ هم ] (راخ) . دهی‌است 
از بخش گوران شهرستان شاه‌آباد که دارای 
۰ تن سکنه‌است . ( از فرهنگگ جغرافیایی 
ایران ج‌ هِ . 

همه‌جا . [ رم ] (_اخ) . دمی‌است از 
توابع شهرستان کرج که‌دارای ۲۹۲۳ نن‌سکنه» 
آب آن از چشمه‌سار و محصول عمده‌اش 
غله » لبنیات و عسل است ( از فرهنگگ 
جفرافیایی ایران_ج۱) . 

همه جانبه , [ جمرذرب ]. (میرکب) 
کاری که از همه طرف‌با آناروی موافق‌نشان 
داده شود . مورد اتفاق , 

همه‌جان ۰ [رهم] (راخ)دهی‌است‌ازبخش 
چهار دانگ شهرستان‌ساری که دارایه ۰ ۱تن 
سکنه » آب آن از چشمه و رودخانة نکا ؛ 
محصول عمده‌اش غله » برنج » لبنیات » 
عسل و ارزن » و کاردستی زنان بافتن‌شال و 
کرباس است (از فرهنگ جنرافیابی ایران 
جح ۳ 

همهروژه . [ <مز](س‌نسی‌رکب). 

نچه در هم روزها باشد یا انجام پذیرد و 





همه سی 








ای ره 
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ر» لبوسته همرشه. 


17 باه] (ص‌رقم رکب). 


» (یادداشت مةلف): 








عنصری . 
همه‌ساله . [ مد ] (قم رکب) همیشه 
وبیوسته ( آنندراج ) .در تمام مدت سال 
(یادداشت مولف) : 
اندازد ابروانت همه‌ساله تیرغوش 

و آنگاه گویدم که: خروشانمشوخدوش . 
خسروی‌سرخسی . 

زگیتی ستمکاره را دور دار 
ز بیمش‌همهساله رنجوردار . 

فردوسی . 

گرگنهکار نشد زلف تو در عارض‌تو 
چون پسندی که هبه‌ساله نگونساربود؟ 
امیرمعزی . 
نگویمت که همه‌ساله می پرستی کن 
سه ماهامی خورو ندعاه بارسام‌باش ‏ 
حافظ . 
|| در زمان صفویه‌نام قسبی مواچب‌مقرری 
بوده‌است . ج : همه سالجات رجوعبه‌تذ کرة 
الملوك ص ۱۱د۱؛ شود . 
همه‌سین ۰[ «م ] (راخ) یا تر کمانده» 
دهی‌است از توایم شهرستان شمیرانات کهشش 
هزارگزی جنوب راه ده‌اوند وائع » دارای 
۱ تن سکنه » آب آن از چشمه‌سار و 
محصول عمده‌اش غله و صیفی است 1 
اطراف‌این ده‌شکا رگاه‌ساطنتی است وساکنان 
تر کمن هستند ( ازفرهنگ جنرافیایی ایران 
جح 
همه‌شان ۰ هم ] ( راخ ) دهی‌است از 
بخش کرمی شهرستان اردبیل که دارای ۰ه 
تن سکنه » آب آن از چشمه و محصول 
عمده اش غله و حبوب است . (از فرهنگگ 
جغرافیایی ایران ج 4). 
همه‌فن حریف ۰ [ هرفح ] (ص - 
مرکب) کسی که تن بهر کار میدهد یا از 
عهده هر کار خوب یابد بر میآید (یادداشت 
مژلف) . 
همه کاره , [ مد ] ( ص‌ب رکب ) . 
آنکه از عهدة هر کاری بر آید یا هم 
کارها بدست او باشد » مقتدر » با نفود 
|| کس ی که همة کار های مربوط بدیگری را 
انجام دهد : فلان کس همه کار وژیر است 
(یادداشت‌ماف) 2 
همه کسی . [ رهم ۵ ] (,راغ). دهی 
است از بخش سیبیله رود شهرستان هبدان 
که دارای ۰۲۱ ۱تن‌سکنه ء آب آنازچشمه 





همیح 





و رودخانه میل زر اه و ۱92۱ 
غله : حبوب ‏ لبنیات و انگور و کاردستی 
مردم قالی بافی است (از فرهنگگ‌جفرافیایی 
ایران ج 0). 
همه کسی . [ "دم ۵] (راخ) دهی‌است 
از بخش رزن شهرشتان همدان که دارای - 
تن سکنه. آب آن از قنات ومحصول 
عمده‌اش غله ولبنیات و حبوب وصینی‌است 
(از فرهنگگ جنرافیائی ایران ج ۰) . 
همه کوشنی . [ «م]( اخ). نام‌محلی 
کنار راه شاه‌آباد و مهران میان توراب و 
درة بادام در هیجده هزارگزی شاه آباد 
(یادداشت مولف) . 
همهمة ن‌ [ هدم ] ( عمص) خوابانیدن 
زن کودك را بآواز ( منتهی‌الادب) . || بر 
گردانیدن آواز درسینه از اندوه . (منتهی - 
الارب ) (اقرب‌الموادد) ۰ | بانک کردن 
شیر (اقرب‌الموارد) . || بانگگ کردث رعد 
(اترب الموادد ) ۰ || (۱) سخن ذرم و 
آواز خفی که نهمیده نشود مثل آوازگاو و 
بیل و مانند آن ( منتهی الارب ) ( آفرب - 
الموارد) ۰ || هر آوا که باگرفتگی ا زگلو 
آید ( متهی‌الادب ) . ج: هماهم ( آقرب- 
الموارد) . || درتداول فارسی‌زبانان آوازهای 
پسیار درهم افتاده که تمیزآن از یکدیگر 
نتوان‌داد (یادداشتمولف) ً 
همهوم ۰ [ "«] (۱ع))شیربيشه (منتهی- 
الارب ) (آقرب‌الموارد) .|| (ص) باصدا 
(اقرب‌الموارد) . || نی هنگامی ک‌باد آذرا 
بجنباند (اقرب‌الم‌وارد) ۰ 
همهومة . [ «م ] (ع۱)گلا بزرگ 
از شتران (منتهی‌الارب) (ازاقرب‌الموارد). 
رجوعبه همهامة شود . 
همهيم . [ رد ] (ع) شیربيشه ,(منتهی- 
الارب) (اقرب الموارد) .|| خر برگردانیده 
آوازدرسینه (منتهی‌الارب) (اقرب‌الموارد). 
همی . [ «] ( حرت امتمراد ) بجهت 
استمرار و امتداد درفءل آید و پیش یا پس‌از 
فعل قرار گنرد (ازآنندراج) : 
آس شدم زیر آسیای زمانه 
تست بخواهم شدن همی‌بکر انه . 
کسایی : 
همی خسدکنم و سال و ماه رشکک برم 
بمرگ‌بوالمثل و م رک شاکر جلاب. 
بوطاهر خسروانی ۰ 
«می‌گفت کاین رسم گپیذ نهاد 
ازاودل‌بگردان که‌بس بدنهاد . 
بوشکور . 
یکردار » یکی هبی کردهی 
وز الفغد؛ خود همی خوردمی , 





خورشید تیغ تیز ترا آب میدهد 
مریخ نوله نیز؛ تو سان همی‌زند . 
بوشکور . 
بوی جوی مولیان آید «می 
یاد یار مهربان اید همی . 
رودکی . 
براه اندر همی‌شد » شاهراهی 
همی‌شد تا بنزد پادشاهی , 
رودکی ۰ 
از پدر چون از پدندر دشمنی بیند همی 
مادر از کینه براو مانند مادندر شود . 
لبیبی . 
پدرت از غم او بکاهد همی 
کون کین او خواست خواهد همی. 
فردوسی . 
هم یگفت : بدروز و بد اخترم 
بد از دانش آمد همی برسرم . 
فردوسی . 
بر فعندگردان تازی زجای 
همی سر ندانست جنگیز پای . 
فردوس . 
زو دوست‌ترم هیچ کسی نیست وگرهست 
آنم که همی گویم پازند ترآن است . 
فرخی‌سیستانی : 
همی نگون شود ازبس نهیب هیبت تو 
به ترك خانة خان و به‌هندرای‌سرای, 
عنصری , 
همی دوم بجهان اندر از پی روزی 
درپای پرشنه و مانده بادلی بریان , 
عسجدی , 
رزبان گفت چه رای‌امت و چه تدبیر همی 
مادر این بچگکانرا ندهد شیرهمی ؟ 
منوچهری . 
همچو ماهی یکی‌گروه از حرص 
یکدیگر را همی بیو بارند . 
ناصرخسرو . 
همی تا جهانست و این چرخ | عضر 
بگردد همی‌گردای گوی اغیر * 
اصرخسرو . 
روزی و عمر خلق بتقدیر ایزدی 
این دستها همی بنویسند و بسترند. 
ناصرخسرو . 
ایشان درزیر قبایمن همی پریدندی(بیهقی). 
همی گویدابوالفضل‌محمدبن حسین البیهقی..۰ 
(یهتی) . ابوان کسری‌به مداین . . .شاپور 
ذرالا کتاف بنا انکند و بعد از او چندپادشاه 
عبارت همی کردند تابر دست انوشیروان 
عادل تمام شد. (نوروزنامه). 
در فراق آن نگارگارخ شمشاد قد 
لا رخسار من چون زعفران گردد همی , 
رشیدوطواط . 








۳۰ 


سنگی است که گوهری راهمی‌شکند ( گلستان). 
خیز تا خاطر بدان ترك سمرقندی دهیم 
کز ذ-یمش‌بوی جوی مولیان‌آید همی. 
اف : 
همی . [ «مبادعی ] (عص). رران 
کشت آب و اشکک ( منتهی‌الارب [ (ار- 
آقرب‌الموارد) ۰ || دیختن چشم اشکرا , 
(منتهی‌الارب) (افرب‌الموارد) . || دمیدنو 
پر کنده رفتن ماشیه به‌چراگاه (متهیالارب) 
( از اقرب الموارد) . || اوفتادن چیزی 
( منتهی‌الارب )(آقرب‌الموارد) . 
همیان. [ «م ] (عص) .روان گشتن 
آب و اشکک (متهی الارب ) (اقرب - 
الموارد) .۰ || ریختن چشم اشک را(منتهی- 
الارب ) (اترب‌الموارد) . رمیدن وپرا کنده 
رفتن ماشیه بچرا گاه (منتهی‌الارب) (افرب- 
الموارد) . رجوع‌به همی شود . 
همیان . [,<] (ع) ازازبند (منتهی- 
الارب) (اقرب‌الموادد) . || کمربند(منتهی- 
الارب) (از اتربالموارد) . || کيسةکهدر 
آن هزینه دارند و برمیان بندند ( منتهی - 
الارب) 2 : همایین ( اقرب‌اله‌وارد ) ۰ 
گویند: له همیان یمنی او بزرگک سرین است. 
( منتهی‌الارب ). ذرمعثی کیسه هزینه ظاهراً 
معرب همیان فارسی بفتح اول است . 
همیان . [ « ] (۱) بروزن انبان کيسة 
باشد طولانی که بر کمربندند و بمربی صره 
خوانند (برهان) : 
قیمت همیان و کیسه از زراست 
بی‌زری همیان و کیسه ابتراست . 
مولوی , 
خواجه هرجا قصه پیراهن یوسف‌شنید 
پیش چشمش جلوء همیان درهم‌می کند. 
دیا طلب از موی میانان نشد ازجای 
بس دیده که او حسن کمر در همیانیافت . 


کی . 
رجوعبه انبان شود . 
همیانك . [ ن ](_اع). دمیازبخش 
کنگاور شهرستان کرمانشاهان که‌دارای ۰ ۵ ۳ 
تن سکنه » آب آن از چشمه و محصول 
عبده‌اش غله و حبوب است ( از فرهنکک 
جنرانیایی‌ایرانج ه). 
همیانه . [ "رن ] (.۱ع). ده است از 
پخش درود شهرستان بروجرد که دارای 
۸ تن سکنه »آب‌آن از قنات »محصول 
عمده‌اش غله و لبنیات است ( از فرهنگ 
جنرافیالیایران ج 1). ۱ ۰ 
همیج . [ ه] (ع۱), آهو مادة جوانا 
باریک شکم(منتهیالارب) (اقرب‌الموارد). 
ا| آهوی ماده که در دو تهیگاه وی دو حط 
باشد . ( منتهی‌الارب ) (ازاقرب‌الموارد) . 








۳9۰ 


همی‌جان . [ «] ( ۱غ). دهی‌است‌از 
بخش بافق شهرستان یزد که دارای ۴۹۲تن 
بکنه ‏ آب آن اژچشمه و محصول‌عمده‌اش 
غله »گردو » بادام و زردآلو » و کاردستی 
زنان کر باس‌بافیاست (از فرهنگگ‌جترافیایی 
ایران ج۱۰) . 
هم,‌دون ۰ 1 َ« ۲ (قم رکب) مخفف«م 
ایدون است یعنی همین دم و همین‌زمان و 
هبین‌ساعت و هم‌اکنون. ( برهان) اکنوف » 
حالا : 
کنون کشتن رستم آدیم پیش 
ز دفتر همیدون بگفتارخویش. 
فردوسی . 
مزدگرنیاریبجانشانگزند 
سپاری همیدون بمن شان»ببنده 
و 
زگردنده گردون نداری خبر 
که اخگرت ریزد همیدون بسر . 
فردوسی . 
بیکک مردگردد شکسته صیاه 
همیدونش یک مرد دارد نگاه . 
اسدی . 
همیدون تموز و دیش چاکراست 
بهارش مثال خزان زرگراست . 
اسدی . 
چنین گوید همیدون مرد فرهنگ 
که شبدی زآمده‌ست از ندل آن‌سنگ . 
نظامی . 
گرایدون که آید فریدون بمن 
گرفتارگردد همیدرن بمن . 
نظامی . 
ز دانا بپرسید کاین چشمه چیست؟ 
همیدون نگهبان این چشمه کیست :۴ 
نظامی ۰ 
|| همچنین » نیز » هم (یادداشت‌مزلف) : 
ای پیشه‌کرده نوحه بدرد گذشته‌عمر 
با خویشتن‌همیشه‌همیدون همی ژکی. 
اژلژیی . 
ای بوالفرخج ساده همیدون همه فرخج 
نامت فرخج و کنیت معلونت بو الفرخج. 
میا 
همی‌رفت با او همیدون‌براه 
بر او راز نگشاد تا چندگاه . 
فردوسی . 
کشوری خالی نخواهدبود از عمال او 
ور همیدونهفت کشور هفتصد کشورشود. 
۴ فرخی‌سیستانی . 
و آن نار همیدون بزنی حاماه ماند 
۰ وندر شکم حامله مشتی پسران است . 
ماوچهری , 





پاینده همی‌بادا هرچ آن تو نهادی 
همواره همیدون بسلامت پزیادی . 
منوچهری. 
هزارسال همیدون بزی ببیروزی 
بمردمی و بازادگی و نیکی‌خوی. 
منوچهری . 
کهن بهتر از رنگ یاقوت و زر 
هل ی زر کین ایکفتور: 
اسدی , 
نبدچیز از آغاز و او بود و بس 
نماند همیدون جزاو هیچ کس . 
اسدی . 
نه آشوب کیتی بهنگام‌تست 
که تا بد همیدون بدی ازنخست . 
اسدی , 
که پرسد زین غریب خوار محزون 
رت رای نن حللاتو حون؟ 
همیدونی که من دیدم بنوروز ؟ 
خبر بفرست اگر هستی‌همیدون . 
اصر خسرو . 
ملکک جهان گر بدست دیوان بد 
باز کنون حالها همیدون‌شد . 
اصر خسرو . 
زک رگان آبنوش ماه‌پیکر 
میات از مان باود ۱ 
فخرالدین اسعد . 
نبید خورده نآید باز جامت 
همیدون مرغ جسته, باز دامت . 
فخرالدین اسمد . 
میددم مشک خود باد وزان را 
همیدون میش خودگرکک ژیان‌را. 
فخر الدین اسعد . 
همیدون شیر اگر شیرین نبودی 
بطفلی خلق را تسکین ابودی . 
نظابی م 
همیدون جام گیتی خرشگواراست 
باول مستی و آجر شماراست .. 
نظامی , 
وصفت نمی‌کنم بزبانی که هم‌بدان 
بر شاه شرق و غرب همیدون ثناکنم. 
مستود سعد م 
آری جواذ و پیر همیدون چنین بوند 
کاین رازخودپدید کندو آن کندنهان. 
مسعودسند , 
وژ انعامت همیدون چشم دادیم 
که دیگر باز نستانی عطارا . 
سعدی , 
هبیدون بود منفمت در ثبات 
اگر خواجه را مانده باشدحیات . 
سعدی , 
همیدیگان * [ر« ] (راخ). دهی است 
از بخش کنارلشهرستان چاه‌بهار که‌دارایه ۱۲ 





هم‌يشك حوان 


تن سکنه » آب آن ازچاه وباران ومحصول 
عمده‌اش غله » ذرت و لبتیات است ( ا 
فرهنکک جنرافیایی ایر ان ج ۸) ۰ 
همیر ء [ ۶] (ع ص ) پیر زن میرنده 
(از اقرب‌الموارد ) ء || ظبی‌همیر : آهوی 
خوش اندام (اقرب‌الموارد) ظبية همیر : آهو 
مادة نیکواندام (منتهی‌الارب) . 
همیری . [ «] (راخ ) . دهی‌است از 
بخش قشم شهرستان بندرعباس که دارای 
7 ۱۰۰ تن سکنه » آب آن از چاه و باران و 
محصول عمده اش خرماست ( از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸) . 
هميرة , [ هر ] (ع۱) کنده پیرفانیه. 
(متهی‌الارب) . 
همیری .[ ۶ ]( اخ) دهی‌است ازبخش 
قصرقند شهرستان چاه‌بهار که دارای ۲۰۰تن 
سکنه » آب‌آن از رودخانه و محصول و 
عمده‌اش غله » برنج » خرما و لبنیات‌است 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۸) . 
همیز » [ «] (ع _ا) بلنت‌زند و پازند 
بمعنی‌تابستان باشد و بجای‌زا » ون هم‌بنظر 
آمده‌است که همین باشدبروزن زمین(برهان). 
همیز ۰[ «] (عص) رجل‌همیزالفژاد: 
مرد تیز خاطر ( منتهی‌الارب ) ( قرب - 
الموارد) . 
همیی ۰[ «] (عص ) آواز نقل سپل 
شتر (منتهی‌الارب) .(ازاترب‌الموارد). 
همیسع » [ «م س ] (ع ۱ ) مرد توانا 
و نیک توی که کسی نتواند او را برزمین 
افکند (منتهی‌الارب) ( ازاترب‌الموارد) . 
|| مرد دراز بالا (منتهیالارب ) ( اقرب- 
الموارد) . 
همیسع . [ هم س ] (راخ),پدرحمیرین 
سباء ( آقرب‌الموارد ) . 
سیاء شود . 
همیسع .[ هم س ] (اخ ) , نام جد 
پیست و سوم حضرت رسولاکرم (از - 
سمعانی) : 
همیشی , [ «ش ] () نامی‌است که 


در ور و کجور بنوعی درخت دهند و در 


رجوع به حمیر و 


مازندران قلم - بفتح اول و ثانی - و در 
گرگان چلم و در رامیان مازراگویند و در 
نقاط مختلف گیلان نامهای دیگر بر آن 
نهاده‌اند.بوت؛ زینتی است که‌هميشه سبزاست. 
اردشیر جان» حی‌العالم (یادداشتهایمژلف), 
رجوعبه همیشک جوانشود . 

همیشک جوان.[ «ش] (_ارکب). 
درختی‌است که بر گهایش هميشه سبز باشد و 
بتازی حی‌العالم خوانند و آنرا همیشه بهار 
نیز گویند (انجمن‌آدا) و در دواهابکاربرند 
(آنندراج) . رجوع‌به همیشه‌بهار شود . 





همین 


۱ نام یک جزو از اجزای کسیر هم‌هست 
(برمان) ِ 
همبشکی 1 «ش ] (حامص) مداومت و 
پیوستگی ( آنندراج ) . 
(السامی) || ازلیت » قدم (السامی) .||( 
بر ای‌همیشه » دائما » بطوردائم : 


دوام » دیمومت 


بسرای سپنج مهمان‌دا 
دل نهادن همیشگی نه رواست. 
ودک 
|| (ص‌نسبی) دائمی » جاودان : 
بقاش باد و دوات همیشگی 
رسیده در حسود او بلای او . 
منوچهری . 
رجوعبه هميشه شود . 
همیشه . [ ه ش یارش ] (ق ) دانم » 
10 » هماوقات : 
ایا نشسته باندیشگان حزین و نژند 
هبیشه اختر تو پست و همت‌توبلند . 
آغاجی . 
همیشه در فرع ازوی سیاهیان ملوك 
چنان کجا بنواحی عقاب بر خرچال . 
زینبی . 
همیشه کفش و پیش را کفیده بینم من 
بجای کفش و پیش دل کفیده بایستی ‏ 
معروفی بلخی 0 
بتا» نگارا ! از چشم بد بترس و مکن 
چرا نداری با خود همیشه چشم پنام؟ 
بخل همیشه چنان ترابد ازآن دوی 
کاب چنان از سفال نو بترابد . 
خسروانی. 
بابر رحمت ماند همیشه دست امیر 
چگونه ایر ؟ کجا تو تکیش باران‌است . 
عماره مروژی . 
شنیدم که گشتاسب را خویش بود 
پسر را همیشه پداندیش بود . 
فردوسی . 
خردمند گفت ای‌گرانمایه شاه 
همیشه بتو تازه بادا کلاه . 
فردوسی . 
چواورا برزم اندرون دیدی 
همیشه ازاین روز ترسیدمی . 
فردومی . 
باغبان شد بسوی رز بسحرها گان 
که دلش بود هميشه سوی رز خواهان. 
منوچهری . 
اگر عقل فانی نگردد تو عقلی 
و گر جان همیشه بماند توجانی . 
منوچهری . 
همیشه این دولت بزرگ پاینده باد و هر 
روزی فزونتز (بیهقی) . همیشه میخواستم که 
آنرا بشنوم از مفتىدی که آنرا برآی الق 
دیده باشد (بیهقی) همیشه چشم نهاده بود تا 





پادشاهی بزرکک: و خبار بر چاکری خشم 
خلت آنگاه او ا زکرانه بجستی و گفتی... 
فلان را من فر وگرفتم ۰ (بیهتی) . 
چو چشم بد هميشه دورم ازتو 
چو بد خواه لبت رنجورم از تو . 
تظامی . 
ایزد تمالی همیشه ملکک را دوستکام داراد 
(کلیله و دمنه) . هميشه حکمای هرصنف از 
اهل علم میکوشند تا ۰ ۰ .( کلیله و دمنه ) 
و بحال خردمند آن لایقتر که همیشه طلب 
آخرت‌را بر دنیا مقدم دارد.( کلله‌ودمنه). 
از آن بدیر مغانم عزیز میدارند 
که آتش یکه فمیرد همیشه دردل. 
حافظط * 
همبرشه بور وا کر ار راخ) دهی‌است از 
بخش خرمآباد شهرستان شهسوار که دارای 
۰ ان سکنه » آب آن از رودخانهٌ چشمه 
کیله » محصول عمده‌اش برنج و مر کبات 
است .(از فرهنکک جغرافیایی‌ایران ج۳) . 
همیشه‌بهار . [ "مشب ](مرکب). 
حیالعالم.«میشکک» همیشکک جو ان (یادداشت - 
مزلف) .رجوع به این کلمات و نیز دجوع 
به همیشه‌جوان شود . ||قسمی بابوه (ناظم - 
الاطبام) . دارایکلهای زرد و ارنجی‌است 
که گلی رکگ‌های متعدد دارد . 
همیشه‌حوان ۰[ ۶شج ] (امرکب) 
ابرون ( مخزذ‌الادویه ) رجوع به همیشک 
جوان شود . 
همیشه کفیک . [ «ش یال ] ( ۱ 
مرکب ) . نام گروهی از مپاهیان قزلباش 
(یادداشت +ولف ) رجوع به تذ کرةالملوك 
چاپ دوم ص ٩‏ ۳و۰ ؛شود . 
همیشه‌هست . [ «ش د ] (_امرکب ) 
اسم پاك لفظ الباقی‌است یعنی ذاتی که فنارا 
در ساحت کبریای او راء نیست(انجم نآرا) . 
خداوند » الله. 
همیع ۰[ دی ] ( 0۶ هم . دجوع 
به هیمغ شود . 
همیخ . [ ی ] (ع رکشتاب کش 
(منتهی‌الارب ) و بمین مهدله تصحیف است 
(اقرب‌الموارد) . 
همیلا. 1 ] (راغ) نام یکی از 
ندیمه‌های شیرین در حسروشیرین نظامی : 
فرنگیس و سهیل سرو بالا 
عجب نوش و فلکناز و همیلا . 
نظامی . 
همیلاگفت : آبی بود. دوشن 
روا نگشته میان سبز گلشن . 
نظامی ۰ 


رجوع به خدرو و شیزین » چاپ وحید - 


اصن ۱۳۳۱ شود , 





۳۰ 


3 1(« (ع1) ثرم رفتن حشرات 
بزمن و خزیدن. (متهی‌الارب) ,(ازاقرب- 
الموارد) . 
اا (ع,۱) باران سست و نرم (منتهی - 
الارب).(اترب‌الموارد). اه 
اندازند وحورندودو غ نزنند (منتهی‌الارب) 
(اقرب‌الموارد) . 
همیمة ۰[ <م] (ع) بادان ست‌رنرم 
میارب ۰ :منم (ترب‌امار) 
همین ۰[ ] (قم رکب) از هم + این » 
فقط این » این یس است »تنها این : 
همی دربدر خشکک نان بازجست 
مراورا همین پیشه بود از نخست. 
بوشکور . 
جزایشان ببلخ اندرون نیست کس 
ازآن نامداران همین‌است وبس . 
فردوسی . 
همه پرسش این بود و پاسخ همین 
که برشاه بادا هزار آفرین . 
فردوسی , 
جهان جاودائه نماند یکس 
همین جاودان نام نیکک است‌وبس . 
فردوسی . 
که فرمانده هفت شهر زمین 
همین یکتن آمد زشاهان»همین . 
نظامی , 
چو بر دشمنی باشدت دسترس 
مرنجانش کورا همین غصه‌بس. 
سعدی ء 
چه میخواهم از طارم افراشتن 
همینم بس از بهر بگذاشتن . 
سعدی , 
پرحدیث من وحسن تو نیفزاید کس 
حد همین‌است سخندانی و زیبایی دا . 
سمدی . 
مجال من همین باشد که پنهان عشق او ودذم 
کنارو بوس وآغوشش چگونه؟چون نخواهدشد. 
حافظ . 
| کل «همین» با لحن استفهام در تداول 
امروز بصورت شبه جمله بکار میرود بمنی 
اینکه : آیاکافی است ؟ دیگر لازم‌نیست؟ 
||نیز » ایضاً (یادداشت ملف) هم : 
چه باید مرا بی توکنج و سپاه 
همین تخت شاهی وزرین کلاه. 
فردوسی . 
همین گرز و این نیزه و بادپای ۱ 
هبین جوش‌وت رک وروم‌تبای. 
د ۱۳۵۳ فردوسی . 
ترا دادم اف ال ای ایکا ۰۳ ۱۳ 
:همین :پادشاهی و تخت و کلاه » 
" فردوسی ۰ 





۳۷ 


همينة . [ کدن ] (ز۱) قطرةآب(انجمن- 
آرا) (آنندراج) . 
همپوبول . [ _«ب ] ( ۱)سکذاشکانی 
معادل دواژده درهم (یأدداشت مولف) . 
همیون . [ ۶ ما](ص‌م رکب) .همایون: 
خاله بارگاه همیون را سجده‌گاه شاهان دنیا 
یادا( کلیله ودمنه ) رجوع به‌همایون‌شود. 
هی ۰[ "«] (را) منت (برمان) . مولف 
انجمن آرا نویسد : بفعح اول در جهانگیری 
و رشیدی و برهان بسنی منت آورده‌اند و 
گفته‌اند رودک ی گفته : 
گر همه نعمت یکگ‌روز بما بخشد 
ننهند منت برما و پذیرد هن . 

و ور دبک سه زک دراند 
ارل آن که هن نیست.و من [ ذن ] عربی 
است که بمعنی منت آمده .دیگر آنکه‌پارسی 
ثیست و عربی‌است دیگر آنکه شعر رودکی 
ثیست و شعر فرخی است . . . و این سهو 
از صاحب جهانگیری شده‌ورشیدی و برهان 
بوی اقتفا کرده‌اند . . . وهن بپارسی_خاصه 
زبان شیرازی و دری - بمعنی هست است 
(انجمن آرا) . در لهجه‌های فارس بصورت 
هن [ "ه ] یا فقط بصورت‌زون ماقبل مفتوح 
معادل با لفظ « هست » یام است » هنوز 
بکار میرود . 
هی . [ "هن ] (ععص)گریستن (متهی- 
الارب) . (اقرب‌الموارد). || نالیدن(منتهی- 
الارب) حن (اقرب‌الموارد) . رجوع به‌حن 
شود . 
هی » [ «یا «ذ ن ] (ع۱) شرم زن 
( منتهی الادب ). یکی از اسماء سته است. 

|| در شعر کنایه از هر اسم جنس است 
بمعنی چیزی . هذاهنک یعنی این چیزتوست 
و بصورت هنة مونث آید (اقرب‌الموارد) . 
هن ۰[ «ذن] (ع ضبیر) ایشان. گروهی 
زنان. (ترجمان‌جرجانی ) ضمیرمنایب جمم 
است برای موثث . 
هنا . ۳ (عمص ) مطادادن 1 تاج 
المصادر بیهتی) . 
هناه [ «](ع۱) نب پست ( از- 
اقرب‌الموازه) 
ها , [ «۵] (عضسیر) لغتی‌است در انا. 
(اترب‌الموارد). من » ضمیر متکلم مفرد . 
رجوعبه انا شود . 
هنا. [ «یاه نان ] (ق) اینجا . 
(منتهی‌الارب) . 
هناء . [.«] (ع) تطران(متهی‌الارب) 
(اقرب‌الموارد) , || خوش؛ خرما که باران 
خورده باشد. (,منتهی‌الارب ) . ( اقرب - 
المرارد) . 





هناء . [ ه ] ( اخ) . بطنیاز قبیلة لی‌و 
آنان فرزندان هناه بن عمروبن غوث بن طی 
«ستند (صیح‌الاعشی) . 
هناء , [ «] ( راخ ) دهی‌است از بخش 
کوهکک شهرستان جهرم که دارای ۳۹۳ تن 
سکنه » آب آناز قنات و محصول عمده‌اش 
غله » پنبه » خرما و انگوراست (ازفرهنگگ 
جفرافیایی ایران ج ۲ 
هناقت . [ ۶ ] (ع مس ) هنت ؛ 
گواراشدن : 
جهت لطافت وصفاوت ومنفعت و هنائ تآب 
اصفهان ,..(تر جمهٌمحاسن اصفهان‌ص ه ۰)۱۳ 
هناعغ » [ < ۶] (ع مص ) . گوارنده 
گردیدن‌طعام بعد ناگواری ( منتهی‌الادب). 
| بی‌رنج ومشقت رسیدن ( منتهی الارب ). 
| اصلاح کردن طعام را (اقرب‌الموارد) . 
هنائی , [ « یی] (ص نسبی). منسوب 
به‌هناء یا از بنی‌هناء از قبيلة ی . 
هناقی . [ *] (.اخ ) . ابوالسن 
علی‌بن حسن معروف به دوسی از مردم مصر 
و از علمای نحو و لغت وپیرومذهب کوفیان 
است . او راست : کتاب مجردالفریب که 
بمانند کتاب‌العین وبترتیب ابتیی تدوین‌کرده 
است . دیگر المدضد . دیگر کتاب الفرید 
در علم لفت (ازفهرست ابن‌الندیم ) . 
هنایذ . [ رب ] (ع.۱) چ هنبنة 
(منتهی‌الارب) بمعنی کار سخت (ازاقرب- 
الموارد) دجوع به‌هئبذة شود , 
هناییر ء [ «] (ع_۱)جای هلال(منتهی- 
الارب). || دوز خ (منتهی‌الادب). ||زمین 
بلند ( منتهیالارب ) ریگزار بلند واحد آن 
هنبورة است و خود مقاوب نهابیر است 
(اترب الموارد) . 
هنادسة ۰[ هرد س] (معرب ۱) جمع 
هندوس [ ه ] (منتهی الارب) بمعنی داذای 
امور (آنندراج) (ازاقرب الموارد). رجوع 
به‌هناوس شود . 
هنادك . [ ه د ۲ (ع ۱ ًّ ۶ هندکی 
مردان هند (منتهی‌الارب) (اقرب‌الموارد) . 
رجوع به‌هندکی شود . 
هناد کة ۰ [ مد ک ] (ع )جر 
هندکی ( منتهی‌الارب ) رجوع به هنادك و 
هندکی شود . 
هنارق . [_«د] (ع راعص) بمی 
انارة مثل اراقة و هراقة (منتهی‌الارب)رجوع 
به‌انارة شود , 
هناسه. [ «س](۱) آه,بادسر دکشیدن 
(یادداشت مولف). ۰ 
هثاف ۰ [ ره] (ع مس )پضونخدیدن 
(منتهیالارب) مهانفه (آنندراج) (ازاقربب 
الموارد ) || بازی وملاعبه, بادوست ( از 
ثرب‌الموارد), 








هنا 


هنالك , [ رل ک ] (ع ق ) آنجا 
(ترجمان علامه جرجانی ترتیب عادل ) اسم 
اشاره برای مکان دور مر کب از هنا + کک 
خطاب - لام برای افاده بعد مکان, 
هنام , [ *«] (۱) بلنت زند و پارند 
بمعنی پاندام باشدکه در برابر بی‌اندام است 
(پرهان). مصحف هندام پهلوی به‌معنیاندام 
است (ازحواثی د کترمعین بربرهان). 
هنام و پسطام . [ مم ب](راخ) 
دهتانی است از بخش سلسلة شهرستان خرم 
آباد که در خاوربخش واقع شده ومنطقه‌یی 
کوهتانی و سردسیر است . لب (آذ از 
رودخانه‌های هنام » کاکارضا » سیل برجه 
و چشمه‌های مختلث تأمین میشود.این‌دهستان 
شامل ۳4 آبادیوجمعیت آن‌درحدود۰۰ 4٩‏ 
تن است . قراء مهم آنعبار تنداز: برمسکک» 
کاکارضا » چهارتخته » خسروآباد وسراب 
هنم . ساکنان از طايفة حسنوند هستند (از 
فرهنگ جنغرافیایی ایران ج 1 
هنامه , [ درم ] (۱خ) دهی است از 
بخش شیروان شهرستانقوچان که‌دارای۰ 4٩‏ 
تن سکنه » آب آن از رودخانه و محصول 
عمده‌اش غله و انگور ۰ و کار دستی مردم 
قالی بافی است (ازفرهنگ جذرافیایی ایران 
ج۹)-. 

هنانة ۰ ه] (ع.۱) پیه درون چشم 
که زیرمقله باشد . ز منتهی‌الارب) ( اقرب 
الموارد), || باقی‌مانده مفزوپیه شتر (منتهی 
الارب ) (از اقرب‌الموارد). 

هناق, [ «] (ع۱) بلاو سختی » ج : 
هنوات (منتهی‌الارب) (اقرب‌الموارد) . 
هناهین ۰ [ *](۱) گفتگر و «جوم 
مردمان و صدای اسبا وقتی که لشکری 9 
جماعتی بسیار سوارشده میرفته‌باشند(برهان). 
هنای . [ ه] (ع ص) ابل‌هنای:شترانی 
که به گیاه کم از سیری رسیده باشند (منتهی 
الارب ۳ . 

هنایش ۰ [ _«] ( ص) تأثیرواثرداده‌شده 
(برهان) . 

هنء ۰ [ ه] (ع را مس ) عطا و دهش 
(ستهی الارب) (اقربالموارد). || پارث از 
شب .(منتهی‌الارب ) ( اترب‌الموارد ) . 
|| عران مالیدگی (منتهی‌الارب)(ازاقرب- 
الموارد ). 

هناً , [ « ۵ ] (ع مص) قطران مالیدن 
شتر را (منتهی‌الارب) (ازاقرب‌الموارد ) . 

|| یادی کرد کسی را ( منتهی الارب ) 
(ازاترب الموارد),|| طعام خوشگوار خورانیدن 
کی دا (منتهی‌الارب) ) ازاقرب‌الموارد). 
ا| گفتن کسی را : گوارا بادترا کار(منتهی- 





هنجار 


الارب) (ازاقرب‌الموارد). || درعیال خود 
داشتن کسی را یکماه (منتهی‌الادب): ( از 
اقرب‌الموارد) ۰ || گوارنده گردیدن طعام 
بعدنا گواری(منتهی‌الارب)(از اقرب‌الموارد). 
|| یافتن بهر؛ از گیاه که سیرنشود از آن 
(منتهی‌الارب) (ازاقرب‌الموارد) . 
|| شادمان شدن یکسی (منتهی‌الارب) ( از 
آترب‌الموارد) . || گوارنده شدن طعام کسی 
را (منتپی‌الارب ) . || دادن کسی را و 
بخشیدن (ستهیالارب) (اقرب الموارد) . 
هناً ۰[ ۶ ن ] (ع مص) یافتن بهر؛ از 
گیاه که سیرنشود ازآن (منتهیالارب) (از 
آقربالموارد ) .۰ || شادمان شدن بکسی 
( منتهی‌الارب ) ( از آقرب الموارد ) . 
|| گوارنده شدن طعأم کسی‌را(منتهی‌الارب) 
|| دادن کسی‌را و بخشیدن (منتهی‌الارب) . 
(ازاقرب الموارد) . 
هناع . [ "هن ۶] (ع مص ) گوارنده 
گردیدن طعام بعد اگواری (منتهی‌الارب) . 
هناع . 7 2] (ع مص ) نیکو کردن 
طعام را (منتهی‌الادب) ۰ 
هنپ ۰ [ "ه تن ] (ع۱) گولی(منتهی- 
الارب) , 
هنباء . [ "«یا هن نذ] رع ص ) زن 
گول وادان که در کارزی رکی‌واستادی کردن 
نتواند(منتهی‌الارب)(از اقرب‌الموارد)رجوع 
به‌هتبی شود . 
هنباز ء [ "« ] (س م رکب ) . انباز » 
شریکک (برهان) . || لیر (برهان) دجوع 
به‌انباز وهمباز شود. 
هنباغ . [ _ه ] (ع.۱) گرسنگی‌سخت 
(منتهی‌الارب) (اقرب‌الموارد) - 
هنیان . [ «] (۱) انبان . پوستی‌باشد 
که درست ا زگوسفند برآورده باشندودباغت 
کنند و جیزها درآن نهند (برهان). || زنبیل 
درویشان را نیز گفته‌اند که سفر؛ گردچره‌ین 
باشد (برهان). 
هنينة , [ که ب آت ] (عمص)فروهشته 
شدن (منتهی‌الارب) (اقرب‌الموارد). ||سستی 
ودرنگی کردن(منتهیالارب) (اقرب‌الموارد) 
|| (۱) ستی (منتهی‌ارب). || فروهشتگی 
(منتهی‌الادب) . 
تیه ۱ ۹ 
دشوار (منتهی‌الارب ) ( اقرب‌الموارد ) . 
|| شوریدگی کار و سخن (منتهی‌الارب). 
ج + هنابث (اقرب‌الموارد) . رجوعبه‌هنابذ 
شود . 
هنپذق. [ هب ذ ] (ع۱) کارسخت 
و دشواد .ج : هناب (متتهی‌الارب )( از- 
آقرب‌الموارد) . 








هنبرء[_ه آب یاب ](ع ا) کفتار ماده 
(متهی‌الارب) . رجوع به‌هنبرة شود . 
هنبر » [ هرب ] (ع ) خرکره(متهی- 
الارب) ( ازاقرب‌الموارد) ۰ || بچه کفتار 
(منتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد) . 
هنبر . [ هن ن ] (ع۱) کفتارماده 
(منتهی‌الارب) || گاونر(منتهی‌الارب) ( از 
آقرب‌الموارد ) ۰ || اسب(منتهی‌الارب ) 
(اترب‌الموارد ) ۰ || پوست هیچکاره یا 
کران؛ آن ( منتهی‌الارب ) . جرم پوست یا 
کرانه‌های آن ( اقرب‌الموارد). 
هیره » [. ](راخ). لام چند 
ده از توایع تم بوده است که اکنون در 
مأحذ جفرافیایی نام آنها نیست . ونوشته‌اند 
که مطبخهای اردشیر درآن جا بوده است و 
هنبرد یعنی سیری از طعام . رجوع به‌ترجمه 
تاریخ قم ص ۹ ۰ ۱۱۷9۷۱۰۷۰ شود. 
هنبرق » [ هرب ر ] (ع۱) خر ماده 
( منتهی‌الارب) .کره خر ماده ( اژاقرب - 
الموارد).ر جوع به‌هنبرشود. 
هنبسة ء [ هب س ] (ع مص) خبر 
جستن (منتهی‌الادب). 
هنیص , [د ب ] (ع ص) کلان شکم 
(منتهی‌الارب) . رجوع به هنبض شود . 
هنیص ‏ [رد_ب] (ع ا) , مرد ست 
حقیرهیچکاره(منتهی‌الارب) (اقرب الهوارد) 
هابصة. [« ب ص ](عمص)نوعی ازنرم 
خندیدن (منتهی الارب)) وچنانکه درلساث آمده 
است هنبصة خندة بلیداست ( ازاقرب‌الموارد) . 
هتبض .1 بت (ع س) کات شکم 
(ازمنتهی‌الارب) وابن عبادآثرا درهنبص - 
باصاد مهلمه - آورده است (آقرب‌الموارد). 
رجوع به هنبص شود . 
هنبع . [ه ب ] (ع ,۱) روبندی است 
دختران را شبیعه مقنه که مقدم آنرا میدوزند 
(منتپی‌الارب) ( آقرب الموارد) . 
هلیغ ۰ )نی کت 
(متهی‌الارب) . ودرلسان العرب آمده‌است 
که بصورت‌وصف نیزبکاررود. گویند جوع 
هنیغ‌وهنباغ وهتبوغ ای شدید (اقرب‌الموارد) 
(منتهی الارب). || خاک ی کهبه کمتربادی به 
هوا خیزد . ( آقرب الموارد ) . ( منتهی - 
الارب) . || شیربیشه ( قرب الموارد) . 
(متهی‌الارب) . || زرف ضعیف حمله (ازه 
اقرب‌الموارد). زن سست گیر(منتهی‌الارب) 
||زن کول (اقرب الموارد) (منتهی الارب ) 
|| زن تبهکار (ازاقرب الموارد) . 
هنبغة . [ د بخ ] (مص ) گرسه 
شدن (منتهی الارب) . ( اقرب اموارد ) . 
|| بسیا رکردیدن گرد وغبار (منتهی‌الارب). 
|| پریدث وبرانگیخته شدن گردوغبا(منتهی- 
الارب). (اقرب الموارد) : : 





۳۰۸ 


هنبلة . [ ب" 70] (ع مس) لنگیدن 
وبرفتارددان رفتن مرد (منتهی‌الارب) (از - 
قراب‌الموارد), 

هنبه . [م ب ] . (ل) درتداول شکم را 
گویند ( یادداشت مولف) . 

هنبی . [د"ن ن بایاه ذبا] (ع۱) 
زنگول ونادان‌که درکار زیرکی واستادی 
کردن زتواند ( منتهی‌الارب ) . (ازاقرب- 
الموارد) 

هنبی ۰ [«ی ی] (ص نسبی) . منسوب 
به هنب که بطنی است از ربیمه (سمعانی) . 
هنتاتی » [< ی ی] (ص نسبی) منسوب 
به هنتانة که ازقیله مصمودة 
صبح الاعشی شود . 
هنتبة , [«ت ب] (ع مص) ستی و 
درنگی‌نمودن در کار(منتهی‌الارب) (اقرب- 
الموارد) 

هنج . [] ( وويشة فعل) ب‌کنیدن 
باشد و امر باین معنی هم هست یمنی بکش 
(بردان ) ۰ || بمعنی انداختن هم کفته‌اند 
برهان) || دوجیزرا نیز گویند که بحسب 
کیفیت یک قدرداشته باشندهمچو آوازی‌که با 
مازی کوك شده باشد (برهان) . || دوشخص 
که بر یکگ قصه‌ویکک ءزم ویکک اراده باشند 
(برجان) - 

هنحار . [ هیاه ] () راء و دوش و 
طریق و طرز و قاعدهو قانون (برهان) . در 
سسکریت سمکارا بمعن ی گشتن و گردیدن و 
راء (حواشی دکتر معین بر برهان) : 

باعر شکیبایی آورد پیش 


است . دجوعبه 


که جز آن نهء‌یدید هنجار خویش . 


فردوسی . 

همی‌شدند به‌بیچارگی هزیمیتان 
کستهپشت گرفه ریغ فا 
عنضری . 


قصهیی راکه نظم خواهم کرد 
بر طرازم سخن بدین هنجار . 
مسعودسند . 
ره و هنجار ستمکاره همه زشت است 
ای خردمند مرو بر ره و هنجارش ۰ 
فاصرخسرو . 
مهمان کند خزینه تو و من‌را 
مهمان کشی است شیوهوهنجارش. 
ناصرخسرو . 
چیستی؟مرشی »ستوری» آدستی؟با زگرد 
ور پراه آدی چوث آدمت هنجارکو ؟ 
و 
خوشا راهی که باشد راه آنا 
که دارند از مفر هنجارجائان , 
: مزا ۹ فخرا دیناد , 
ری اسف هبار لفک رکهی* ۰" 
۰ ۰ سرافکندگی نیست درس رکشی 
۰ تظامی : 
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۳۹ 





نیکان ملت را به دین‌یادتو تسییح مهین 
پیکان نصرت‌را بکین عزم‌توهنجار آمده. 
خاقانی . 
|| جاده‌و راء راست و بعضی‌راه غیر جاده‌را 
هم کفه‌اند (برهان) : 
همواره پشت ویار من پوینده برهنجار من 
خارثکن رهوارمن» شبدیزخال ورخش‌عم. 
رخا 
گر از دنیا به رنجی راه او گیر 
کزین بهتر نه راه است‌و نه‌هنجار . 
ناصرخسرو . 
گرفته هردو هنجار خرامان 
برایشان گشت رنج راء آسان . 
فخراندین اسمد . 
چو دیدم که هنجار او دور بود 
شب از جمله شبهای دیجور بود . 
تا 
وزایشان بهنجارهای درست 
سوی ربع‌مسکون نشان بازجست . 
نظامی . 
مرغی که ه اوج خویشگیرد 
هنجار هلاك پیش گیرد . 
نظامی ۳ 
از راه رحیل راه برداشت 
هنجار دیار یار برداشت . 
نظامی . 
هت بازم‌چردید جایش 
بدست آورد هنجارسرایش . 
نظامی . 
شماع کو کب ثابت بچرح بررهبر 
مسیردیودژ آ گه بخاك برهنجار 
مسعود سمد . 
نه دراگراکسی دیده هنجارقیاه 
نه هرگزشنیده کس اه اکبر . 
تر کیبات 0 2 
> بهنجار : دارای راه وروش » آشنا به 
روز » ماهر : 
درفسق وقمارنیز استادیم 
دردیرمنان مفی بهنجاریم . 
عطار , 
تا بجنباند بهنجار وبه فن 
تا بدانم من که پنهان بود من, 
مولوی . 
5 بهنجار رفتن : درست رفتن » از راه 
درست وراست رفتن : 
هم در سلوك گام بتدریج مینهند 
س درطریق عشق بهجنارمیروند. 
ععار . 
هنجاربردن : راه بردن :" 


ما ام ۳0 ۳ سف می انح سس تاو اس 





هم بدین تعبیه بران که ظفر 
سیهت رانکوبرد هنجار . 
مسعود سعد , 
-- هنجار بریدن : طی طریق کردن » راه 
پمودن : 
به قلعهٌ که ازو باد کم رود بیرو 
به بیش که دراودیوبد برد هنجار . 
مسعود سعد , 
هر کجا روی آری ازنصرت 
پیش ذصرت همی‌برد هنجار . 
مسعود سعد , 
- هنجارجوی : جویندة راه » راء یاب: 
نوند شتاینده هنجارجوی 
چنان شد که بادش نه دریافت بوی . 
اسدی . 
کم آسای وده‌ساز وهنجارجوی 
سبک پای و آسان دو وتیزپوی . 
اسدی . 
- هنجار کردن : راه پیمودن » پوییدذیا 
راه یافتن : 
گرتو در دهر همدمی جویی 
در ره تاک نی هنجار ۰ 
خاقانی . 
. . . وبشب اندرآتش کردی برمیلهاتالشکر 
بدان هنجار راه کردندی (مجمل التواریخ و 
ااطاصیز 
هنجارنمای : راه ثمای » راه دان : 
در راه وروش چوخضرپویان 
هنجارنمای وراه جویان , 
نظامی . 
هنحام ۰[ ] (ص) مردم بیکاروتنبل‌و 
کاهل وباطل‌ومهمل راگویند (برهان) : 
در دنیا سخت سختی ودردین 
بی سست رمیائه کار وهنجامی . 
۳ 
هنجل . [«ج ] (ع ص) گران سنگ 
(منتهی الارب) ج : هناجل(اقرب‌الموارد). 
۱ ()مردگران که‌صحبتش رآناخوش دارند 
(منتهی‌الارب) . 
هنحماك , [ه ج م ] (۱). برغعت را 
گویند و آن علفی است شبیه پاسفناج که در 
آردهاآش کنندو بعربی‌غلول خوانند (آنندراج). 
هنجی ۰ [«ج ] ((1خ). دهی است 
ازبخش نطذرشهرستان کاشان که دارای ٩:۰‏ 
تن سکنه» آب‌آنازرودخانة ابیانه و4 رشته 
قنات » محصول عمده‌اش غله ) حبوب » 
آنار » انجیر » سیب و کاردستی زنان گیوه 
بافی است . قلعةً خرابه یی ازآثارقدیم دارد 
(ازفرهنگ جنر رفیایی ایران ج ۰.6۳ 
هنجیدن ۰ [ « د] . (مص) . بیرون 
کشیدن وب رآوردن (برهان) و 
تر کی 





هرد 


برهنجیدن : گستردن (موّلت) گشودن: 
چنأن که مرخ هوا پروبال برهنجد 
توبرخلایق بر» پرمردمی برهنج . 
بوشکور . 
|| بیرون‌آمدن : 
دل اندرمهرمی‌برهنجد ازتن: 
چذان چون سنگ‌مغناطیس و آهن . 
فخرالدین اسد . 
هنجیر کی ۰ د] (اخ) دهی‌استاز 
بخش فصرقندشهرستان‌چاه بهار که دارایه ؛ 
تنسکنه است (ازفرهنگ جنر افیاییایرانیج۸) 
هنجیر و هه,[< ععر ](اخ) .دهی‌است 
از بخش زر ندشهرستان کرمان که داری ۷۰ تن 
سکنه‌است (ازفرهنگی جنر افیایی ای انج۸.) 
هن . [ «]() راء و طریق وهنجار و 
قاعده و قانون (برهان) : 
کشاده برایشان و بر کارمن 
بهرنیکک و بدهند و هنجارمن. 
فردوسی . 
| یعنی هستند و موجودند (برهان) اند . 
صورتی از فمل بودن است بر ای جمع سوم‌شخص. 
هست مفرد آن‌است : 
از مرد خرد بپرس ازایرا 
جزتو بجهان خردوران‌هند 
فاص رو 
باتو فردا چه بماند جز دریغ؟ 
چون برد میراث خوا رآنچت که‌هند . 
اصر خسرو , 
هد , [ ۸ ] (ع) کل صدشتر یااندکی 
زائد از صد یا اند کی کم از آث یا دوصد.ج : 
اهند » اهناد » هنود ( منتهی الارب ) . 
(اقرب‌الموارد). 
هند , [ _ه] (راخ) . پارس باستان 
هندو (۱) همریشه‌باسند؛ در کتیبه‌های میلامی 
هی‌ایندریش (۲) » اوستا هندو» سسنکریت 
سینذو و بمعنی نهر » جویبار » رودسند یا 
ناحیةٌ گردا گرد رود سند است و در شاهنامه 
گاه بفتح اول با کلماتی چون پرند فافی شده 
است (از حواشید کترمعین بر برهان‌قاطع). 
این کشور را درهمالکک انگلیسی زبان‌ایندیا 
میگویند . کشوری است. در جنوب آسیا و 
جنوب سلسله کوههای هیمالایا در کناردریای 
عمان وبحربنگال . این نام قبلابتمام‌سرزمینی 
که هند و پا کستان کثونی را تشکیل میداد 
اطلاق می‌شد و ایالات متمددی را شامل بود 
که ه رکدام به نامی خوانده می‌شد, 
این سرزمین شبه قاره‌ایست که ازقسمتهای‌دیگر 
آسیا باجبال عظیم هیمالایا» جدا ميشود. نام 
کهن این سرزمین .بهارانه .است . وسمت 
شبه‌قاره ۲۲۸۸۸۱۸ کیلومتر مربع وجمعیت 
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هرد 


آن قریب چهارصد و چهل‌ملیوناست . کشور 


هندازممالککشتر لا لمنافع بریتانیای کبیراست. 


این کشورشامل ۲۷ایالت است که مههترین آنها 
عبارتند از , ایالت‌ای دهلی(ایالت‌م رکزی)» 
بمیئی » حیدرآباد » مدرس؛ میسور)پنجاب» 
سیکیم و بوتان , 
این سرزمین از شمال‌شرقی به‌چین و برمه واز 
شمال به تبت ونپال و در شمال غربی به 
پا کستان محدود است و در شرق پا کستان 
سرزمین «نتوآ» واقم‌شده که در شمال شرقی 
هند قراردارد . هند فرانسوی و هند پرتقالی 
عبارتند ازمناطق کوچکی که دوساحل شرقی 
و غربی اراضی هند آذرا احاطه کرده‌است . 
نیم جنوبی ازشبه‌جزیرة هندمیان بحر عماث 
و خلیج « بنگال » واتع است . بزراگترین 
رودخانه هند رود گنک و « براهاپترا » 
و ۷ سند » میباشد . محصولات زراءتی هند 
که کنایت تغذیه و مایحتاج سکنة آنرا 
نمیکند عبارت است از برنج » کذف » پنبه 
وچای . وسرمایه‌های طییعی‌هند راجنگل‌های 
انبوه که از درختهای آن جهت کشتی سازی 
و غیر آن استفاده میشود » و معادن منیزیم 
و ذغال سنگک و مس و آهن تشکیل‌میدهد . 
ایالت «جمشیدپور» مرک زصنعت آهن‌وفولاد» 
و «بمیلی » مرکز کارخانجات نساجی و 
«کلکه» مرکز تولیدات کلف میاشد . 
شهرهای بز رگ مرزی هند عبارتنداز: بمبتی 
و کلکته ومدراس . زندگی اجتماعی سکنة 
هند بر اساس اختلافات طبقات مردم پیریزی 
شده که بسیاری از قوانین دولتی برای‌مبارزه 
با آن است و تعصبات خشکک مذهبی سبب 
فتر و گرسنگی اکثر سکنه‌هنداست . هندیما 
توجه خاصی بزیارت اماکن و شهر های 
مقدس مذهبی از جمله شهرهای : بنارس و 
اس آباد دارند. تمدنْ هندوستان از حدود دوتا 
چهارهزارسال پیش ازمیلاد شروع میشود » 
قبائ لآ ریائی‌ازشال‌هنددرحدوده ۱۰۰ پ.م. 
واردآن سرزمین‌شده‌اند » وتمدث برهمایی را 
آغاز کرده‌اند»ودرنتیجهاصول‌مذهب اهندویی» 
جودآمده‌است . درقر نششم‌قبل از میلاد» ربودا» 
ظهور کرد؛وپیش ا زآنمذهب« هندویی» مذهب 
رسمی‌پادشاهان«موری»بود ولی «آس وکا در 
قرن‌سوم‌قبل از میلاد دین «بودا,را دین ری 
کرد . فرهنگگ هندی اززمان شاهان جوبتو 
(۲۲۰ت۰44۱م.) رونقیات ومپس هنگامی 
که‌راجبوتی‌ها برمناطق شمال غربی هند تسلط 
یافتند وبه‌ایجاد حکومت‌ماولط و ایف پر داختند» 
آنها و خاندانهای پیش» ازتشکیلات همدیگر 
تجاربی مفیدبدست آوردند» این‌ملولالعلوایفی 
زمینه را برای فتوحات اسلامی در قرن ۱۱ 
بوسیله سلطان محمود غزئوی فرادم کرد 
در سال , بابر » پادشاه مفول بر 





هند تسلط یافت. هند در روزگار اکبرشاه و 











شاه جهان و اورنگ زیب سیر تمدن‌را آغاز 
کرد و درهمین روزگار بودکه پرتقالیها 
بر «جاوه» دست یافتند (۱۰۱۰) . هنگامی 
که طر ایف «مراتی» واسیکث» علیه حکومت 
پادشاهان .غول قیام کردند » انگلیسی‌ها و 
فرانسوی‌ها درقرن ۱۸ مناطقی برای خوداز 
هند جدا کردند » پس‌از پیروزی «روبرت - 
کلایت» بر«دیلکس» افسرفرانسوی » افراد 
انگلیسی دره‌ند بیشترشدند . وواران‌هستینگر 
فرمانروای انگلیسی بنیاد حکومت بریطانیا 
را درهند امتوارگردانید . 

دولت بریتانیا درسال ۱۸۰۷م.برأثرودشی 
که د رآنتاریخ درهند بوقوع‌پیوست» کمپانی 
هند شرقی را که گردانند؛ هند بود منحل 
کردوبه این سرزمین خود مختاری داده‌شدو 
درصال ۱۸۱۷۷ ملکه و یکتوریاامپراطو ربریت نیا 
به هند دعوت شد و در آن هنگام نمایندة 
مخصوص ملکه که ازطرف حکومت بریتائیا 
تعین مد ) برهند فرمانروایی میکرد و 
یک هیأت (اجرائی) مرکب از افراد عالی 
رتبه دولت‌بریتانیا اورا راهنمائی می‌نمودند. 
هند بتدریج از خواب‌غفلت بیدارشد و عده‌ای 
از رهبران هندی» درسال ۱۸۸4 دستجات و 
سازء‌انهای ملی‌را تشکیل‌دادند که هدف‌اصلی 
آنان رسیدن باستقلال نام بود . درسالهای 
۹ ۱۹۱۰1 دولت انگلیس ناچارشد 
که‌ادار؛بمضی ازامور کشوررا»بمردم‌هندارجاع 
نماید » دراین هنگام بود که رهبر بزرگ 
هند «گاندی,قیام کرد و علیه استبداد بریتانیا 
بمبارژه پرداخت»ا کرچه «گاندی» بایارانش 
چند مرتبه زندانی‌شدند ولی بازیمبارزات خود 
ادامه داد تادرسال‌های ۱۹۳۰ تا ۳۳دوات 
بریتانیا زعمای هند را بکنفرانس میزگرد 
دعوت نمود ‏ لکن‌ازمذا کرات آن کنرانس 
نتیجه بدست‌نيامد . 

در آغاز جاک‌دوم‌جهانی‌فرمانروایان‌بریتانیا 
در هندحکومت‌نظامی اعلام کردند؛ ودرحدود 
دوملیون هند ی را بسربازی دعوت‌نمودند و 
آنهارا به جبهة جنک فرستادند پس‌از تجاوز 
ارتش ژابن درسال ۱۹:۲ بکشورهای مسیام‌و 
مالایا و برمه » اختلاف شدیدی دربین‌سرانا 
هند و سران مسلماثان هند که رهیر آنها 
محندعلی جناح بود بوجود آمد . ملنانان 
میخواستند کشوری مر کب از مناطق مسلمان 
هند تشکیل دهند . در آن هنگام که حزب 
کا رگرانگلیسحکومت رابدست گرفت‌وهیأت 
وزیران‌خودرا تشکیل‌داد» حکومت بریتانیا 
قوانینی‌وض‌نمود که‌بموجب آن به‌هند وسیلان 
وپا کستان استقلال داده شد » و درماه ارت 
۷ م. آخرین سرباز انگلیس خاك هندرا 
تركگفت > ودرتاریخ ژانویه ۱۹۰۰ هند 





۳۱۳ 
حکومت جمهوری مستقل‌خود را اعلام نمود 
ولی بعضویت اتحاديه کشوره‌ای شترا لمنانع 
بریتانیا درآمد . 
هند درتادیخ ۱۹۰۲ برنامه‌های پنجسالا دود 
دا برای عمران و آبادانی شروع کرد 
ولی روابط آنکشور با همسایٌ بزرگ خرد 
پا کستان بر سر مسثله کشمیر روبوخامت‌نهاد 
و مچنین با کشور چین در مسائل مرزی 
اختلاف نظر پیدا کرد . البته پس از آنکه 
چین کموئیست در تاریخ ۵ رات 
مستولی‌شد » و تجاوزات‌مرزی خودرا به 
خاك هند آغاز کرد ناحيه ماکماهون خط 
مرزی بین چین و هندشد, درتادیخ ۳ 
۱ . هند همسایةٌ خودرا به تجاوزهای 
پیاپی به پادکانهای نظامی متهم‌ساخت و در 
تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۰۱ یروهای هند 
مستعمرات پرتقال‌را که‌شامل «داماو)و«جرا 
و «دیو» واقم درساحل غربی بود » بتصرف 
در آوردند. سپس در تاریخ اکتوبر ۱۹۱۲ 
ثیروهای چین‌بم رکز «لونجو» حمله کردند و 
مناطق‌شمال شرقی هندرا اشنال نمودند و با 
نیروه‌ای هند بزدوخوردپرداختند » نیروهای 
هند دراین جنگ آسیب دیدند » و چون‌در 
برابر سربازاث چین‌تاب نیاوردند عقب‌نشینی 
کردند و منطقةً لاداخ واع در شمال‌شرقی و 
قسمتهای دیگرمر زی‌تبت درزواحی‌شمال‌شرقی 
بتصرف نیروهای چین درآمد » و سربازان 
هندبطرف «نامکاشو»وأقع‌در جنوب ,ما کماهون) 
عقب‌نشتند »و همچنینپادگانهای دیگری 
در نزدیکک مر زکشمیر را تخلیه نمودند . 
ارتش هند بار دیگر به‌پیشروی خودادامه‌داد 
و ده مرکز مهم دیگر را در نواد مرزی 
اشغال‌نمود . 
درنوامبر ۱۹۲ کریشنامنون که وزیرجنگ 
هند بود از منصب خود استعفاکرد » و 
جواهر اعل نهر و نخست وزیر وقت شخصا 
پست وزارت جنگ را بمهده گرفت . در 
هفتم وامبر نیروهای چین مجدداً باراضی 
هند تجاوز نمودند در این هنگام بود که 
حکومت هند از کشورهای بریتانیا وایالات 
متحده و کانادا تماضای کمک کر دکه مقدار 
لازمی اسلحه و هوا پیمای جدید بان کشور 
بدهند » دولتهای مذ کور درخواست هند را 
پذیرفتند . در ۱ نوامبر دولت چین‌حملات 
نظامی را دوباره بمرزهای هند آغاز کرد » 
و خط دفاعی هند را درجبه؛ شرقی کوههای 
«هیمالایا, منهدم ساخت . و در ۱٩‏ نوأمبر 
سربازان چین درطوله ۳ کیلومتر بدا ل‌خاك 
هنددرامتداد رودخانه «لوهیت» بطرف دشتهای 
«آسام» پیشروی کردند . در بیستم نوابر 
درلت چین قرار داد آتش‌بس را در سرتاسر 
مرز های هند وچین اعلام کرد و تمهد کرد 
که یرو های خود را تا اول دساببر 


۱۴۳۱۱ 


بداخل خاك چین در بیست کیلو متری خحط 
مرزی که قبلا آثرا اشال کرده بود » فرا 
خواند و پیشنهاد کرد که منطقه‌ای غیر نظامی 
بفاصلهٌ بیست کیاومتردربین دو 5*وربوجود 
بیاید تا زمینه برای مذا کرات دو کشور در 
مورد اختلافات موجود فراهم شود . 

هند دراینمذا کراتاصرار داشت که‌نیروهای 
مین به مواضعی که‌در ۸سپتامبر در آنمتم رکز 


امیر هد 


بودند عقب‌نشینی کنند . در ۲٩‏ نوا 
پرشنهادهای چین‌رادرمورد آتثربس ردکرد» 
وروزبهد قرارداد کمکهای نظامی را بادولت 
انگلیس امضاء کرد . 
روز دهم دسامبر ۱۹۲۲ کنفرانس کوارمبو 
بمنظلور دقع اختلافات مرزی د و کشورچین و 
هند تشکیل‌شد . 
(ازفرهنگگ جنر افیائی و بسترو اله‌وسوعةالعربية 
از 
اختلافات مرزی چین و پاکستان با دولت 
هند هنوز برطرفنشده‌و یکی از نگرانی‌های 
قابل‌توجه جهان سیاست است : 
پدر بوده در ذاز و خز و پرند 
مرا برده سیمرغ در کوه هند . 
فردوسی . 
گر از کابل و زابل و مرز هند 
شود روی‌گیتی چوچینی‌پرند . 
فردوسی . 
مرا شاه ایران فرستد بهند 
بچین آیم ازبهر چینی‌پرند. 
فردوس . 
و آن خجسته پنج شاء رکو؟ کجا بودندشان 
عزه و عفرا و هند و میه و لیلی‌سکن . 
مثوچهری . 
تا روم ز هند لاجرم شاها 
ی همه زیر باج وساو کردی . 
عسجلی . 
همی نوت شود از هیبت ئهیب ترا 
به ترك خانة خان و به‌هند رایت رای. 
عنصری . 
پر از شاره و تلکك و خز و پرئد 
هم از مخملو هر طرایف زهند . 
اسدی . 
من همی در هند معنی راست همچو آدمم 
وین‌خرآن در چین‌صورت راست چون‌مردم گیا. 
خاقانی , 
بر خط دستش که هند و چین دراوست 
هفت گنج شایگان خواهمفشاند . 
خانانی . 
هم بر آن آتش زهند و چین‌وبنداد آمده 
ماه ذی‌القعده بروی دجله تابان دیده‌اند . 
خاقانی ۳ 
این کتاب کلیله و دمنه فراهم آورد؛ علبا و 
براهمة هنداست ( کلیله ودمنه ) . در خزاین 
ملوك هند کتابی است که از زبان بهایم و 








وحوش و سباع و حشرات جمع کرده‌اند . 
(کلیله و دمنه) . رجوع به هندوستان شود . 
هند , [ _«] ( اخ). گروهی‌است ازاولاد 
لوط بن حام بن نوح (منتهی‌الارب) . 
هند , [_ه ] (_اخ ). اقیانوس . . . نام 
دریای عظیمی است که در جنوب کشور هند 
و قاره آسیا قرار گرفته است و از مشرق به 
اقیانوس آرام می‌پیوندد . و ساحل‌غربی آن 
کناره‌های شرقی قار؛افریقاست . دریای‌عمان 
و خلیج فارس در جنوب ایران از انشعابات 
ایناقیانوس هستند. رجوعبه اقیانوس‌هند شود. 
هند . [ره ] (اخ) . ندجگرخوار . 
دجوع به هند جگرخوار شود . 
هند ]باه ء [ _ه ] ( اخ). دهی است‌از 
بخش سردشت شهرستان‌مهاباد که دارای۹ ۳۱ 
تن سکنه آب‌آن ازچشمه ومحصول‌عمده‌اش 
غله » توتون وعسل و کاردستی مردم جاجیم 
بافی‌است (ازفرهنگ جذ رافیائی‌ایران ج 4) . 
هند آباه . [_«] (اخ ) . دمی‌است از 
بخش حوءا‌شهرستان‌نیشابو رکه دارای1۷تن 
سکنه ءآب آن از قنات و محصول عمده‌اش 
غله‌است. (از فرهنگک جنرافیایی‌ایران ج٩).‏ 
هندان . [ ه](ع۱) جهند. (منتهی- 
الارب). گله‌های‌شتر ...رجوعبه‌هند شود . 
هندداز . [_ه] ( سرب)ندازه(متهی- 
الارب) . معرب‌انداز؛فارسی‌است .رجوعبه 
هندسه شود . 
هندام.[ « ] (سرب) اندام. (منتهی- 
الارب).ازهندام بیرون افتاده‌نباشد .(ذخیرة 
خوارزهشاهی) ‌ 
ترکیب : 
رهندام : باندام» مهندم » باندازه: آنکه 
تر کیب اندام‌های اوم رکب درست وبهندام و 
برشکل و عدد طبیعی باشد . . . (ذخیرء - 
خوارزم‌شاهی) . خرقه‌های بسیار بگیرند و 
بر شکل‌گویی بدوزند و گر دکنند بهندام و 
اندر بغل او نهند (ذخیر؛ خوارزمشاهی) . 
هندانه . [ _ه] ( ا) هندوانه » خربز؛ 
شامی (یادداشت مولف) رجوعبه‌هندوانه‌شود. 
هندب و [ ه3 ] (عا) کاسنی (متتهی- 
الارب). دان؛ معروفی‌است که‌خورده ميشود. 
دبا > هنیا (اقرب‌الموارد) . 
هندبا 1 هدیا هد ۱ (ع ) هندب . 
کاسنی » هندباة . بری بود وبستانی . وآن 
دوئوع‌بود: یکی ورق آذ پهن‌بود ازدیک به 
کاهو و ذوعی دیگر ورق آن باریکک بود . 
طعم آن تلخ و نوع نیکوی آن بستانی‌تر 
شیرین بود . بهترین نو آن شامی است که 
بیونانی انطوبیا خوانند. (تحفحکیم‌مزمن): 
تو یکی هندبا بندهیشان 

چون دهدشان خدای حور و قصور؟ 

ناصرخسرو . 

رجوع به کاسنی شود. 





هرد 


هندپاء . [ رد ] (ع.۱) کاسنی(منتیی- 
الارب) . هندب (اقرب‌الموارد) . رجو 
به هندب شود . 
هندیاخ » [ _هدیاد] (ع۱).یکی‌ازهندبا 
(منتهیالارب) (اقرب الموارد) . 
هندبار ۳ (راخ). ناحیت هند . 
(یادداشت مولف) . 
هندپاری . [_« ] (منسبی) هندی .از 
هند» مربوط به هند : فرمود تا از هندباری 
فرجی ساختند . در آن ولایت جامة هندباری 
اهل عزا می‌پوشیدند (مناقب العارفین ).۰ 
چو ما سور هندباری برنگ 

میان آ کنیده بتیر خدنگ . 

1 

هندبی ۰ [ هدیاد ] (ع ۳ ) کاسنی 
(منتهی‌الارب) . رجوعبه هندباشود . 
هندپیك . [ ره ] ( ۱ ) هندبا . کاستی . 
(برهان) . رجوعبه هندبا شود . 
هندپر تقال .7 هد پرت] ( 2 ) . 
نام یکی [زامسشمزات کشوز پرتتال در شبه 
قار؛ هند بوده‌است که ایالات کنونی داماو » 
جوا و دیو راردی بر داشته‌است مدرینال 
2۱۹۰6 دولت‌هندوستان تصمیم گرفت که‌این 
ایالات را ضمیمه کشور اصلی هند کند و 
زدخوردهای‌خونینیبر سر این‌مسئله‌در گرفت 
و سرانجام درسال ۱۹۱م.دولت هند‌وفق 
شد این ایالات‌راازتصرف پرتقال بدرآورد 
(از فرهنگ جنرافیایی و بستر و المنجد) . 
هندحگر خوار [ ره _درج گک خا] 
( اخ) . رجوع به هند دختر عتبه شود . 
هلدچوب .[ + ] (اغ) . ده‌است 
از بخش حومهٌ شهرستان نایین دارای ۳۱۱ 
تن سکنه آبآن ازقنات و محصول عمده‌اش 
غاه‌است . (ازفرهنگ‌جنر افیابی‌ایرانج ۰ ۱). 
هندحنا . [ _هدح ] ( امرکب) . کنایه 
از سیاهی حنا باشد . (آنندراج) 
هندخاله , [ رد ] (_اخ). دجوعبه 
هنده خاله شود . 
هن[ _ها_اخ)... دخترعبت‌بن ربیمقین 
عبدشمس بن عبدمناف » اززنان‌قریش ومادر 
معاوية بن ابی‌سفیان است .. نیز از شاعره‌های 
عهد جاهایت است واز زنان‌باندبیر و کشاده 
سخن بشمار میرود . وی در فتح مکه اسلام 
پذیرفت و بتی‌را که پیش‌از آن می‌پرستید در 
زیر پای رد کرد , در گذشت او بسال ۱ 
هجری واقع‌شد (ازاعلام زرکلی) . وی در 
جنگ احد حاضر بود و پس از قتل حمزه 
عموی پیامبر پار‌بی از جگر اورا بدندان 
گرفت و بدین‌سببه‌هند چگرخواره یا کاة 
الا کباد ممروف شد : 





دندسی 





عاجزم از چنگ این هندجگرخوارم برآر 
یا رسول‌الّه مسلمانی ز کافر میخری . 

نظیری . 
هن , [ _ه ] ( اخ ) هند بن عمرو از 
تابعین و از یاران علی بن‌ابیطالب بود و در 
جنکگگ‌جمل شرکت کرد و بدست ابن یشربی 
پسال ٩‏ ۳هجری کشته‌شد . (ازاعلام‌ز رکلی). 
هندر , [ د] ( اخ) 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد که دارای 
۳ تن سکنه » آب آن از قنات و چاء» 


۲ دهی‌است در 


محصول عمده‌اش غله و کاردستی مردم بافتن 
قالیچه و جاجیم است 
(از فرهنگگ‌جن رافیابی‌ایران ج ان 
هندزمین ۰ [ _هز ] ( اخ). دهی‌است 
از بخش سیردان شهرستان زنجان که دارای 
۰تن سکنه‌است . 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۲) .. 
هندس ۰ [رهد ۲(ع) ذیردلیر (منتهی 
الارب) .(ازاقرب‌الموارد) . || مردآزموده 
کار نیکک نگرنده در امور (متهی‌الارب) . 
(ازاتربالمواره) . 
هندسان , [ رد د ] ( راخ ) . مخفف 
هندوستان(برهان) : 
گر ز جور تو نسیمی بگذرد بر زنگبار 
ورز خشم تو سمومی بروزد برهندسان . 
فرخی سیستانی . 
هءدستان ۰[ هد] ( اخ) .هندوستان» 
هند : 
هند وز چه منز پیل خارد ؟ 
تا هندستان بیاد نارد , 
نظامی 
در آمدقاصدی از ره به تمجیل 
ز هندسعان حکایت کرد باپیل . 
ی 
چون سهی‌سرو برد ازآن بستان 
رفت ازآنجا بملک هندستان . 
تامی . 
تا مرا زاینجا به هندستان برد 
ب رکه بنده کان طرف‌شدجان برد . 
مولوی . 
بر سربخت سیه خاك سیه زیبندهاست 
ما به هندستان نه بهر مال دنيامیرویم . 
9 
رجوع به هند و هندوستان شود . 
هه ۱ 
عربی بفعح اول بمعنی اندازه و شکل باشد 
(برهان ) . از اصول علوم ریاضی است و 


10۷6 060۳169۲16 (4) 
6نظ (۸) 


)۱۱( 060۳61۲16 15 6 


عونانلفمه 06096 (۳) 
۰ 6 060۳6۱۲16 (۷) 
عصمعن8 تمد وم مزتاق0609 (۱۰) 


علبی‌است که در آن از احوال مقدارها و 
اندازه‌ها بحث شود . ( از کشافاصطلاحات 
الفنون) دانستن اندازه‌هاست و چندی یک 
از دیگر و حاصیت صورتها و شکلها که 
اندر جسم موجود است (التفهیم ابوریحان 
بیرونی ص۳) . هندسه آن‌رشته از ریاضیات 
است که مطالعه درفضا واشکال واجساء‌قابل 
تصور درین فضا می‌نماید : 
تاره شمر د ترازو 
که از هندسه‌بهره دارد بسی . 
فردومی . 
بعلم هندسه سر برکشیده 
بسند وهند و اطراف خراسان. 
تا 
درچنین ادوات خصوصاً در هندسه آیتی‌بود 
(بیهقی) . و هیچ پادشاه چنین بنا نفرمود و 
همه بدانش وهندسة خویش‌ساخت .(بیهقی). 
جمشید ملکک هیأت. خورشید فلکه‌هیبت 
یک هندسة رایش معمار همه عالم . 
خاقانی . 
گر بزمین افتدی‌هندسة رأی تو 
قوس ز ح‌سازدی طاق پل رود ذم ۲ 
خاقانی . 
تر کیبات : 
-- هندسه‌باز - هندسه‌تحلیلی-هندس؛ترسیمی- 
هندس؛ دیفرانسیل - هندسه رقومی - هندسه 
سینماتیکک-هندسة غیراقلیدسی -هندسة فضایی- 
هندسه مسرطحه -هندسمقدماتی -رجوع به این 
کلمه‌ها شود . 
هند ساقلیدسی. [م دس عراد] (۱) 
هندسه‌ایست که بر اصل موضوع (۲) اقلیدس 
بنا شده است . 
توضیح : اصل موضوع اقلیدس عبارتست از 
آزین فرضیه : 
از یک‌نقطه خارج خطی‌فقطیکک خط می‌توان 
موازی آن رسم کرد . 
هندسگباز , [ دس ] (سب رکب) . 
کنایه از محیل و مکار (آنندراج) ۰ 
هیدس؟ة تحلیلی.[ه _د س_عرت ](۳) 
هندسه تحلیلی هندسه‌ایست که در آن با قبول 
عناصری» محاسبات جبری و انالیزی داخل 
هندسه می گردد ۰ 
هردسة ترسیمی, [هد _س عرت ](4) 
هندسه ترسیمی هندسه‌ایست که غرض از آن 
مطالمه وساختن یک جسمفضائی‌است بر حسب 
تصویر آذ(-روش‌مونژ) (0) 
توضیح : می‌توان برای نشان دادن تصویر 
شیبی از روش‌های دیگر استفاده کرد . 





6 (۲۱) 
۰ 0روصعصنل ط ۵ 06061716 (۱) 


۳۱ 


هندساچندیعدی ۰« درس فاچ" 
ِا ۲ (٩)هندسه‌ایست‏ که درفضای چندبمدی 
کر 
هتدمقو یش تسیل[ 0 
ندسه‌ایست که با عناصری سر و کار دارد 
که تعاریف آنها به مشتق (۸) یا دیفرانسیل 
بر می‌خورد . 
هندستر قوهمی 1۰ خر در _س ری 7 1 
هندسه‌ایست که‌باتصویر شیثی بروی یک-طح 
افتی و فاصله ازشیشی‌تاسطح تصو یرسرو کاردارد. 
هندسة سینماتیک.[مدس ین )٩(]‏ 
هندسه‌ایست که درآن از منحنیاتی بحث مشود 
که مسیرح کت .نقاط شیتی می‌باشد ودره 
خود حرکت نیز درین هندسه مورد مطالمه 
قرار می‌گیرد . 
هندسة غیراقلیدسی , [«د سر ری 
غْر در د](۱۰) هندسه‌ایست که بر مبنای 
اصل موضوع اقلیدس بنا نشده است, 
هتدسةفضائی.[ه _دس عرف ](۱۱) 
هندسه‌ایست که بافضای سه‌بمدی یمنی‌فضائی که 
مورد در کک واسطه ماست‌سر و کار دارد . 
هندسٌ مسطحه . [ دس عرم س 
ط طح ] هندسه‌ایست که بای فضای‌دوبمدی 
سرو کار دارد یعنی از اشکال‌موجود دریکک 
صفحه بحث م ی کند . 
هندسامقدماتی . [ه د س عر مق 
آد د ] (۱۲) هندسه‌ایست که مستقیماً وبدون 
توسل بیکک سیستم‌مختصات ببحث دراشکال 
واجسام بایک‌روش کاملا محدودی‌پردازد. 
هندسی , [ رود ] (سرنبی) مضوببه 
هندسه » مربوط به علم هندسه : 
فکند از هیأت نه حرف افلاله 
رقوم هندسی بر تخت خاك , 
یی 
از طبیعی و هندسی و نجوم 
همه در دست او چو مهر؛ موم . 
نظامی , 
|| دارای شکل هندسی , بروفق علم‌هندسه, 
بر اساس‌علمی : 
برانوش‌را گفت گر هندسی 
پلی‌سازی آن جایگه چوذرسی؟. 
فردوسی . 
یکی از ریاضی برافراخت یال 
یکی هندسی برگشاد از خیال . 
ی 
| دانندة علم هندسه > عالم‌هندسه ۰ 


هست طبیب بزرگ و هست منجم 


فاسفی و هندسی وصاحب سژدد , 
منوچهری. 
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را تا 





| تیژهنشی : عطارد ۶ بداتجهت که دییر 
فلگ است :ٍ 
ز اوصاف تو تیر هندسی را 
یار طرت‌اللیان »2 
فان 
ز اشکال تیغ او قلم تیر هندسی 
پرسطح ماه خط معما برافکند . 
خاقانی . 
هندغربی ۰ [ هدغ ] (اخ ) . نامی 
است که نخستین مکتشفان یمکره جدید به 
سر زمینهای امریکا داده‌اند زیرا ابتدا تصور 
میکردند که به هند رسیده‌اند . 
هندك , [ «د ] ( ۱ سرب ) خندق ۰ 
کنده (زمخشری) . 
هند کندی . [رمل] (راغ) . دهی‌است 
از بخش سیردان شهرستان زنجان که دارای 
تن سکنه » آب آن از رود تشویر و 
محصول عمده‌اش غله و پنبه‌است 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳ 
هك کی . [ رد ] (صنسی) . موب 
به هند » ج :هنادکة ( منتهی‌الارب ) .لفظ, 
فارسی است (ازاقرب‌الموارد). 
هن دگشای . [ هگ ] (نفس رکب) . 
فاتح‌هند » که هند را تسخیر کند » این لقب 
بیشتر به‌سلطان محموداطلاق شده‌است: 
زد محمود شاه هندگشای 
قصهُ هندوی ایاز فرست . 
خافانی . 
صفلل ‏ [ ۸ 5 نانی امت کهر.در 
آستارا به درخت تمشکک دهند ( یادداشت - 
مولف) . رجوعبه تمشک‌شود . 
هندل ۰ [م .د] راز انگلیی _۱) 
میلهایست آهنی که در طول آن دوزاویذقائمه 
تشکیل‌شده ودرسربازوی‌بلند آن گیره‌یی‌تعبیه 
شده که به محور پروانه اتومبیل بند میشود 
و باگرداندن هندل پروائه به آردش دربی‌آید 
این وسیله در اتومبیل‌های جدید بکار نمیرود 
اصل کلمه در انگلیسی بفتح اول تلفظمیشود 
هندل ۰ [ هرد ] (راخ) (۱) .کثو رگ 
فردریکک هندل متولد ۱۱۸۰ و متوفی‌بسال 
۹ م موسیقی‌دان معروف آلمانی است 
وی با اینکه‌پدرش اصرارداشت‌پزشکدود» 
به موسیقی علاقه نشان‌داد و مدتی در کلیسا 
نوازندة ارگ بود , در سال ۱۷۰۵ م. 
نخستین اپرای خود را بنام آلمیرا نوشت و 
دو سال پس از آن به ایتالیا عزیمت کرد ودر 
۳ اپرای‌رودریگوراءرضه کرد وپسا زآن 
چند اپرا و آهنگ مدررت دیگر ساخت و 
بریاست موزیک مخصوص دول شاناوس و 
سرپرستی آ کادمی‌موزیک امپراطوری ردید 

















و در پایان عمر در انگلستان زیست و بر 
رویهم بیشتر عمر خود را در شهرت و 
محبوبیت و همراه با مقام ارجمند گذرانید 
(ازوبستر) . 
هندل ] باد ِ [ هد ] (راخ).دهی‌است 
از بخش حوبه واردال شهرستان مشهد که 
دارای ۳٩‏ تن سکنه » آب‌آن از چشمه و 
محصول عمده‌اش غله و کاردستی مردم آن 
قالیچه یافی است . 
(از فرهنگه جترایایی ایراناج٩)»‏ 
هندلان ۰ [ هد ۲ ر اخ). دهی‌است از 
بخش ترك شهرستان میانه که دارای ۳۷۳ تن 
سکنه » آب‌آن از چشمه‌و محصول عمده‌اش 
غله است . 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4). 
هندلیق . [ « د] (عص ) مرد بسیار 
سخن (منتهیالارب) . (ازاقرب‌الموارد). 
هیدمنل, 1«م] (راخ). رودسجستان » 
و گویند هزار نهر در آن ریزد و آب آن 
نیفزاید و هزار نهر از وی جدا شود ونکاهد 
(منتهی‌الارب) . (معجم‌البادان) . رجوع به 
هیره‌ند شود . 
هندمینی ‌ 1 هد ۲ (راع) نام یکی از 
دهستانهای چهارگان بخش بدر؛ شهرستان 
ایلام است که از دهآبادی بزرگ و کوچکک 
تخکناء شده و رویهم ۰ ۰ تن سکنه‌دارد. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایرانج 0). 
هندو ۰ [ _« ] (ص‌نسبی)درزبان پهلوی 
هندوك » بمعنی اهل هند ) خصوصاً پیروان 
آبین قدیم‌هند (از حوائی‌برهان به تصحیح- 
دا معین) . هندی » مردم‌هند (یادداشت ب 
مزلف) : ووآنجا پرد؛‌هندر و جهازهندوستانی 
فد بسیار (حدودالعالم) , 
چون ملک‌الهنداست آن دیدگانش 
ک بر » خادم هندو دودست . 
خسروی‌سر خسی ۰ 
توچنین فربه و آ گنده چرایی؟ پدرت 
هندوی بود یکی لاغر و خشکانج ونحیف. 
لپیبی . 
از پارسی و تازی و از هندو و از تركه 
وز سندی‌ورومی وز بحری همه یکسر. 
ناصرخسرو ِ 
یم شبی ایشان را گسیل باید کرد با سیصد 
سوار هندو (بیهقی) و سه‌غلام هندوباید خرید 
از بهر خدمت او را و حوائج کشیدن . 
(بیهقی) و مردی میصد هندو آوردزد و هم 
درباغ بنشستند (بیهقی) . 


تیغ تو داندکه چیست رمز و اشارات‌دین 
طرفه بود هندویی وز عربی ترجمان . 


خاقانی 








هندو 





و آن اصل که هندران کرده اند ده‌باب است 
( کلیله و دمنه) . 
ز هندستان مگر بودش نموثه 
که باشد کار هندو باژ گونه . 
جامی . 
| نی که پیرو مذهب هندوانباشد , 
و اندراو مسلمانانند و هندوان و اندر او 
عزگت آدینه است و بتخاه . (حدود - 
اسالم) . 
بل هندویی است برهمن آتش گرفته سر 
چون‌آب. عیدنامة زردشتی از برش . 
خاقانی . 
ا| پاسان . در قدیم پاسبانی را به غلامان 
هندو وامیگذاشتند (از یادداشتهای مولف): 
همه تر کان چین بادند هندوش 
مباد از چینیان چینی بر ابروش . 
نظامی . 
شنیدم که طفرل شبی در خزان 
گذر کرد بر هندویی پاسپان , 
بوستان . 
|| غلام » بنده » زرخرید » بیشتربه‌غلامان 
سیاه اطلاق شده‌است و در مقابل ترك »رومی 
و بابلی بکار رفته‌است : 
هندویی بد که ترا باشد وز آن توبود 
بهتر از ترکی کآن تو نباشد »صدبار . 
فرخی‌سیستانی . 
سپاه‌روم راکز ت رک شد بیش 
بهندی تیغ کرده هندوی خویش . 
نظامی . 
ز هندو جستن آن تر کتازش 
همه تر کان شده هندوی‌نازش . 
نظامی . 
خواجةُ ما چون ز سفرگشت باز 
کرد برآن هندوی خودت رکتاژ . 
نظامی . 
سمدی از پرد؛ٌ عشاق چه خوش می‌نالد 
ترك من پرده بر اندا ز که هندوی‌توام . 
سمدی . 
|| سیاه از هرچیز : 
در شب خط ساخته سحر حلال 
بابلی غمزه و هندوی خال . 
نظامی . 
اگرآن‌ترك شیرازی‌بدست آرد دل مارا 
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارارا . 
حافظ , 
ترکیبات : 
طفل‌هندو : مردمکک‌چشم : 
تا نترسند این دوطنل هندو اندر مهدچشم 
زیر دامن پوشم اژدرهای جانفرسای من . 
خاقانی . 





۰ ۰ ,ا۳1۸006 (۱) 


هندوحین 


مب هندوی‌چرخ . یا هندوی هفتم چرخ 
ستاره زحل‌است : 
ای برسم خدمت از آغاز دوران داشته 
طارم قدر ترا هندوی هفتم چرخ پاس 5 
اثوری . 
س- هندوی‌چشم : چشم‌سياه یا مردمکک‌چشم: 
هندوی چشم مبیناد رخ ترك توباز 
گر بچین سر زلفت بخطا مینگرم ۰ 
سعدی . 
هندوی نه‌چشم . رجوع به این تر کیب 
شود . 
هند و ا. [_ه ] ( ۱) نوعی‌از بیش‌است. 
(مخزن‌الادویه) ,هندبا . رجوع‌به هندبآشود. 
هندو ] باد . [ ۲ (راخ) . دهی‌است 
از دهستان پائین شهرستان اردستان که دارای 
۰ تن سکنه » آب آن از قنات ومحصول 
عمده‌اش غله است . 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج۱۰). 
هندوارك . [ _«دد](اغ) . دهی‌است 
از پخش حومة شهرستان سبزوار که دارای 
۰تن سکنه » آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله » ین‌شن وزیره‌است . 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج٩)‏ . 
هندواروپائی ۰[ «د "۲ ] (راخ) . 
یکی از قسمت‌های سه کاة نژاد سفید (ایران 
باستان ) . آریائیان هند و ایران و سراسر 
اروپا که بسیاری از جهانشناسان اصول بان 
و تمدن آنهارا یکی دانسته‌اند . 
هندوالان » [ ۶ ] (۱غ) . ده است 
از بخش درمیان شهرستان بیرجند که دارای 
۲ تن سکنه » آب آن از قناترمحصول 
عمده‌اش غله » شلغم و چغندر است. 
(از فرهنگ جنرافیانی ایران ج .)٩‏ 
هندوان ۰[ ,۶( _اخ).در زبان‌پهلوی 
هندو کان بمعنی هندوستان بکار رفته است. 
(از حواشی برهان تصحیح دکنتز معین ). 
از هندو الف‌وژون نسیت , جای هندو »سر 
زمین هندو » هندوستان : 
آنکو به هندوان شد یعنی که غازیم 
از بهر بردگان نه زبهر غزاشدهست . 
ناصرخسرو . 
اج هندو.ر.جوع به هندو شود . 
هندوان . [ م د] ( راخ ) نام قلعة بلخ 
است (برهان) 
هندوان . [ *] ( راخ ) . نهری است 
بین خوزستان و ارجان و برآن ولایتی واتع 
است (معجم‌البلدان) ۰ 
هندو ان ۰ ۲2 ((2) . دهی‌اصت از 
بخش حومه شهرستان خوی که دارای ۱۷۰ 
سکنه تن » آب آن از چشمه و محصول‌عمده 











اش غله و هنر دستی مردم جاجیم بافی است 
واهالی از ایل شکال‌اند . 
(از فرهنگ جنرافیایی ایرانج 4).. 
هندوان.[ _« ] (۱خ) دهی‌است‌ازبخش 
حومة شهرستان خوی که دارای ٩۰‏ تن‌سکنه 
آب آن از رود قطرر و محصول عمده‌اش 
غله » حبوب » کرچک» کدو و کار دستی 
مردم جاجیم‌بافی‌است.(از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4). 
هندوانه . [ _هردذیان ] ( ۱) هندریانه 
(فارسنامة این البلخی‌ص ۱۲۲) .ازهندوان+ 
پساوندنبت » لغة یمنی میوه‌یی که از هند 
میاید . . . کیاهی است از تیرةخیار که 
برگهای بریده و سافه‌های گسترده دارد ؛ 
دلاغ » بطیخ هندی» شامی » دابوغه » فج » 
خربزه‌شامی (یادداشتهایزلف) : 
میوه‌های آن‌درشت ومواد قندی آنبرخلاف 
خربزه در درون برجمع میگردد وتخمه‌هادر 
آن پرا کنده‌اند . 
(ا ز گیاهشناسی دکت رگل گلاب) : 
داروغه هندوانه و » سرده خیار سبز 
کلونده شد محصل و بدران کزیر گشت. 
اطعمه . 
ترکیبات : 
- با یکدست دو هندوانه برداشتن : کنایه 
از کار فوق طاقت‌و لیاقت بمهدهگرفتنا ت. 
- هندوانة ابوجهل . 


شود . 


دجوع به این کلمه 


-- هندوانه‌انکندن : کمال بیم و ترس .(از 
آنندراج) 
مس هند و انثتلخ : هندوانه ابوجهل . رجوع 
به هر دو تر کیب شود . 
- هندوانه در کون کسی غلطانیدن : بسیار 
ترسانیدن (غیات) . 
هندوانه در کون غلطیدن : کنایه‌از بسیار 
ترسیدن است. (ازآنندراج) . 
- هندوانه زیر بقل کس یگذاشتن : کسی را 
بمنظور موافق کردن با خواسته‌های خودبیش 
از اندازه ستودن وصفات برچسته باو بستن. 
هندوانهابو حهل ۰ [ _ردنی اج ] 
( | مرکب) نام عامیانة حنظل است کهسیوهبی 
تلخ ءشابه هندو انه دارد . دجوع به حنظل 
9 : 
هندو انه پردسرء[_«ردذپس ](راخ) 
دهی است از بخش کوچصفهان شهرستان 
رشت که دارای ه ۲؛ تن سکنه » آب آذ 
از نورود و سفیدرود و محصول عمده‌اش 
برنج و صیفی است . 

(از فرهنگگ جنرافیایی ایران ج ۰6۲ 








۳۱ 


+عس 


هند و انه فلخ.[_هردرنی ت] ( رام رکب) 
هندوانة ابوجهل » حنظل . رجوع به این 
د و کلمه شود . 
هندوالیه لا مدا رت ۱ 
هددی . از هندوستان » هندو . (یادداشت - 
مژلف) : 
اب وصالح بن‌شعیب اززبان‌هند و انی‌بتازی‌ترجمه 
کرده‌است , (مجمل‌التواریخ والتصص) . 
|| شمشیر منسوب‌به‌هنود .(منتهی‌الارب) : 
و تا ۱7 
که ناکه از او ب رکشی‌هندوانی . 
منوچهری . 
چو سوسن بود نیم هندوانی 
ار ری ۱ 


فخرالدین اسد . 
|| منسوب به ناحية هندوان بلخ . 
(سمعانی) , 


هندوبار ۰[ «] ( ام رکب) ازهندر+ 
بار (پساوندمکان). کشورهندوان.(از حواشی 
دکترمعین بر برهان) . هندوستان (برهان) . 
جای‌هندوها : 
بخاتم تو که دریاش در کمر گاهست 
بخامه ات که بسر میرود بهندو بار . 
کمالاسماعیل . 
قلم ب‌ین یمیش چ و گرم رو مرغی‌است 
که خط به روم برد دمبدم ز هندوبار . 
سعدی . 
|| کنایه از درات سیاهی هم هست ‏ 
(برمان) . 
هندوبچه . 7 [ ربج ] (رامرکب). 
بچسیاه , بچةهندی : 
«ندوبچة سازد از این ترك ضمیرم 
زآن تا نشناسندبگرداند جلیاب : 
خافانی . 
هندوچین ۰ (۱) [ م2 ] (بخ). 
قسمتی از خاك آسیاست که در جنوب‌شرقی 
این قاره و در مشرق هند قرا زگرفته‌است و 
شامل برمه » سیام‌وفدراسیون هندو چین ف راذسه 
است که قبلا مستعمرة کشور فرانسه بوده و 
نیژ قسمتی از آن‌فدراسیون مالایاست :دراین 
سرزمین ازدیرباز میان پادشاهی‌های مختلف» 
زد و خورد بوده‌است,پس از نفوذاروپائیان 
دراین منطقه قسمت‌شرق یآن‌بدست فرانسویان 
افتاد و هندوچین فرانسه بوچود آمد وم کز 
کشور سیام و مفرب و چنوب هند وچین 
انگلیس شد که در سالهای 4۰ ۱۹تا ۱۹4۰ 
مورد حجوم ژاپن واقع گردید ِ 
(از فرهنگ جنرافیانیویستر) 
پس‌از آن درسال 4 ۱۹۰ کشوریبنام‌ویتنام 
در این ناحیه بوجود آمد . رجوعبه ویتنام 


شود . 





هونطه۴36۵0 (۱) 








۳۱۰ 


هندوخال ۰ 71 «] (ص‌رکب) . دارای 
خال سیاه : 
کرد را بود دختری بجمال 
لبتی ترك چشم و هندوخال . 
نظامی , 
هند و خاله ء [ _دل ] (اخ) رودخانه 
ایست که به پحر خزر میریزد و محل صید 
ماهی است (جغرافیای‌سیاسی کیهان) .دجوع 
به هنده‌خاله شود , 
هندودر , [_«د ] ( اخ) . دهی‌است 
از بخش سربند شهرستان اراك که -دارای 
۰۱ تن سکنه » آب آن از چشمه و قنات 
و محصول عمده‌اش غله » ببن شن » بنیه او 
نگور » و کاردستی مردم قالیچه‌بافیاست . 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲) ۰ 
هندوراس ۰ (10۱ ع](رلخ) . کشرری 
جمهوری در آمریکای مر کزی است که‌پنجاه 
و نه‌هزار و یکصدوشصت کیلومترمربع وسمت 
دارد و مطابق آمار 4۰ ٩۱م.‏ جمعیت آن 
یک‌ملیون و یکصد و پنج‌هزار و پانصد و 
چهار تن بوده و در ۰ 4 ۱۹ به یکک‌ملیون و 
دویست و یکک‌هزار و سیصد و ده‌تن رسیده 
است . این کشور از شمال محدود است به 
خلیج هندو راس و دریای‌کاراییب» ازمشرق 
به دریای کاراییب» از جنوب‌به یکاراگوه 
و از جنوبغربی‌به ال سالوادورو در مفرب 
به‌گواتمالا ۰ این سرزمین از نخستین‌زمینهای 
قار؛ ابریکا است که بوسیله کریستف کلمب 
بسال ۱۰۰۲ کشت گردید (ازوبستر) . 
هندوزاد ۰ [_« ] (ص‌م رکب) .ازنسل 


هندو ) سیه چرده : 


آهوی ترك چشم هندوزاد 
نافة مشکک‌راگره بکشاد . 


نظامی ۰ 
هندوزن .[_ه ز ]( ام رکب)زنساحره 
(غیاث از شرح اسکندرنامه) . 
هندوس ۰ [ ۶ (ع دانای امور؛ 
چ : هنادسه , (منتهی‌الارب ۲( 3 (ازاقرب - 
الموارد) . 
هندوستان ۰ [.ه] (_اخ) ,هند.هندستان 
کذورهند ِ 
مدتی از نیل خم آسمان 

نیل گری کرد به هندوستان . 

نظامی . 

خورد خواهد شاهد و شاه فلک محروروار 
آنهمه کانور کز هندوستان انشانده‌اند . 
خاقانی . 
پیل آمد از هندوستان »آورده طوطی‌بیکران 
اینک به‌صحرابی نشان طوطی است‌مانار یخته. 
خاقانی . 


م رخاوا هحسساست اسسا 1 





از نظاره موی را جانی که هرمویی مرا 
طوطی گویاست کز هندوستان آورده‌ام . 
خاقانی . 
آن شنیدست ی که در هندوستان 
دید دانایی‌گروهی دوستان . 
مولوی . 
رجوع‌به هند شود . 
هندوستان , [ ۶] ( اخ). دهی است 
از بخش قاين شهرستان بیرجند که دارای" 4 
تن سکنه » آب‌آن از چشمه » و محصول 
عمده‌اش غله و پنبه‌است 
(از فرهنگگ جنرافیایی ایرانج ۰)٩‏ 
هندوستانی ,[ _ه ] (ض‌نسبی) .هندی؛ 
از هندوستان (یادداشت‌مولف) . 
هندوسرشت ۳ (ص‌مر کب) 
دارای سرشت هندوان : 
مهی ترك رخساره » هندو سرشت 
ز هندوسان داده شه را بهشت . 
نظامی . 
هندو لگ , [ ددو ] (۱) مصنرهندو. 
(آنندراج) . 
هندو لاله و ترك سمن 
سهل عرب بود و سهیل یمن . 
نظامی . 
با اینکه از او سیاه ردیم 
مم هندوك سیاه اویم . 
تظامی . 
از چو من هندوك حلقه بگوش 
گر کله نیست کمر باز مگیر . 
خانانی . 
هم هندو کی بپاید آخر 
بر درگه تو غلام و دربان, 
شافان ۱ 
خورشید پزشت شا مسلمان 
زین هندو کان ماه‌زاده . 
آمیرخسرو . 
هندو کش . [ _ه2] (_اغ) رشته‌جبالی 
است در شمال افغانستان که از کشمیر تا 
افغانستان ادامه‌داردو به‌رشت؛ کوههای‌سروف 
به کوه بابا میپیوندد. (از فرهنگگ جنرافیایی 
وبستر) . رجوعبه هند وکوه شود . 
هندو کش . [ هد ] (راخ).دهی است 
از بخش داران شهرستان فریدن که دارای 
۸ تن سکنه؛ آب‌آن از قنات »رودخازه 
و چشمه » محصول عمده‌اش غله وحبوب»و 
کاردستی مردم بافتن جاجیم و قالی است . 
(از فرهنگگ جنرافیایی ایران ج ۱۰) 
هند و کلا . [ مرک ] (راغ) دهی‌استاز 
بخش مر کزی شهرستان آمل که دارای ۵ ۰و تن 





هندوی آر کسئانی 


سکنه » آب‌آن از رود هراز و محصول 
عمده‌اش برنج و حیوب است . 
(از فرهنگگ جغرافیانی ایران ج ۳) . 
هند و کوه . [ .۰ ] (اغ) : نام کوهی 
در کابل (غیاث) . رجوع به هند و کش‌شود. 
هیدو که .هل ] (راخ) . هندو کوه» 
هندو کش ۰ رجوع‌به این دو کلمه شود . 
هندومرز ۰ [ ۶ ۱۲( راغ) آدهیآاست 
از بخش مر کزی شهرستان نوشهر که دارای 
۰ تن سکنه » آب‌آن از گچرود ومحصول 
عمده‌اش برنج » غله و صیفی‌است 
(از فرهنگگ جنرافیایی ایران مج . 
هندونژاد .[ _«ن ] (ص‌م رکب ) . از 
سل هندوهندوزاده . هندی : 
فرستادگان با زگشتند شاد 
همان قاصد پیر هندو نژاد . 
نظامی , 
هندوی . [ 2 ] ()) هندر : 
عشق از دل سعدی به ملامت نتوان برد . 
گر رنگ توان برد بآب از رخ هندوی . 
سعدی . 
هندوی . [ _«د ] (س‌نبی) هندویی » 
هندی : 
رای تو هست برتر» ازرای هندوان 
تیغ توهست بر تراز تیغ هندوی . 
رودکی . 
اا () آنست که زر بصراف دهند و از 
او تنخواه بجای دیگر نویسانده گیرند و ان 
رسم هندوستان است و آنرا بفارسی سفته 
گویند و سفتج سرب آنست (آنندراج) . 


ترکیبات : 
س--هندوی|ژدها. هندوی کردن. هندویگوی. 
هندوی‌نسب . رجوع به این کلمات شود . 


هندوی اژدها. [ دا د] رام رکب) 
کنایه از شمشیر است و تیغ هندی (برهان), 
هندوی‌باریی‌بین ۰ [_هی ] (اع) 
کنایه از ک و کب زحل است (برهان) . 
هندوی‌بیر ۰ [ هی ] ( راخ) .هندری 
باریک‌بین . زحل (برهان) . 
هندوی‌تر کستانی ۰ [رهری تكِ | 
(اغ). از یخ‌زادگان ترکستان بوده ودر 
جوائی جناب خواجه عبدالّه نقشبند او ر 
تربیت کرده بود و این رباعی در رشحات 
بنام وی ثبت است : 
هر نحظه بصورتی رخ دوست ببین 

در آینه روی توهمان روست‌ببین , 
تو دیده نداری که رخ او بینی 

وره ز سرت تابقدم اوستبین. 

(از ریاض‌العارنین . رضا قلی‌خان هدایت - 
ص ۱۰۰). 


<««ٍ_______«حس< ۳۳۳0 
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هثر 
هندوی‌حرخ 1۰[ هیچ ] (.اخ) . 
ک و کب زحل » هندوی‌پیر (برهان) . هندوی 
هفتم چرخ . هندوی باریک‌بین » رجوعبه 
این تر کیب‌ها شود . 
هندو ی‌دربانشین ۰[ _هی‌ده ] ( 
مر کب ) کنایه‌از قلم است(انجمن آراءناصری) 
کنایه از نویسندگی است . (برهان) . 
هندویسپهر ۰ [ دیس ب ] (اخ). 
زرحل . هندوی‌چرخ . رجوعبه این کلمه‌شود. 
هندوی کردن ۰[ _دد لد ] (مص - 
مرکب) . بندگی کردن » سرنهادن : 
شاه تشنیع تر خود بشناخت 
هندوی کرد و پیش او درتاشت. 
نظامی ۰ 
هندوی گنید گر وان ۰ [ هی کب 
دک ] ( راخ ) . هندوی سپهر » زحل > 
هندوی‌چر خ » هندوی هفتم چرخ . 
رجوعبه این کلمات شود . 
هندوی گوی ۰[ _«د ] (نف مرکب) 
آنکه سخن به هندی گوید . هندی‌زبان : 
ز دومی دخ هذدوی گوی او 
شه رومیان گشته هندوی او . 
۳ 
هندوی اسپ.[«دان س] (ص‌م رکب) 
آنکه نسبتش به هندوان میرسد : 
زاغ جز هندوی نسب نبود 
دزدی از هند و آن‌عجب نبود . 
نظامی . 
هندوی‌نه حدم و هی ناج ۳۳۲ 
مر کب) کنایه از نی سیاه نه‌سوراخ است : 
جنبش ده ترك لرزه‌دار ز شادی 
هندوی ه چشم‌را ببانگ درآورد . 
خاقانی . 
هنده . [ هد ] (راخ ) . دهی‌است از 
پخش الیگودرز شهرستان بروجرد که‌دارای 
۱ تن سکنه » آب‌آن از چشمه و قنات 
ومحصول عمده‌اش غله ولبنیات و کاردستی 
مردم کرباس‌بافی است . 
(از فر‌نگ‌جغرافیایی ایراذج 1 
هندم‌خاله ء [ هدر ل ۱ (راخ ) . دهی 
است از بخش مرکزی شهرستان فومن که 
دارای ۲۳۷۳ تن سکنه» آب آنازرودخانه 
پسیخان و محصول عمده‌اش پرنج » کثف » 
و توتون سیگار است 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲) ۰ 
هنده کوان ۰ [ « رد" ] (راغ) . 
رودخانه‌ایست که به دریای خزر میریزد و 
محل صید ماهی‌است ,(جفرافیای کیهان) . 
هندی ۰[ _«] (ص نسبی) . هندوستانی 
(برهان) . از هند+یاء نسبت ( از حواشی - 
پرهان به تصحیح د کتر معین).منسوب‌به‌هند 
(منتهی‌الارب). منسوب به بلاد مختلفه‌هند. 


(سممائی) : 





تیغ‌هندی » درای‌هندی » شمشیرهندی .... 
تبیره درآمد ز پرده‌سرای 
خروشیدن زنگ‌و هندی‌درای . 
فردوسی . 
بیفکند شمشیر هندی ز دست 
یکی اسب آسوده‌را برنست. 
فردوسی . 
بدین تیغ هنای بیرم صرت 
بگرید بتو جوشن و مذفرت . 
فردوسی . 
برهنه یکی تیغ هندی باست 
سوی پادشه رفت و پنهان نشست. 
نظامی . 
تبیغ هندی و دیع داودی 
کشتی‌جود راندبرجودی . 
نظامی . 
بود بهنگام زخم درصف میدان جنگ 
حرب؛ هندی او حرمت تیع یمان . 
خاقانی . 
موحد » چه درپای ریزی زرش 
چه شمشیر هندی نهی برسرش . 
سعدی . 
| کنایه از تیغ و شمشیر هندی هم‌هست . 
(برهان) . در ین معنی صفتبجای‌موصوف 
بکار رفته‌است : 
ز آنکه زین پس تو به زخم‌هندی وتاب کمند 
کردخواهیگردن هر بد سگالی را ادب , 
فرخی سیستانی . 
همان رومی رایت افراخته 
ز هندی در آبآتش انداخته . 
نظامی . 
|| ثیز بمعنی روش محاسبةٌ هندی است یا 
ارقام هندی : 
هزار ار بهندی زنی درهزار 
بودکس که خواند مرا شهریار . 
فردوسی. 
| (۱) درختی است که از میو آن در 
مازندران دوشاب گیرندولیکن در دوشاب آن 
لزوجتی باشد و این درخت در بیشه‌ها بود . 
چوب آن محکم باشدوازآن تلمرغان‌سازند. 
(فلاحت‌نامه) . 
هندی 5 1 ه] (اخ). دهی‌است ازدهستان 
حسنوند از بخش سلسل شهرستان خرم‌آباد 
که دارای ۱٩۰‏ تن سکنه» آب آن از 
رودخانة کهمان و محصول عمده‌اش غله » 
لبنیات » پشم و حبوب » و کاردستی مردم 
بافتن قالیجه است 
(از فرهنگ جغرافیایی ایراندج () . 
هندیان , [ _« ] ( اغ) . قری‌ایست از 
اراضی نارس که معدن‌کوکرد دارد ( از - 
انجمنآرای ۳ . ناحیه‌ایست از حوزة 
بنادرجنوب» حد شمالی و شرقی آذبهبهان» 





۳۹ 
۳۳ 


مفرب آن خوزستان و جنوبش خلیج فارس 
است. ساکنان آن از ایلات مختلف هستند . 
این محل نزدیکک بندر معشوراست 
(از جنرافیای سیاسی کیهان) . 
هندی‌بلاغ ۰ [ _«ب] (اخ) دهی‌است 
از بخش حومة شهرستان سنج که دارای 
۰ تن‌سکنه » آب آذاز چشمه وسصول 
عمده‌اش غله و توتون > و کاردستی مردم 
بافتن جاجیم و قالیچه است 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 10 
هندیجان ۰ [ «] (اغ) . از بخشهای 
چهارکان؛ شهرستان خرمشهر که‌دارای‌چهارده 
هزارتن سکنه است . این بخش در جنوب 
خاوری خرمشهر واقع و شامل هشت دهستان 
است ینام چم‌خلف عیسی » چم‌شعبان » عباد 
الهی » آسیاب » سویره گدارچینی » دهملا 
و صفائیه (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج1). 
هندیحان . [ ه ] ( _اخ). دهی‌است که 
مرکز بخش هندیجان شهرستان خرمشهر و 
دارای ۲۸۳۰ تن سکنه است . آب آن از 
رودشانه زهره و سول اه ۱۳۳۳ 
لیتیات است . 
(از نرهنگ جنرافیئی ایران چ») , 
همدیز ۰ 1 ] ") راخ) دهی است ازبخش 
مرکزی شهرستان سیرجان که دارای ۱۰۰ تن 
سکنه » آب آناز قنات و محصول عمده‌اش 
غله » حبوب و میوه‌است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایراناج ۰)۸ 
هنفیز . [ _ها( راخ ) دمی‌است از بخش 
پاریز شهرستان سیرجان که دارای ۵۰ تن 
سکنه » آب آن از قنات و محصول عمده‌اش 
عله و حبوب است 
(از فرهنگ جنرافیایی ایراذج ۸). 
هندیمی . [ _«م] ( اع) . دهی است 
از بخش کامیاران شهرستان سنندج که دارای 
6 ۲۰ تن سکنه » آب‌آن از رود طای‌و چشمه 
و محصول عمده‌اش غله‌و انواع‌لبنیات است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایرااج ۰) . 
هندی . [ نون ] (راغ). دمی است از 
بخش حومة شهرستان بجنورد که دارای؛ ۸ 
تن سکنه » آب آن از چشمه و محصول‌عمده 
اش غله و بن‌شن است . 
(از فرهنگک جغرافیایی ایران ج ۰٩‏ 
هنر . [د ن] ([) علم وسرفت و دانش 
وفضل و فضیت و کال (از ناظم الاطبام) . 
(یادداشت مژلف). کیاست» فراست » زیر کی 
(یادداشت دیگر) . این کلمه در واقع بمعنی 
آن درجه از کمال آدمی, است که هشیاری و 
وفراست و فضل ودانش را در برداردونود 
آن صاحب هنررا برتر ازدیگران‌مینماید: 
نکوهش رسیدی به رآهویی 
- ستایش بد ازهر هنر هرسویی . 
بوشکود . 





(۷ 


فرون بایدم نیز از ایشان‌هنر 
جهانجوی باید سرتاجود . 
فردوسی . 
پسآنگاه سام ازپی پورخویش 
هارهای شاهانبیاورد پیش ,. 
فردوسی. 
هزار یک زآن کاندرسرشت اوهتر است 
نگارخوب همانا که نیست درازتنگ 7 
فرخی سیستانی . 
از فتح وظفر بیمبرنیز؛ توعقد 
وزفروهتر بینم برئیز؛ تویود. 
عنصری . 
که بیوسد زژهرطممشکر؟ 
نکند میل بی‌هنر بهنر . 
عنصری .. 
ملظان معفام :لک عادل مسمود 
کمترادبش حلم‌وفروترهنرشر جود. 


مئزچهری . 

اینت بربرگ وبردرختانی 
که‌هترب رکک وعلم‌بردارند. 
ی 


نبودهر گز عیبی‌زهنر هرچند 
هنرزید موی عمرو عوار آید . 
ناصر خسرو :. 
باهزاران بدی وعیب یکیشان هنراست 
گرچه‌ایشان چوخرازعیب وهنر بی‌خبرند. 
ناصرخسرو . 
کرا بات وگویند بد بیشتر 
چرنبودگنه‌دان که هستش‌هثر . 
۰ اسدی . 
هنررا باز دانستم‌زآهو 
همیدون نفز رااززشت نیکو. 
۱ فخرالدیناسعد, 
گوشت برگاووزره‌نیکوتر 
۱ زیت مرد دانش است وهنر. 
سای . 
بروز گار پیشین در آسب شناختن و هتر و 
عیب ایشان دانستن هیچ گروه به از عجم 
نذانستددی (نوروزنامه) . دلاورترین اسبان 
کمیت‌است وباهترتر سمند . (نوزوزنامه). 
هرکجا عنایت آفریدگار ۰ جل جلاله کمیت 


آمد همههثرهاوبزر گیها ظاهر کرد.(بیهقی). " 
عیب وهنر این کارها را باز نود. (بیهتی) ., 


زد تورلهزست چهجواند؟ شور 
عیب تورا دوست چه‌داند؟هثر . 
9 نظامی .. 
در ان مک هر رنه ۱۱۱ 
هردو بفتراك توبر بسته‌اند / 
۲ نظامی . 
دو «مه‌چیزی هنروعیب‌هست 
عیب مبین تاه رآری بدشت" 








همست صدعیب طالنم زا لیکت 
یکک‌هنر دیده‌ام زطالع خویش. 


خاقائی . 
ی 





شرا میرن کفاین‌کام برتوچون‌افتاد 
ظهیر فاریابی. 
از ایشان به‌هنر و خردمستغتی‌بود. ( کلیله ودمنه). 
هفرگاه که ملکک‌هترهای من بدید» بر نواخت 
من حریص تر از آن باشد که من بر خدمت 
او وه رکه از فیض‌آسمانی وعقل‌غزیزی بهر- 
مند شد و ب رکسب هنر مواظبت نمود . 
نیکبخت گردید. ( کلیله ودمنه) . وحرصت 
درطلب‌علم و کسب‌هنر »مقرر( کلیله ودمنه). 
ظرافت بسیار هنرندیمان است وعیب حکیمان 
(گلستان) . 
گرهنری داری وهفتاد عیب 
دوست نبیند بج زآنایکک هثر. 
سعدی . 
عیب یاران‌و دوستان‌هثر است 
سخن دشمنان نه‌معتبر است . 
سعدی , 
تکیه بر تقوی ودانش درطریقت کافری‌است 
راهرو گرصد هنردارد» تو کل بایدش . 
حافظ , 
عیب می‌جمله بگفتی هنرش نیزیگو 
نفی حکمت مکن از بهردل عامی‌چند. 
حافظ . 

|| خطر اهمیت : 
نباید که‌خطایی افتد و هنر بزرگک این است 
که این جیحون در میان است . ( بیهتی) . 
آب از فراز رودخانه آهنگگ بالا داد... 
و بزرگتر هنر آنست که پل را باد کانها از 
جبکند . ( بیهقی) . هنر بزرگ آن است 
که روزی خواهد بودجزاومکافاتزا درآن 
جهان (بیهقی) . 

1 ابیت (ناظم الاطبم) .یقت » کفایت 
توانایی فوقالعادءٌ جسمی یاروحی : 
چره‌رد برهثرخویش ایمنی دارد 

رود بدید؛دشین به‌جستن پیکار . 
عنصری . 

بنیروی یزدان پیروز گر 
به بخت وبششیر وتیغ وهنر , 
فسعت فردوسی , 

نخست آفرین کرد برداد گر 

کزویست لیزوفرو وهثر , 
1۳۳۳ فردوس , 











هنر نظر ب-راپای اواگرافگند 


زبای تاسراو را همه‌هنریاید , 
یل سر عزاتوی و 
کرسفرازخاك نبودی‌هنر 
چرخ‌شب و رو ژنکر دی‌سفر : 
تطامی . 
آیت تأیید باد کز پی مدحش 
خاطر خاقانی آیت‌هنرآورد. 
خافانی .. 
سخن تو برهنرتوراحج است. ( کلیله ودمنه), 
در هثر من‌از کسی کم‌نیستم 
تا بخدمت‌پیش دشمن بوستم 
مولوی . 
خواجه‌ام من پیز خواجه زاده‌ام 
صدهنر را قابل و آماده‌ام . 
مواوی . 
اگرمرد هست‌ازهنر بهره‌ور 
هثرخود بگوید ه‌صاحب هثر: 
را 
هثر بنمای اگرداری نه گوهر 
کل ازخاراست وابراهیم از آزز 
سعدی . 
اگر بهرسرءویت هنردوصد باشد 
هنربکار نیاید چوبخت بد باشد . 
سمدی . 
هثر خود ندارم و گر نیزهشتا 
جو طالع نباشد هترهیچ‌هست. 
عبیل , 
ث رکیبات : 
پرهنر : دارای لیاقت و کفایت * 
بکوشی واورا کئی‌برهنر 
توبی برشویچونوی‌آید ببر , 
فردوسی. 
از چنان پرهنر پدر نشگفت 
گرچنین پرهنر پسر باشد , 
مس و۲09 
پرهنر را نیز اگرچه شد فیس 
کم پرست وه‌برتی گیرازبلیس 
۱ ۳ مواوی . 
-صاحب هثر:باهنر» پرهثرءلایق» کافی : 
صوفی و کنج خلوت؛سهدی ومارف صحرا . 
۰ ساحب هنر نگیرد بربی‌هثر بهانه , 
شید رضا سعدی , 


س‌هثر آفرین - هث رآموز - هنربخش - هثر 
بین - هنرپرور - هذرپیشه - هن رآموز - هثر 
توشه - هترجو - هثر داشتن - هثر ریزه - 
هنرستان - هنرسرا - هثر موار - هنرمند - 
هنرنامه - هنرنمای - هثر مودن - هنرور - 
هثری - رجوع به هر یکک از این کلمات 


شود . 
|| صنعت و حرفه وشغل و پرشه و کسب. 
(ناظم الاطباء ) . || برات وحواله‌نامه . 
(ناظمالاطباء) .|| خاصیت . (یاددافت - 
مزلف) : 
می‌آزاده پدیدآرد از بد اصل 
فراوانهنراست اندراین نبید . 
رودکی . 
در هیچ طعامی و میوه‌یی این هنرو خاصیت 
نیست که درشراب است . (نوروزنامه) . 
هنر آفرین . [ن ف ] (نف م رکب) 
کار آموز دانشمند باوقوف .(ناظم‌الاطباء) 
آنکه کار هنرمندانه کند. که در کارش‌ابتکار 
وذوق‌باشد . 
هن ر آموز .. [ +۵ ] ( نف مرکب) 
کس ی که هنری چون نقاشی»مجسمه سازی » 
و دیگر کارهای ظریف را بدیگران یاد 
می‌دهد یاآنکه خود هن رآموزد . 
هنر آموزی. [ ۵" ] (حامص مرکب) 
آموختن کار هنری . یاد گرفتن: 
چون‌هنرمند شد به گفت وشنید 
هنرآم‌وزی سلاح گزید ۰ 
نظامی , 
هنربخص . [ه تن ب] (نف مرکب) 
آنکه هنرنماید و بدیگران هن رآموزد: 
کوآنکه سخندان مهین‌بودبه حکمت 
کوآنکه هنر بخش بهین بودبه آداب . 
خاقانی . 
هدر وموی.[دن ] (نف مرکب) هنرشناس ۶ 
آنکه هنررا دریابد وداند: 
چشم هنربین نه کسی رادرست 
جزخلل وعیب ندانندجست . 
نظامی . 
هنر برور ء [م نب" و" ](نف مرکب) 
آنکه برای پیشرفت هتربکوشد: 
هنرپروروراد و بخشنده گنج 
ازاین‌تخه هر گز نبد کس‌برنج 
فردوسی . 
حسن کجا شدو کو بایزید بعطامی 
ابیر ادهم وفرزندآن هنرپرود . 
ناصرخسرو , 
وزیر جهاندار کیتی‌فروز 
وزیرهنرپرور رای‌ژن . 


فرخی سیستانی . 





خسرو غازی محمود محمدسیرت 
شاه دین‌ور زهنرپرور کامل‌فرهنگ. 
فرخی‌سیستانی . 
پس آنگاه گفت‌ای هنرپروران 
بسی کردم اندیشه دراختران . 
ی 
برهر دوروی سک ایام نام‌تو 
خاقان عدل ورز هنرپرورآمده. 
خاقانی . 
نکردند رغبت هنر پروران 
به‌شادیویش از غم‌دیگر ان . 
سعدی . 
خردمند مردم هنر پر ورند 
که تن‌پروان ازهنرلاغرند. 
صعای < 
گردیگری به شیو؛ حافظ زدی‌دقم 
مقبول طبع شاه هنرپرور آمدی . 
حافظ, 
هر پروری . [ ۵" پ" و"] (عانص 
مرکب) پروردن و تربیت کردن هنرمندان 
را . هنررا بزرگ داشتن.کوشش‌برای هنر: 
نجوید کسی بر کسی‌برتری 
مگرازطریق هنرپروری ۰ 
ی 
ازنفس پرور هذر پروری نیاید. (گلستان) . 
هنر فيشه ۰ [ه ن ش یا _ش] (ص - 
مرکب) هنرمند : 
هنرپیشه آن است کزفعل نیکث 
سرخویش را تاج » خودبرنهد . 
ناصر خسرو . 
هنر پیشه فرزند استاد او 
که همدرس آوبودوهمزاداو. 
نظامی . 
بدان خوبروی هنرپیشه داد 
هنر پیشه را دل به‌اندیشه داد . 
نظامی 
هنرپيشه را پیش‌خواند اوستاد 
که‌جونست از ما نیاری‌تویاد؟ 
نظامی ۰ 
شبی سرفرو شد به اندیشه‌ام 
بدل بر گذشت آن‌هنرپیشه‌ام 
سعدی .. 
| آنکه کاری بزرگ کند » دلیر»مبارژ: 
ای‌خردمند هنرپیشه وبیدار و بصیر 
کیست از خلق بنزدیکک توهشیاروخطیر؟ 
اصر خسرو . 
مرد هنرپيشه خود نگردد ساکن 
کزب ی کاری شده است گردون گردان. 
ابوحنیفه‌اسکافی , 
ا رکه دراین پایه هنرپیشه نیست 
ازسپر وتیغ وی انديشه یست, 
نظامی ۰ 





۳۸ 


|| دانشمند» دارای دانش بسیار: 
که بود از ندیمان خسرو خرام 
هترپيشة ارشمیدس بنام . 
نظامی . 
|| در تداول امروز کسی که درسینماه تأتر» 
آواز و هنرهای نمایشی دیگ کار کند و آن 
هنر راحرفة خویش سازد. 
هنر جوی.[<":] (نفم رکب),هرآموز 
هثر دوست . جویند؛‌هنر . || دلیر» مبارز: 
زدشمن کی حذر جوید هنرجوی 
زدریا کی بپرهیزد گهرجوی؟ 
*خرالدین اسعد , 
هنرداشتی . [« ن" ت] (مس مرکب) 
دارا بودث تواناین کارهای ابتکاری: 
عوام عیب کنندم که عاشقی همه عمر 
کدام عیب که سعدی همین‌هنردارد . 
سعدی , 
هیر سنان. [د ذرر ] ( از مرکب )جای 
آموختن هر .مدرسهة متوسطه که درآن بدانش 
آموزان کارهای هنری, میآموزند. 
هنرسرا » [د"ن س] (|مرکب) مدرسا 
کهدر آن انواع هنررا به شاگردان آموزند 
|| هنرسرای عالی : مدرسهٌ عال ی که در آ۵ 
انواع هتر آموزند, 
هنر سوار ۰ [ه نس ۲ (ص مرکب) 
آنکه گویی هنر را چون مرکبی رام‌کرده 
و برآن سوار است. هنرمند : 
هنر سواری دلی رکه روی میدان ازاو 
چوکاغذ از کلک او زنعل گیرد نشان . 
مسعودسمد . 
مرد هنرسوار که یکک باره‌ازهثر 
اند جهان‌نمان که اوزیرران نداشت . 
مسمودسعد , 
هنرفروش . [ه ن"ت۳] (فف مرکب) 
آنکه عرضه رکند. (آنندراج): 
کمال کسب کن اما هنرفروش‌مباش 
د کان خوش‌است کسی‌درد کان ثمی‌آید 
کیم . 
هن رکده . [ دنل" در ] (ا مرکب) 
هنرستان » هنرسرا » جای آموژش هنر : 
هت رکدة خیاعطی » هثر کده نقاشی هن ر کدة 


هثر کر دن. [د ن 1 د ] (مص‌م رکب) 

کار مهم کردن . قدرت نمودن درکار : 

ای دل شباب رفت و نچیدی کلی زعیش 
پیرانه سر بکن هنری ننگگ ونام دا . 


حافظ . 

فارس هت رکند ه فرس دردم ثبرد 
"مر کباگر سیاه کنندش وگ رگرنگگ . 
و 


هن ۴ستر . [ثن" گک"ت] (نفرکب) 


هنرمند» باهتر : 


ْأْ 5 








۷۱۱9 


چیین گفت پس‌ای هن رکستران 
مدارید دلها به من برگران . 
فردوسی . 
طذ ر منك, [ه نم ](ص‌مر کب) ازهتر+مند 
پساوند دارندگی با هتر: 
زگیتی هنرمند وخامش تویی 
که پروردگار سیاوش‌تویی. 
فردوسی ۰ 
آن‌خریدار سخندان وسخن 
وآن هوا خواه هثرمند وهثر. 
فرخی سیستانی . 
مرد هنرمند کش خرد نبود یار 
باشد چون دید که باشدارمد. 
منوچهری . 
طرفه آنکه افاضل ومردمان هنرمند ازسایت 
وبطر ایشان دررنج‌اند . (بیهتی) . 
چون دید سلیم کان هنرمند 
ازنان به گیاه گشته خرسند . 
نظامی . 
براین گفتا. بربگذشت یک چند 
که‌شد درهر هنر خسروخردمند. 
تطامی - 
چو برشاه آفرین کرد آن هنرمند 
جوابش دادکای گیتی خداوند . 
نظامی . 
تو نیز بزیر ران درآری 
آن‌رخش تکاور هنرمند . 
خاقانی ٌ 
هنرمند کی زير ادان نشیند 
که‌بالای سرطان نشسته است جوزا. 
خاقانی . 
فرمود که مردی هثرمند باید طلبید. 
( کلیله‌ردمنه). 
همیشه هنرمند به حسد بی‌هثران در معرض 
تلف افتد . ( کلیله‌ودمنه) .نشاید پادشاهان‌را 
به خمول اسلاف‌فر و گذارند ( کلیله‌ودمنه) . 
گر بی‌هترمو گرهنرمند 
لعلف‌است امیدم ازخداوند . 
سعدی , 
حقایق شناسی» جهاندیده‌ای 
هذرمندی» آفاق گردیده‌ای, 
سای . 
که دریافتم حاتم نامجوی 
هترمند و خوش منظرو خوبروی . 
سعدی . 
کرهرنگرده کی پر 
کام‌دل ازهنر کجا یابد ؟ 
ابن‌یمین . 











|ادلیر ومبارز: 
بدو گفت گرسیوز : ای شهریار 
هنرمند وزخسروان یادگار . 
فردوسی . 
زپشت سیاوش یکی‌شهریار 
هنرمند وزگوهر نامدار . 
ردق 
بدوگفت بهرام: ای شهریار 
جوان وهنرمند و گردوسوار . 
فردوسی . 
چه مررداست کفت سس هد مفرورد 
هنرهاش گفتن بتوان شمرد . 
اسدی , 
|| قوی» ثیرومند : 
همیشه هنرمند باداتنت 
رسیده به کام آنندل روشنت. 
تین ۶ 
||در تداول کسیکه هنری چون شاعری » 
خوانندگی » نقاشی» نوازندگی» بازیگریو 
جزآن را پیش خودسازد. 
هنرمندی , [ه تن م] (حامص‌برکب) 
دارای هنر بودن . شگفتی در کار یااشتنال 
به کارهای هنری چون نقاشی » پیکرسازی » 
شاعری » خوانندگی»نوازندگی و مانند آن 
ومهارت درآن هثرها : 
هنرمندی زتو نادر نباشد 
چوملک‌شاه باشداو ستادت 
مسعودسمد , 
|| دایری» زورمندی : 
هنرمندی ورای وپرهیز ودین 
زبان چرب وجویند؛ آفرین. 
فردوسی. 
همان باهنرمندی ورای او 
نبینیم کس نیزهمتای او . 
فردوسی . 
رجوع‌به هنرمند شود. 
هنر نامه . [هنم یام ]( ۱ مرکب) 
سرگذشت بزرگان وهنرمندان؛ 
هنرذامه‌های عرب خوانده‌بود 
درآن آرزو سالها مانده بود . 
نظامی . 
قدر اهل هثر کسی داند 
که هنرنامه‌ها بسی‌خواند . 
نظامی , 
هنرفمای ,[ه ۵" _ذ یا ن ](نف مر کب) 
آنکه هثر و کاردانی‌خودرا بدیگران بنماید؛ 
دانا چوطلبهةٌ عطاراست» خاموش وهثرنمای. 
(گلستان) . 








هنری 


هنر نمایی . [۰ ن_ن] (حامص‌م رکب) 


نشان دادن و اظهار کردن هثر: 





چون درجهان نمانهت اب‌هنرنمایی 





ای سوخته توانی کاین‌خام کم درایی . 


و 
هر نمودن .[«نن د] (مص مر کب) 
هنر خود را نشان دادن » هنرنمایی کردن 
|| دلیری کردن و مهارت بخرج دادن : 
زسوی دیگر گیوپرخاشخر 
زبازو نمودی به گردان هثر . 
و 
پشمیر هندی ورومی سپر 
مودند هر دو ببازو هنر . 
فردوسی . 
هنرور. [د ناو ](ص‌مرکب)ازهنر+ور؛ 
پساو نداتصات ودارند گی» دار ای‌هنر » هثرمند» 
باهثر : 
غماز را به حضرت سلطان که‌راه داد 
هم‌صحبت تو همچو توباید هنروری , 
سعدی , 
هنرور چنین زندگانیکند 
جفابیند ومهربانی کند , 
سعدی , 
هنرور که بختش نباشد بکام 
بجایی رود کش ندانند نام ی 
سعدی . 
رجوع به هنروری‌شود. 
هنروری ,  [‏ و ] (حامص مر کب) 
هذرمندی. هنرداشتن: ازنفس پرور هنروری 
نیاید . (گلستان) . 
هنرق . [ هر ] (عل ) چامک گوش 
(ازاقرب‌الموارد), (منتهی‌الارب). 
هنری م [" ۵] (ص نسبی ) اهل هنر » 
نی هدز رد: 
این هنریخواجه‌جلیل چودریاست 
باهنر بیشمار و گوهربی عد . 
مذوچهری , 
آ رین زآن هنری‌م رکب فرخبی‌تو 
که بیککشب ‏ بلاساغون آیدبه‌طراز 
مخوچهری , 
خواجه سید ابوسهل رئیس الرژسا 
احمدبن‌الحسن آن بارخدای‌هنری. 
فرخی‌سیستانی . 
هنری سرفکنده چوئلاله است 
که کلاهش بسر ندوشته‌اند . 
خافانی , 





)۱( ۷ 





هنک 


هر کو هثری است دعب خود گفت 
باجان هثرقرین شمارش . 
خاقانی . 
|| دلیر : 
سام‌نریمان راپرسیدزد که آرایشر زم‌چیست ؟ 
گفت : فرارجمند شاه:دانش سیهبد بارای و 
مبارز وعنری. (نوروزنامه). 
هر بافنه . [د"نات ] (ذ مف مرکب) 
باهثر » دار ای‌هثر .: 
بمنادتا روزساند 2 
هنریافته جان نوشین‌رران. 
فردوسی . 
هنری کردن نا نم | (رس ‏ 
مر کب)هنرمندساختن باهنر کردن. | شجاعت 
۳۹۹ بوجود آوردن» دلیر کردن: 
در رم تاج‌دین نهاده شود 
دین هتری کردو برد بار مرا . 
ذاصرخسرو . 
هنراً ٌ 1 (راخ) دهستانی است ازبخش 
ساردوئیه شهرستان‌جیرفت که دارای دوهزار 
تن سمکنه وشامل ۵۱ آبادی‌است. آبٍآن از 
زودخأنه و چشمه و محصول عمدء دهستان 
غله» حبوب و لبنیات است . مرکز دهستان 
فریه هازااست . 
(ازفرهنگی جنرافیایی ایراث» ج4) . 
هنراء [ +] ( خ)دهی‌است‌از بخش‌مهریز 
شهرستان یزد که دارای 4 ۱۱۷ تن سکنه » 
آبآن از قنات ومحصول عمده‌اش غله و کار 
دستی مردم کرباس‌بافی ونساجی است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج۱۰) 


تلا 


وپرت» اسباب‌بی ارزش(یادداشت مولف) . 


۵مزر بنزر»[_هرزبر نز ](ام رکب)خرت 


اشغال » چیزهای بدرد نخور» خرده ریز : 
( یادداشت دیگر) . معمولاءبه چیزهایی نیز 
اطلاق شود که آلوده باشد, 

هنز لد . [ه ز ](ار خ) دهی‌است ازبخش 
افجه شهرستان تهران کهذارای ۳۰ تن 
مکنه 4 اب" آن انرزود کلندوك و محصول 
عمده‌اش غله » بن‌شن؛.یوه و چوب قلمستان 
است .(از فرهنگ جنرافیایی ایران چ۱) 3 
هنزمی »۰ [ه ذ یا نم ](معرب)انجن 
(منتهی‌الارب). در بهلوی ساسانی هنجمن به 
فتح اول و سوم و چهارم است . (فرهنگک- 
فارسی معین: انجمن). رجوع به کلمٌانجمن. 
در همین لغت‌نامه شود. 

هنزی . [۶] (ا خ) دهی امت از بخش 
مرکزی شهرستان اهواز که دارای ۳۶۰ تن 
سکنه. آب‌آن ازجاه و محصولش غله‌است. 
سا کنان از طایفة حمید هستند . (از فرهنگ 


چنرافیایی ایرافج 1) ۰ 





هذشات. [د ن] (اخ)دمی‌است‌ازدهستان 
بافق شهرستان ید که دارای ۱ ۸تن‌سکنه) آنب 
ازقنات ومحصرل عمده‌اش غله وبرنج و کار 
دستی زنان کر باس‌بافی است. 

(از فرهنگ جغرافیابی ایرانج ۱۰) 
هذشگ . [م _ن] (اخ))دهی‌است ازبخش 
بواثات و سرچهان شهرستان آباده که‌دارای 
۶ تن سکنه آب‌آن از قنات و .حصول 
عمده‌اش غله » حبوب. اناروانجیراست (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷) . 
هنشین. [< در ] (لع)دمی‌است ازدهستان 
سازدوئیه شهزستان جیرفت که دارای یک 
خانوار سکنه است. 
(از فرهنگگ جنرافیایی ایراندج ۸):. 

هنطه . [د _ط] (راخ) دهی‌اعت ازبخش 
ساردوئية شهرستان جیرفت که دارای ۵ هتن 
سکنه» آب آن از قنات ومحصول عمده‌اش‌غله و 
حبوب‌است. (ازفرهنگ جنر افیانی ایرانج ۸ 
هنشش , [< تن ن ] (ع ص) سبکد 
چست . (منتهی‌الارب) ۴ (از اقرب‌الموارد). 
هنع ۰ [۶] (ع مص) پیچیدن چیزی‌را, 
و دوتا ساختن .(ازاقرب لموارد) . (منتهی 
الارب) . فروتنی کرد برای کسی . (منتهی 
الارب) . (ازاترب‌الموارد ) . 

هنع ,[« ۵ ] (عمص) پست گردن 
گردیدن (منتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد). 

|| خمیده قامت گردیدن ( منتهی‌الارب ) . 
(ازافرب الموارد) . رجوع به معانی اسمی 
هنع شود . || (ا) کجی‌قامت(منتهی‌الارب) 
(از آثرب الموارد) . || پستی گردن شتر 
بروشی که بیخ گردنش پست گردد وسربلند > 
وميانة دوشانه بر آمده‌باشد و نیز هنم‌در آهوان 
خاص‌است به آهوی سبید که کو‌تاه گردن‌باشد, 


(منتهی‌الارب). (ازاقربالموارد ) . 


هنع: [ه* ذتن] (ع ۱) رج هانع . (متهی 
الارب). (ازاقترب‌الموارد) . دجوع به‌مانع 
شود.. 

هنعاء. [<]( عص)مژنث اهنم.| کمةهنماه: 
پشت؛ پست» خلاف سطعاء . (منتهی‌الارب). 
(ازاترب‌الءرارد) , 

هنعة . [< ع ] (ع) داغ بن گردذشتر . 
(منتهی الارب) َ داغی درین گردن ۳ ) از 
آتربالموارد) . || (اصطلاح‌ستاره شناسی) 
یکی از منازل ماه از برج جوزا و آن پنج 
ستاره است صف کشرده بر ءنکب چپ جوزا 
ویا دوستار؛ سپید باهم نزدیک در کهکشان 
میان جوزا و ذراع مقبوضه یا هشت ستاره 
است بصورت کمان که آثرا ذراع اسد 
نامند (منتهی‌الارب) . منزل ششم قمر است 
و رقیب نعائم (یادداشتهای مزلف) . و آذ 





۳۰ 





آزآعر هقعه اشت تا هفده درجهوهشت دفت 
وسی چهارثانیه ازجوزا . ودرنزد احکابیان 
مذزلی سعد است (یادداات دیگر): 
هقمهچ و کواعب قصب پوش ۰ 
با هنعه نشسته گوش‌در گوش. 
ننلامی , 
|| دوستاره است درمقبض قوس یا دوستاره 
سپید است به فاصلهٌ یک تازیانه درپس‌هقمه 
در راه کهکشا: (منتهی‌الارب) . دجوع به 
صیح‌الاعشی ج۲ ص ۰۷ ۱شود . 
هنق. [د ن ](ع ) تفتگی و بی‌آرای 
از اندوه که بمردم عارض شود . حنق 
(منتهی الارب) . ( اقترب الموارد) ۰ 
هنقب ۰ [ ۶ ق ] (ع ص) کوتاه.(منتهی 
الارب) . (از افرب‌المواره). 
هك , [دن] (اخ) دهی است از بخش 
رکزی شهرستان کرمان که دارای » ۱۲ تن 
سکنه آب‌آن. از قتات و محصول عمده‌اش 
غله وحروب است. 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایراث ج ۸ ) . 
هن کردن 1۰« د ] (مص مرکب) 
رائدث ستور با گفتن لفظ هن . ( یادداشت 
مژلف) . 
هنکوه . [ ه] (! خ)دهی است از بخش 
حوعه #هرستان .هاباد و محصول عمده‌اش 
غله و حبوب و توتوذ و کاردستی مردم بافتن 
جاجیم است . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج 4) . 
هنک . [*] (ز) سنگینی‌رتمکین ووقاد 
(برهان) » سنکک ( حاثية برهان بصحیح 
دکترمحمد معین) : 
ای زدوده سایة تو زآینة فرهنگگ زنگگ 
برخرد سرهنگو فخرعالم وفرهنگ‌هنگگ 
کی 
ای رئیس مهربان این‌مه رگان‌شرم گذار 
فروفرمان‌فریدون ورزیاثرهنگ وهنگگ 
منوچهری: 
خدارندا ندیدم هیچ‌سالاری به سنگ‌تو , 

۰ نه اندر کارها شاهی پآئین ربهنگ تو. 
۳ فرحی سیستانی ۰ 
شجاعت از هنر و بازری توگیردنام ۰ 

میت از سپروهمت توکیزدهنگگ : 
فرخمی سیستانی . 

پروبال از تو یافته راد 2 
فروهنگ ازتو یانتهفرهنگ . 
۱ ۷ 
مردمان زماثه بی‌هترند. ده 


زانکه فرهنگهان‌ندارد 





تام 


مسمود سعد, 





- بهنگ: باهنگ . باوقار » متین: 


0 








۳۳۱ 





یاری بودی سخت بائین وبهنگگ 
همسایة تو بهاله‌جوی و دلسنگت. 
فرخی‌سیستانی . 
|| درژبان پهلوی هنگگ << فهم ومعرفت 
(حاشية برهان بتصحیح دکتر معین) دریافت 
و فهم و ادراك و فراست وهوش(ناظم‌الاطبه). 
دانایی و هشیاری (برهان): 
که آورا سپارم به فرهنگیان 
که دارد سرمایه و هنگگ آن . 
فردوسی . 
یکی پیلتن دیدم و شیرچنکک 
نه‌هوش ونه دانش»ثهرای و نه هنگ . 
فردومی . 
برادرشد » آن مرد هنک وخرد 
سرانجام من هم براین بگذرد . 
فردوسی . 
جهان به خدمت او میل داردونشگفت 
که خدمتش‌طلیدهر که‌هوش‌داردو هنگی. 
هوش وهنگت برد بگردون سر 
که بدین یافت سروری هوشنگ . 
اصر خسرو . 
گرت هوشاست وهنکک داز حذر 
ای‌خردمند ازاین عظیم نهنگک 0 
قاصر درو : 
تر کیبات 7 
باهنگگ : باهوش» هشیار: 
بمنذر چنین گفت روژی جوان 
که‌ای مرد باهنگ روشن‌روان. 
فردوسی ۰ 
بهنگگ : باهنگ» باهوش : 
همه بتیغ گرفته است واز شهان‌سنده‌است 
شهان پردل جنگ آوربهوش وبهنگ. 
فرخی سیستانی . 
|| غم‌خواری .( ناظم‌الاطباء ) . نگاهداشتن 
7 غمخواری کردن (برهان): 
بد وگفت شیده که: این نیست هنگی 
که ما زنده وتو درآیی بجنگ . 
فردوسی . 
|| ضربو صدمه و آسیب (برهان) : 
۳ نه بیارای جنگ مرا 
بگردن بپیمای هنگ مرا , 
زد 0 
|| زود وقرت وقدرت . (برهان) ؛سنگگ." 
(حواشی برهان بتصحیح دکتر‌مین) : 
بدان سان همی زدش بازوزوه:گ" " 


که‌از که ار 


آسدی . 
| "غار وشکاف کوه (برهان) . این مئي 
را از هنگگ افراسیاب استنباط کرده‌اند ؛ 
(حواشی برهان بتصحیح دکترممین ) : دژ 
آهنگگ افراسیاب : 








زگیتی یکی غار بگزید راست 
جه داست کآن هنگ دام‌بلاس : 
فردوتی : 
|| شپاه ولشکر وقوم و قبیله (برهان) ‏ در 
زبان کردی بضم اول بمعتی‌گروه است : 
نکک مثم سرهنکگک هنگت بشکنم 
تکک بناش نام و ننگت بشکنم* 
مولوی . 
درک 
- مرهنگ : فرمانده سباه و لشکر : 
کسی‌را که نزدیکک او سنگک بود 
ز چندین سبای آن‌دوسرهنگ‌بود. 
نظامی . 
|| در تداول امروزواحدی است درنیروهای 
انتظامی که شامل سه گردان و یکک ستاداست 
نفرات عادی هنک ٩۱۰‏ تن و ستاد آن در 
حدود ۵ ۲ تن است که رویهم در حدرد 
یکهزار تن میشوند. 
|| تصد و اراده و آهنکک (برهان) 
معنی مخفف آهنگ است و لی‌پورداودنوشته 


. دراین 


است که هنگگ بمعنی قصد و نیت است و این 
معنی از زبان‌فارمی‌باستان است . || دم آمی 
که خورند ( برهان ) . (ناظم الاطباء ) . 
ا| (ص) زیرك و عاقل ( برهان ) تیزفهم و 
دانا و هوشیار . (ناظم‌الاطباء) . || بسیار و 
فراوان و وافر (برهان) ۹ 
هنگ , [_*] () زحیر و پیچش‌شکم 
(برهان) || بختیاریو بهرمندی(ناظم‌الاطباء), 
|| ساعات خجسته ومبارك (ناظمالاطباء), 
1 فهم و فراست و هوش ( نافل‌الاطباه ). 
|| ائغوزه . ( ناظم‌الاطباء ) . بهندی صمغ 
درخت اشترغار است (برهان) . 
هنک . [ "ه ]( ))ذخیره (ناظم‌الاطباء). 
|| توشه و قوت (ناظ‌الاطبام). || قدرت و. 
توانانی . (ناظمالاطباء) . 
هنگ . [ «] (اع) .دهی‌است ازبخش 
دره‌یان ذهرستان بیرجند که دارای 4 تن 
مکله » آب‌آن از چشمه و محعول عمده‌اش 
غله » شلنم و چفندراست 
(از فرهنگ جنرافیایی ایرا ج )٩‏ . 
هنگار . [ "ه ] (را) کدی و تیزی . 
(برهان) . هنگارد (آفندراج) . رجوع‌به - 
هنگارد شود . 









(برعان) : 


ای دریغ آن <ر هنگام سخا حاتم‌وش 


ای دریغ آن گو هنگام وغاسام‌گرای . 
دزی ۱ 
دلم پر آتش کردی و قد و قامت کوز 
فراز امد هنگام مردمیت هنوز . 
۳ 
بجا ماسپ گفت ارچنین‌است کار 
بهنگام رفتن سوی کارزار . 
فردوسی . 
بدان وقت هنگام آن بزم‌بود 
اگر چند آن بزم بارزم‌بود . 
فردوسی . 
همی رائد لشکر چو باد دمان 
نجست ایچ هنگام رفتن‌زمان . 
فزدوست 
ترا هزاراة حسن‌است وصدهزارحسود 
چرا ز خانه برون آمدی درین‌هنگام ؟ 
فرخی سیستانی . 
برده به هنگام ژخم در صف میدان‌جنگک 
حربة هندی آو حرمت‌تیغ‌یمان . 
خاقانی 2 
کرده به‌هنگام حال حلهُ ه چرخ چا 
داده بوقت نوال نتد دوعالم عطا 
خاقانی . 
هنگام باز گشت همه ره ز برکتت 
شب بدرو ار بدرقه کاروان شده . 
: خافانی . 
را موف است.. .و هنگام‌حر کت نامعلوم, 
(کلیله و دسه) . وقت ثبات مردان ز هنگام 
مکر خردمندان است , ( کلیله و دهیه ) . 
و چون مدت درنگ او سبری شود و هنگام 
وضم‌حمل و تولد فرزند باشد بأدی بردحم 
مستول دود , رکلیله وومنم) ۰ 
تر کیبات : 
ت بهنگام: درءوقع مناسب : 
هزیمت بهنگام بهتر ز جنگ 
۰ تجوتنهاً شدی ذیست جای‌در نگ 
فردوسی . 
زین بهنگام ترٍ نباشد وقت ِ 
زین دلارام ثر نباشد یار . 
فرخی‌سیستانی . 


نعامه 


شب که صیوحی نه بهنگام کرد 
خون زیادش سیه‌اندام کرد . 
نظامی : 
گریزی بهنگام با سر زجای 
به از پهلوانی وسرزیرپای . 
فردوسی . 
گویند که هرچیز به‌هنگام بودخوش 
ای عشق چه‌چیزی که خوثی درههه‌هنگام . 
ادیپ صایرو , 
نس بی‌هنگام : بی‌وقت . مقابل‌بهنگام 2 
موذن بانگ بی‌هنگام برداشت 
نمیداند که چند از شب گذشته . 
سعدی , 
امشب سبکتر می‌زند این طبل بی‌هنگامرا 
یا وقت بیداری غلط بوده‌است مرغ‌بام‌را. 
سعدی . 
خواب بی هنگامت از ره می‌برد 
ورنه بانگ صبح بی‌هنگام نیست. 
سعدی , 
سب پنج‌هنگام :پنج زمان معین برای‌نمازهای 
روزانه : 
از صریر در او چار ملایکک به سه‌یعد 
پنج‌هنگام دم صور بیکجا شذوند ۳ 
خاقانی . 
دهر از فزغش به‌پنج هنگام 
در ششدر امتحان ببینم , 
خاقانی . 
|| موسم و فصل (برهان) : 
هنگام بهار است و جهان چون بت‌فرخار 
خیزای‌بت فرخار و بیار آذ‌گل بیخار . 
منوچهری . 
به‌هنگام خزان آید به ابخاز 
کند در جستن نخجیر پرواز . 
یی ب 
| دوران »دوره»روز گار : 
چنان هم که هنگام نوذر بدند 
که با تاج و بانخت و افسر بدند. 
فردوسی . 
به‌نگام شاهان با آفرین 
پدرمادرش بود خافان‌چین. 
فردوهی . 
نه آشوب گیتی به هنگام توست 
که تا بد همیدون بدست ازنخست. 
اسدی . 
|| ثوبت : 
وزآن پس چو هنگام رستم رسید 
که شمییر نیز از میاك بر کشید . 
فردوسی . 
می‌را کنون آمده‌است نوبت 
مل‌راکنون آمده‌است هنکام ّ 
فرخیسیستا 








|| مرگ » اجل (یادداشت‌مزلف) . 
|| هنگامه » مجمع ؛ انجمن » مع رکه . 
(برهان) ِ 
ای شکسته حسن تو هنگام گل 
باد؛ عشرت فکن درجام‌گل . 
وصاف . 
هنگام ۰[ ۲۸ (اخ) . دهی است از 
بخش مر کزی شهرستان فیروززآباد که‌دارای 
۰ تن سکنه » آب‌آن از چشمه ومحصول 
عمده‌اش 4 غله » خرما » پرنج » لیمو » 
تنبا کو» کنجدء و کاردستی‌مردم کلیم‌بافی است . 
(از فرهنگ‌جغرافیایی ایران ج۷) 
هنگام . [ * ] ( راغ ) جزیرهایست از 
بخش قشم شهرستان‌بندرءباس که‌دارای۷۸ تن 
سکنه » و آب آن از چاه و باراناست 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۸) . 
هنعامجوی . [ « ] (نفسرکب) آنکه 
برای هر کار زمان مناسب‌بجوید : 
سدیگر سخنگوی هنگامجوی 
بماند همه‌ساله با آبروی . 
فردوسی . 
هنگامه . [ + م یام ] (را) مجح و 
جمعیت مردم و مع رکه بازیگران و قصه - 
خوانان و خواصگویان و امثال آن باشد . 
(برهان) : 
چندگردی بسان بی‌ادبان 
گرد هنکامه های بوالعجبان ؟ 
سار 
دراین چارسو هیچ هنکامه نیست 
که کیسه بر مرد خودکامه نیست . 
نظامی , 
نهادم دراین شیوه‌هنگامه‌یی 
مگر در سخن و کنم خامه‌یی . 
نظامی . 
اشارت کرد خسرو کای جوانمرد 
بگ و گرم و مکن هنگامه را رد 
نظامی , 
هرجاکه حکایتی و جمعی است 
هدکامةٌ توست و محفل من . 
سعدی . 
نامه اولیاست این‌نامه 
مير اینرا بشهر وهنکامه. 
آوحدی . 
هنگامة ارباب سخن چون نشود گرم 
صائب سخن از مولوی دوم درانگند . 
صاب 
|| هر گونه ازدحام و غوغا : 
هنکامة شب گذشت وشد قصه تمام 
طالع به کفم یکی نینداخت کجه . 
رودکی . 





حنگام مبوح و موکب صبح 


تر کیبات 


۳۳ 
هنکامه درید اختران را . ۱ 
خاتانی . 
- هنگامه‌بلندشدن :سر و صدا براءاشادن 
سخن کسی یا داستانی بر زبانها افتادن : 
نی همین هنگامة رسوایی من شد بلند 
عشق دائم بر سر بازار ستورآورد . 
نظیری . 
تس هنگام» بند : هنکامه گیر » معر که‌گیر ؛ 
نقال یا درویشی که بسخن و داستانگوئی یا 
کارهای شگفت خود مردم را سر گرم‌دارد: 
تماشا : دلی و هزار آرزو 
زهنکامه بندان این چارسو , 
ظهوری . 
-- هنگامه‌بندی : نموداری . ( غیاث ) . 
(آنندراج) اشکاری و بر زبانافتادگی. 
- هنگامه‌جوی : آنکه درپی ایجاد معر که 


باشد. هنکامه گیر. 
هنگامه‌طراز : آنکه هنگامه برپا کند و 
آنرا بیاراید : 
صائب ! از خانه ما گلشن معنی بنواخت 
باغ اگر بلبل هنگامه طرازی دارد . 
صائب , 
-- هنگامة طفلان : کنایه از دنیا و عالم 
است (برهان) . 
- هنکامه‌طلب : آنکه جدالو خلاف رابا 
مردمان دوست‌دارد . هنگامه‌جوی 
(یادداشتهایمواف) . 
-- هنگامه‌فروز : مجلس‌آرا که هنگامه را 
گرم کند : 
هر لاله ز باغ عارض او 
هنگامه فروز صدبهار است . 
ظهوری . 
۳ هنکامه کردن : مثل قیامت کردن » یمنی 
کاری‌را بسیار خوب انجام دادن . این 
ت ر کیب بیان کنند؛ اهمیت کار کسیاست ۰ چه 
متفی و چه مثبت : 
جهان بر رهگذر هنکامه کرده‌است 
تو بگذر زآنکه این‌هنگامه‌سرداست. 
عطاز . 
- هنکامه گرفتن : هنگاء» برپا کرد » 
مع رکه گرفتن . (یادداشت,ژلف) . 
هنکامه گیر: مع رکه‌گیر 0 بازیگر(انجن 
آرا) (از برهان) : 
مرغ به هنگام زد نعر؛ هنگامه گیر 
کز همه کاری صبوح خوش‌تر هنگام صبح . 
خافانی . 
ما مهره‌ايم و هم جهت مهره حلقه‌ایم 
هنگامه‌گیر وداشده وهم نظارهلم . 
مولوی ۰ 





۳۳۳ 


نگیرد خردمند روشن ضمیر 
زبان بند دشمن ز هنگامه گیر . 
سعدی , 
سح هنگاممانی : درتئها موردی که شاهد 
آن یافته شدکنایه ازارژنگگ یا ارتنگ مانی 


است : 
از ساز مرا خیمه چو هنگامة مانی‌است 
وز فرش مرا خانه چو بتخانة فرخار. 


فرخی‌سیستانی . 
|| هنگام . وقت . زمان : 
به هنکامةً داز گشتن ز راه 
همانا نکر دی به‌لشکر نگاه . 
فردوسی ۰ 


چو هنگامةً رفتن آید فراز 
زمانه نگردد بپرهیز باز . 


فردوسی 
چو هنکامة زادن آمد پدید 
یکی دختر آمد ز ماه آفرید . 
فردوسی . 


هنامی ۰[ 7 ] (ص نسبی ) . خلق - 
الا وسرت حاذررعاکدر ساعت مرجود 
شود همچو پشه و مگس و مانندآ ن(برهان). 
ضد همیشگی است (آنندراج) . ظاهرا بااین 
معنی ازبرساخته‌های فرقة آذ رکیوان است . 
(از حواشیدکتر معين بربرهان) . 
هنگان .  [‏ ]( راغ).دهی‌است‌ازبنش 
سرباز شهرستان کرمان که‌دارای ه ۲ تن‌سکنه 
است (از فرهنگ جنر افیابی‌ایران ۸). 
هنگ چیه[ ] (اخ) دیاس از مخش 
مرکزی شهرستان سقز که دارای ۲4۰ تن 
سکنه » آب‌آن از چشمه ومحصول عمده‌اش 
غله » لبنیات و توتون‌است 
(از فرهنگ جنرافیائی ایران جه) . 
هنی‌دان ,  [‏ ۶ (_اخ) دهی‌است از 
بخش کنگانشهرستان بوشهر که‌دارای۰ ۱۰ تن 
سکنه » آب آن از قبات رمحصول‌عمده‌اش 
عله ی رما و انادومیوه‌های دیکر است ‏ 
(از 2 جغرافیایی ایران ج۷) . 
هنگر بیاز [ هگ ] ( ,اخ) دهی‌است 
از بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت که 
دارای ه ۱تن سکنه است 
(از فرهنگگ‌جغرافیابی ایران ج۸) . 
هنتروان ۰ رک ] ( اخ).دهی‌است‌از 
پخش‌صومای شهرستان رضائیه که‌دارای ۱۱۳ 
تن سکنه » آب آذاز کندو شمه وبسصول 
عمده‌اش غله و توتوذو کاردستی مر دم‌جاجیم 
بافی‌است . ( از فرهنگگ جنرافیایی ایران - 
ج ۰4 


8 و110 (۱) بفم اولهم‌آمده است ( برهان ). (۰) 


ٍَِِ 


هنگری . (۱) [ هرک ۲ (اخ) 


مجارستان. یکی از کشورهای‌شبه جزیرثبالکان 
درارو پاست که‌شمالآن کشور چک‌املاوا ک 


شما‌غردبی آن اتریش » و جنوب آن 
ی وگوسلاوی و رومانی و مشرقان مجاور با 
خاله روسية شوروی است و ایالت اوکراین 

. نام یوثانی این سر 
زمین اونگ گرن(۲) است که کلمةٌ هنگری‌تغییر 


روسیه همسایة آذاست 


یافتهٌ آن ات . پایتخت آن شهر بودایست 
است . وسعت این سرزمین پیش از جنگ - 


جهانی دوم ۳۰۸۷۰ کیلومتر مربع بود . 
جمعیت این کشور مطابق آمار ۶۹۸« 


۷۲ تن بوده‌است . بعد از جنگ 
وسعت خالك آن به ۰ کیلومتر مربع 


وجمعیت به حدود پانزده‌ملیون رسید. 
بلندترین نَطهُ این سرزمین ۰ ۳۳۰ مترازسطح 
دریا ارتفاع دارد. رودخانة دائوب ازشمال 
به ی 
کشور یو گسلاوی می شود. در مفرب آن 
دریاچه‌بی بنام بالاتن (۳) وجود دارد. این 
ید رد 
سالهای ۸٩۳‏ تا ٩۰۱‏ م.بتصرف قبایلمجار 
درآمد وپیش ازآن الاونشین بود. درآن 
زمان اتو(؛) اول امپراطور آلمان در برابر 
مجارها مقارمت کرد. اما سرانجام دراواخر 
قرن دهم و قرون بعد مبارز؛ٌ مجارها بنتیجه 
رسید و این سرزمینها بتصرف آنها درآمد. 
و درقرن شانزدهم دولتی باین نام درمء‌ر کز 
ارو پا وجود داشت ت. که در ٩‏ ۱۹4م. تبدیل 
به دولت جمهوری شد (از فرهنگ‌جنرافیایی 
وبستر) رجوع به مجار ومجارستان شود. 
هگ ژال. [م] ) راخ 


بخش بان شهرستان سقز که دارای ۱۰۸ تن 


). دهی‌است از 


سکنه» آب از چشمه ومحصول عمده‌اش غله, 
توتون » ارزن و مازوج است ( از فرهنگ 
جفرافیایی ایران 3 ج) 

هنک ژاله. [هل ۳ (رخ),دهی 
آست آزبخش رزاب شهرستان سنندج که‌دارای 
۰ تن سکنه » آب آن از رودخانه‌های 
برده سفید » کوره دره و چشمه و محصول 
عمده‌اش غله » لبنیات» توتون و گردواست. 
( از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۰) 
هنگفت . [< گ"] (س)(ه) گندء و 


مطبر و ضخیم (برهان): 
بهترین جامه‌یی بود هنگفت 


مرمرا اوستاد چونین گفت 
سنائی 





۶ ستادم بخدمت رقم و 


أ 
بدست پهلوی‌هنگفت ولمتر 











|| کنایه از بسیار هم هست و صاحب موید 
الفضلا بجای نون تا آورده است که‌هتگفت 
باشد (برهان). 
هنکمتان, [ ه م راخ دجوع 
به همدان شود. 
هنک کنگ . [1 ] (2۱) (0) 


یکی ازستعمرات انگلیسی در جنوب شرقی 
سرزمین چین است که در شرق رود مروازید 
و در ٩۰‏ مایلی جنوب کانتن قرار دارد - 
۱ کیلومترمربع وست وقریب دومیلیون 
جمعیت دارد. ( از فرهنگگ از جذرافیایی 
وبستر), 
هنگو, [ د] ( راخ ) دهی است ازبخش 
نشتا شهرستان شهسوار که دارای ۱۲۰ تن 
سکنه » آب آن از آزار دود و محصول 
عمده‌اش برنج وم رکبات است. 

( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳) 
هنگوئیه, [ دی ] (ارخ). دمی‌است 
از بخش بافت شهرستان سیرجان که دارای 
۰ تن سکنه است. 

( از فرهنگ جنرافیایی ایران چ ۸) 
هنگوبه. [ ری ] (اخ). دهی است 
از بخش‌بستک شهرستانلا رکه دارای۸ ۸٩‏ 
تن سکنه » آب آن ازچاه ومحصول‌عمده‌اش 
غله» خرما و صیفی‌است. 

( از فرهنگ جنرانیابی ایران ج ۷) 

هنگه, [ هک ] (ا ) مخفف هنگامه 
که مجمع ومعر که باشد (برهان), 
هنم. [ه ن ] (ع ۱) خرما یانوعی از 
آن (منتهی‌الارب) (اتربالموارد). 
هنم. [ ۶ ۵ ] (راخ). دهی‌است ازبخش 
پابی شهرستان خرم آباد که دارای ۱۰۰ تن 
سکنه » آب آن ازچشمه ومحصول عمده‌اش 
غله و لبتیات است و ساکنان از طایفة پاپی 
هستند. (از فرهنگگ جفرافیاثی ایران ج5) . 
هنمد. [ هم ] (ل). سبزیی راگویند که 
بر روی آب بهم رسد (برهان). 
هنمة. [ه نان م] (ع() ثبة از 
از شبهای زنان که جهت افسون باخود دارند 
(منتهی‌الارب) ( از افرب‌الموارد), || مردزشت 
پیکر کوتاه(منتهی‌الارب) (ازاقرب‌الهرارد) 
هنة . 1 هن ن ] (ع ۱) نوعیازخار 
پشت (منتهی الارب) . (ازاقرب‌الموارد ) . 
هنو .[ هر ] (ع! ) هنگام (متهی- 
الارب) (اقرب‌الموادد) || (( ع) پدر قبیله 
ایست (منتهی‌الارب) (اقرب الموارد) 


۷۰۹999 .تسس 


ماه (؛) 


«ماقهظ (۳) 


)۱( ۱۵۵۵۸ )۲( 





هنی 


نوات .2 توا و1331 هناة 


مر 
هنوار » [۶] (ص) هموار (آنندراج) با 
اینکه آنیدراج شاهدی پرای این صورت 


آورده است گمان میرودکه تغیبر حرف میم 
بنون خطای کاتبان است 
هو تاس, [ «] را ) نزدیکان و مقربان 
درگاه احدیت را گویند (برهان), برساخته 
فرقة آذر کیوان است..( ازحواشی دکترمعین 
بر پرعان), 
هدوج 7 1« ( خ) دهی است ازدهستان 
خنابآن شهرستان رفسنجان که دارای ۱؛تن 
سکنه است ( ازفرهنگ جذ رافیایی ایرانج۸) . 
هنود . [ م ] ( مرب( ) ,بج ه 
(منتهی‌الارب). ج هندی(یادداشت,ولف) : 
پیل اندر خانة تا بود 
عرضه را آورده بودندش هنود . 
مولوی. 
هنور. [ ه](ق) تا کنوذوتاحال (برهان): 
دلم پر آتش کردی وقد وقامت کوز 
فراز نآمد هنگام مردمیت هنوز ؟ 
آغاجی ۷ 
تهی نکرده بدم جام می‌هنوز ازمی 
که کر ده‌بودم از خون دودیده‌مالامال ِ 
ژیتبی. 
پیش منیکباراوشعریکی دوست بخواند 
زآن زمان بازهنوزاین دل من پرهثر است 
نی ۷ 
هنوز از لبت شیر ,بوید. همی 
دلت ناز و شادی بجوید همی 
فردوسی 
بدو گفت نیرنگ سازی هنوز 
نگرددهمی پشت شوخ‌ت وکوز؟ 
فردومی 
نوز. آذ کمربند نگشاده‌ام 
همان تیغ پولاد ننهاده‌ام 
فردوسی 
هنوز اندر آن خاثه‌گبر کان 
یماد ات برجای چونءرعری 
منوچهری 
باش که این پادشه‌هنوز جو ان است 
نیم رسیده یکی‌هز بردمان‌است, 
مذو چهری. 
عصیر جوانه هنوز از قلح 
همی زد بتعجیل پرتابها 
منو چهری 
هئوز اندرین کار بد سرثراز 
رسیدند دو پیر نزدش فراژ 
اسدی 
بنی‌امیه شدند و ز بعدین عباس 
بسیشدند, از ایشان‌هنوزنیست اثر 
ناصر خسرو. 
کشمکش جوز در اعضا هنوز 
کن مکن عدل نه پیدا هنوز 
نظامی 








هنو زا زعشقبازی کرموداغاست 
هنوزش‌شورشیرین دردماغ‌امت 
نظامی 
هنوزم اب درجوی جوانی‌است 
هنوزملب پرآب زادگانیاست 
نام 
خنوزم عندوان آتشن" پرستند 
هنوزم چشم چون تر کان‌مستند 
۱ نظامی 
هنوز ده روز بر نیامده‌است که حصیری آب 
اين کارا پاك بریخت (بیهقی) . اگر هنوز 
شوری مانده باشد روزی دیگر در آب کنند 
( ذخيرة خوارزمشاهی ) . وآن باغ که در 
او تخم انگور بکشتند هنوز برجاست: 
(نوروزناهه) گفت : اگرنه انش که تو 
هئوز خردی و این ۰ادب نیاموخته‌ای من 
ترا امروز مالمی دلدمی (( نوروزنامه ). 
اکرِ بیگانگان تشریف بخشند 
هنوز از دوستان خوشتر کدایی 
سعدی 
«نوزباهمه بدعهدیت دعا گویم 
هتوز باهمه بد مهریت‌طلیکارم 
سعدی 
آید هنوزشان زلب لمل بوی شیر 
شیرین لبان نه یر که شکرمزدهاند 
سعدی . 
برنیامد ازتمنای لبت کامم هنوز 
برامیدجام لعلت دردی آشامم هنوز 
دذرازل‌داده‌ست ماراساتی لمللبت 
جرعءٌجامی کهمن‌مدهو شآن جامم‌هنوز 
ساقیایکک جرعهیی زآن آب آتشگون که من 
در میان پختگان عشق او خامم هنوز. 
۰ حافظ 
|| بهترء ازآن بهتراست : 
عزی که آن زفضل نباشد هنوز ذل 
فخری که آن زفضل نباخد هوزعاد, 
فرکی‌ریستانی. 
|| تا لین حد» باز (یادداشت مولف) : 
گرنه بانصاف شوی پرده دوژ 
خیف بود درحق جاهل هدوز 
امیرخسرو دهلوی. 
هنومرور. [ه م و ] (خ) دهیاست 
از بخش خضرآباد شهر-تان یزدکه دازای 
۸ تن سکنه » آب‌آن ازقنات ومخصول 
عمده‌اش‌غلات و هنردستی زنان کرباس بافی‌است 
( از فرهنگ جنرافیایی لیران‌ج ۱۰) 
هنون. [<] () ج هن (متمی الارب) 
هنوند , [ه و ۲ (1) حاوشم. 
(آنسرام) 
هن وهن [ه ذ" نم ذذ] ((صوت) 
کنایه از نفس نقس زدن حاصل ازخستگی 
و یا بیماری است. 
هنوی. [ه ن ] ( ص نسبی ). منسوب 
به هناکه قبل‌بی‌است از قضاعة (سمعانی) , 


۰ 








هنو یه بالاء ژد ی ی ] (اخ) ده 
از بخش بشروپ؛ شهرستان فردوس که دارای 
۸ تن سکنه » آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله» پنبه و ارزن است 
( از فرهنگ جنرافیابی ایران ج )٩‏ 
هنوبة بایین . [ « یی] (اخ) دهی 
است از بخش بشرویة شهرستان فردوس که 
دارای ۱۸ تن سکنه » آب آن از قنات و 
منحضوال عمده‌اش غلی پنبه و اززن ات 
(ازفره‌نگک جنرافیائی ایران ج )٩‏ 
هیه. [ه ن نا (ع زر ) منت «ن تس 
(منتهی الادب) 
هنی. [« ی ء] (ع ص ) خوشگوار و 
و گوارنده (غیاث) هنیء : 
محلش سنی باد و دولت هنی 
جهانش رهی بادو گردون غلام 
مسمود 
روزی بی دنج میدانی که چیست 
قوت ارواج و ارزاق هنی است 
مولوی. 
درنظار دشمنان نوش نباشد هنی 
وز قبل‌دونتان نیش نباشدگزند 


سعدی, 

معطلب گرتوانگری خواهی 
جزقناعت که دولتی است‌هنی 
سمدی 


به عجب علم نتوان شد زاسباب طربمحروم 
بیا سای که جاهل را هنی تر میرهد روژی: 

رب حافظ . 
لشکر او از جصب آن قلمه بمرتعی هنی و 
مربعی سنی رسیدند (ترجبه یمینی) ,سلطان را 
آن فتح سنی ونحج هنی تمام کشت ( ترجه 
یمینی ) 
هنی, [« ی] (ع مص ) کردن ( منتهی 
الارب): ذهبت و هنیت: کنایه از راتم و 
کاری را کردم (اترب‌الموارد). 
هنیاندر. [م ]درخ ) مامت از 
بخش م رکزی شهرستان کر مانشاهان که‌دارای 
۷۰ تن سکنه ؛ آب آن از زه آب در 
محلی؛ وسصول ندش غه هبو ترتود» 
میوه وجوب + سمخ بافتن قالیچه , 
کلیم وجاجیم است 

( از فرهنگف جنرافیالی ایرانج ( 

هنیات. [ ۵"] ( ع عده) عراتالوف 
الوف الوف . 9 شانزده گانة عدد ز 
فیثاغوریان (یادداشت مزلف ز خرن 






المفا) ی 
هنیء ۰ ۳ (ع۱ توا و س 1 


هنی : 1 
۱ ااسن. اه ۳ بر نطب ال 
با وه ار ِ 


۰ 


چه جای شراب هنیء ومراست ۳" 
تاددآیملا مقر 1۱ رو تاو 
ث#ِ«ِ۹ 












۳۵ 


هنیء ۰ 1 ] (ع) (ص ) آنچه بی 
دسترنج رسد کسی را ۰ ( منتهی الارب ) . 
گوارنده از طمام و شراب. (منتهی‌الادب) . 
|| هنیئی ومری»» نام دو جوی‌است درشام که 
از آن هشام بن عیدالملک بوده است. (از- 
ناظم الاطباء) . 
هنیا , [ هن" ] (ع ق)گوارنه باد . 
(ترجمان القرآن) . 
هنیا مریثا » سا زگار گوارا . 
هنيتة . [«"ن 2 ] (ع ار ) چیزی‌اندل. 
(منتهی‌الارب) . 
هنیدق یه ند ] (ع 0 صدشتروجزآن. 
(اقرب‌الموارد). || مصفرهند. (اقرب‌الموارد). 
هنیز. [ *](ت) هون تاحال تا اکنون. 
(برهان): 
که ای فرگیتی یکی لخت نیز 
یکایکک نبایست آمد هنیز . 
فردوسی. 
کسی را که درویش باشد هنیز 
ز گنج نهاده ببخشیم چیز. 
فردوسی. 
هنیز. ۳1 ( خ) دهی‌است ازبخش معلم 
کلاية شهرستان قزوین که دارای ۲۵۲ تن 
سکنه » آب آن ا زچشمه سارومحصولعمده‌اش 
غله» سیب» شلفم گردو» بادام و کرچکک » 
و کاردستی مردم جاجیم‌بافی است. 
(ازفرهنگ جفرافیایی ایرانج ۱). 
هنیزة. [ ۶ ز ] (ع زر اذیت و رنج. 
(متهیالارب).(اقرب‌المواره) . 
هنیع . [<] (ع ص ) رجل هنیع » مرد 
کج قاست.( منتهی‌الارب) . || مرد پست و 
کوتاه گردن.( منتهی‌الارب ). 
هنیفقان. [م ن ف ](ا خ) قریه‌ایست 
میان؛ جنوب و مفرب رنجپران به فارس . 
(فارسنامة ناصری). 
هنیکس. [ه ] راخ ) یکی ازچهارتن 
خاورشناسی که در سال ۱۸۰۷ م۰ از طرف 
انجمن آسیایی وابسته بدربار بریتائیادعوت 
شدند تاهر کدام یکی از کتیبه‌های آسوری را 
بخوانند. ( ازایران باستان پیرنیاصس 4۷ ). 
هنن ۰ [* ۵ ] (ع ا) مصفر هن 
( منتهی‌الارب ). 
هنین» [«] (ع مص )گریستن و نالیدن. 
( منتهی الارب).(از آقرب‌الموارد). حنین. 
هو . [ ۶ ] ( ا)زردآب وریمی را گویند 
که از زخم و جراحت برمیاید. (برهان ) . 
|| آب‌دزدیدنزخم وجراحت‌رانیز گفته‌اند. 
(برهان). ودر این صورت هو مبدل او[ 1]. 
و آب‌است. (از انجمن‌آرا) . || ماهاقمر . 
(ناظم‌الاطبام) . || ابر . (ناظمالاطبام) . 
هو , زا ) آه ونفس. (برهان).. هوی , 
رجوع‌به هوی شود . || کلمه‌ایست که از 





برایآ گاهانیدت وخیر کرد گویند. (برهان). 
های و هو یا هیاهو » یمعنی هلالوش 
و بانگ وفریاد ومشفله است : 
چه عاشق است که فریاد دردنا کش نیست 
چه مجلس است کزوهای وهو تمیاید . 
سعدی . 
|| درأصطلاح عرفا و اهل معنی پمعنی ناله‌و 
زاری بدرگاه حقتعالی است : 
در آن ساعت که ما مانیم و هوبی 
ز بخشایش فرو مگذار مویی . 
نظامی . 
چونگوزنان هویی از جان بر کشم 
کان شکار آهوان بدرود باد . 
خاقاتی . 
گه بیک حمله سپاهی می‌شکست 
گه بهویی قلب گاهی می‌درید . 
حافظ . 
ا| ( ع)درتداول‌صوفیان مخفف‌هو [ <و] 
ومرادخدای‌تعالی است ؛یاهو»ای‌خدا. (یادداشت 
بخط مولف). پنهانی است که مشاهدء آننغیررا 
درست‌نیاید.( تعریفات میرسید شریتف) : 
صبفة اه چیست ؟رنگ خم هو 
پیسه‌ها یکک‌رنگ گردد اندراو . 
مولوی . 
فکر ما تیری است از هو در هوا 
در هواکی پایدار آید ندا ؟ 
مولوی . 
باد در مردم هوا و آرزوست 
چون‌هوا بگذاشتی‌پینام‌هوست. 
مولوی . 
هو . [ه] (ا) خبربی‌اصل»خبردروغ؛ 
سروصدا درباره‌چیزی که‌حقیقت‌ندارد. چو: 
ت رکیبات 2 
هوانداختن ؛ خبری بی اساس‌را درمیان 
مردم شایم کردن 
هوچی » کسی که خبرهای بی اساس را 
پرای منافع خود شایع کند ۰ 
- هوکردن » دربار؛ کسی خبر بی‌اساس و 
زیان‌آور انتشار دادن و اورا در نظر مردم 
پست کردن . 
یک‌هو : غفلة » بی‌خبر » ناگاه . 
هو . [ «و] (ضییر) ضمیر واحد مذ کر 
غایب یمنی او و آن. (ناظم‌الاطیام), 
هو , [ «د ] (ع) کرانه . (متهی - 
الارب). (اقرب الموارد) . || روزن‌خانه. 
(منتهی‌الارب) . (ازافرب‌الموارد) . 
هوا. [ «] (ع) هواء .جسم لطینو 
روان که گردا گردزمین رافرا گرفته‌وجانداران 
وگیاهان ازآن تنفس‌می کنند. (حاشیذبرهان- 
مصحح دکتر معین ) . تر کیبی از نیتروژن 
(ازت) وا کمیژن وبه نسبت کمی از گازهای 


هوا 


دیگر که گرد زمین‌را احاطه کرده است .جو 
1 جوو].میان زمین و آسمان. (ناظم الاطباء). 
|| بمناسبت اعتقاد قدما به قرار گرفتن‌سیال 
غیر مرئی ( هوا ) فوق خاك معنی بالاوفوق 
و بربودن ازآن برآید و مرادف‌آسمان بکار 
رود و شواهد ذیل از این معنی با التفات به 
۰عنی اصلی حکایت دارد : 
دلی‌را کز هوی جستن چو مرغ اندرهوایابی 
بحاصل مرغ‌وار اورا باتش گردنا یابی . 
سای . 
فاخته گون شد هوا ز گردش خورشید 
جامة خانه به رنگ فاخته گون شد . 
رودکی . 
چنان که مرغ هوا پر و بال برهنجد 
تو بر خلایق بر پر مردمی بر هذج . 
پوشکور . 
ای غول چنگلول چو پژمرده ب رگ کول 
خواهی که چون چکول بپری سوی هوا 3 
لیجی . 
تا دیو چه افکند هوا بر زنخ سیب 
مهتاب به کلگونه بیالودش رخسار . 
شریفمجلدی . 
ز روی هوا ابر شد نا پدید 
بایران کسی برف و باران‌ندید. 
فردوسی . 
شد از سم اسبان زمین سنکگ رنگ 
زنیزه هوا شد چو پشت پلنگ . 
فردوسی. 
ز لشکر چوگرد اندر آمد بگرد 
زمین‌شد سیاه‌و هوا لاجورد . 
فردوسی . 
ت وگفتی ز خون دشت دریا شده‌است 
ز خنجر هوا چون ثریا شده‌است , 
فردوسی , 
با سوه وی نگ ب رفک 
وز میغ هوا بصورت پشت پلنکگ. 
مئو چهری , 
بر هوا رفتی چون مریم بی‌معجز 
یا چو قارون بزمین وین نبود جایژ . 
مذوچهری , 
مدبری که سنگ منجئیق را 
بدارد اندرین هوا دهای‌او . 
منوچهری , 
چو شب رفت و بر دشت پستی‌گرفت 
هوا چون مغ آتش‌پرستی گرفت . 
عنصری , 
هوابینی همه ادواح بی‌آن 
زمین بینی همه اجسام بی‌جان. 
اصرخسرو , 


تورا خدای زبهر بقا پدید آورد 


ترا ز خاك و هوا ونباتر حیوان‌را , 
ناص رخسرو . 





هوا 


کفتم وا به‌مر کب خالی توان گذاشت؟ 
گفتا تواث اگر بریاضت کنیش رام . 
خاقانی , 
من آبم که چون آتشی زیر دادم 
ز ننگ زمین در هوامی‌گریزم . 
خاتانی . 
ای چون هوالطیت! زرنج هوای تو 
شبها دودست خویش همی‌برهواکنم . 
مسمودسعد . 
هر که اندر هوای تو نبود 
بر تن او هوا حصار شود . 
مسمودسعد . 
در هوا چند معلقزنی و جلوه کنی 
ای کوتر نگران‌باش که‌شاهین آمد. 
حافظ . 
تر کیبات : 
-- آب‌وهوا » شرایط طبیمی یککحیط : 
جان من زنده بتأثیر هوای لب تست 
سا زگاری نکند آب‌وهوای دگرم . 
سعدی , 
پا درهوا. افتادنی » متزلزل »ناپایدار. 
ژااستو ار . 
- سربهوا ‏ لاابالی»بی‌اعتنا به مقررات‌و 
شرایط . 
سردرهوا » بسیار بلند » ب رکشیده: 
همی‌رفت چون باد فرمانرو! 
یکی کوه را دید سردرهوا . 
فردوسی ۰ 
گناد هرا ای را ۳ 
الاطبام) . 
هوای سنجابی یا خفتانی » هوای ابری 
و آسمان با ابر.(ناظم الالیام) . 
- || بازیگوش.سربهوا . لابالی . 
| باد . نسیم. ( ناظم الاطبام) . 
- هوای تند » باد سخت و تند . 
| آهنکگ و آواز وصدا وننمه وسرود . 
(ناطم الاطباء ) . || هرچیزخالی . (اقرب- 
الموادد) ؛افندتهم‌هواء»ای‌خالية. (ق رآن کریم). 
|| آدم ترسوراگویند به‌سبب تهی‌بودن‌قلب 
ازجرات , ( اقرب الموارد ) ۰ || هوی . 
هوس. میل . تمایل.خواهش نفس : 
چنین گنت بهرام: کاری‌رواست 
۲ هوا بر دل هرکسی پادشاست . 
فردوسی . 
اگر چیره گردد هوا بر خرد 
خردمندت از مردمان نشمرد . 
فردوسی . 
دو هفته در این خانه بی‌نوا 
نباشی کر آید دلت درهوا . 
فردوس . 
ایزد امروز هبه کار برای تو کند 
همه عالم بمراد و بهوای تو کند . 


منوچهری , 





ز آن سخنها که پدان‌طیع ترا میل و هواست 
گوش‌مالش توبانگشت بدآن‌سان که‌سزاست. 


منوچهری ۰ 

با بتانی که می‌ندان مگفت 
که از ایشان هوای من‌بکدام. 
فرخی‌سیستانی . 


هیر گفت غمکان کنم کت هواست 
بهرروی فرمان و رایت‌رواست . 
اسدی , 
از او مر مرا هست فرمان‌روا 
که‌جفت آن‌گزینم کم‌آیدهوا ۳ 
اسدی . 
بادو عاقل هوا نیامیزد 
یک هوااز دوعقل بگریزد . 
ناه 
هوای دل رهش میزد که برخیز 
کل خود را بدین شکر برآمیز . 
نامی . 
عاقل را هیچ ضرروسهو چون تبم‌هوانیست. 
(رکلیله و دمنه) , زیرا که آدمیان بیشتر از 
راه هو در هار یه شرت( ۱ 
همت‌بر متابمت رای‌وهوای اومقصو رگردانم 
(کلیردم). 
ذر بهاری که گل جمال دهد 
وش نباشد هوای صحیت خس . 
ظهیرفاریابی . 
بی‌هوا نهی از هوا ممکن نبود 
هم غزا با مردگان نتوانمود . 
مولوی . 
نیم بهر حق شد وئیمی هوا 
ش رکت‌اند ر کار حق نبودروا. 
مولوی . 
مر سفیهان را رباید هرهوا 
زانکه نبودشان گرانی قوا . 
مولوی , 
مجروح هوانی زهوا دست بیفشان 
زیرا که هوان نیست‌ه رآنجا که هوانیست . 
ثیر اخسیکی . 
نثلر خدای بینان ز سر هوا نیاشد 
سفر نیازمندان بره خطا نباشد . 
سمدی . 
تفرج کنان بر هوا و هوس 
گذشتیم برخالك بیارکس . 
سعدی . 
من ازورع می و مطرب ندیدمی زین پیش 
هوای منبچکانم دراین و آن انداخت. 
حافظ . 
مفلسانیم و هوای می‌ومطرب داریم 
آه اگر حرقه پشمین بگرو نستانند . 
حافظ , 
ت رکیبات : 
دوهوایی » دنبال دو یا چند هوای 


گوناگون رفتن » تلون‌زاج : 








۳۳۹ 


خلق گویند بزو دل به‌هوای آدگری ده 
نکنم- خاصه درایام اتایک_دوهوایی, 
5 سعلی . 
سس هواجستن:دنبال»هوس رفتن .هوسبازی: 
دلی‌را کز هواجستن چومرغ اندر هوایابی . 
بحاصل م رککوار اورا باتش کردنایابی. 
کسایی . 
رجوع به هوی شود . 
|| عشق : 
هوای ترا ازآن گزیدم زعالم 
که پا کیزه‌تراز سرشکک‌هوایی, 
زینتی , 
هوا درد است و می درمان درداست 
مان گرداست و تا ۳۳ 
فخرالدین‌اسعد , 
ز مهر تو دیر است تا خسته‌ام 
ببند هوای تو دل بسته‌ام , 
اسدی , 
ای به هزار جان دلم » مست وفای روی‌تو 
خحانة جان به چار حد» وقف‌هوای‌روی‌تو, 
خاقانی . 
دل بهوای تو داده‌ام من‌و جزمن 
هیچ کسی گ رگ را نداده شبانی . 
ادیب صابر , 
| هواداری . طرفداری : 
رضای او کندروشن» ثنای او کند نیکو 
هوای‌او کند بینا ء سخای او کند فربی. 
منو چهری , 
هوای او چو شهادت پس ازخلاف عدو 
بهر دل اندر مأو ی گرفت و کشت مکین. 
فرخی‌سیستانی . 
واعیان نواحی در هوای ما معطیع وی گشته 
(بیهقی) . درهوای‌من بسیار خواری‌دیده است. 
(یهتی) . درهوای‌مامحنتی بز رگ کشیده ۰ 
(بیهقی) . 
از عتل همه هوات خراهم 
وز نفس همه ثنات جویم . 
فا 
باشد چوطبع مهر من اندد هوای تو 
چون تابگیرد از حرکات خورآینه. 
خافانی , 
لیکن هوای تو باظهار آن رخصت نمی‌داد. 
( کلی‌ودمنه) , 
بی هوای تو نیست هیج‌دلی 
بی‌ثنای تو نیست هیچ سری , 


9 

غم جمله خور در هوای یکی 
مراعات صد کن برای یکی . 
سمدی , 


|| آرزو . تمتی, مراد و کام ( یادداجت- 
بخط مولف).امید (یادداشت بخطمزلب ) : 





۳۳۷ 


گفتم: ثواب خدمت اوچیست خلق‌را؟ 
گفت: این جهان هوای دل و آنجهان جنان . 
فرخی‌سیستانی. 
مردمی زنده بدوی است و سخا زنده بدو 
دین دوچیزاست که‌او رابجهان کام وهواست. 
فرخی‌سیستانی . 
شادمان باد و یافته‌زخدای 
هرچه اورا مرادو کام‌وهواست . 
فرخی‌سیستانی . 
در جسها هوای بای تو چون روان 
در چشبها جمال لمّای تو چون‌بصر . 
مسوادسعد ۲ 
مرغسان از قفس خاك هوای یگشتم 
به هوایی که‌مگر صید کندشهبازم . 
حافظ . 
شهباز دست پادشهم این چه حالت است 
کزیاد برده‌اند هو ای نشیمنم ؟ 
حافظ . 
امید خواجگیم بود بندگی توجستم 
هوای ساطنتم برد خدمت توگزیدم . 


حافظ . 
|| آهنگ» آواز » لحن » راه.(یادداشت- 


بخط مولف) : 
خروش رباب و هواهای نای 
ره چنگ و دستان بربطسرای. 
اسدی . 
بربط اگر دم از هوا زد بزبان بی‌دهان 
نی‌بدهان بی‌زبان دم زهوای نوزئد . 
خاتانی . 
چه ساز بود که در پرده میزد آن مطرب 
که رفت عمرو هنوزم دماغ پر ژ هواست. 
ال 
رجوعبه هواء و هوی شود . 
هواءء [ «رار( ۱۶) .مان آساذوزین. 
ج» اهویه ,(منتهی‌الارب),(اترب الموارد). 
|| (ص) خالی هرچه باشد (منتهی‌الارب) . 
(ازاترب‌الموارد). || بددل. (منتهی‌الارب). 
ترسو , که دلش از جرأت تهی‌است. (اقرب- 
. الموارد) . || میل و رغبت و طرفداری : 
چون منتصر بدان حدود رسید به هواء دولت 
اوبرخاست (ترجمه یمینی) . 
هواءة ‏ [ هردء ] (عا ازین پست. 
(منتپی‌الارب) . || مفاك (منتهی‌الارب) . 
هوائی.[ ه] (س‌نسبی). رجوعبه‌هوائی 
شود , 
هوائیه . [ ه](س‌نسبی). مزن‌هوایی. 
رجوعبه هوایی شود . 
هواپاده .[ ود ] ( صب رکب) .هوا. 
پرست ) پیرو هرس :.. 





من گرنه همچو ذره هوا باره‌بودمی 
کرد جهان چرا شده‌آواره‌بودمی؟ 
آثیراوسانی.. 
هوایج . [ «ب ] ( _اخ ) مرغزارهایی 
است به یمامه .(منتهی‌الارب ) . 
هواید.[ "« ب ](سس رکب).(ع۱)چر» 
هایدة . (منتهی‌الارب),رجوع‌به هابدة شود. 
هو اپختن . [ «پت ] (مص‌سرکب) 
یفکر چیزی بودن . آرزو کردن : 
کنون هوای عمل می‌پزد کبوتر نفس 
که دست جور زمانه نه پ رگذاشت نه‌بال . 
سعدی , 
هر که هوایی بیخت یا بفراقی بسوخت 
آخر عمر ازجهان چوذیر ود»خام‌رنت . 
سعدی . 
هو اپرست م [ «پر ] (نفس رکب) 
آنکه در پی هوای نفس باشد . پیروهوس. 
هواباره : 
گفتا چه گمان بری که مستم 
يا ذیفته و هوا پرستم , 
نظامی . 
کناه کردن پنهان به از عبادت فاش 
اگر خدای پرستی هواپرست مباش . 
سعدی , 
هرزه گرد غماز ۰ هواپرست هوسباز . 
رگلستان) . 
هواپرست ز راحت به خویش می‌بالد 
که آشکار فزون‌تر شود بخواب‌نفس. 
محسن‌تأثیر . 
هو اپرستی . [ « ب زر ] (حامص - 
مر کب) .درپی‌هوای‌نفس بودن .هوس‌رأنی : 
طالب ز هوا پرستی هند 
بر گشت و سوی مطالب آمد . 


طالب . 
هو اپیما . [ «پ] (نف‌سررخم)طی کنند؛ 
"هوا » که در هوا راه پیماید اه 


آویون . آیروپلان . نوعی مر کوب ماشینی 
که باگردش سریع ماخها به نیروی موتوریا 
از طریق تخلة گاز مترا کم (جت) بحرکت 
در آید و بار وسافر بهوا برد و از جایی 
بجایی رساند , 

هواپیمائی . [ « پ ] (حامص) عمل 
هواپیما , || سازمان‌ناظر برپرواز طیارات. 
هواجر ۰ [ هج ] (عا)ج»هاجرة . 
هجر ء قطع . هاچرة از مصدرهای ساعی 
است مثل عافية و عاقبة .(ازاقرب‌الموارد): 
پسپب احتدام هو اجر بهمسسکرجناشک‌تحویل 
کرد. (ترجمذیمینی). 

هواجس. [ مج ] (ع)ج, هاجس 
(منتهی‌الارب). (اترب‌الموارد ) . وسارس» 
وسوسه‌ها, (یادداشت بخط مزلف), خطرات 
شیطانی که دردل گذرند واینجمم‌هاجسة است 
بمعنی‌چیزی که دردل گذرد, (غیاث) :وساوس 





هو اخو اه 


و هواجس بر دماغ ودلش مستولی‌شد. (سندباد 
نامه ) . هو اج [ 


ن آنْ وحشت و وساوس آذن 
محنت مسامر نجوم و مساور رجوم بودم . 
(تررجمفیمینی) . 


هو اجو . [ *] (نف‌سر کب) کام‌جو . 
(یادداشت بخط مولف) : 


نگارا تا تویاشی مانده درراه 
هواجوی تو باشد مانده در چاه . 
فخرالدین اسمد . 
رجوع‌به هواجوی شود. 
هو اجوک .[ ۶ ] (نف مر کب) . طالب 
وعاثق. (برهان) . رجوع به هواجو شود. 
هو اخو اه ۰ [ «خا ] (ذث‌مر کب).یار 
ودوست ومحب. (برهان). هوادار, طرفدار. 
جانب‌دار.مو افق. (ازیادداشتهای بخط م و لف) : 
آن خریدار سخندان و سخن 
و آذ هواخواه هنرمند و هنر . 
فرخی‌سیستانی . 
پادشا باش و رخ از شادی مانندةگل 
رخ بدخواه هواخواه تومانند؛ کاه . 
فرخی‌سیستانی :۰ 
بنده وفادار وهواخواه تست 


بنده هواخواه و وفادار » دار . 


منوچهری , 
رک زیان اد غوشتر هوآعواه او پشتر, 
(قابوسنامد) . 
دل اختر از جان هواشواه توست 


زبان زمانه ثناخواه تست . 
اسدی , 
تا بود قضا » بود وفادار یمیش 
تا هست قدر » هست هواخواء‌شمالش . 
اص رخسرو . 
درکهن انصاف جوان ک‌بود 
پیر هواخواه جوان کم بود . 
نظامی, 
دلیران ارمن هوا خواء او 


نظامی . 


کمربسته بر رسم و بر راء او 


دو بهره‌جهان‌را درآن شهر یانت 
«واخواه خود دا یکی بهریافت . 
نظامی , 
چو هم دل‌بود اورا » هم درم بود 
هوادار و هوا خواهش نه کم بود , 
فخرالدین اسد , 
چو دیدند کاوصاف و خلقش نکوءت 
بطبش هراخواه گشتند و درست , 
سعدی . 
بازآی ساقیا که هواخواء خدمتم 
مشتاق بندگی ودعا گوی دولتم . 
حافظ , 





هو ارت 


من کز وطن سفر نگزیدم بم‌مر خویش 
در عشق دیدن تو هواه‌خواه غربتم , 
حافظ , 

هواخواه توام جانا و میدانم که میدانی 
که ‌ نادیده‌می‌بینی‌و هم ننوشته مخوانی . 
حافظ . 
هو اخو اهی.[ "تا ] (حاس ب رکب) 
طرفداری دوستی,علاقه .مساعدت .معاضدت. 
(یادداشتهای بخط مژلف) :آذمیل‌ها وهوات 
خواهی‌ها که‌دیده آمدبودینشمت » (بیهقی) . 
از جانب وی همه‌راستی و یکدلی و اعتقاد 
راست و هواخواهی بوده‌است . (بیهقی) . 

گرببینی ز مرخ تا ماهی 

همه را باشد این هواخواهی . 


نقای . 
گل کم بسته در شهنشاهی 

خااه چون باد درهواخواهی . 

نظامی 


هواخود . [ «ع"] (نضسرکب) . 
هوا کش .مجرایی که هوای خارج‌را بدرون 


ساختمان می کشد . 
هو اخوردن . [ عخد] (مس مر کب) 
استنشاق هوا . فروبردن هوای پاك بدروث 


ریه‌ها. هواخوری . 
هواخوردن‌باده » کنایه از زایل شدن کیفیت 
شراب‌است چه تصرف هوامزیل نشأة شراب 
لت ررحات -ر مسا الت) > 
رنگگ نماند در لبش ازنفس فسردگان 
باده هواچومی‌خورد پابه رکاب‌می‌دهد. 
صائب . 
|| تصرف‌هوا در مزاج.(آنندراج) : 
آن چشم ناتوان غم مردم کجا خورد 
کزبا زگشتن نگه خود هوا خورد. 
میرصیدی . 
هواخودده . [ «خدیزد ] (ذ مف - 
مر کب) فاسدشده . تغییریافته : 
چاره ز می کن دل افسرده‌را 
گرم نگهدار هوا خورده‌را . 
اسماءیل ایما (بنقل آنندراج) . 
هو اخورک . [ تخ ](حانس ی رکب). 
تنفس‌هوا . استشاق هوای پاك. 
هواخوری‌رفتن» درتداول یعنی‌رفتن‌بجای 
خوش آب و هوا برای آسایش . 
هوادادن . [ «] (مص‌مر کب) اتاق یا 
هرجای بسته‌را با هوای خارج مربو ط کرن 
|| هوا به درون ر یه فرستادن با وسایل . 
|| در مجاورت هوا قرار دادن جراحت 
وموجب سیم کشیدگی آن شدن . 
هواداد. [ « ] (نف مر کب)هواخواه . 
( آنندراج ) . دوست , طرفدار . مساعد . 
معاضد (یادداشت بخط ملف ) : 








چوهم دل بود اورا هم درم بود 
هوادار و هواخواهش نه کم‌بود . 
فخرالدین اعد , 
هر که طلبکار اوست روی نتابد بتیغ 
وانکه هرادار اوست ار تک 
سعدی . 
هوادار نکورویان نیندیشد ز بدگویان 
بیاگرروی آن‌داری که طعنت درقناماند. 
سعدی , 
می‌سوزد و همچنان هوادار 
می‌میرد و همچنان دعاگوست. 
سعدی . 
از صبا هردم مشام جان معطر می‌شود 
آریآری طیب انفاس هواداران خوش‌است . 
اا عاشی ی لا 
برغ فل بان دوادا دا ۳۳ 
ای کبوتر نگران‌باش که شاهین آمد . 
حافظ . 
زلف دل دزدش » صبارا بند بر گردن نهاد 
با هواداران رهرو حیلة هندو ببین . 
حافظ . 


هواداری , [ «] ( حاسب رکب) . 
دوستداری ومحبت‌ورژی. (آثندرا اج پشتی . 
هواخواهی . مظاهرت . مساهدت.معاضدت. 
(یادداشتهای بخط مولف) : 
ايير توس را ۱۳ 
نگاهداشت دل سلطان محمود بر آن جانب 
کشید. (بیهقی). ازروی‌سلامت ئیت واستقامت 
شیم ار ار ۱9 
(ی). ۰ 
هواداری مکن شب‌را چو خفاش 
چو باز جر؛ خود روزروباش . 
نظامی , 
نه‌من انگشت نمایم به‌هواداری رویت 
که تو انگشت‌نماییو خلایقنگرانت . 
سعدی . 
من قلب ولسانم به‌«واداری صحبت 
اینها همه قلب‌اند که پیش‌تو لسانند . 
سعدی .. 
درچمن باد بهاری ز کنارگل‌وسرو 
ب‌مواداری آدعارض رقات ۱ 
حافظ , 
چون صبا باتن بیمار و دل بی‌طاقت 
به‌هواداری آن سرو عرامات بر 
حافظ . 
رسید باد صبا » غنجه در هواداری 


زخود برون شدوبرخود درید پیراهن. ‏ 


و 


۳۳/۸ 


از هواداری ما و تو چو مستغنی است‌یار 
ای رقیب این چاپلوسی ونوندی تابه کی . 
کمال خحندی , 
بقدم راسخ و عزم ثابت در هواداری وحفظ 
و حراست کریم ایدهالله تعصب نمود و حق 
گزاری کرد. ۳ جمایمینی) . 
هو اداشتن ۰ [ «ت ] (ع.برکب) . 
غرور داشتن.خیال‌های باطل داشتن : حسین 
زندیقاست و هوادارد, ) تاریخ سیستان ) , 
" || هوای‌کسی‌را داشتن »مراقب او بودن . 
اورا از خطرحف طکردن. 
هوادح ۰ [ هد ] (0ع )ج,»هونم. 
رجوع به هودج شود . 
هو ادز ء 21 (ع ۱) جر هادر, 
(منتهی‌الارب) . 
هو اددق 1 "هدر ] (راخ). دهی| است. 
از بخش مر کزی‌شهرستان اردبیل که‌دارای۱ ۲۹ 
تن سکنه » آب‌آن از چشمه و محصول‌عمده 
اکن تاوی سمرااست 
(از فرهنگ جنرافیای ایران ج 4) , 
هو ادرهو) , [ مد ۳ 
مرکب ) بیهوده . هوسبازانه : 
صرف مد آذبدره هوا در هوا 
مقلس و بدره زکجاتا کجا , 
نظامی , 
هو ادة , [ "هد ] (عا) نرمی,(منتهی - 
الارب) (اربلواد).|توری(متهی- 
الارب) . (اترب‌الموارد) . || (مص)صلح 
وت 9 
الارب) . || نرم‌رفتن رت 


هو ار . [ +« ] () خاك وخشت وآنچه 
ازخراب شدن‌ستف یا قسمتهای‌دیگربنایی فرو 


ریزد. (یادداشت بخطملف). آواد. || (راصوت) 
قریادی است‌برای استمداد واستمانت تن 
که حریق یا خرابی در جایی پدید آید و یا 
مصیبتی دیگر روی نماید .(از یادداشت‌های 
بخط مولف) . 

- هوار کردن یا هوار کشیدن » فریاد 
روک ۱ 
هواربرزه . [ هرد ب ذ ]( راخ) 
رجوع‌به هواره برزه شود . 

هو ار پان ۰[ "« ] (_اخ) دهی‌است از 
بخ سکامیار انشهرستان سنج که دارای؛ ۱۷ 
تن‌سکنه » آب‌آن ازچشمه و محصول‌عمده- 
اش غله و لبنیات آست 

(از فرهنگگ جغرافیایی ایراث ج عء. 

هوارت . (اخ) (۱). کلمان هوارت از 
خاورشناسان فرانسویزبان است که درژورنال 
آسیایی مقالاتی درباب آثار ادبی ایران د 
بخصوص حروفیه داردونیژ تیقاتچوویی 


معا , ]۷[ 8 


رن 








۳۳۹ 


دردارة مشرق ژمین کرده‌است . رجوع به جلد 
سوم تاریخ ادبی برون ( ازسدی تا جامی ) 
ترجمه آقای حکمت شود . 
هو ارم . [ هرد ] (ع.۱) ج»هادم . 
(میتهی‌الارب) . رجوع‌به «ارم شود . 
هوارة . [ رد ] (ع _امص ) نیستی 
و هلاکی . (منتهی‌الارب ) . هلا کت » من 
اطاع‌ربه فلا هوارة علیه. (ازآقرب‌المو ارد) . 
هو اره‌پر ژه . [ رب ) ( راخ) 
دمی است از بخش ب و کان شهرستان مهاباد 
۱ تن سکنه . آب آن از چشبه 
کا 


ای غله » توتوذو کاردستی 


دارای ۰۷ 
و محصول عمده‌اء 
مردم ۳ 
(از فرهنگ‌جنرافیایی ایرانج4) . 
۱ 
است از بخش بان شهر-تان سقز دارای 
۰ تن سکنه . آب آن از چشمهومحصول 
عمده‌اش غله » توتون ؛ارزن » زغال»مازوج 
و کتیراست 
(از فرهنگ جنرافیابی ایران جه) . 
هواری . [ «] (۱) خيهة بزرگک و 
بار گاه سلاطین را گویند(بردان) . 
هوازن. [ « ذ ] ( اخ ) نام قبیلهیی 
است ازنسل سبا (سمعانی). قبیل‌یی است از 
قیس (منتهی‌الارب) . از قبایل قیس و آنان 
فرزندان هوازن‌بننصورین عکرمة بن حفصة 
ابن قیس قیس عیلان‌اند (صبح الاعشی ج ۱ 
ص ۰ ۳4( ۰ 
هواذن ۰ [ "دز ] (اغ) نام پدر شیغ 
ابوالقاسم قشیری‌عارف معروف است ۰دجوع 
به ابوالقاسم درهمین لغت‌نامه شود . 
هواذی . [ یاه ] (ق) بیکبار. ناگاه 
(برهان) : 
مردمان از تخرد سخن گویند 
تو هوازی حدیث غاب کنی . 
ری 
هوازی بر آمد برم آن نگار 
مراتنگک بگرفت اندر کنار . 
آغاجی . 
هوازی مراگوید آن شکرین لب 
7 ای شاعر انار سخوورف‌بیگر, 
فرخی‌سیستانی . 
بهمهمان هوازی شاد گردم 
ز دست رنج و غم آزاد گردم . 
فرخی »یستانی (ازسروری) . 
هرازی جهاذپهل و آنرا بدید 
که در سایة گل همی مل کشید . 
اسدی 1 
خزینة علم فرقان است اگرنه برهوایی تو 
که بردت پس‌هو ازی » جزهوا زی شم اهوازی. 
ناصر خسرو . 





او ءرا شیرینچوجان است وگرامی‌چون‌سخن 
از جهان و جان هوازی کس‌ندارد دست‌باز. 

قطر ان . 
|| ( )بارگاه (برهان). دراین معنی‌ظاهر 
1 






مصحت هو اری است‌یابهعکس, رجوع به‌ه و اری 
شود . 

هو ازی . [ «] ( نف مر کب ).زیست 
رها ی ایرد کاب‌های 


زیست شنامی بمعنی هر موجودی که برای 
ادامة زندگی نیازمند هواباشد بکاررفته‌است. 
هو اس. [ ۶ ]( عامص) خواهانی‌کشن 
(منتهی‌الارب) . 

هواس . [ دوء ] (ع ص) . گد 
توت یس | دیرنک 
درنده .(منتهی‌الارب).(اقرب‌الموارد) . 
هو اسنج . [ «س ] ( نف مرکب ) . 
ا (د) (۱) ابزاری که فشار 


هوا و بهمین مناسبت ارتفاعات وتغییرات 


سخیند؛‌ه وا . 


آتمسفریکک را بدان سنجند. 
هو اسة ۰ هووس ](ع | ) شیرنیکک 
درنده . (منتهی الارب) (آقرب الموارد ) . 
۰ (منتهیالارب) .شجاع مجرب. 
(اقرب‌الموارد) ۰ 
هو اسیدن .[ «د ](مص‌مر کب)سوختن 
از بی آبی و تشتگی ( یادداشت ملف ) . 
|| پژمردهو گندمگون‌شدن» کم‌خون گردیدن 
چنانکه لب ازبیماری (یاددا شت‌دیگر) 
هو اسیده . [ «دیاد ] (ذمف‌سرکب) 
لبی‌را گویند که‌خون آن کم‌شده و خشکک گردیده 
و گندمگون شده باشد (برحان) . 
هواشات . [ + ](ع) گروههای‌مردم 
(منتهی‌الارب) (اقرب المواره) . || شتران 
باهم آهیخته ۳ الارب ) ( از ارب - 
آلموارد) . || اموال حرام (منتهی‌الارب) . 
آنچه از مال حرام و حلال گردآید ( اقرب 
الموارد) . 
هو اشانق . [ دن ] (راغ) دهی است 


از بخش سنجبد شهرستان هروآباد که‌دارای 


|| مرد دلیر 


۲ تن سکنه »آب آنذاز چشمه ومسصول 
عمده‌اش غله و حبوب‌است 
(از فرهنگگ جفرا فیایی‌ایران ج یک 

هو اشناسی ۰ [ هش ](حامص بر کب) 
شناختن دوا , در اصطلاحءنوان دانشی است 
که هوا یا پدیده‌های جوی را بررسی‌می کند 
( ازوبستر) کار این فن یا این دانش شامل 
بددشی تفییرات ود تأثیر آنها در شرایط 
محیطزندگی از نظر مقدار باران » برف ) 
باد » آفتاب و مانند آنست . 

هواع 1 ] (عمص)ةر کردن. (منتهی- 
الار ب) (از اترب الموادد) . || (را) قی 
(اترب‌الموارد) . ( متهی‌الارب ) . || ماه 





هواعات ۰[ ه](ع.۱) جدولع(ستهی 
الارب) (اقرب‌الموارد) . 

هو اعة . [مع ] (ع) آنچه ازگلری 
قی‌کننده برآید (اقرب‌الموارد) . 


هوافی.[ *] (عص) ج هافی وهافیة؛ 


هوافی الابل : شتران گم شده در چراگاه 





(مدتهی‌الارب).هوامی. رجوعبه‌هوامی‌شود. 
هو اک . [ درو ] (عص‌بالنه)سرگشته 
رد) . 

دراد ۲( مراب ) 
بادبادك. 


(منتهی‌الارب) . (آقرب‌الموا 
هواکردن ۰[ 
بهوا بالا بردن‌چیزی‌را چون باان 
هوا کش . [<] (نف مر کب).سوراخ 
یا لول‌یی که بردیوارانللاقتمبیه کنند تاهوای 
سنگین را بیرون دهد و هوای سالم بدرون 
اطاق آورد . || امروزنوعی‌پروانةالکتریکی 
را گویندکه به پنجره یا درمحلی مخصوص 
از دیوارنصب می‌شود وبا گردش خودهوای 


درون را تعویض می کند . 


هو | کشیدن . 1« ](مس رکب) . 
هواخوردن . دراصطلاح فاسدشژدن چیزی که 
مجاورت ممتد با هوا آنرا تباه می کندچون 
و رن 
مزلف) . 
هواک . [ «وو 4](عا) بوی‌بد 
(نتهی‌الارب). || مونث‌هوال. (آقرب الموارد). 
رجوعبه هوالشود . 
۲ 
مرکب) برهوا رفتن . پرواز کردن . اوج 
گرفتن ۰ 
پس ذیاری هیچ جنبیدن ز جا 

تا نگیرد مرخ خوب تو هوا . 


ءولوی . 

بسم از هوا گرفتن که پری نماند و بالی 
یکجا روم ز دستت ستت که نمی‌دهی‌مجالی . 
سعای . 


رد ارچه بسی هوا بگیرد 
هر گز نرسد به گرد افلاك . 
سعدی , 
ببال و پر مرو از ره که تیر پرتابی 
هواگرفت زمانی ولی بخالانشست . 


حافظ , 

ز خا کدان تعلق گرفته ايم درا 
غباردست ندارد بعارف‌دامن‌ما. 
صالب » 


رجوع به هواگیر شود . 
هو گون ۰[ «] (سم رکب) .برنگ 
هوا . بمانند هوا : 
عشق را ءرغ هوائی یابد 
کاین «راگون قفسش نشناسد. 
خانانی . 


ی ی اه ار ان شا تسس 
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هواربی 
هو کیر. [ «] (ذف م رکب).هوا گیرنده. 


درحال‌پرواز. 


تر لیب : 


- دواگی رکشتن » هوااگرفتن »بریدن + 
از راه نظر صید دام کشت هوا گیر 
ای دیده نگه کن که بدام که در افتاد . 
حافظ . 
|| که آنجاوا گذارهدارد. که»مرض‌هواست. 
هوا) گیرک . [ « ] ( حاص . رکب) . 
درعمل هوا گیر . || اصطلاح صنعتی‌شالی 
کردن هوا از درون پیستون دستگاههای 
پیستونی‌است تا خجوب بکارافند. درتلمبه‌های 
پیستونی و دستگاههای مشابه آن اگر هوا 
در زیر پیستون‌باشد دستگاه خاصیت مکیدن 
مواد را از دست می‌دهد . 
هوالس . [ "و ] (ع ا) ردم سیک 
اندام . (منتهیالارب). ج.» هالساست.(از 
افس ار ۱ 
هوالك . [ مد ] (ع1 )ج هالک 
(منتهی‌الارب) . 
هوالة . [ "«وول ] (ع ص ) دولناك 
(غیاث) .در فره‌نگهای عربی این صیفه دیده 
تشد 
هوام ۰ [ ۶ ] (ع۱)ج, هام [م۴] 
(منتهی‌الارب) . بمعنی حشرات‌الارض مثل 
مار و کژدم و راو و مور و هرخزنده و 
کزنده‌است (غیاث) . در فارسی به تحفیف 
ح‌ بکار رفته است : 
بساکه توبره اندرز بهردانگی سیم 
شکست خواهی خوردن زپشه‌وزهوام. 
فرخی‌سیستانی * 
جرم زمین تا قرار یافت ز عدلت 
پس نفس شک رکز هوام برآمد . 
خافانی . 
اندر افتادند درهم ازدحام 
همچو اندر دوخ گندیده هرام. 
مولوی . 
هوام . [ ۶ ] (ع|)تشنگی‌سخت(منتهی 
الارب) . || نوعی از جذون و عشق (منتهی 
الارب) . 
هوام . [ + وه ] (ع۱)شیربیشه(منتهی 
الا ب) (اقرب‌الموارد) . 
هوامل » [ ۶ع](ع۱)ج هامل 
(منتهی‌الارب) . رجوعبه هامل شود . 
هوامی . [ «](ع۱) موامی الابل : 
شتران گم‌شده در چراگاه . (منتهی‌الارب). 
رجوع بههوافی شود. 
هوان. [ «] ( ععص) ناتوان ودرویش 
گردیدن و برجای ماندن . ( از اقرب - 
الموارد) .۰ || خوار گردیدن . (اترب - 
الموارد) . دون . مهانة ۳ منتهی الارب). 


(ا) خوادی و بیعزتی ( غیاث ) : 





قسمش از مه رگان سعادت و عز 
قسم پدخواه او بلا و هون . 
فرخی‌سیستانی . 
صدر دیوان وزارت رست از زرق و دروغ. 
رادبردات جهان رسد ازدل و ۱۳ 
فرخی-یستانی . 

جاردان زین گونه بادا عیش او 
عیش بدخواهش بتیمار و هوان . 
فرخی‌سیستانی . 


گر زیستت خب رکه چه‌خواهد «می‌نمود 
بدخوجهان » تورا زغم و رنج وازهوان . 
ناصرخسرو . | 

آنکه از نیست هست کردناض 
او براحت رسد همی ز هوان . 
ژاصرخسرو . 

دل من با هوا زان پس نیامیخت 
که زیر هرهوا اندر » هوان دید . 
مسعودسعد . 
بدان دم اندر رائدم همی ز دیده مرشکک ۱ 
دل از هوا رنجور و من‌از هوان مضطر . 
مسوودسید , 

روزی چه طلب کنم بخواری؟ 


خود بی‌طلب و هوأل ببینم . 





خاقانی . 
نکرد بامن ازین نا کسان کس احسانی 
کزآن سپس نه بچشم هوان بمن‌نگریست. 
خاقانی . 
رک 9 نمرود را ماد زچرخ 
کر کسان پر برسر خاك هوان اذشانده‌اند. 
خاتانی . 
فریاد از آن زمان که تن نازئین ما 
دریستر هوان فتد و ناتوان‌شود . 
سعدی . 
مکین اسیر نفس و هواکاندر آن مقام 
باصدهزار غصه قرین هوان شود . 
سعدی . 
هوان . [ «] (اغ) دهی است ازبخش 
ثلاث شهرستان کرمانشاهان دارای ۱۰۰ تن 
سکنه آب‌از چاه و محصول عمده‌اش غله » 
و حبوبات ولینیات است . 
(از فرهنگ‌جنرافیایی ایران ج ه) . 
هواثله . [ هد ] ( اخ ) دهی‌است از 
بخش حومةً شهرستان سنندج دارای ۳۰ 
تن سکنه و محصول عمده‌اش‌غلهاست . 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران جه) . 
هوانورد .[ ء نو ] ( نف مرکب) 
طی کنند؛هوا . خابان. راننده‌هواپیما «رجوع 
به فضانورد شود . 





هواوین ۰[ ۱۶ (ع۱)ج,»هاون 
(منتهی‌الارب) . (اذرب‌الموارد) . رجوع‌به 
هاون و هاوون شود . 


۳۳۰ 








هواهی ۰[ <] (ع) -خن بامل‌ولنو 
(متهی‌الادب) (ا قرب‌الموادد ) ۰ |ئوعی 
دفتن (اقرب | لمو ارد) ۰ 

هوای . [ «] (2) 


بخش هوراند شهرستان اهر . دارای۲۰۲تن 


. دهی است از 


سکنه. آب‌آن از چشمه و محصول عمده‌اش 
غله » برنج . پنبه » انگور وسردرختی‌است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایرانج ؛ ). 
هوابافتن . [ «ت ] ( مص سب رکب). 
دواخوردن » فاسدشدن چیزی در مجاورت 
هوا (یادداشت مزلف ) . || تصرف کردن 
هوا در مزاج (غیاث) : 
بادم جان پرور شمشیر عادت کردهاست 
از دم عیسی هوا یاپد دل بیمارمن . 
حِ 
هو اف خفتان‌پوش ۰ [ «ری خ ] ح 
( تر کیب وصفی) کنایه از هوای ابری‌است 
(برهان) . 
هوابددق . [ "در ] (راغ) دهی‌است 
از بخش‌هوراندشهرستان اهر . دارای۰ ۲۲ تن 
سکنه » آب آن از چشمه و محصول‌عمده‌اش 
غله » گردو و توت است 
(از فرهنگگ جفرافیایی ایران ج 4) . 
هوابی ۰[ ۲۰( نی ) دای ۱ 
منسوب‌به‌هوا . آنچه‌درهواباشد یابهوا تواند 
رفت : 
سالار سپاهان چو ملکک‌شد بسپاهان 
برشد بهوا همچو یکی مرغ‌دوایی. 
منوچهری . 
هوایی گشتن» بهواپریدن. پروا زکردن: 
مرخ سان از قفس خاك هوای ی گشتم 
بهوایی که مگر صیدکند شهبازم . 
حافظ . 
|| مردمی که در پی هوا و هوس نفس‌باشند 
(برهان) : 
شوریده دلی چنین هوایی 
تن درندهد بکدخدایی . 
نظامی . ۱ 










کسانی عیب ما بینند وگویند 
که روحانی ندانند از هوایی . 
سعدی . 
بدست باد صیا زان نمی‌دهم پیغام 
که محرم توشدن کار هرهوایی‌نیست. 
امیرخسرو . 
|| () سخنان هرزه و لو (برهان) .||تیر 


زنند بهوا رود(برهان)۰ || حاصل‌ودر 
را گویند که از جاهای غیر معین بهم) 
(برهان) . 
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هوایپی.["ه ](_ا ). مائی.ازشرای 
قرن هم و ءعاصر امیرعلیشیر بوده است . 
میر علیشیرو یسد. مولائاهوایی‌ائیس و جلیس 
مرالاتا معرهی کار در تقاش تاش یرای 
وقوف‌است. در کتابت دست‌داشته»اشمارخود 
را تذهیب و تحریر می کرده وبه‌بهای‌ارزان 
می‌فروخته است ومردم بشوی‌باوم یکفته اند: 
این شمر تو صورتی است بی معنی خوب . 
این مطلع ازاوست : 
به گرد کوی تو باصد نیازمی گردم 
تایه ی ازور بای کردم 

(از مجالس‌النفائس . ص ۸۱-۲۱۵ ) . 
هوه . ["] (عا) آهنگ و هت . 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . 
رسای در گذرنده درامور ( منتهی‌الارب) . 
(ازاقرب‌الموارد) . 
هو . [ ۶ ]( عمص)بلند گردانیدن‌چیزی 
را ( منتهی الارب ) (از اقرب الموارد ) . 
|| شادمان‌شدن یکسی.( منتهی‌الارب ).(ازب 


|| دای 


اقرب‌الموارد) . 
هوء . [ «و ] (ع مص ) آهنگ کردن 
بسوی چیزی (منتهی‌الارب) . 
هوب ۰ [ *](ع ۱) دوری (منتهی - 
الارب) (اترب الموارد) . || مرد گول و 
ببهوده گوی .( منتهی الارب ) . ( اقرب - 
الموارد) . || فروخ‌آتش (منتهی‌الارب) . 
(آترب‌المورد) . 
هو با نو . ( اخ) جایی‌است در کردستان 
میان دیوان دره و سقز و آثاری از حدود 
دوهزارسال پیش درآنجا هست که درغاری 
سنگی تراشیده شده و ظاهراً معبد هرا کلیس 
بوده‌است . 
(از جغرافیای‌تاریخی غرب‌ایران.ص۲:۵). 
هو بجه . [ «بج ] (ع)) شکم زین 
(منتهی‌الارب) . || منتهای وادی که آب در 
آن دیزد ( منتهی‌الادب ) . ||گو که بجای 
استادن‌گاه آب کنند و آب‌را بسوی آذروان 
کنند و ازآن نوشند (متهیالارب) .چ » 
هرابج (اقرب‌السوارد) 3 
هوبر ۰ [ «ب](ع))یوز(متهی‌الارب) 
|| بچهیوز .( منتهی‌الارب ) . || سوسن و 
سوسن سرخ (أقرب‌الموارد) (منتهی‌الارب). 
|| کبی بیاد موی (منتهی‌الادب) (اقرب - 
الموارد ) " || جایی که درآن درحت فتاذ 
ب-یاداست (منتهی‌الارب) (اقرب‌الموارد) . 
هوبر . [ ب ] (۱) دوش و بذل و کنار 
(برهان) . || بمینی پشتی و حمایت هم‌آمده 








است (برهان) مصحف هوبه‌است (ازحواشی 
د کتر معین‌بر برهان) . رجوع‌به‌هوبه شود . 
هو بره . ۹( شوات » چرز 
(یادداشت مزلف) ,پرندهایست که آثرابه‌عربی 
حباری و به ترکی توغدری گویند (برهان). 
مرغی است بری» خاکستری‌رنگ و منقارش 
دراز . (تحفه حکیم مزمن ) . 
هو بره . [ بر ] ( ص ) سرگشته و 
حیران (برهان ) . بمعنی حیران آورده‌اند 
و از طبقات پیر انصاری نقل کرده که 
شیخ شبلی‌در حق‌شیخ‌یمقوب دعا کرده گفت: 
خدای تعالی تورا هوبره کند . وی گفت : 
آمین... (اجمن‌آرا) رجوع‌به‌حواشی برهان 
به تصحیح دکتر معین شود . 
هو بسیا . [ ب ]( ا) بزبان زند رپازند 
دندان‌را گویند وعربی سن خوانند(برهان). 
این کلمه هزوارش کلمه «دست گرو» پهلوی 
بمعنی سید و پیمان و رهن است و ظاهرا سند 
را در معی کلمه من عربی خوانده و بمعنی 
دندان گرفته اند در برهان قاطع چاپ کلکته 
آمده که زندان را گویند . (ازحواشی برهان 
به‌تصحیح دکتر معین) . 
هویه [ ب ] (ا)دوشر کتف‌را گویند 
(برهان). هوبر. هویه .رجوع به هویه‌شود. 
| بمنی‌پشتی وحمایت هم هست و باین معنی 
بجای‌بایابجد یای حطی هم آم.ه است(برهان). 
رجوعبه هوبر وهوبه شود . 
هوپمن ۰[ ۶] (۱) بهلنت‌زندوپازند 
روی را گویند و به عربی وجه خوانند . 
(برهان) . 
هو پمن . [ م] «زرارش کلمة رد [ر ] 
بمعنی روی در پهلوی است ( از حواشی 
برهان ) . 
هو پول . (اع) دمی‌است ازبخش‌خوسف 
شهرستان بیرجند که دارای ۱۰ تن سکلنه. 
آب آن ازقنات ومحصول عمده‌اش‌غله‌است. 
(از فرهنگ جفرافیایی یراك ج )٩‏ . 
هوت . [ (راغ) از طوایف احیذبمپور 
باوچستان و مر کب از یکصد خانوار است 
(از جنرافیای ص‌سیامی کیان ۱۰۰) . 
هوت. [ + و] (ع) جر هوته(منتهی- 
الارب ) . رجوع به هوتة شود . 
هو نان . [ ( _اخ ) دهی است از بخش 
کنارك شهرستان چاه‌بهار دارای ۰۰ ۵تن‌سکنه؛ 
آب از رودخانه و محصول عمده غله است. 
(از فرهنگ جنرانیابی ایرانج ۸) . 
هو نا زه ۰ رذ ] یا اتانس: نام جدمادری 
اردشیر درازدست‌است که‌در داستان بردیای 
دروغین نیز نقشی داشته است . دجوع به - 
ایران بامتان ص۰۸ ۰٩‏ ۱۱۲۵ و۱۸۱۰ 





هو جره 


9 
هو نخش.[ ت ](۱) صنعتگر. (ایران 
در زمان ساسانیان. ص۱۰ ازترجمفارسی). 
هو تخشبد . [ تب ] ( اب رکب) . 
رئیس صنعتگران. رجوعبه‌هو تخش شود . 
هو نس . [ ت (راج). نام زن گشتاسب 
معاصر زردشت. رجوع‌به ترجمة يشتها ج ۱ 
ویسنا ص ۷ شود . 

هو ما . راخ ) (۱) مارتین تئودر 
هوتسما از خاور شناسان هلندی است که 
اختصار تاریخ سلجوقیالبغدادی‌را طبع کرده 
است. (معجم المطبوعات ج۱ ص۱ )۱٩۰‏ . 
هو نك . [ ت ] (راخ) دهی است 
از بخش مرکزی شهرستان کرمان دارای 
۰ تن سکنه » آب آن از قنات‌ومحصول 
عمده‌اش غله و حبوب » و کاردستی مردم 
قالی‌بافی است .(ازفرهنگ جفراف‌ایی ایران 
ج۸) . 

هو ثه . [ تیا هت ] (ع۱) زمین‌نشیب 
ج : هوت [ «و ] (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). || راه سرازیر بسوی آب (اقرب 
الموارد). 

هوانی . (اغ) مرکز دهستان سرمشکد 
از بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت دارای 
۰ تن سکنه» آب آن‌ازرودخانه ومحصول 
عمده‌اش غله و حبوب است 

(از فرهنگگ جنرافیاش ایران ج ۸) . 

هو له . [ «ث ] (عا) زمن تشه 
(تبی‌الادب) . | تشنگی,(متهی‌الارب). 
(ازاقرب‌الموارد) . 

هوج. [ «] (ع۱) درازی با اندل 
گولی و سبکی وشتابزدگی .(منتهی‌الارب). 
( اترب‌الموارد) . 

هوحج.(ع_۱) ج»هوجاء (منتهی‌الارب). 
(اثرب‌الموارد) . رجوعبه‌هوجاء شود . 
هوجاء . [ *۶] (ع۱) شترماد؛ تیزرو 
و شتاب (منتهی‌الارب) (اقرب الموارد ). 

|| باد سخت تند که از بن بررگیرد وویران 
کند خانه‌هارا (منتهی‌الارب) ( از اقرب - 
0 

هوجره ۰[ جد] (۱) گیاهی امت 
که آذرا سرخ مرد گویند. و بعربی عصی - 
الراعی خوانند و بعضی گویند گیاهی است و 
ار در تبریز بهم‌رسد و بیخ آثرا در 
مرهمها داخل سازند و سیاه پلاو را بدان 
رنگ کنند و بعضی گویند گاوز بان تلغ است, 
(برجان) . 


یک رس و 


هص (۱) 





هود 


هو چرد . [ج ] (راخ) دهی از بخش 
مر کزی شهرستان جیرفت دارای ٩0؛‏ تن 
سکنه » آب آن از رودخانهلیل و محصول 
عمده‌اش غله» مر کبات و برنج است . 
از فرهنگ جنرافیابی ایران ج۸) . 

هو جل ۰ «ج](عا)دشت دوراطراف 
بی‌نشان (منتهی‌الارب) (ازاقرب‌الموارد ) . 

|| ذمین ناهموار ( منتهی‌الارب ) || شتر 
ت.زرو (منتهی‌الادب ) . || ناقهُ شتاب‌زده . 
(منتهیالارب ) (ازاقرب المواره) . || شب 
دراز (منتهی الارب) ( اقرب الموارد ) . 
|| مرد آهسته و گران.(منتهی‌الارب)(اقرب 
الموارد) . || زن فراخ فرج(منتهی‌الادب). 
|| زث تباهکار ( منتهی‌الارب ) ( اقرب - 
الموارد) .|| بقی؛ خواب وا پینکی (منتهی - 
الارب) (از آثرب الموارد) .|| لنگ رکشتی 
(منتهی‌الارب) . ( اقرب‌الموارد ) . || مرد 
درا ز گولشتاب زده (منتهی‌الارب) (اقرب- 
الموادد ) . || نوعی رفتار با فروهشتگی 
و استرخاء . ( منتهی الارب ) ( اقرب - 
الموارد). 
هوجله ۰ 1 ] (ع مص ) خفتن 
(منتهی‌الارب) . به حوابی سبک رفتن (از 
آترب‌الموارد ) ۰ || در زمین پست هموار 
رفتن (منتهی‌الارب) (از اقرب‌الموارد) . 
هوجویه . [ ی ] (۱) گیامی‌ات . 
برگک آن شبیه کاهو و خاردار و بر زمین 
نزدیک و دانة آن سیاه و در تابستان سرخ 
می‌گردد مانند رنگک خون و به عربی آنرا 
حمیراگویند . . . (انجمنآرا) . 
هوج .۰ ( اخ) . دهی‌است‌ازبخش ورزقان 
شهرستان اهر که دارای ۱۱۹ تن سکن آب 
آن از چشمه و محصول عمده‌اش غله است. 
در دو محل بنام هوج بالا و پایین بنا شده 
و سکنه . هوج بالا ٩۰‏ تن است. 

(از فرهنگگ جنرافیایی ایران ج 4) . 

هوچقان . (_اخ ) دهی‌است از بخش 
مرکزی شهرستان مرند دارای ۱۰۳۰ تن 
مکنه . آب‌آذاز چشمه و محصول‌عمده‌اش 
غله وپنبه است. (ازفرهنگک جنر افیایی‌ایران- 
3 
هوچی .۰ [ ۶](ص رکب ) . آنکه 
عوام را اغواکند در ظاهر برای منافع آناث 
و در باطن برای سود خود ( یادداشت - 
مزلف) . 

- هوچی بازی » مروصدای ببهوده براه 
انداختن برای سود خود . 
هوچی گری » هوچی‌بازی . دجوعبه‌هو 


شود , 








هوخ . ( _اخ ) ام بیت‌المقدس است 
(برهان) . دژهخت . دژگنکک » دژهوخ . 
رجوع به دژهوخت شود . 

هوخت. (.اج) هوخ .بیت‌المقدس‌باشد 
(ازبرهان) رجوع‌به هوخ‌شود . 

هوختن . [ ت ] ( مص ) ب رکشیدن و 
بیرون کشیدن (برحان) . || آمدن و پیداشدن 
(برهان) . 
هوخست . ( ,اخ) . بمعنی هوخت 
که بیت المقدس باشد ( برحان ) . 

|| ظاهراً مصحف هوخت است (حاشیذبرهان 
بتصحیح دکتر معين ) . رجوع به هوخت‌و 
دژهوخت شود . 
هوخشتر. [ه وش ر] (رخ) از - 
پادشاهان ممروف سلسلهٌ ماد و پسرفرورتیش 
یا فراارتس بوده است . حرودت نام این 
پادشاه را کرآ کسار یا کیا کسار ذوشته ولی از 
کتيبة بیستون داریوش اول معلوم میشود که 
نامش هوخشتر بوده است وی از پادشاهان 
باسیاست بود و چون بیادشاهی رسید دانست 
که باید بی درنگ اصلاحاتی در کشوررکند 
ابتدا قشون وا باتوجه به تجربة تلخ پدرش 
درثیردآسور؛ اصلاح ومنظم کرد . پیاده و 
سوار؛ قشون‌خود را مسلح ساخت وسرانجام 
آور را شکست داد ونینوا پایتخت آسور 
رت 
میاه ماد » .سکاها یه آسیای غربی حمله 
کردند وبناچار پادشاه ماد از محاصره نینوا 


اما مقاردن همان پیشروی‌های 


دست برداشت و درنزدیکی در یاچة ارو میه 
باسکاها رو بروشد . ماجرای سکاها وماندن 
آنها در ایران حدود ۲۸ ال بطول انجامید 
وپس از پایان آن پادشاه ماد موفق شد در 
حدود سال ۰۸ تا ۱۰۵ پ . م. ینوا 
را تسخیر و آثرا با همشکوه وعنامتش‌ویران 
کند . پس از سقوط آسورء بابل و ماد سر 
زمینهای آسیای غربی را میان خود تقسیم 
کردند . گروهی ازسکاها که در دربار ماد 
مانده بودند اختلافی با هوخشتره پیدا کردند 
وبنزد پادشاه لیدیه رفتند وچون شاه مادآنها 
را حواست ‏ دوات لیدیه بازنداد همین امر 
سبب جنگ‌بالیدیه شد وسرانجام بامیانجی- 
گری بختالتصروپادشاهکلی که سل پرقرار 
شد ورود هالیس سرحد دو کشور گردید . 

هوو خشتر از پادشاهان با تدبیر و ارزئدة 
تاریخ و از قائدین مواقم مهم بوده است 
(نتل به اختصار ازایران باستان ص ۱۸۰ 
تا ۱۹۶ . 

هوخیدن . [ < ] (مص) بر کشیدن و 
بیرون کشیدن (برهان). || پیدا شدن وآمدن 
(برهان) . رجوع به‌هوختن شود . 


هود , (۱) رکو ولتة سوخته را گویند که 





۳۳۲ 


۳۳۳ 
بربالای سنگگ آتش زنه نهند وچخماق بر 
آن زنند تا آتش‌درآذافتد. (برهان) * 

|| جامة‌را نیز گفته‌اندکه نزدیکک به سوختن 
رسیده و زرد شده باشد (برهان) . 

هود ۰ (ع ) جهودان (منتهی الارب) . 
بهود و گفته‌اند جمعر هائداست وسپس بهود 
را بدان خوانده‌اند و براین پایه لفظ عربی 
است . اما نی زگفته‌اند که مانند الغاظی‌چون 
نوح ولوط از زبانهای دیگر به عربی رارد 
شده است وبه‌ید نیست که دراین معنی مخفف 
«بهود» باشد به حذف یاء (آذرب الموارد). 
هود , (( خ) نام سور یازدهم از کلام 
اه مجیدکه شامل ۱۲,۳ آیه است . 
هود . (۱ خ( دهی‌است ازدهستان بیدشهر 
شهرستان لار که دارای ٩۸؛‏ تن سکنه» آب 
آن ازچاه ومحصول عمده‌اش غله وصیفی و 
کاردستی مردم کلیم بافی ان 

(ازفرهنگگ جغرافیایی ایران ج ۷) . 

هود. [هو ](ع 0 جر هودة [ه و" 3 
(منتهی الارب) رجوع به هودة شود . 
هود . [ «] (عمس) توبه کردن(منتهی- 
الارب) (از اترب‌الموارد) . 

|| پشیمان شدف (منتهی الارب) | هی 
باز گشتن (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

|| جهود شدن . ( منتهی‌الارب).(ازاقرب. 
الوار ۲ 
هود » ( ۱خ ) هود بن شالخ بن ارفحشد 
بن سام بن نوح . این نسبی است که مزلف 
یرای ودره درد ونم بد رت 1۳ 
مولف منتهیالارب عابرنوشته‌امت . اصطخری 
نوشته است که قبراین پیامبر در حضر موت 
است(یادداشت مزلف ازسالک اصطخری) 
پیامبری است که مطابق‌آیه ٩۰‏ سور؛اعراف 
بر قوم عاد فرستاده شده است . ابواسحاق 
نیشابوری نویسد : «اين عادیان مردمانی 
بودندبلند بالاوضخم واصل ایشان از زعو را 
یود ازبرحاش داماد وح علیه‌السلام وسکن 
ایشان به ناحیت یمن بود تا به شام . و کافر 
گشته بودند تا آنگاه که حق تعالی دود را 
ات ۰ 
پرست بود و بتان کرده بودند ازسنگ کنده 
شصت ارش بکوه اندر . وهود علیه السلام 
مم ازمیان ایشان بود و ازدختر نوح بود که 
نامش زینا بود . ایشان را چهل وهنت سال 
دعوت کرد . نگرویدند ومعجزات می‌نمود 
نپذیرفتند . 

...و گویند پیش از رسالت باملکک ایشان 
دوستی داشت و گویند باایشان انبازی داشت 
به تجارت» وانبازرا به‌لغت یمن‌برادر گویند 
درقرآذهود برادرقرم عاد خونده شده است 
هود گفت : یا قوم اعبدواله گفت : مکنید 
که عذاب آید شما را . گفتند : چه عذاب 
آید مارا ؟ و ما بدین قویی » وخانه‌های ما 


و ایشان بت 





1۳۳ 


بدین قوبی» و خانه های مادر کوه است . هر 
چند پند دادنپذیر فتند و گفتند: تومارابرهانی 
پنم‌ای بی‌حجتی و م«جز؛ی درست نیاید 
مابه گفتار مجرد روی از خدایان خویش 
نگردانیم وبتونگرویم . آنگاه گفتند نکش 
تورا و دربلا اندازیم توراکه تو خویشی و 
پیوسته‌ای‌مارا ولیکن برتومی‌ترسیم از خدایان 
ما که تورا بلا رسانند 
. .. هودگفت که من ت و کل برخدای‌کرده‌ام 
(مود؛ هرد آیذ ده و 4ه) ۰ ۰۰ , آنگاه 
گفت : هرچه بتوانید کردن بکنید . 
صاقول تاحعات رز درعت نذارید ‏ 
چون فرمان نکردند و هلا ایشان نزدیکک 
شده آنگاه قصد هود کردند به جفا کردن و 
آزردن. هود دعاکرد » اجابت آمد. چون 
اثرعذاب‌بدیدند بگریختند. وبه دشت بیرون 
شدند . باد برایشان غلبه کرد . پایها برزمین 
زدند و دوارش برزمین فروبردند گفتند : 
اکنون باد باماچه تواندکردن ؟ . . . هفت 
هشت شب باد برسر ایشان می‌جست و همه 
از سر ما خشکک شدند و سافهاشان به زمین‌ماند. 
پس چون‌هلاك شدند » آن تنی چند که گرویده 
بودندبه‌سلامت بیرون‌ماندند و آنمالهامانده‌بو 
همه بسوخت وچهارپایان خشکک شدند . 
پس از آن هود بیست و هفت سال بزیست 
آنگاه بمرد و آن گروه که مسلمان بردند از 
بقیت عادیانسری عجم رفتند. وعجم سام‌بن- 
وح رابود به‌یک روایت. ودرتفسیر گویند 
به یمن افتادند و گویند که یمن وزمین کنمان 
ازنسل ایشان بود . و ازیس هود وعاد به 
دویست مالءلکک - تعالی - صالح‌را به لمود 
فرستاد ( قصص الانبیاه ص 4۰ تا 4۲ از 
چاپ بنگاه ترجمه ونشر کتاب) : 
چنان دادن که هود اندرآن روز گار 
پیمبربد ازداورکرد کار . 
اسدی . 
کجاست ناقهو کوصالح و کجاشد هود؟ 
که زآتش اجل اندرامل زدندشرر 
ناصر خسرو. 
هود هدایت است شاه اهل سریرعادیان 
صرصررستخیزدان قوت رای شاه را , 
خاقانی . 
اوهود ملت آمد برعادیان فتنه 
الا سپاه خشمش من‌صرصری ندارم . 
خاقانی . 
هود گرد مرمنان خعلی کشید 
نرم می‌شد باد کآنجا می‌رسید . 
مولوی . 
هوداس . (ا خ) (ا کتاد) (۱) یکی از 
خاورشناسان فرانسوی‌است که نسخة عربی‌دیرة 
جللالدین مینکبرنی‌زا بچاپ زسائیده است . 


ایا ری 
97(۰ع1) ر 0و0 ت13 (۲) 








تولد او در سال ۱۸۰ . اتقاق افتاده 

و استاد مدرمة السنة شرقی پاریس‌بوده‌است. 

اوراست : 

طرف المغربية . مکاتیب مخطوطة و چندین 

کتاب دیگر (ازم‌جم المطبوعات ج ۲) . 

هود اسیون ۰ () اسم منربی نمناع 

است (مخژن الادویه) . 

هودج ء [« د] (۱) چیزی چون سبدی 
و ایبانی پرسر آن که بر د 


بزر دك وس 





نهند وبرآن نشینند و آن مانند کجاره وپا کی 


جفت نیست ( یادداشت مولف ) . کجاوهء‌یی 
که‌درآن زنان نشینند وعماری شتر(غیاث) . 
دوده . بار گیر.( منتهی‌الارب) : 
زایوان شاه جهان تا به دشت 
همی اشترواسب وهودج ددشت . 
7 
زهودج فروهشته دیبا جلیل 
سپاه ایستاده رده یل خیل 
فردوسی 
پرده زشینان که درش داشتند 
«ودج اویکک تنه بگذاشتند . 
ننلامی . 
صحن زمین زک و کية هودج آنچنانک 
گفتی که صد هزارفلک شد «شهرش . 
خاقانی 
آن به که پیش هودج جانان کنی نثار 
آن جان‌که‌وقت صدمةٌ هجران شودفنا. 
خافانی 
طالعش را شهسواری دان که یارهودجش 
کوهة عرش مهءلا برنتابد بیش ازاین . 
خاقانی 
آنکه با یارهودجش نظر است 
نجواند بساربان گفتن . 
خاقانی 4 
توخوش خفته درهودج کاروان 
مهار شتر در کف کاردان , 
سعلی . 
مس هودجخانه دح , عماری : 
سرافیل آمد وپربرفهاندش 
به هودجخانة زرف نشاندش . 
نظامی . 
هودج نشین : آنکه درهودج نشیند . 
(یادداشت مزلف) . 
هودد. [د یا « د] (س) هرچیززشت 
وزبون را گویند (برهان) . || مرد پدروی 
وبدقیافه را نیز گفته‌اند (برهان) . 
هودر . [ + د] (( غ) دمی‌است‌ازبخش 
شاهپور شهرستان خوی دارای ۱۰۷ تن 
سکنه » آب‌آن ازچشنه ومحصول عمده‌اش 
غله و کاردستی مردم جاجیم بافی است .! 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4) . 





هود به 


هودرج . [د ر] (ا خ) دی است از 
بخش اد آباد شهرستان همدان دارای 
6 »و تن , سکنه » آب آن از چشمه‌ها و 
محصول لاش انکوو ‏ الیسات و غلع3 
کاردستی زنان قالی بافی است . 

(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ه): 
هودرد بعقو بیك. آّ درد رد ی» ی ی] 
) اخ) . دهی است از بخش طبس شهرستان 
فردوس دارای ۸۷ تن سکنه ». آب آن‌از 
قنات ومحصول عمده‌اش غله » میوه » ذرت 
وینبه است ۰ 
هودسن . [س](ا خ)(۲) هنری‌هودسن 
ی 
ترن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم میلادی 


از دریا نوردان انگلیس بود که در 
می‌زیست و در ۱۲۱۱ . در وذشت .او 
موفق به کشف قسمتی ازدنیای جدید شد از 
جمله خلیج دودسن که در کشور کاناداست و 
از اقیانوس اطلس انشعاب می‌یابد و نیزرودی 
که در مشرق نیویورك جریان دارد بنام او 
خوانده شده است . 

(ازذرهنگی امریکایی وبستر) . 
هودع . [ د] (ع ) شتر مغ (از - 
منتپی‌الارب) (اقرب الموارد) . 
هودعة . [ه دع] (ع۱) یک شتر 
مرخ ۰ (ازاقرب‌المواره ) . 
هودلك . [« د] (ع ص) فربه (منتهی - 
الارب) . (ازاترب‌الموارد) . 
هودل .[ «د] () بمعنی رصد باشد 
چه هودل بند رصد بند را گویند (برهان) . 
رجوع به رصد شود ؛ قعدة » هوده‌یامر کبی 
دیگر مر زنان دا . (منتهی‌الارب). 
هودة . [2 *] (ع () مرج . بارگیر 
که مر کبی است زنان را ( منتهی الادب) ۰ 
رجوع به هودج شود . 
هودة . [ " د] (ع () کرهان شتر 
(منتهی الارب) .ج » هود . 
هوده . [ د ] (() بمعنی حق و راست 
ودرست باشد چنانکه بی‌هوده ناحق و باطل 
وهرزه را گویند (برهان). || بمعن ی کهنه هم 
بنظرآمده است (برهان) . 
هودک . () تبره (بلخصاللغات لیب 
کرمانی) . فثره ورجوع به قبره شود . 
هودک . راخ) امرای تجیبی و هودی در 
سرقسعاه اسپانیا از 4۱۰ تا ۳٩‏ هجری 
سلطنت کردند و بدست عیسویان برافتادند , 
(ترجم؛ طبقات سلاطین اسلام ص ۲۲) . 
هودیة . [یی] (راغ) نم ال سزدهم 
بشت رسول (ص) از سیزده سال توقف آن 
حضرت درمکه . (یادداشت,ژلف ) ,نام سال 
سیزدهم ازنزول قرآن دراین‌سال سور؛ هرد 
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هور | کشیدن 


ویونس واءراف وانعام نازل شد. 
هود , [ه و ] (ع۱)ج هوذة . 
رجوع به هوذة شود . 
هوذد. [ ذ ](۱) چیزی بدوزشت . 
(جهانگیری) . 
هوذلة . [ « ذل ] (ع مص ) شتاب 
رفتن (منتهی الارب) . (از اقربالموارد) . 
|| مضطرب شدن دردویدن (منتهی الارب) 
(ازاقرب‌الموارد) . || بسوی بالا انداختن 
کمیز دا (منتهی‌الارب) (از اقرب الموارد) 
|| جنبانیده شدن مشک شیر (منتهی الادب) 
سست شدن در جماع (منتهی الارب) . 
جنبان بیرون آمدن بولشتر .(منتهی الارب). 
|| جنبیدن دلو . (منتهی الارب) . 
هوفة. [ «: ] (ع ,۱ ) منگخواره. 
اسفهرود . قطا. سنگخوار. (منتهی‌الارب). 
کبوتر . (مپذب‌الاسمام). || معرفة جانوری 
است . ج» هوذ . (منتهی‌الارب) . 
هوفة. [ « 3 ] (ا خ ) ابن خلیفه . 
ابوالاشهب تابمی است . 
هوذة. [« ذ ] (رخ ) ابن علی حنفی 
ملقب به ذوالتاج والی شمامة ابی اثالرئیس 
همامه بود به زبان رسول(ص) ورسول علیه 
السلام بدو نامه کرد و ویرا دعوت به اسلام 
کرد واو گفت اگرمحمد خلیفتی خویش‌پس 
آزوفات‌خود بدودهداوایمان آردوپیامبر اورا 
نفرین کرد واو پس ازاندك زمانی بمرد. وی 
ممدوح اعشی است و در حق او گفته است : 
من‌یلق‌هوذة یسجدغیرملتلب|ذا تعم‌فوقالتاج 
اووضما . 
شنیدم که اعثی به شهر یمن شد 
سوی دوذتبن علی الیمانی 
براو خواند شعری به الفاظ تازی 
به شیرین معانی و شیرین زبانی 
یکی کاروان اشت رگشن‌دادش 
هر اشتر بسان کهی از کلانی. 
منوچهری . 
ورجوعبه عقدالفرید وتاریخ گزیدهوالجماهر 
پیروئی ص۱۱۱ و عیوث الاخبار (ج۱) و 
المساحف والموشح وامتاعالاس‌اعرالمرصع 
ومجمل التواریخ و القصص‌شود . 
هوذی . ((ع) منسوب است به هوذ که 
بطنی است ازعذرة. (سمعانی). 
هود . [ «] ( عیص) تیت نهادن بر 
کسی در کاری . (منتهی‌الارب ) .(اقرب - 
الموادد) . || گمان‌بردن به‌چیزی .(منتهی- 
الارب).(ازاقرب‌الموارد ) | باز گردانیدن 
از چیزی.(منتهی‌الارب) (از اترب‌الموارد). 


|| برانگیختن کسی‌رابرچیزی. (منتهی‌الارب) . 


کشت قومی راو بر روی درافتادن قوم‌بر 
یکدیگر . (منتپی الارب) . (از اقرب - 
الموارد).. || نصیحت کردن به غرض . 





(منتهی‌الارب). (از اقرب‌الءوارد) .|| استوار 
کردن چیزی‌را . (منتهی‌الارب) (ازاقرب - 
الموارد). || بر زمین زدن.(متهی‌الارب). 
(ازاقرب‌الموارد). || شکستن‌بنارا. (منتهی- 
الارب) . (ازافرب‌الموارد) . || شکسته و 
ویران‌شدن بنا . (منتهی‌الارب) .فروریخته 
شدن . ( ترجمان القرآن ) . پهنده شدن . 
( زوزنی) (تاج المصادر) . (از آقرب - 
الموارد) . || (۱) دریای‌خردکه به‌ریزش 
آب به بیشه‌ها و مانند آن فراخگردد «چ‌ 
اهوار .( منتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد). 
|| کل گوسپندان‌بدان‌جهت که‌از کثرت‌بعضی 
بر بهضی می‌افتد. (منتهی‌الارب). (ازاقرب - 
الموارد) . 
هود ۰(ع مص ) تهمت نهادن برکسی 
در کاری. (منتهی‌الارب). هود. [ #]رجوع 
به هور شود . 
هود . [ هو] (_اع).دهی‌است ازبنش 
دهلران شهرستان ایلام دارای ۱۸۰ تن‌سکنه. 
آب ازچشمه‌ها . محصول عمده غله ولبنیات 
و پشم است . 
(از فرهنگ جذرافیایی ایران جه) . 
هود . (۱) نامی است ازنامهای آفتاب. 
(برهان) . خور » خورشید. شمس. شارق . 
ذکاه. شید, بیضا.سور. (سانسکریت). مهر : 
خداوند ماه و خداوند هور 
خداوند روز و خداوند زور. 
فردوسی ۰ 
بثیروی یزدان که او داد زور 
بلند آفرینند؛ ماء و هور . 
فردوسی . 
بدان گهی که هور قیرگون شود 
چو روی عاشمان ود ضیای او . 
منوچهری 
تن پیل و یاقوت رخشان چودور 
زبرجدش خرطوم و دندان بلور . 
اسدی . 
ز عکس می‌زرد و جام بلور 
مپهری شد ایوان پراز ماه وهور . 
اسدی . 
در آن رخنه از ور تابنده هور 
نگه کرد سرتا صرین ستور . 
نظامی . 
سروش در اشان چو تابنده هور 
ز وسواس دیو فریبنده دور . 
نظامی , 
باد تا بر سپهر تابد هور 
دوستت دوستکام و دشمن کود. 
نظامی . 
گیرکه‌گیتی همه چنکک است و ای 
کی هی ۱۳ 


آنوری . 








۳۳ 

بتابد بسی ماه و پروین و هور 
که سر برنداری ز بالین گور, 
سعلدی , 


ذورگیتی فروز چشهذ هور 
زشت باشدبه چشمموشکک کور, 
صیای ۰ 
|| بخت وطالع. (برهان) اخترانبال. روز: 
زبیژن فزون بود هومان به زور 
هنرعیب گردد چو ب رکشت هور . 


فردوسی , 

به هور هندوان آمد خزینه 
به منگستان غم رفت آبگینه , 
نظامی . 


شبگیر هود: 
بیرسید از ایشان که شبگیرهور 
شنیدید آواز نمل ستور . 
فردوسی . 
زوروز هور» 
|| درشعر ذیل از ناصرخسرو این کلمه‌آمده 
است و در حاشيهُ دیوان بدان معنی نگاه و 
ننار داده شده است اما ظاهراً بموقع و بگاه 
وبوقت معنی میدهد: 
اکنون نگر بکار که کارت بدست تست 
برگ سفر بساز وبکن کارهابه‌هور . 
ناصرخسرو , 
|| نام ستاره‌ای هم هست‌هر هزار سالیکبار 
طلوع کند. (برهان). || به هندی بمعنی‌دیگر 
باشد . (برهان). || نام روز یازدهم ازس 
روز ماه نزد پارسیان . خور : 
به آذرمه اندر بدو روزهور 
که ازشیر پراخته شد پشت گود . 
فردوسی . 
هود , (.اخ). نام یکی از نجیای سماصر 
با بهرام گور (ولف) : 
یکی نامه بنوشت بهروز ه«ور 
بدزد شهدشاه بهرام‌گود . 
فردوسی . 
هودا . (راسوت) فرید و بانگ حاکی 
از طرفداری و تشویق کسی و معمولا با فعل 
کشیدن بکار رود. 
هودات. [ «](ع۱) ج»هوارة. (منتهی- 
الارب). (اقربالموارد ) . رجوخ به‌هوارة 
شود . 
هوداذه ۰ [_ذ ] (راخ ) دهی‌است از 
بخش نمشیر *هرهتان سقز. دارای ۱۸۰ تن 
سکنه. آب از چشمه‌ها . محصول عمده غله» 
توتون » لبئیات و محصولات‌جنگلی است . 
(از فرهنگ جنرافیایی ایراث ج ۰ 
هور اس . [ «](اغ)نامشاعری‌بهم‌قديم. 
رجوعبه هراس شود . 
هودا کشیدن . [ ه ریا هورا ك د ] 
(مص مرکب) فریاد وبانگ برآوردث برای 








۳۳۰ 


دل‌دادن یانشویق کسی که به امری‌خطیرچون 
مبارزه پاسابقه اشتنال دارد . 





هودام , ( ۱خ). نام شهربار جازربود که 
نگام گشودن فلسطین بر جازر شهریاربود. 
(قاموس کتاب»قدس) . 
هوداند ۰ [ ۶*] (راخ) . نام یکی از 
بخشهای پنجکانه شهرستان اهر است که در 
شمال بخش قره‌داغ و بیست و نه هزار گزی 
مرز ایران و روسیه‌است . محصول عمد؛این 
پخش غله » برنج » پنبه » توت و.یوه‌است. 
قراء بخش اغلب دردامنه‌ها بناشده وازچشمه 
سارها و رودخانه‌های محلی‌مشروب می‌شود. 
رودخانه‌های دیگری که در این بخش وجود 
دارد ؛ گچرود و قره چای است . بخش 
هوراند پنج دهستان دارد که عبارتند از : 
دو دانگه شامل بیست آبادی با 4۱45 تن 
سکنه چهاردانگه شامل سی و هشت آبادی 
با ۵۲۷۵ تن سکنه» دیکله شامل؛ ؛ آبادی 
با ۷۹۰۰ تن‌سکنه» یافت شامل ۳٩‏ آبادی با 
۲۴ تن سکنه»در گهان شامل هجده آ بادی 
با ۲۰۵۰ تن سکنه » مجموعاً بخش شامل 
۹ آبادی ودارای 4۱۹۹ ۲تن‌سکنه‌است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایرانج 4 
هوداند ۰[ *] (راخ) تصبة مر کزی 
بخش هوراند شهرستان اهر . دارای ۸۰۰ 
تن سکنه» آب آن از چشمه‌سارها ومحصول 
عمده‌اش غله و انگور و توت و سر درختی 
و کاردستی زنان بافتن فرش و گلیم است 
(از فرهنگ جنرافیایی‌ایرانج 4) . 
هور العظیم . [ ر د ع ](۱ع) 
نام مرداهی به خوزستان.باطلاقی است که از 
رودخانه های دویرج و کرخه تشکیل یابد و 
پوشیده از نیزار وعبور ازآن ناممکن است. 
این باطلاق در سرحدایران وعراق راتع شده 
است .(از جذرافیای سیاسی کیهان) . 
هودخش ۰[ د] (ا) بسنی‌هوراست 
که نام آفتاب عالمتاب باشد ( برهان ) . 
نختین کسی که این اصطلاحرا در مصنفات 
خود بکار پرده - تا آنجا که می‌دانیم - شیخ 
شهاب‌الدین سهروردی است , وی در کتاب 
«مشارع والعطارحات, فصل سوم در کیفیت 
ظهور میبات این کلمه را بکار برده و یز 
در حکمتالاشراق وی‌اين کامه دیده‌میشود... 
از جملة آثاد شیخ اشراق د وگفتار ویابه‌تبیر 
اصح دو نیایش- است که بنام هورخش کبیر 
وهورخش‌صنیر ۰ . . . در وجه اشتقاق این 
کلمه مه وجه در نظر است : نخست آنکه 
مر کپ از «وسخوب ورخش بمعنی رخشان 
و دوشن و ددیهم بمنی نیککروشن وصفتی 








اب سس 


است که‌برا ی آفتاب آمده است :.. .انت‌هور خش 
الشدید. آقای هنینگ این و جه‌را مردود دانسته 
است‌واما آقای پور داود درست شمرده اند. 
دوم آنکه این کلمه از دور" خشلته اوستایی 
است که جزء دوم‌آن درپهلویو بعد درفارسی 
کوتاه و « شید , شده است «خشنته» است . 
وجه سوم آنکه هورخش مخفف هور رخش 
است یعنی آفتاب در خشانو راء اول حذف 
شده ات و . این ونجه را استاد هنک 
پذیرفته اند و صفت درخشند و رخشنده در 
ادبیات فارسی بسیار با نام خورشیده آمده 
است و در گزارش پهلوی یشت ششم اوستا 
نیز هو ر رئوخشنه » بممنی هور رخشان یا 
هوررخشآمده‌است (ازحواشی‌برهان‌بتصحیح 
داکتر یر 
هورر , ( راخ) دهی‌است‌از بخش‌م رکزی 
شهرستان فیروژآباد فادس دارای ۲۵۰۸ تن 
سکنه . آب‌آن از قنات ومحصول عمده‌اش 
غله » خرماو لیموست , 

(از فرهنگ جفرافیایی ایرانج ۷). 
هورژنگی .[ «د ] ( _اغ) نامردابی 
به خوزستان ) بادداشت,واف ) . رجوع به 
هورالعظيم شود . 
هورذة. [ دز ] (ععص ) مردن و 
هلالشدن. (منتهی‌الارب)(ازاقرب‌الموارد). 
وبه تقدیم راء بروا و آمده‌است. 
هورس 1۰[ + و ] (1 ) در کوههای 
اطراف ( کرج) ژونی پروس‌پلی کارپا (۱) 
بنام هورس موسوماست. ارس (یادداشت - 
مزلف ) . و رجوع به جنگل شناسی ساعی 
-۷ ص ۲۰۳ وارس شود . 
هووستار ۰ [ رد ](,۱) دسترر وموبد 
و هیر بد را گویند و اینان در آئین‌پارسیان 
به محافظت شوارع شریمت و حراست‌حدود 
دانش و حکمت می‌پردازند (از آنندراج). 
در انجمن آرا هورستان ضبط شده‌است - 
هورستان . [ _د](ا) رجوعبه‌هورستار 
شود . 
هورسین . [ ۶و ] (راخ) دهی‌است از 
بخش صومای شهرستان رضائیه که دارای - 
۲ تن سکنه » آب آن از کوهستان و 
محصول عمده‌اش‌غله‌وتوئون و کاردستی‌مردم 
جاچیم‌بافی‌است . 

(از فرهنگ جنرافیابی ایراذرج4) . 
هو د شید.(۱) آفتاب. خورشید. «وربمشی 
آفتاب رشیدنوراست. (ز انجمن آرای‌ناصری). 
هودع ۰[ "د] (عرارص) مردپددل 
سمت بی خیر (منتهی‌الادب ) . || گول . 
(منتهی‌الارب) || بادشتاب و تند بسیارغیار, 
(متهی‌الارب) . || زد شتاب چت سبکک 
(منتهی‌الارب). 





هورقلیا 


هورقان ۰ (۱خ) از قرای مرو است . 
(معجم البلدان). 

هورقا یی ء( ص‌نسبی),منسوب‌به‌هورقان 
که قریه‌ایست در زدیکیمروبه هفت‌فرسنگی 
(سمانی) . 

هورقلیا , [ «و یا تیا دوّق] ظاهراً 
رتش که دز 
بمعنی هوای گرم و تتفس و بخار » و قرنیم 
بمعنی درخشش و شعاع است و دویهم ترکب 
بمعنی تشعشع بخاراست ... نخستین کسی که 
پس از اسلام این کلمهرا استعمال کرده است 





از کلب عبری «هیل‌قرنیم 


تا آنجا که می دانیم شیخ اشراق سهروردی 
(۵۸۷-۰4) است. وی در حکمةالاشراق 
(مصحح‌ه. کربین. ص 4 ۲۰). گوید :» وقد 
یصعدرن! لی‌السماء مع‌ایدان فیلتصفون ببعض 
السادةالعلو یه وهذهاحکامالاقلیم شام لذی‌فیه 
جابلق و جابرص و هورقلیاذاتالمجایب» . 
شهر زوری و قطب‌الدین شیرازی نیز عبارت 
فوق را در شرح حکمةالاشراق توضیح داد 
اند. شیخ احمد احسائی (۱۱- ۱۲۱) 


قمری)درملغات خود بارهااین کلمه‌رابکاربرده 


وشرح داده‌است. از جمله‌درجوامع الکلمج ۱ 
رسالهةً پنجم قسمت اولص ۱۲۳9۱۲۲ رسالً 
سوم قسمت دوم ص۱۱۹ ۰ ۱۲4 و۱۳4 و 
رساله دوم قسمت‌دوم‌ص ۱۰۳ ۰ شرح عرشیه 
چاپ تبریز ص ۱۱۹.سید کاظم رشتی وحاج 
محمد کریم‌خان و حاج ملا هادی سبزواری‌نیز 
این کلمه‌را دز مصنفات خود بکاربرده‌اند . 
«هورقلیا هم عالمی است از عوالم که خداوند 
خاق‌فرموده‌است‌مر ادا زآن عالم اجمالا" عالم 
امثال‌است یعنی عالم‌صور » اگر چه درمقام 
تفصیل» سمارات آن عالم‌راهورقلیاوارض آن 
عالم‌را جابلقا و جابرسامی گویيم . ولی‌گاه 
در کلام حکما کل آن عالم‌را با جمی مراتب 
عالم‌هو رقلیامی گویندو گاه اقلیم‌هشتم میگ و یند 
باین مناسبت که‌حکما و عامای قدیم این ز مین 
را بر هفت اقلیم و «مت قسمت قرارداده‌اند 
و عالم هورقلیا چون اوق این اقالیم آست و 
و از حدود ظاهر این اقالیم خارج است : 
اقلیمژامنش می گویند ...» ( تنزیه‌الاو لياء - 
ابراهیعی ص ۲ ۷۰( شیخ احسانی در کتاب 
شرح الزیارة ص ۳۹۰ - ۲۱۰ گوید : 
«انساذرا دو ج-م وجسداست : اماچسداول 
مر کب ازءناصر زمانیه است واین جسد مانند 
جامه‌ایست که‌انسان آنرا می‌پو شدر ازتن‌بیرون 
مي‌آورد آنرا ه لذنی است‌و نهاامی»نه‌طاعتی 
ونهمعصیتی, ,.)حاصلآن که‌این جسداز انسان 
لت . ,واماجسددوم جسدباقی است و آثاعلینتی 
است که‌انسان‌از آن آفر یده‌شده‌ودر گوراو باقی 
میماند آن گاه که زمین ج-دعتصری رابخورد 
و «رجزء ازوی‌پرا کنده گرد و باصل‌خویش 


بسستسس سس سس ‏ اا گازرسی, 


۰ (#مرته امد هه و6) اس منهحرتصل (۱) 


حون 


ملحق شود .پس بخش آتشی به آتش پیوندد 
وبخش‌هوائی‌به دوا وبخشآبی بهآب وبخش 
خاکی‌به خاك باز گردد» جسد مزبورمستدیرا 
باقی ماند واين جسد انسان است که ه‌زیاد و 
نه کم‌شود ودرقیرپس ‌اززوال جسد عنصری که 
کثافت و اعراض از آذاست » باقی‌ماند وآن‌گاه 
که اعراض مسمی به‌جسد عنصری زایل گردد 
دید گان حسی آذرا نبینند . ازاین رو چون 
جسد پوسیده و محوگردد» چیزی یافته نشود 
چنان که بمض یگفته اند که جسد معدوم شود 
وچنین‌نیست» باکه آن درقبرخویش‌است اما 
دیدگان مردم دئیاً - به علت کثافتی که در 
ابصار ست - آن را ننگرند و چیزی‌را جز 
از نوع خویش نبینندوچون خدای -سبحانه- 
بمث آفرید گان را اراده کند برهمة زمین‌آبی 
از دریای زیر عرش ببارد سرد تر از برف 
و آنرا صادگویند و آن درقرآن مذ کورست 
پس روی زمین‌را دریایی فرا گیرد که بپاده! 
تموج پذیردو اجزای هرشخص مصفاگردد و 
اجزای جسدوی درقبر او مستدیر - یمنی به 
هیأت بنیة وی در دنیا - جمع گردد ۴ 
و اجزایی از زمین با ار زج شود پس در 
قبر وی برویدچنان که سماروغدررستن خویش 
پس چون اسرافیل‌در صوربدمد روانهاپر از 
گیرند » هر روانی‌بسویگور جسدخویش» 
و در آن داخل شود . پس زمین از آن 
شکافته گردد... آنگاه ایشان ایستاده‌اندو نثار 
کنند و این جسد باقی از زمین هور قلیاست 
و آن جسدی است که بدان‌حشرو داخل‌بهشت 
و دوزخ شوند , درتئوسوفی‌به «جسم‌ثالی یا 
نجمی یاهور قلیایی که مخصوص‌عالم‌ملکوت 
یا معنویات است قائل‌اند». (از حواشی دکتر 
مین بر برهان قاطع) . 
وجودی میا جسمانیات ومجردات و ظاهراً 
این کلمه مأْوذ از نام هراقلیطس است (۱) 
که وجود (۲) دا صیرورت (۳) می شمارد 
ومنکر وجود ابت است. (یادداشت مولف), 
یدن هورقلیائی؛قالب مثالی . (یادداشت 
مولف) . 
هودمز ۰[ ۶] (۱) نام فرته‌است 
(برهان) . هومزد. هورمزد . رجوعبه هرمز 
شود. || نام روزاول‌ازهرماه شمسی(بر هان). 
|| نام کو کب مشتری (برهان)رجوع‌به‌هرمز 
شود . 
هودمزد. [ م] (.۱) بمعنی هورمز 
است که‌نام فرشته‌ایست (برهان ) .۰ || روز 
اول است از هر ماه شمسی (برهان) . ||نام 
ک و کب مشتری (برهان) : 
شیر باگاو وبره گ رک آشتی کرده بیع 
آشتی‌شان هورمزد مهربان‌انگیخته, 
خاقانی . 


رجوعبه هرمزد شود . 





هورموسی » [رد سا] (۱ خ)نام‌مردابی 
به خوزستان . 
هورمون . [ «م ] (فرانسه ا).رجوعبه 
هرمن شود . 
هودمه . [ _م] (_اخ) دمی‌است ازبخش 
کنگان شهرستان بوشهر که دارای ۱۰۰ تن 
سکنه » آب‌آن از قنات و محصول عمده‌اش 
غله و تنبا کوست . 
(از فرهنک جنرافیایی ایران ج ۷) . 
هورورة. [ د«ورر ] (عا) زن‌هلاك 
شونده . ( منتهی الارب ) . المرأة الهالکة 
(اقرب‌الموارد) . 
هورفقلیایی ۰[ 3 ] ( ) رجوع به 
هور قلءائی و احمد احسائی شود . 
هوده , (۱) اسم فارسی خبازیاست . 
(مخزن‌الادویه) . 
هورة. [ مر ] (ع)) هلاکت‌جای . 
(منتهی‌الارب) .مهلکة .* هورات (اترب ۵ 
الموارد) . 
هودة. [ رد ] (ع)) تیمت و بدگم‌انی 
(منتهی‌الارب) اسم‌است از هارة . ( اقرب - 
و۳ 
هوده . [ _ر] ( اخ) دهی‌است ازبخش 
حومهة شهرستان شهر کرد دارای ۲ ۱۱ تن 
سکنه» آب آن ازقنات‌و زاینده‌رودوه‌حصول 
عمده‌اش کشمش » بادام » برنج وانگوراست 
(از فرهنک جنرافیایی ایران ج۰)۱۰ 
هوده‌عا گول ۰ [ رد ](رنغ),دهی‌است 
از بخش هویزء شهرستان دشت میشان دارای 
۰ تن سکنه » آب آن از چاه ومازاد 
آب کرخه کور و محصول عمده‌اش غله و 
کاردستی مردم قالیچه‌بافی است . ساکنان‌از 
طایفة بنی‌صالح اند . 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 1) . 
هوز , ( ) آراز تند و تیزراگویندمانند 
صدایی که از طاس برنجی‌و امثال آث برآید 
(برهان) : 
باز بانگ اندر اوفتاد به هوز 
آهوآزاد شد ز بئجه یوز . 
ثظامی . 
هوز . [ "رو ] (۱ ) دومین صورت 
از صورهشتگانة حروف جمل که شامل‌سه حرف 
هو رو » رو »۱و رز »و بترتیب برابر با ما 
ان و هفت است : 
بهر لات که ت وگوبی سخن توانی گفت 
که اصل هر لنتی‌را تو ابجد وهوزی. 
منوچهری . 
هاء هوز» هاء دوچشم. هاء گرد . مقایل 
ار 
هوز . [](ع )گلة کوسفند. مهب 
الاسام) . 


۰ عنم 46۷ ع (۳) 





۳۳۹ 


هوز . [ه وه ](ا خ) نامملکی‌ازمل وک 
حمیرست. (منتهی‌الارب) . 
هوز . (۱) خوز . رجوع به خوزشود. 
جمع معرب آن اهواز است و نام قوم ساکن 
خوزستان. (حواشی‌برهان مصححد کترمعین). 
هوزان ۰ (۱) نرکس شکفته‌را گویند . 
( برهان ) . آیا دک رگون شدة کلمةٌ موژان 
نیست ٩‏ (یادداشت مولف) . 
هوزب . [ «ز ] (ع ا)شتر توانابرسیر. 
( منتهی‌الارب ) (اقربالموارد) . || شتر 
کلانسال (متهی‌الارب) ( اقوب‌الموارد ) . 
ا| کرکس (متهی‌الارب)(اقرب‌المواوه) 
هو زمشیر ۰[ م] (اخ).نام اهوازاست. 
(برهان) .قالالتوزی: الاهوازتسمی‌بالفارسه 
هرمشیر.. ,وابوزید گویداهوازرا هرمزشهر. 
گویند .... و هوزمذیر »بدلهرمز شهراست 
(از حواشی دکتر معین بر برهان قاطم) . 
هون ۰[ «ز ] (ع) هرگرد و غبار 
(منتهی‌الارب) (از اقرب‌الموارد) . ||»رغی 
است ( منتهی الارب ) 
هوزنه . [ه زد ] (۱) وسنی.ضره . 
(در طالقان قزوین). 
هوزوارش ۰ [ هرد ] (۱) رجوع 
به هزوارش‌شود . 
هوژ. [ "هو ] (۱)مرغی‌است. (انجمن- 
آرا). رجوعبه هوژه شود . 
هوژه ۰[ 7 ] (.) پرندهایست کوچکك 
و آثرا بمربی صعوه میگویند.و بازای‌هوژ» 
صفاهانیان چکاوك را گویند ( برمان) , 
ابوالبلیح . 
هوس . [ + و ] (ع,۱) نوعی از 
جذون . (منتپی‌الارب ) (اترب الموارد) . 
|| هلاك. ( اربهی ) ۰ || خواهش وآرزو 
وریژ وهوا و آرزوی نفس . (ناظم‌الاطبام). 
پویه. بویه , میل. هوا . خواست‌دل . میل 
و خواهش موقت و ناپایدار . در تداول 
فارسی بمعنی خواهش است بی‌استحکام واز 
روی سبکی‌بی‌رویت وفکر. هرمیل‌وخواهش 
بی‌سابقه و گذرا . صاحب (آنندراج) ,گوید 
خام و فربه از صفات اوست و با لفظ 
افتادن و پختن و پیمودن و کردن وبردن و 
داشتن و آمدن بکار رود وشواهدی برگفتة 
خود آرد: 
مجلس وعظ رفتئت هوس است 
برگ همسایه واعظ و بس‌است ۰ 
این چه موس است که ایشان می‌گویند . 
(یهتی) . 
شاخ امل بزن که چراغی است زودمیر 
بیخ هوس بکن که درختی است کمبقاء 
خاتانی . 
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۷ 


خال‌بیزان هوس بی روزی‌اند 
چشم و دل زین خاکدان دریسته به . 
خاقانی . 

در هرس این دوسه وورانه ده 
کارفلک بودگره درگره . 
۳ 

مرا چون مخزذالاسرارگنجی 


چه باید در هوس‌پیمودرنجی. 


نظامی 
هوس فضول به خاطر ایشان راه یابد . 
(کلیله و دمنه) . 


معنی قرآن ز قرآن پرس و بس 
وز کی کآتش زده‌است اندر هوس . 
مولوی , 
پیر مردی زن جوان می‌خواست 
گفتمش ترك این دوس خوشتر . 
آبن‌یمین . 
|اشهوت(ناظم الاطباء). و اهش‌نفسانی, مقابل 
ارادة عقلانی : 
جست از جایکه آنگاه جو خناسی 
هوس اندر سر واندر دل وسواسی . 
مئوچهری . 
یاد بان تاکی کنم فرش هوس را ی کنم 
این اسب چوبین‌پی کنم چون مرد میدانانیستم 
خاقانی . 
گر توبه هوس جمال او خواهی 
او در طلب و هوس نمی‌آید . 
عطار . 
عنفوان‌شبایم غالب و هوی و هوس طالب . 
(رگلستان) . 
ترك دنیا شهوت است و هوس 
پارسایی نه ترك جامه و بس . 
سعدی . 
غزل از روی هوس بود و مدایج ز لمع 
نه‌طیع ماند کنون در دل تنگم بند هوس. 
ابن‌یمین . 
|| عشق : 
هست بر عاشق پوشیده چنانک 
کس‌خمار هوسش نشناسد . 
خاقانی 1 
تابه امروز مرا در سخن این شور نبرد 
که گرفتار نبودم به کمند هوسی . 
سعدی . 
به آهرچه در نگرم پیش روی» او بینم 
که دید در همه عالم بدین صفت هوسی. 
سعدی , 
گفت مگر ز لمل من بوسه نداری آرزو 
مردم از این‌هوس‌ولی قدرت و اختیار کو . 
اف . 





گفتم که مگر تخم هوس کاشتنی است 
معلومم شد که جمله بگذاشتنی است . 
اوحدی . 
|| اشتیاق و شوق‌چیزی ( ناظم الاطباء) : 
امیر مرد فرستاد که ختلان بدو دهند و آن 
هوس در دل وی مانده‌است . (بیهقی) . 
خال درت را هرنفس بر آب حیواندسترس 
خصم تو در خاك هوس تخم تمنا ريخته , 
خاقانی . 
من قرین گنج واینان خاك بیزان «وس 
من چراغ عقل و آنان روز کوران‌هوا. 
خاقانی .. 
مرا ذخیره همین یکک رشید بود از عمر 
نتيجةٌ شب و روزی که در هوس بگذشت. 
۱ ان 
تاهوس‌سجاده‌بر آب‌انکندن پیش‌خاطر آودم. 
( کلیله‌ودمنه), 
|| دیوانه شدن . عشق مفرط داتن . 
ر کیبات 
- به دوس آمدن » هو سکردن و خواشتن 
چیزی از روی تمایل‌نفسانی .خواستن چیزی 
را که‌ضرورت ندارد . 
هوس و میل چیزی 
را در دیگری پدیدار کردن. به‌هوس‌انداختن. 


سب به هوس آوردن : 


مر را ود کر 
په هوس انداختن » به هوس آوردن . 
صاحب‌هوس » کسی که هومی دارد و 
خواهش‌نفسانی در بیدار شده‌است : 
اینجا شکری هست که چندین مگسان‌اند 
یا بوالعجبی کاین همه‌صاحب هوسانند. 
سعدی , 
هو سآمدن کسی‌را 
هوس کردن . 
مرا چو آرزوی روی آن نگارآید 
چو بلبلم هوس ناله‌های زارآید . 
سعدی . 


: به هوس افتادن » 


و نیز هوس آباد - هوس آمدن - هوسانه - 
هوس انگیز - هوس باختن - هوس باز - 
هوسبازی - هوس بردن - هوس پختن - 
هرس پیشه - هوس پیرای - هوس جفت - 
هوس‌خانه - هوس‌داشتن - هوس ران-هوس 
رائی - هوس رسیده ‏ هوسکاری - هوس 
کردن - هوس گویی - هوسناك - هوسناکی- 
هوسنامه. ازتر کیبات آنست‌ورجوعبه هریک 
از این کلمات درجای خود شود . 
هوس ۰( ۱) هرا وهوس باشد. (برهان): 
در قلح کن زحلق بطخونی 
همچو روی تذرو وچشم خروس . 
رزم بر بزم اختیار مکن 
هست‌مارا بخود هزاران‌هوس. 
(ابزیین) . 





هوس بازی 


هوس . ۲ (ع ) نوعی‌از رفتار که 
برزمین تکیه کنان روند ( منتهی الارب ) . 
نرم راندن. (تاج المصادر) . 

|| (مص) کوفتن (منتهی الارب) (دهاد) . 
(ازاقرب‌الموارد). || شکستن(منتهی‌الارب) 
(اقربالموارد) || بهشب گشتن(منتهی‌الارب) . 
به شب گردیدن . (تاج المصادر بیهقی) . 
نیکک خوردن . (تاج المصادر) ( ازاقرب - 
الوا ). | سحت خوردن. (متهی - 
الارب ) . (از اقرب‌الموارد) . | تباهی- 
کردن کرک در کله ( از اقرب الموارد ) . 
|| گرد گردیدن(منتهی‌الارب). || در گردچیزی 
گردیدن. (از آقرب‌الموارد ) . || رفتن بر 





زمین باعتمادی سخت (از آقرب‌اله‌وارد) 
هوس. [ و ] (عص) گشن تیزشهوت 
( منتهی‌الارب ) . 
هوس ۰[ «و ](راخ) ,دهی‌است ازبخش 
فریمان‌شهرستان‌مشهد که دارای ۰ ٩‏ ۳تن‌سکنه» 
آب‌آن از قنات و محصول عمده‌اش غله » 
متوه و چغندر است 
(از فرهنگگ جنرافیایی ایران ج )٩‏ . 
هوسانه . [ و ذیان] ( ام رکب ). 
آنچه پزند زن‌آبستن‌را بخواهش او . طعام 
که کسان برای زن آبستن یا ناقهی فرستند 
مربوطبه‌هوس» آنچه‌ازخوردنی‌یامیوه که‌برای 
بیمار شفا یافته یا زن باردار بگاه و یار او 
برایش پفرستند.ویارنه(ازیداشتهایمثزلف). 
وحام . وحم. 
هوس‌انگیز ‏ [ "7 ] ( ند کب) 
آنچهیاآنکه‌د رآدمی هوسی پدیدآرد. موجب 
هوس.مشهی . 
هوس‌انگیزی ۰ [ 2 و ا](حامس) 
ات ایک 
هوس باختن .7 وت ](سرکب) 
هوس‌بازی کردن . درپی‌هوس‌رفتن : 
همه کس عزم هوس بافتن باگلی 
مگرآن کس که به دام‌هوسی‌افتاده است . 
سعدی . 
نشاید هوس باختن با گلی 
که هر بامدادش بود بلبلی. 
سعدی , 
هوس‌باذ ۰ [ «ر] (نف رکب), آنکه 
درپی هوس رود . هواپرست . (آنندراج). 
که هوس باختن خواهد : هرزه گردی بی - 
نماز » «وا پرست هوس‌باز . ( گلستان) 4 
ضفرس» مرد آ زمندهوس‌باژ. (منتهی‌الارب). 
هوس‌بازک ۰ [ "و ] (حاسبرکب) 
در پی هوس‌رفتن . هوس‌باشتن : 
بباید هوس کردن از سر بدر 
که دورهوسبازی آمد به سر . 
سمدی و 








هوش 
هوس بردن . [ وب د](مس سر کب) 
هوس‌داشتن . خواستن : 
هوس تو هیچ طبعی نبرد که سر نبازد 
ز پی تو هیچ‌مرغی نپردکه پر نریزد. 
سعدی . 
من نه آن صورت پرستم کز تمنای توءستم 
هوش‌من‌دا 
سعدی . 
هوس پختن. [ "وتپ ت ](مص م رکب) 
بفنکر هوس رانی بودن » هوس کردن : هر 
دم هوسی پزد و لحئله‌رایی‌زند . 
(گلستان) . 
وان دکر پخت همچذان هوسی 
این عمارت پسر ار درک 3 
سعدی ء 
هوس بختن از کودك ناتمام 
جنان زشت ایرد که ازپیرخام. 
دی ۶ 
-- هوس‌خام پختن» آرزوی‌چیزی‌برنیامدنی 
داشتن 
هوس‌جفت ۰ [ هوج ] (ص‌بر کب) 
آنکه با هوس جفت و همراهداشد . هوسناك 
پر هوس : 
پرستار تو شیرین هوس جفت 
به لفنظ ءن شهذشه را حچنینهفت . 
نظامی . 
هوس‌داشتن . [ رت ](ص مر کب) 
هوس‌پختن . هو سکردن : 
تا تو باز آمدی ای مونس جان از درغیب 
ه رکه در سر هوسی داعت از آن با زآمد. 
سعدی , 


هوس‌دان. [ و ] ( نف مرکب ) . 
آنکه دربی هوس باشد و بدنبال هوس‌برود. 
هوس‌دافدن . [ "ود ](مص رکب) 
هوس‌باختن . شهوت‌راندن : 
م5 رو زگاری هوس راندمی 

ز حودگرد محنت بیفشاندی. 

سعدی , 

هوس‌دانی ۰ [ ۶و ] (حاس‌مرکب) 
دنبال هوس رفتن . کارهوس‌ران.. 
هوسرب ۰ [ر" ] (.۱) به لغت زند و 
پازند بمعنی‌نیکک‌نامی و نام نیک باشد(برمان) . 
قرانتی است از کلمة پهلوی هوسرو بمعنی 
نیک شهرت. (ازحواشی برهان بتصحیح - 
دکترمعین) . 
هو س‌دسیده[ ۶و دد] (ذمف مر کب)) 
آنکه در هوس باشد» که هوس اوبرانگیخته 


شده‌باشد : 


ن ی که بردهست آنکه‌صورت‌ی‌نگارد. 








هرجا که هوس رسیده‌ای بود 
تا دیده براو نزد » نیاسود . 
نظامی . 
هوسژان . (اخ)(ذان)(۱) ازرحانیان 
چکک محروق در ۱۱۰ میلادی. رجوعبه 
ژان شود . 
هوس شدن . [ه ۳۹[ (مص - 
م رکب)بهوسآمدن: آرزو وخواهانی‌یافتن: 
طبع را تا دوس نحو شد 
صورت علم ازدل مامحوشد . 
سعدی . 
هوسک. [ ۶ وس ](۱)رجاه. دجی . 
میل کاذب . (یادداشت مولف) . 
هوس کاری ۰ [ +و] (حامص‌ب رکب) 
در ی هوس بودن : 
هوس کاری آن فرهاد مسکین 
نشان جوی‌شیر و صر شیرین . 
زنلامی . 
هوس کردن ۰[ «و ل د](مسص بر کب) 
هوس‌داشتن » در هوس افتادن » خواستن - 
خواهانی وآرزو کردن : 
چنان به پای تو در مردث آرزومندم 
که زندگانی خویشم چنان هوس‌نکند. 
سعدی , 
هوس کرده بودم که کرمان خورم 
به آخربخورند کرمان سرم . 
سعدی . 
هو س کیش . [« و ] (ص, رکب). که 
تبمیت از خواست دلوخواهانیگذرادارد. 
هو سگوی. [ + و ] (نف مرکب) 
سوفطایی » اهل‌سفسطه, (یادداشت»ولف): 
شراب حکمت شرعی خورید اندر حریم‌دین 
که محر ومندازاینءشرت هوس گویان‌یونانی. 
ان 
هو سگو بی. [ه و" ] (حاص) م رکب 
سفسطه . 
هو ۳۳ 
خرد به دیلمان از دیلم خاصه (حدودالعالم) 
از واحی بلاد جبل درپشت طبرستان و دیلم 
(معجم‌البلدان) . نام ولایتی است ازمازندان 
مشهور به رودسر (انجم نآرا) . 
هو سمند ۰ [ه و م ] (ص م رکب) 5 
صاحب هوس . 
هو سمندک». [ه دم ](حامص) هوسنا کی. 
هوس داری . 
هوسنال ها هو اا (رص ۱ 
بوالهوس . پاهوس . هوسمند . خواهشمند 
و آرژومند (آنندراج) » آرزومندو طالب و 
دارای هوی و هوس (ناظم‌الاطبا): 





۳۳۸ 
ده نادیده دیدن هوسناك بود 
بهرجا که شد چست و چالاك بود . 
ثنلامی , 
در عالم ءشقگشته چالاك 


در خواندن شعرها هوسناك . 


ننامی ۰ 

شنیدم کزپی یاری هوسنال 
بماتم ثوبتی زد برسرخاله. 
نظامی . 


چون ز بی دانه هوستاك شد 
مقطم این مزرعة خالشد . 
نظامی ۰ 
گفتم آه آتشین بس کن, نه من خاك توام ؟ 
نه مسلسل همچو آیم تا هوسناك توام ؟ 
خاقانی . 
عجب از طبع هرسناك منت می‌آید 
من خود از مردم بی‌طبع عجب‌می‌مانم. 
سعدی , 
هوش ۰( زیرکی و آگاهی و شمور 
و عقل و فهم وفراست را گویند .(برهان) و 
خودداری و احساس و تمییژ : 
برفتش ده و هوش وز پشت زین 
فکند از برش خویشتن بر زمین . 
دقیقی , 
بشد هوش از آن چار خورشید چهر 
خروشان شدند از غم و درد مهر 
فردوسی . 
برآورد بانگ غریو و خروش 
زمان تازمان ژو همی‌رفت‌«وش ۰ 
فردوسی . 
شب و روز دوشن روانش تویی 
دل و جان و هوش و توانش‌تویی. 
فردوسی . 
در دل بجای عقلی درتن بجای جانی 
در سر بجای هوشی درچشمروشنایی . 
فرخی‌سیستانی . 
این یکی دیواست بی تمییز و هوش 
خیرکی بیند زباهش هوشمند ؟ 
۳ 
پنبه درآ گنده چ وگل گوش تو 
ن گس چشم آبلة هوش‌تو . 
۳ 
در حال بگرش هوش من گفت 
وصف ت و که با ضمیر شدضم. 
حاتانی . 
بگوش هوش من آیدند ای اهل بهشت 
نصیب نفس‌من آید نوید ملک بقا . 
بردند به خرگاه و بخوابانیدند وهوش‌ازوی" 
بشد (یهتی) . 


حعهز م۲۳ (۱) 








۳۳۹ 


دوش مرغی به صبح می‌نالید 
عقل و صبرم‌بیرد و طاقت‌وهوش + 
سعدی . 
هرچه رسد پر خردان را بگوش 
زود گمارند براو چشم هوش , 
آمیر خسرو . 
ترکیبات : 
- آشفته‌‌وش : آنکه‌عقل و ذهن و فهم‌او 
پریشان باشد » پریشان‌خاطر : 
بد و گفتم ای یار آشفته هوش 
شگفت آمد این‌داستانم بگوش . 
سعدی . 
از هوش‌بردن : بیخودکردن » بیهوش 
کردن (یادداشت»ولف) : 
گر اء این دست زند مطرب مجلس ره عشق 
شمر -افظ ببرد وقت سماغ از هوشم . 
حافظ . 
- از هوش بشدن : غشی کردن (یادداشت 
مولف) از حالرفتن : 
بگریست» گریستنی سخت چنان که از هوش 
بشد و ما پنداشتیم که بمرد (بیهقی) . 
از هوش‌رفتن : از هوش‌بشدن » از حال 
رفتن : 
حبا روز مادر ز می‌خفته بود 
ز می‌خفته ود و زهش رفته‌بود. . 
فردوس . 
زآن رفتن و آمدن چه‌گویم 
می‌ویی و می‌روم ۰ از هوش . 
سعدی . 
سب بافر و هوش : با هوش » هوشمند.: 
منادی گری بر کشیدی خروش 
که ای نامدآران با فرو هرفن ۱۳ 
فردوسی . 
- باهوش : آنکه هوش و خرد و شمور- 
دارد : 
نمیدانم آن شب که چون روز شد 
کسی بازداند که با هوش بد , 
سعدی , 
با هوشآمدن : بهوشآمدن » حال از 
دست رفته‌را بازیانتن : 
نشانی ز آن پری تا در خیال است 
نياید هرگز این دبوانه با هوش . 
سعلی , 
س بهوش : باهوش » هوشمند : 
گریند مرا صواب رایان بهوش 
چرن دست نمیرسد بخرسندی گوش, 
سعدی , 
به هوشآمدن :با هوشآمدن » شوشیار 
شدن : بخفت و تا دیگر روز بهوش نیامد» 
چوذ بهرش آمد پیش ملکک آوردندش : 
نی مب رس (نوروژنامه) . 





شه از مستی غغلت آمد بهوش 
بگوشش فرو کوفت فرخ‌سروش. 
سعدی . 
بهوش با زآمدن : بهش آمدن : 
مطرب اکر پرده آزاین ره زند 
باز یایند حریفان بهوش . 
سعدی . 
بیهوش : از هوش‌رفته»بی‌حال : 
تا بود بار غىت بردل مرا 
صوو مشقت تنشانند جگر از جوش‌مرا:. 
سعدی . 
بیهوشی : از هوش رفتگی » حالتی که 
در آن عقل و شور و اراده‌کار تکن : 
کسی‌را دراین بزم ساغر دهند 
که داروی بیهوشیش دردهند . 
سعدی . 
-- || دارویی که سیب حالت بیهوشی‌شود. 
جرعه‌یی خوردیم و کار از دست رفت 
تاچه بیهوشی که درمی کرده‌اند ؟ 
سعدی . 
بیدارهوش : آنکه هوش و خرد او 
کامل باشد و خوب کار کند : 
جهاندیده پیران بیدار هوش (نظامی) . 
پرا گنده‌هوش : آنکه هوش و عقل او 
پرا گنده باشد » آشفته‌هوش : 
پریشید عقل و پراگنده وش 
زئول نصیحت گرا گنده گوش. 
سعدی . 
تیزهوش : بیدارهوش که عقل و هوش 
از خوب و سریع کار کند : 
همه ساله شهزاد؛ نیز هوش 
بجز علم‌را ره ندادی‌بگوش. 
نظامی , 
از آن روشنی مردم تیز هوش 
پراز لعل و پیروزه کردند گوش, 
ین 
چو دانست استاد کآن تیز هروش 
بشهوت‌پرستی برآورد جوش . 
اه 
چنین گفت بینند؛ یز هوش 
بشهوت‌پرستی ب رآوردش‌جوش, 
نظامی . 
چنینگفت بینند؛ تیزهوش 
چو فریا» و زاری رسیدش‌بگوش . 


سعدی , 
جمشیدهوش: آنکه‌هوش او چون‌جمشید 


و دیگر بزرگان باشد : 

که چون کرد سالار جمشید هوش 

میی جند پر باد نوشابه وش . 
ننلامی 5 








هوش 
مرد هوش : هوشیار » هوشمند : 
زگفتار او تیز شد مرد هوش 
بجست و گرقتش یکایکد و گوش . 
فردوسی 2 
هوش‌آناد - <وش‌بخش,- هوش بر- 


هوش‌بند - هوش‌دادن 


س- هوس‌داشتن - هوش ربا - هوش‌زدا - 
هوشمند - هوشوار - هوشیار . رجوع‌به هر 
یکک ازاین کلمات شود . 
اا دح و جان و دل (برهان) : 
هوش من آن بسان نوش تو بود 
تا شدی دور من شدم مدهوش . 
ابوالمغل . 
کجا هوش ضحاك بردست توست 
گشاده جهان از کمر بست توست. 
فردوس . 
کشنده بد و گفت ما هوش خویش 
نهادیم ناچار بر دوش خویش . 
فردوسی . 
بدست بزرگی برآیدش هوش 
وگر خفته آید به پیشش سروش . 
فردوس ‌ 
نخواهد می اگر چه نوش باشد 
کجا در نوش وی را هوش‌باشد . 
فخرالدین اسعد , 
دلم از راه گوش بیرون شد 
بیم آن بر که «وش می بشود , 
خاقانی , 
تا ز دل نمره زد سراست تو 
فتنه‌زا هیچ هوش در تن نیست , 
مسمودسند , 
|| م رگک‌وهاد کت (برهان) منیه‌وم رکک هلاله: 
بگویید هوشت فراز آمده است 
بخون و بخااکت نیار آمدهاست . 
دقیقی . 
گ رآید مرا «وش بر دست اوست 
نه دشمن زمن‌بازدارد ه دوست. 
فردوسی . 
ورا هوش در زابلستان بود 
بدست تهم پور دستأن بود . 
فردوسی . 
بجان من که گر آید مرا هوش 
برد چونزندگانی بردلم‌نوش. 
فخرالدین اسعد , 





هوشع 
|| زهر قاتل را نیزگویند (برهان) : 
کر از دست توجام‌هوش گیرم 
چنان دازم که جام نوش گیرم . 
فخرا لدین اسعد . 
چرابا من به تلخی همچو هوشی 
چو با هکس به شیرینی چوئوشی 
فخرالدین اسعد . 
هوش . [ « ] (۱) کر و فر و خود 
نمایی (برهان) . جهانگیری و رشیدی به‌این 
كت آورده‌اند و ظاهرا" مصحف بوش‌است 
(از حوائثی برهان به تصحیح دکترمعین) . 
هوش .۰ [ "«و ] ( عمص ) مضطرب - 
گردیدن(متهی الارب). (ازاقرب‌الموارد) - 
|| خرد شکمگشتن شکم از لاغری .(منتهی 
الارب) (ازاقرب‌الموارد) . 
هوش ۰[ ه]( عمص). آءیختنو پریشان 
شدن قوم و فتنه افتادن میان ایشان (اقرب - 
الموارد) . || از حرام‌جمع کردن مال (اقرب 
الموارد) . ۱ سیک‌شدن و برخاستن اهل - 
حرب یکی بر دیگری . ( اقرب‌الموارد ) . 
شدن (منتهی‌الارب). || (ع۱) عدد بسیار. 
هوش‌هائش : مبالنه‌است .(منتهی‌الارب) . 
هوش ۰ (2۱)دهی‌است‌از بخش‌الیگودرز 
شهرستان بروجردکه دارای ۰۰ تن‌سکنه ) 
آت‌آن از چشمه و قنات و محصول‌عمده‌اش 
غله » لبتیات و کاردستی‌مردم جاجیم‌بافی‌است 
( از فرهنگ جنرافیایی ایراه ج ۰) 
هوش . (خ) دهی است از دهستان 
خرمرود شهرستان تویسر کان که دارای4 ۰ ۳ 
تن‌سکنه » آب آن از قنات و خرم‌رود و 
محصول مبده‌اش غله » رتوتوتوت ۰ لساتو 
چوپ قامستان است کاردستی زنان قالی‌بافی 
است ( از فرهنگ جنرافیایی ایراذ‌ج () 
هوشا . (۱) هوشاز . تشنگی سخت 
بهایم را گویند (یادداشت‌مولف) . رجوع‌به 
هوشاز شزد . 
هوشآباد . ( _امرکب ) بمعنی آسمان 
است که محل عقتل و روح باشد (انجمن‌آرا) 
هوشات ۰ [ «و ] (ع.۱).ج_هوشته. 
(اترب‌الموارد) . رجوعبه هوشة شود . 
هوشار . (,۱) تشنگی بهایم که به غایت 
رسیده‌باشد (انجین آرا) (برهان) جهانگیری 
و به این معنی آورده و رشیدی علاوه برآن 
مصدر هوشازیدن و نت هوشازده را هم 
آورده‌است ( از حواشی برهان بتصحیح - 


دکترمعین) . 











ودرسروری بنقل از موید الفضلا هوشازیدن 
بمعنی تشنه شدن دواب باشد و ذیل هوشاز 
تویمد : بمعنی تشنگی بهانم باشدکه بغایت 
رسیده باشد و در موید الفضلاء هم درکلمةً 
هوشازیدن و هم هوشازده آمده است 
هوشاژده ۰ [ زرد ] (ذمث‌مرکب) . 
بسیارتشنه »عطشان(یادداشت ملف) ,رجوع 
به مورشاز شود . 1 
هوشازه ۰[ _ز ] (ص‌سرکب ) . بمعنی 
هوشاز است که تشنگی اسبان و شتران‌باشد. 
(برهان) ۰ 
هوشاز بدن . [ < ] (مص) بنایت‌تشنه 
بسانت زاس 
(برهان) رجوع به هوشاز شود . 
هوشر ۰ [ ب ](نفم رکب) برندژهوش ‏ 
(لغات‌شاهنامه) : 
بفرمود تا داروی هوش‌بر 
پرستنده آمیخت با نوش بر . 
فرددسی ۰ ع 
هوش بردن ۰ [ب د] ( مص م رکب ). 
کسی‌رارا بیهوش کردن: 
ساتیان لاابالی در طواف 
هوش بیخواران مجلس‌برده‌اند 
سعدی . 
هوش‌بند ۰[ ب ] (نف رکب). آنچه 
مانع به کارافتادن هوش و رد باشد :ٍ 
چشم‌بنداست ای عجب یا هوش بند 
چوة نسوزاند جنین شعلة یلد . 
مولوی . 
هوشدادن ۰[ د](مس ‏ رکب). آنچه 
و خرد خود را متوجه چیزی کردن : 
سخن می‌گفت و شیرین هوض داده 
بدان‌گفتار شیرین گوش داده . 
نظامی . 
هوش‌داشتن ۰[ ت ] (سب رکب) . 
با هوش بودن » هشیاری‌بودن : 
نه مطرب که آواز پای ستور 
سماع است اگر ذوق داری‌و هوش . 
سعدی 0 
یکی گفت : هیچ این پسر عقل و هوش 
ندارد. بمالش بتعلیم گوش . 
سعدی , 
|| موش خود را متوجه چیزی کردن : 
سوی قصه گفتنش می‌دادگوش 


سوی فبض و جستنش می‌دات هوش . 
دی . 





۳۹۰ 


گفتگویی ظاهر آمد چون غبار 
مدتی خام‌وش کن »هین‌هوش‌دار . 
مولوی . 
هو شد بو ۰ (۱ع) از پهلوانان ارجاسپ 
تورانی است که در جنک با کشتاسپ شاه 
ساقهدارسپاء بوده است . (یادداشت مژلف). 
نام تر کی بوده است . (لغات شاهنامه) : 
یکی ترل بد نام اوهوشدیو 
به سائه فرستاده تر کان خدیو. 
فردوسی ِ 
هوش دبا . [ر"] (نف مرخم مرکب) 
ربایند؛ هوش . رجوع به هوش ربای شود. 
هوشر باگ. [د"] (نف مرخب رکب). 
آن که هوش ازسرببرد . بیهوش کننده : 
گشته صریر کلکک توفتنه نشان مملکت 
بوده خروش کوس توهوش ربای مع ر که . 
سلمان‌ساوجی. 
هوش دبابی ۰ [ر ] (حامص مرکب) 
عمل هوش ربا . 
هوش رفته . [ر" ت یارت] (ن مف 
م رکب) . بیهوش » از هوش شده . مقابل 
بهوش : 
هوش رفته چوهوش یافته شد 
سرش ازتاب شرم نافته شد . 
نظامی ۰ 
چون زگرمی گرفت منزش «وش 
درتن هوش رفته آمد هوش . 
نظامی , 
هوش دا » [ذ] (نث‌ رکب) زدایندة 
هوش.رجوع به هوش زدای شود . 
هوش زدای. [ذ] (نف م رکب) محو 
کننده وازمیان برند؛ هوش»برند؛ هوش . 
|| شراب است که‌زدایند؛ هوش‌است. (از - 
انجمن آرا) (ازآنندراج). 
هوشع . [ش] (اغ) لفة یم خداوند 
کمک کننده است (از قاموس کتاب مقدس) 
این‌الندیم نام او را مبدل «هویع بن‌بشیری» يا 
«بسیری» ضبط کرده است (یادداشت‌مژلف) 
لفظ هوشع بمعنی نجات یا خلاصی بکاررفته 
و نام چهادمین پیامبربنی اسرائیل‌است که 1۰ 
سال نبوت‌داشته‌است . (ازقاموس کتاب‌مقدس)) 
یکی از کتابهای عهد عتیق (تورات) بنام ار 
وازاوست . (یادداشت مولف) . 
هوشع . [ش"] (دخ) ام اصلی بو 
بن نوناست. (قاموس کتاب مقدس).. 
هوشع ۰ [ش"] (ا خ) پسرایلیه وآخر 
ملوك اسرائیل است که نسبت به سایرین 
شرارتش کمتربود. (قاموس کتاب مقدس) . 





۱۳۹۱ 


هوشك . [ش ] (۱ خ) از قرای ذاحية 
سرا و انبلوچستان. (جفرافیای سیاسی کیهان) 
ناممحلی کنارراه خواش وداورپناه میان کین 
داود وبخشان . (یادداشت مولف) . 
هوشگان . (۱ خ) کوهی است در مغرب 
چهارمحال دختیاری . (یادداشت مژلف) . 
هوشگون. [2 ش] (( خ) هقشه‌جان. 
(یادداشت مژلف) . 
هوشمند , [م] (ص مرکب) باهوش . 
خداوند هوش . هوشیار . صاحب هوش . 
(برهان) (انجمن آرا) . 
حکیمان داننده وهوشه‌ند 
رسیدند نزدیکک تخت بلند . 
فردوسی .. 
به دل گفت کاین کودلك هوشمند 
بجایی رسد دربزرگی پلند . 
فردوصی 3 
بدین دانش واين دل هوشمند 
بدین برژوبالا ورای بلند , 
فردوسی . 
هوشمندان بباغ دین اندر 
ای‌برادر گزیده اشجارند , 
ناصر خسرو . 
شاد کی باشد دراین زندان تاری هوشمند ۶ 
یادچون آید سرود آن را که تن‌داردش‌تب. 
ناص رخسرو , 
این یکی دیواست بی تمییزوهوش 
خی رکی بیند زیبهش هوشمند ؟ 
اصرخسرو , 
این نیست نشان هوشمندان 
اوخواه بگریه خواه خندان . 
نظامی " 
صخن کان ازدماغ هوشمند است 
گرازتحت الری آیدبلنداست. 
نظامی , 
که من دردل آن دارم ای هوشمند 
که آن اژدها را رسانم گزند . 
نظامی ۰ 
چنین‌گفت فرزانة هوشمند 
که دانا نگوید سخن ناپسند . 
سعلدی . 
صدانداختی تیروهرصد خطاست 
اگر هوشمندی یک اندازوراست . 
سعلدی , 
ندهد مرد هوشمند چواب 
مگ رآ نگه کزوس ال کنند . 
سعلدی . 
دجوع به هوش شود . 
هوشمندی . [م" ] (حامص م رکب) . 
حالت وچگونگی هوشمند . ذکاه. ذکارت. 
فطانت : 





جوانان ورا پاسخ آراستند 
دل هوشمندی به پیراستند . 
فردوس . 
نگرتاخویشتن را چه پسندی 
بهر کس آن پسند ازهوشمندی. 
ویس ورامین. 
بالای سرش زهوشمندی 
میتافت مستارء بلندی . 
سعدی , 
هوشنگ ۰ [ش ۲ () بمعنی امراول 
باشد و هوش و آگاهی وعقل وخرد را نیز 
گویند . (برهان) . 
هوشنکت ۰ [ش ]| (اخ) پسر‌سيامکک » 
نام فرزند چهارم آدم عایه السلام است که 
یکی ازسلاطین پیشدادی بود » گویند آتش 
وآهن در زمان او بهمرسید و آلات زراعت 
کردن ساخت و جویها روان کرد و شهر و 
عمارت بنا نهاد و شیاطین را از مخالطت 
آدمیان دورگردانید و بعضی گویند ارفخشد 
بن سام اوست وپیغمبراست و کتاب جاویدان 
خرد که به‌جاوید نام اشتهاردارد ازاویاد گار 
مانده است. (برهان). قسمتیا زگفتصاحب 
پرهان براساس‌نیست. رجوع به‌هوشنگ‌فرزند 
میامکک شود. 
هوشنک ۰ [ش ] ( ۱ خ) دومین پادشاه 
پیشدادی پسرسیامکک بن کیومرزبوده وبمضی 
سب اورا چنین تحقیق کرده‌اند : هوشنگک 
بن فرداد بن سيامکک بن میشی‌بن کیومرز . 
وی بمد از کیومرزپادشاه شد وازدیماوند که 
مکان کیومرز بودبپارس‌رفته‌در امتخر آرامگاه 
گزید بنا براین آن زمین‌را بوم‌شاه نامنهادند. 
اوپادشاهی دانا وبینا و یزدان ستای و عادل 
بوده واو را پارسیان پیغمیر بز رک شمارند 
وگویند بروی کتاب آسمانی نازل شده و آن 
مشتمل برسی وهشت آیه بوده وساسان پنجم 
بمدازا وآنرا ترجمه کرده‌وداخل کتب‌پیذمبران 
بعد ازمهآباد و دساتیر اینکک حاضر است و 
مجمع آن نامهاست و گویند فادس نام پسری 
داشته که زبان فارسی ملک فارس متسوب 
بدوست تصرفات و اختراعات بسیار از او 
فوشته‌اند و کلمات حکمت ازاونقل کرده‌اند 
وشهر-وس و کوفه را ازبناهای او دانسته‌اند 
ازهنگام وفات کیرمرزتا هوشنگ دویست‌و 
پیست وسه سال فاصله بوده و پانصد سال او 
عمرنه‌وده و کتاب جاودان خرد از تألیفات 
ارست که در حکمت عملی نگاشته » گنجور 
بن امفندیار که‌ازسلاطین عجم است ازفارسی 
قدیم پزبان متداول ترجمه نموده » حسن بن 
سهل برادر فضل ذوالريامتین وزیر مأمون 
عباسی آنرا بزبان عرب نقل نموده و استاد 





هوشنکت 
ابوعلی مسکویه یالحاق حکمت های فرس 
وهند وروم و عرب آنرا انجام داد . و آن 
کتاب ر اهوشنک‌شاه‌برای پند واندرزپ-رخود 
و ملوك آینده مرقوم نموده بود و در بعضی 
تواریخ برخی از آن ثبت است » کتب 
هوشنگ متعدد بوده است . درزمان خلافت 
عمربن خطاب بحکم او کتب ایران همه‌سوختند 
واز کتاب وی چند ورق بدست شهاب الدین 
مقتول افتاده بود و بدان عمل مینمود چون 
بر ائوشیرو ان‌عادل معلوم‌شد که عرب برءجم 
غلیه خواهند جست » جاویدان خرد را در 
جوف شکم آهویی زرین نهاده درایوان خود 
مدفون نموده بود ودرزمانمآمون ذوبان نام 
هندی آثرا برآورده نزد مأمون برده بعضی 
را بعربی ترجمه کردند وتتمه را که چهار صد 
ورق بود بهند برده قدردانان ضبط و ترجه 
کردند وبدیگران نشر نم‌ودند مدت پادشاهی 
او را چهل‌سال گفته‌اند. (انجمن آرای ناصری) 
در داستان ملی ما هوشنکگک دومین پادشاه 
ایران است که پس از کیومرث بپادشاهی 
هفت کشورنشست . پدرش سیامکک درجنگک 
با دیوان کشته شد و هوشنکگک انتقام پدر را 
ازدیوان گرفت وآنگاه که کیومرث رخت 
از جهان پربست او بجای نیا بغرماثروایی 
نشست وچهل سال‌سلطنت راند وآهن وآتش 
را کشف کرد وجشن سده‌را آئين نهاد وآب 
ازدریاها بر آورد ودرجویها روان‌ساخت و 
کشاورزی وبدست آوردن پوشیدنیها را از 
پوست حیوانات بمردم آموخت اما دراوستا 
هوشنکک پهلوان‌بز رک ومرد پارسای مقدسی 
است که‌نامش‌هتوشینگهه ونزدیکک بتمام‌موارد 
ملقب به پرذات [پ ر ت ] است‌این کلمه 
ممکن است به نخستین قانون‌گزار یانشتین 
مخلوقتمبیرشود وهمین لفظاست که درپهلوی 
به پشدات [ رپ] و درزبان دری به پیشدرد 
میدل شد . عنوان پیشداد در اوستا تنها 
خاص هوشنگک است ولی درماخذ پهلوی و 
اسلامی بردسته ای ازشاهان [از هوشنگک تا 
کیقیاد] اطلاق میشود و يقيتً این ام را از 
همین لب هوشنگ که‌مسس سلسل؛ پیشدادی 
تصور میشد گرفته‌اند در ارستا نام هوشنگ 
چندین بار آمده‌است ودرهمه آنها نامهوشنگ 
درمقدمة نام شاهاث و پهاوانان ذکرشده مگر 
در فروردین يشت [یشت ۱۳] که درمقدمةً 
نام پهلوانان وشاهان نام ییمه آمده وپس از 
آنکه از آخرین شاه یمنی کوی هوسروه 
( کیخسرو) یاد شد نام عدُ ازپهلوانان آمده 
است که هوشنگ هم در جزو آنانست و از 
این طریق باید گفت فروردین یشت وقتی 
نگاشته شده که هنوز نام پهلوانان و شامان 





هوشیاری 


قدیم درمو ارد معین بعدی *بت نشده وسلسلةً 
شاهان و پهلوانان کاملا مرتب نگردیده بود و 
ازین روی‌سلسله شاهان فروردین یشت اصیل 
تروقدیمترازیشت‌های دیگرست یعنی‌این‌یشت 
خاصه قسمتهای مربوط به شاهان و پهلوانان 
متعلق به از من بسیار قدیم و دور نزدیکک 
به تدوین کاتاهاست درجزر نسکهای اوستای 
عهدساسانی نسکی بنام چهرداد بود که حکم 
تاریخ داستانی‌ایران قدیم را داشت وخلاصة 
آن در دینکرد [ کتاب ۸ فصل ۱۳ ] نقل 
شد . درچهرداد نسکک نسب نامه هوشنکک 
فرقی یابند هشن داشت چه بناب رآنچه‌درچهر- 
داد نسکک آمده بود هوشنگک نواد؛ گیومرد 
وازفرزندان سه گانُ مشیکگ بودواز دوفرزند 
دیگریکی ویگرد و دیگری تازنام داشت اما 
در بند هشن میان هوشنگ و گیومرد سه 
سل فاصله است و بهرحال در کتاب هشتم 
دینکرد چنین آمده است که رسم زراعت و 
دهانکانیه[ یادهکانیه-دهقانی-اصل‌مالکیت ] 
راویگرد پیشداد پدیدآورد و دهیوزتیه (دهو 
فذیه) یمنی‌اصل حکومت وسلطنتٌ راکه‌مراد 
ازآن حمایت و هدایت ونگاهبانی خلق است 
هوشنکک پیشداد ایجاد کرد ۰ آنچه از اوستا 
راجع به هوشنگ نقل شد قدیمترین احادینی 
است که در این باب میان قوم ایرانی و جود 
داشته و تاااين روز کار برجای مانده ات . 
بررویهم و تا آنجا که ازین روایات مستفاد 
میشود هوشنگ پيشداد را باید چنین تعریت 
کرد هلوشینگهه پرذات نخستین کسیاست که 
بخواست اهورمزدا و امشاسبندان ویزتان بره 
پهنای هفت کشور سلطنت یافت و نه تنها 
فرمانروای آدمیان بود بلکه بر دیوان و 
جادوان و بد کیشان و کاویان و کریانان مم 
فرماثروایی مینمود.: دیوان را منکوب و 
مقهور کرد و کارشان را بجایی رسائید که از 
ترس او بتاریکیها پناه بردند . این پادشاه 
دوبهره از دیوان مازندرانی وبد کیشان ورن 
[ و رن ]رابکشت وبرای خداوند و فرشتگان 
برقل؛ کوه مقدس هرا قربانیها کرد .هوشنکک 
تقریباً در هم داستانهای قدیم ایرانی جز 
بعض معدود نخستین شاه هفت کشور شمرده 
شده است ولی بنا بربمض ماخذ اسلامی در 
ایران قدیم برخی چنین می‌پنداشتد که تخم 
اروپ [ ت ۶ 1 پ ] (تهمورث) نخستین 
شاه جهان وپدیدآرندة شاهی بود وبایدگفت 
که این سخنان و روایات‌لاشکک اصلی‌قدیمتر 
داشته و از منابمی کهن دراین آثار راه جسته 
بود. ریشة‌اوستائی نام هوشنکک [هئوشینکهه] 
کاملا دوشن نیست. 
چهل سال داشادی وکام ساز 
بداد ودهش بود آن صرفراز 





زمانه ندادش هم آخر درنگ 
شده شاه هوشنگ باهوش وهنگ . 
۳ 
گرانمایه را نام موشنگ بود 
توگفتی همه «وش وفرهنگ بود. 
فردوسی . 
برای تفصیل مطلب رجوع به حمامه سرائی 
درایران تألیف دکترذبیح له صفا ص 4 ۳۸ 
بیعد شود. 
هوشنگک . [ش ]( اغ) آلب خانبن‌دلاود 
دویمین ازغوریان مالو؛ هند از۸ ۸۳۸۸۰ 
ه.ق. ( ترجم؛ طبقات سااطین اسلام). 
هو شنک دژسلطان باد.[ش_دس] 
(راخ) دهی‌است ازدهستان پایین خواف‌بخش 
خواف ثهرستان تربت حیدریه دارای۱۱۹ 
تن سکنه. رجوعبه فرهنگگ جغرافیایی‌ایران 
جشود. 
هو شو ار (ص مر کب)همانند دوش چون 
هوش . 
هوش داژن ۰ [] (لم رکب).یمی 
صحو است که «ثیار شدن باشد و باصطلاح 
صوفیه صحوحالتی است میان خواب‌وبیداری 
که سالکک را در آن فیضی از عوالم فائض 
شده و بعالم‌معنی وصولیابد و بمضی‌ازمنیبات 
ءشاهده کند و این معنی باختیاراو نیست ومو- 
قوفست بفرود آمدن فیض واین را کشت و 
مشاهده گویند. (برهان) (انجمنآرا ناصری) 
(آنندراج). 
هوشو بوش ۰[ هش ب"] ((مرکب 
عطفی ) . در تداوك » هیاهو » اشتلم , 
(یادداشت مزلف) معی و کوشش : 
مثل : 
با اینهمه هوش و بوشت 
پاشنه‌نداره کوشت . [ کفشت ] 
هوشود. [و ](امرکب) صاحب‌هوش. 
هوشمند : 
دوپرمایه بیدار دل بهلوان 
یکی‌هوشورپیرودیگرجوان 
فردوسی, 
هوش و گوش. [ش ] (م رکب عطفی) 
هوش وحواس. 
هوش و کوش کسی‌بازبودن» خوب‌توجه 
داشتن»نیکک متوجه بودن. 
هوشة . [ ش] (ع [ ) فتنه. (متهی - 
الارب) (اقرب الموارد)(حامص) برانگیختکی 
(منتپی‌الارب) (اقرب‌الموارد) || اضطراب 
واختلاط. (منتهی‌الارب) (اقرب‌الموارد)یج 
هوشات [ * و ] (اقرب‌المواره) (منتهی- 
الارب) ۰ 
هوشات‌اللیل یعتی حوادث ومکروه آن 
(اقرب‌لنوارد). 





۳۹ 


حدیث : ایا کم و هوشات اللیل و هوغات 
الاسواق, (نةل ازمنتهی‌الارب). 
هوش وهنگ ۰ [ش «] (ا مرک 
عطفی). زیرکی وآگاهی وفراست و دانایی 
وهشیاری: 
مارا بهوش‌وهنکگک ز دوزخ نجات‌نیست 
وزییم‌آن نهنگ نه هوشستمان نه‌هنگ 
سوزنی, 
هوش‌نج ۰ [ه] (راخ) مسرب هوشنگ 
است. (فارسنامذابن‌بلخی) رجوعبه‌هوشنگ. 
شود. 
هوشهنگک . [۰](اغ) هوشنگ : 
(فارسنام ابن بلخی ) . رجوع به هوشنگ 
شود 
هوش ابنده . [ب"] (ذت مرکب) 
بازيابند؛ هوش. بخود آمدن ازخود بیخود 
ده : 
چون ز ریحان روز تابنده 
شد دگر بار هوش یابنده , 
نظای. 
هوشیار . (ص مرکب ) عاقل » فلن » 
بخ اه ۱۳ ذکی » 
صاحب عقل » هوشمند: 


چنین گفت بارخش کای‌هوشیار 
مکن سستی اند رگه کار زار . 


فردوسی. 
زنده کدام است برهوشیار 
آنکه بمیرد بسر کوییار. 
سعلی . 
زفضل صاحب عباد وجودحاتم‌عطی 
: مثل ز نند حکیمان هوشیار قدیم . 
سوزنی. 
|| حساس. (یادداشت مرحوم دهخدا) . 
|| آنکه مست نیست »مقایل مست . هشیاز 
|| آنکه مغمی علیه نباشد. 
من ازرنگ صلاح آنادم بخوا ن دل بشستم‌دست 
که چشم باده پیمایش صلایرهوشیاران زد . 
حافظ, 
-- هوشیارشدن » افاقه » بهوش آمدن » از 
حالت مستی یاغشوه بیرون شدن. 
هوشیاد انه ء [۵] (3) همچون هوشیار 
از روی کیاست و دانائی وهوشمندی. 
هو شیارگ »(حا.ص)نطانت. خردمندی. 
هوشمندی » مقابل بیهوشی. هشیاری : 
ای شاعرسبکدل بامن چه‌اوفتادت 
پنداشعم که‌عقات بیش‌است وهوشیاری . 
منوچهری. 
استن این عالم ای‌جان غفلت است 
هرشیاری این‌جهان را آفت است: 
مولوی: 





۳۳ 


|| حس. (یادداشت مرحوم‌دهخدا). || صحو 
مقابل مستی. 

هوشیدن . [د ] (مص) تعتل کردن . 
(برهان) . تعقل و تفکر کردن د رکاری . 
(آنندراج) (انجمن آرا ناصری) . | بزبان 
پهلوی شک شدن » بهوشید » خشکل شد. 
(حاشية فرهنگ اسدی). 

هوشیعافاء [ .۰ ۰ ] (بسن‌تماینکه 
خلاصی دهی ) کلمةٌ بود که در زمان دخول 
مسیح به. اورشایم بآواز بلند گفته ميشد. 
(قاموس کتاب مقدس). 

هوع , [] (عمص)تی کرد ,(النصادر- 
زوزنی) قی کردن بی تکلف . (آنندراج) 
(منتهی الارب) ( اقرب الموارد ) هیموعة . 
(منتهی الارب) (اقرب‌الموارد) . 
|| سبک کردیدن.و اندوهناك گشتن. (آنندراج) 
(منتهی‌الارب) (آقرب‌الموارد) || بریکدیگر 
برجستن . (آنندراج) (منتهی‌الارب)(اقرب- 
الموارد) || آهنگ کردن قوم . (آ نندراج) 
(منتهی‌الارب) . 

|| (حاعص)بدی آز و حرص وسختیآن . 
(آنندراج) (اقرب‌الموارد) (منتهی‌الارب) 
|[دشمنی. (آ نندراج) هو ع (آنندراج)عدارت. 
(اقرب‌الموارد) (منتهی‌الارب). 

|| (۱) قی. (منتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد) 
هوع . (حانص ) هوع [*] بدی آز و 
حرص وسختیآن (منتهی‌الارب) (آنندراج) 
(اقرب‌الموارد) || دشمنی . (منتهی‌الادب) 
(آنندراج). عدارت. (اقرب‌الموارد). 
هوغ ۰ [* ](ع!)چیزدسیار(منتهی‌الارب) 
و این لغت مستعمل‌فیست. (ازاقربالموارد). 
هوف . [- ]یا [هر](ع ) خانفعتکبوت 
(مهذب‌الاسماء). || بادگرم. (مهذب‌الاسمام) 
(منتهیالارب) (آنندراج) (اقرب‌الموارد). 

|| باد سرد . (مهذب‌الاسما) (منتهی‌الادب) 
(اقرب‌الموارد) (آنندراج), ازاضداد است. 
(منتهی‌الازب) (اتربالموارد). 
هوف . (ع _ا) مرد تهی بی‌خیرو گول بد 
دل. (اقرب‌الموارد)(منتهی‌الارب)(آفندراج) 
|| پوست بیضه مانندی . (منتهی‌الارب) . 
(آنندراج). || حرف [ء] بادگرم .(متتهی- 
لارب)(اقرب‌الموارد) || بادمرد (مهیب 
الارب) (اقرب‌الموارد) : از اضداد است . 
(منتهی الارب). 
هوفادبقون.[. ](اسی)() 
بلفت رومی نام دوایی است که آثرا دارمی 
رومی‌گویند و آن حبی‌باشد سرخ برنگ‌سماق 
بندادی و بعربی رمان‌الانهارخوانند ۰ عرق- 
السا را نانع است وبول و<یض را براند. و 
آنرا هیوفاریقرن هم میگویند. (آنندراج), 
(برهان), هزارچشم . و رجوع به مفردات 








ر ارکیر تفه کم یکی سناش 
حسین گل گلاب : ۲۰ شود. 
هوفسطیداس ۰ [ف" ] ( | دوس ) 
نامعصارة لحیة التیساست که بغارسی‌شنگ و 
بعربی آذناب الخیل خوانند. (برهان) (آنندراج)- 
و رجوع به تذکرة ضریرانطا کی شود. 
هوفقیداس . [ ف] (ا دوری)رستنیی 
باشد سرخ رنگک بسیاهی مایل و بمربی عصی 
الراعی‌گویند » داخل قابضانست وخون را 
به بندد. (برهان) (آنندراج). 
هوفیلوس . (یونانی ) گیاهی‌است که 
بغارسیآنرا شنگار وبعربی حمیرا خوانند » 
برگ آن سیاه بسرخی مایل است » باسر که 
بربهق طلا کنند نافع باشد آنرا خسی‌الحمار 
میگویند.(آنندراج) (برهان). 

هوقل . [ف] (اغ). دهی‌است ازبخش 
حومهٌ موسنگرد شهرستان دشت میشانه کناد 
رودکرخه دارای ۰ ۲۰تن سکنه. رجوع به 
فرشتگت جفزافابی ایرآنج» شرد. 

هوق . [7] (ع ) چ» هوتة [ ۰ ] 
(اقرب‌الوارد) رجوع په هوقة ود. 
هوقة , [* 3] (ع ()< اوقت گروه . 
(منتهی‌الارب). || گودالی که درآن‌آب گرد 
آید و گل بسیار باشد. (اقرب‌الموادد) ج. 
هرق. (آقرب‌الموارد). 

هو له . [۰ و] (عحانص) گولی (منتهی- 
الارب) (آنندراج). || (مص) گولگردیدن 
(منتهی‌الارب) (اقرب‌الموارد) (آنندراج). 
هوك ۰ ۰1] (ع ۱ ) احق وگول با 
اند کی‌زیر کی.(منتهی‌الارب) (اقرب‌الموارد) 
(آنندراج) . یهکوك . (آنندراج) (اقرب - 
الموارد) (منتهیالارب). 

هوك . [ بر ل] (عص)آگول با اندکی 
ذیرکی . (آقرب‌الموارد) (منتهی‌الارب) . 
بهکر. (منتهی‌الارب). 

هوك . (اخ) (رابرت...) (۲) فیزیک 
دان و منجم معروف انگلیس ۰ 
۳ دررشتفءزیکک کشفیات و تحقیقاتی 
بعمل آورده و کاشف قانونی است که بنام 
قانون‌هوك معروفست. 

هو کاجی ۰( ارخ) بگفتة خواند میردر 
حبیب السیر نام یکی‌ازدوازده پسر قوبلاق آن 
از خانان مغول است . ( حبیب الدیر چاپ 
خیام ۳: ص 1۲): 

هو کردن. [ ۰ د ] (مص مرکب). 
با هیادو و اشتلم ر دروغ ونسبت‌های ناروا 
و گاه دسته جمعی کسی را بد جلوه دادن‌و 
مایة آبرو دیزی او را فراهم ساختن . 
هو کش ۰ بل ]( اف ) کشنده 
هو, «رهم که برجراحت ضماد کندالتیام‌را» 
ضماد . (بادداشت,ژلف) ۴ 





)۲( 1۰ 





هول 


هو گشیدن »21 ] (نضی نرکبا) 
جراحت یا قرحه بدتر شدن » سیم کشیدن 
جراحت یا آب دزدیدن قرحه و ریش : 
شاه خانم میزاید ماه خانم درد میکشد 
خاله‌ام زاییده خاله زام ه و کشیده.. 
|| هو انداختن به آوازی بلند و دراز هو 
گفتن برای خواندن کسی ازدورچنانکه رسم 
کشاورزان و اویاران است . ( یادداشت - 
مولف) . 
هو کة. [ 2 ] (ع ۱)گود. مناك . 
(آنندراج) . (منتهی الارب) . حفرة . (از 
آقرب الموارد) . 
ه وکة. [ و 2 ] (ع ص) ( ارض 
۰ امین ابوی تال (آنیدراج) و( 
آقرب‌الموارد) (منتهی الارب) . 
هو کی.[ .. ](اخ) دهی ات 
از دهستان ده پیر بخش حومة هرستان خرم 
آباد دارای ۱۳۰ تن سکنه . رجوع به - 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ٩‏ شود . 
ه وگو ۰[۰ گ ]( اخ) (ویکتور 
۰ ) دجوع به ویکتور هوگو شود . 
هو گو,بکک , [ی ] (1 ) مرغ شب 
آویزرا گویندکه مرخ حقگوی است . (از- 


آنندراج) ِ 
ه و گیکک . [ک*ی] (۱) الک . 
(برهان) . 


هول . [۰] (ع!) ترس از کاری که راه 
آن دریافته‌نشود. (ازاقرب‌الموارد).ترس . 
(منتهی الارب), (آفندراج). (دها)(برهان) 
خوف . بیم(برهان).هراس.رعب.وحشت . 
هیبت . (آنندر اج) .مخافت . (ازاقربالموارد) 
- هول مائل و هول مهول تا کید است . 
(منتهی‌الارب) : 
زان روز که پیش آیدت آنروز پرازهول 
بنشین رتن اندر ده و انگارهبه پیش آر. 
(فرهنگ اسدی) . 


ارزان شده از ترس دم تیغ تو فنفور 


ترسان شده از هول‌سر گرزآوقیصر . 
مسمود سمد, 
چنانم زافعال و اعمال بد 
که‌از«‌ول دل در برم‌می‌طید. 
(دستورنامه‌نزاری‌قهستانی) . 
آنروز درآن هول وفزع برسرآن‌جنم 
پیش شهدادست من و دامن زهرا . 
اصر خسرو . 
مخور هول ابلیس تا جاث دهد 
هرآنکس که دئدان‌دهد نان دهد , 
سعدی , 
پیاله ب رکفنم‌بندتاسحر گه حشر 
بمی‌زدل‌بیرم هولرو زرستاخیز, 
حافن , 
- هول افتادن» بیم گرفتن . بيم‌زده شدن. 
ترسان شدن: 


(گل گلاب) )۳ 





هو لکی 


فلکک بر سر کینه جویی‌است یامن 
ازآن در تنم‌هول جان اوفتاده . 
طالب آملی(بتلآنندرلج) 
هول‌انگیز» ترس‌آور باعث ترس‌وبیم 
شونده: 
هول‌خوردن از ترسیدن‌از» بیم‌داشتن از : 
مخور هول ایلیسن تا جان دهد 
هرآنکس که دندان دهدئان‌دهد. 
سعدی . 
هول‌زدن» شتاب وعجاه کردن‌درخوردن 
چیزی و افتادن آن. (یادداشت مرحوم‌دهخدا) 
- هول شدن » ترسیدن » دستپاچه شدن . 
(یادداشت مرحوم دهخدا) . 
هول کردن» ترسیدن » دستراچه شدن . 
سخت ترسیدن از چیزی بد و مانند آن‌نزدیکک 
بیهوش شدن . (یادداشت مرحوم دهخدا ) . 
-- هول کردن کسی‌راء اورادستباچه کردن. 
هول مهول.[۰م" ‏ وو"] تااکیدامتت 
(اترب‌الموارد) . 
هول فشستن بر» ترس نشستن بر. (منتهی - 
الارب). بیم‌زده شدن : 
چنان هول زان حال بر من نهست 
که ترسیدنم پای رفتن بهبست . 
سعدی (آنندراج). 
-- هول هائل » تأکید است چوذلیللائل. 
(اقرب‌الموارد) . بیمی‌سخت » ترسی‌سخت. 
هول وتکان » (م کب عطفی) . ترس و 
هراس . ترس و لرز 
|| کار بیمناك که راه آن دریافته نشود . 
(منتهی‌الارب) . (آنندراج) ۰ || درتداول 
فارسی حرص » شره » ۳ 
از هول حایم توی دیگ افتادن 
|| هایل. بیم آور 1 ترس‌آور : 
چوکوه کوه در او موجهای تندر وش 
چو پیل پیل نهنگان هول مرد مخوار. 
فرخی . 
جوانمردی رادر جنگ تاتار جراحتی‌هول رسد . 
( گلستان‌سدی) 
ج. اهوال,هوول. (اتربالمواره) . (متهی 
الارب) . ( آنندراج ) ۰ | گوئی که بدان 
طفلان بازی کنند . (آنندراج بنقل از شرح 
نصاب) ۰ || ( مص ) ترسانیدن کسی را . 
(منتهی‌الارب) (اقرب‌الموارد) . (دهار) . 
(تاج المصادربیهقی) . || تهاریل و رنگهای 
گوناگون دیدن مست درمستی و ترسیدن از 
آن .(اقرب الموادد). || عجب وخودبینی 
(اقرب‌الموارد) . 
هول .[ «] (۱) راست و درست , 
(آنندراج) . (برهان) : 
گفت که تو زیر ککی مست خیالی وشکی 
گول شدم هول شدم وز همه بر کنده شدم . 
مولوی (بنقل‌آنندراج و جهانگری) . 


داشتن زن بزیبایی خود . 


(۱) کذا ؟ و صحیح ازپا درآمدن است . 








صاحب جهانگیری بیت فوق را شاید برای 
معنی درست آورده است و در انجمن آرا و 
آنندراج آمده : 

در این معنی تأمل است چه گول ضد زیرکی 
است و گول شدن مناسب است ولی هول‌شدن 
بمعتی درست شدن بدیتمقام نمیسازد و از 
سبکک غزل مولانا دور است. 

|| بلند و رفیع (برهان) : 

چگونه هول حیوانی چو بالا ورژیان شیری 

کجا پیل ژیان زو تاجهان باشد جهان‌باشد. 

فرخی در صفت ک رگدن (بنقل آنندراج). 

هول ۰ (عص) (ناقة هول‌الجنان) ناقة - 
تیز خاطرو چالاك .(منتهیالارب) . (آقرب- 
الموارد) . 

هول .1 ۰] (راغ) پیکری ات بشکل 
سر مردم نزدیکک هرمان بمصر» گویندکه آن 
طلسمرمل است . (منتهی|لارب) . ابوالهول 
(اقرب‌الموارد). رجوع به ابوالهول شود . 
هولاء. [ ها ]( اشاه) ای گروه . و 
این مر کب است ازهاتبنیه و اولاء اسم اشاره. 
هولا کوخان ۰ [ ۲۰ (۱خ)- 
«ولاژو ابن تولی بن چنگیر خان مذول . 
موسس سلسلة ایلخانیان مغول‌در ایرانوبرادر 
کویکاتتکرها ان ار طری باه رک 
در آن زمان بر تر کستان غربی و ایران و 
اففانستان و قسمتی‌از قفقارفرمانروایی داشت 
مأمور دفم فرتفاسه‌اعیلیه و امراه مستقل‌ایران 
گردید و بسال ٩۱‏ ه با ۱۰۰ هزاد تن 
سپاهی بایران آمد و بسال ؛ ٩۵‏ قلعة الموت 
و سایر قلاع اسماعیلیه را گرفت وویرانکرد 
و تمام ذخایر اساعیلیه بتصرف‌وی‌د رآمد و 
پسال ٩۵٩‏ برای تسخیر بنداد حرکت کردو 
وآن شهر را در محاصره قرار داد در این 
سفر اتابکک ایوبکر ین سعد اتابکک فارس و 
حواجه ذصیرالدین طوسی و عطاءالملکک جوینی 
همراه وی بودند . مستصم خلیفة عباس ی که 
شکست خورده بود و قدرت پایداری نداشت 
با سه پسرخود وقریب مه هزار تن‌ازبز رگا 
بغداد نزد «لاکو رفت . هلاکو دستور داد 
تمام مردم ازشهر خار ج‌شوند و «مینکه‌خارج 
شدند دستور داد همه را قتل عام کنند و در 
حدود هشتصد هزار تن کشته شدند سبس‌شهر 
بنداد را غارت کرد و خلیفه‌را با دو پسرش 
بقتل رسانید و فقط پسرکوچکش رابخشیدو 
حکومت پانصد سالٌ بنی‌عباس را منقرض 
کرد سبس کوفه و نجف راگرفت و درشهر 
واسط چهل‌هزار تن را کشت. حلب و دمشق 
و الجزیره را هم در سالهای ۰۵۷و۸ ۰ افتح 
کرد آنگاه‌بآذربایجانرفت‌و مراغه‌راپایتخت 
خود قرار داد و خواحه تصیرطوسی را درآن 
شهر مأمور ساختن رصد خانه کرد و خواجه 





۳۹4 
ی 
پفرمان او زیج ایلخانی را ساخت. هولاکو 
در ۱۲۳در سن ۸ سالکی در آذربایجان 
د رگذشت و جانشینانوی بنام ایلخانا‌قریب 

یک قرن در ایران حکومت کردند. 
رجوع به تاریخ گزیده و حبیب السیر شود. 
هو لاجو ء ( _اخ)سعرب هولا کو.رجوع 
به هولا کو شود . 
هو لا ندشت . ۳ (.اخ) دهی‌است‌از 
دهستان دهپیر بخ سومشهر -تان خر مآباددارای 
یکصد و بیست تن سکنه . رجوعبه‌فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ٩شود.‏ 
هو لاوّف . (اخ) رجوعبه هولا کوشود. 
هو[دادن ۰ [ *د] (مص‌م رکب)دفتاً 
تکان‌دادن کسی را بقصد افکندن او و بیشتر 
از جای بلند به گودال و جایی پست وظاهراً 
این معنی بسیب بیمی که از انکندن کسی ار 
را حاصل آید برخاسته است . || تهدید - 
کردن » ترسانیدن. 
هو لدانی ۰ [ ۰] ( ام رکب) جای تنگ 
و تاریکک و غیر قابل سکونت. (یادداشت - 
مرحوم دهخدا) هلفدانی ِ سیاه‌چال ی 
هو لددبن . [ ءد] (راخ) از شاعران 
معروف آلمان [ ۱۸۳-۱۷۷۰ م]قطعات 
زیبایی ازوی‌باقیمانده‌است . (فرهنگ‌عمید) 
هولس 1۰ () جاک بربی 
روح گویند . حرکت این کلمه نا معلوم‌است 
(از برهان). (آنندر اج) ٌ 
هولشک ۰ [ د ] (۱) مردم کثیف و 
تکبتی را گویندو شخصیکه‌پیوسته رت خود 
را مارث گرداند . (برمان) . (آنندراج) :2 
هولع . 1 ] (عا) شتابنده . (متهی 
الارب) 
هو لک ۰ [ "له ] () آبلة دست ربا 
(آنندراج ) . || هلاکت . ( آنندراج ) . 
|| موی زکه انگورخشک باشد .(آنندراج). 
(فرهنگ‌اسدی) : 
چو روشن شد انگور همچون چراغ 
بکردند انگور هولکک بباغ 2 
صیدلانی . (حاشبه‌اسدی) . 
|| نقطه. (حاشية فرهنگ اسدی). لکک : 
چو هولک بر دوچشم دلبر افتاد 
درون آمد (۱) زپاآن سرو آزاد. 
(از حاشية فرهنگ اسدی) . 
هو لك [ ٩‏ ] (۱) گرد گان بازی . 
(انجمن آرا) . جوز بازی و گرد کان بازی‌را 
گویند و بعضی گردون بازی‌راگنته‌اند و آن 
چرخی باشد که‌طفلان از چوب و خلائه‌سازند 
و بر آب روانئصب کنندتا آب برآذ‌خورده 

بگردش درآید. (آز دراج) . (برهان) . 
هو لکی 2 [ءل ۲ (ص) در تداو لعامه 
بشتاب . (یادداشت مرحوم دهخدا) . هول 
هولکی » شتابزده» بشتابی تمامبادستباچگی. 














0 و 


۳: 


هولگی ۰[ 0.۰] (ص ) ترسانیده شده 
و هراسان و مجاز آبمعتیمضعارب و این‌منسوب 
است به هولة که یفتح باشد بمعتی یکک‌بار 
ترسانیدن چه وزن فعله بفتح برای مرت‌باشد 
پس بحالت الحاق یای‌نسیت های هوز موافق 
قاعد؛ فازسی بکاف فارسی بدل‌شده چنانکه‌در 
پردگی ۰ ۱ غیاث اللغات ) ( آنندراج ) . 
وارجوعبه هولکی شود. 
هولناك . 1 *] ( ۱ م رکب ) از حول 
عربی و نالا فارمی»مهیب. ترسناك .(یادداشت 
مرحوم دهخدا). چیزی که از دیدن آناهیبت 
و ترس در دل پدید آید . (آنندراج): 
یکی باد برخاست بس هولناه 
دل جنگیان شد ازآن پر زباك . 
فردوسی . 
یکی آتشین وادی هولنالك 
که از هول او دی و گشتی‌هلا. 
عبداله‌هاتفی (بنقل آنندراج) 3 
چرگردن کشد آتش هولناله 
به بیچار گی‌تن بینداخت خال. 
سعدی . (آنندراج) . 
جایی و چه جای از این مغاکی 
ماننده گوَوٌ هولنا کی 
نظامی . 
هولول . [ »رد ] (عص) (دجل...) 
مردسبکک.(منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد), 
هول‌دهراس, [ «له] (رام رکب 
عطفی)). ترس و بیم" 
مس در هول و هراس‌بودن » با ترس وبیم 
دست بگریبان بودن. 
هو له ۰[ 1۰] (۱) دستار. دستمال. 
هوله‌ازتر کی‌شاولی ازخاو + لی‌پارچذپرژدار 
دارای‌خاو؛دارای پرز, (فرهنگهد کنر معین). 
هولة » [ ل ] (عحامص), خویشتن‌بینی. 
(منتهی‌الارب) . عجب . ( اترب‌الموارد). 
ا| (,۱) ناز . (متهی‌الارب) . || زن که 
بشگنت اندازداز حس خود. (اتربالموارد) . 
(منتهیالادب) .)| آتش که‌بوی س و گند خورند 
و آث در جاهلیت بوده‌است. (منتهی‌الارب). 
آنش تهویل و آن آتشی‌است‌در چاهی‌افروخته 





میگردد و نمکک و کبریت برآن ریخته میشد 
ویدان س و گنه میخوردند || آنچه بدان کودله 
للرترسانند؟ (آقرب‌المرادد) ۲ 

هوله‌سو . [ #ل ](اع) . دهی است 
از دهستان حومهة بخش شاهین دژ شهرستان 
مراغه درمسیرارابه روشاهین‌دژبه‌تکاب‌دارای 
۹ تن‌سکنه. رجوع به‌فرهنگ جفرافیایی 
ایرانج 4 شود. 

هول‌هولکی . [ »7 ] (س) با 
دستپاچهی و با نهایت شتاب . 

هولی . [1 ۱(]۰ ) کره اسبی که هنوز 
زین نکرده باشند و بهندی آهسته و همواز 
باشد . (آندراج) . (برهان) (انجمن آدا).. 


--# 


هولی ۰( _اخ) درهندی نام عیدی‌وجشنی 


است . (برهان) (آنندراج ) . این جشن را 


در اوائل فصل بهار برپا می کنند* 
(فرهنگ‌عمید) . 
هولیق .1 ۰] (اخ) . دمی است از 


دهستان هریس دخش مر کزی شهرستان مراب 





دارای ۱۰۱ تن‌سکنه . 





۷۳97 9 
جغرافیایی ایران ج» شود . 
هو لیوود . ( _اخ) . شهری‌است که در 


کا 





نیاجنوبی و اقم است . ازشهرهای‌اتازو نی 





در -و.؛ شهر لوس‌اتجلس که از معروفترین 
شهرهای -ینماییجهان و مرکر تهیة فیل‌های 
سای امرنکاست .لین شهردارای ۰ ۱۹۱۰۰۰ 
تن جمعءیت است. 

هوم . [ ۰] (ع) شکاف‌زمین .(منتبی 
الارب) . (آنندراج) (ازاقرب الموارد) . 
هوم . ( ۱) درختی است که درهمه جا 
بهمر-دشبیه‌بدرخت کز و گره‌های آن نزدیکک 
بهم‌باشد و پارسیان زردشتی در وقت زمزمةً 
در دست گیرند. ملف انجمن آرا گوید : 
هوم نباتی است اسفل‌ساق آن باریک‌ویکت 
عدد و صلب و کل آذ زرد و تیره و شبیه 
بیاسین و برگک آن ریزه و شکوفة آن‌شبیه 
بیاسمین » صاحب تحفه گوید از جنس‌ارغوان 
زرد است ۰ بعضس بخور مریم دانسته‌اند و 
دیگری کفته که گلی‌است که آنرا جعفری 
خوانند و باقسام میباشد قسمی پنج ب رگ و 
دسمی مضاعف و پعربی آثرا هوم‌المجوس 
گویند . (انجمن آرا)(آنندراج) ورجوع به 
دومالمجوس شود. 

هوم , ( _اترکی ) بترکی نام گیاهی‌است 
شاخه های آن پرگره و بارش شبیه به‌عنب - 
اللملب و کبک‌از آن بسیار محظوظ است و 
گفته‌اند از سموم قتاله است » چونریکان‌را 
پآب آاود؛ آن خشک نمایند زخمش کشنده 
است . (تحفة حکیممزمن) . (آنندراج ) . 
(انجمن آرا) . 

هوم , ( راخ ) نام مردی است از آل 
فریدون که در کوهی عبادت کردی » چون 
افراسیاب از کیخدرو منلوب و منکوب » 
روی پنهان کرده‌فرارگزیددر اراضی‌تر کستان 
و اتصای بلاد تاتار پنهان میزیست بجانب 
دربند انتادهدر بیذولها پسر میبرد تابکرهسار 
ارمن و بردع در افتاد شب بغاری خزید و 
ازغایت محرومی‌ازمال ودولت برخود وحه 
میکرد و ثاله میکشید هوم که درآن حوالی 
بود بهوای نالة وی‌بر سر ویرفت و دانست 
که افرابیاب است که از بیم سپاه کیخسرو 
در زوایای جبل و شاب قلل متواری‌است‌با 
وی در آویخت و بحکم تقدیر بر وی غلبه 
یافت و اورا بگرفت و بهبست و سرانجام به 





هومه 


دست کیخسرو کشته‌شد. (برهان) (آندراج). 
(انجمن آرای‌ناصری) : 
کجا نام آن ناء‌ور هوم بود 
بسی‌سال دو راژ بر وبوم بود . 
فردوسی .. 


بیاو یخته آن دوتن سخت دیر 


فردوسی ,۰ 
هوم . (۱ هندی) بهندی بمعنی ضیافت 
آتش باشد و آن چنانست که انواع گوشتها و 
روغنها در 1 ریزند و چیزها خوانند و 
طلب مطالب و مدعیات خود کنند. (برهان). 
هوم.[ ](ا )یکی از<ماقدماءدین‌زردشت 
بنقل صاحب | (عنبیه‌والاشراف‌ومعنی آذ‌طینت 
ماد رت ربادداشت 
ملف). ورجوع به امثال و حکم شود . 
هوماخس ۰[ خ] (راغ) بهگفتاصاحب 
پرهاث نام پدر ارسطو است که معلم اول‌باشد 
و این غلط است ونام پدر ارطو نقوماخس 
بوده‌است . (یادداشت بخط مرحوم‌دهخدا). 
هومان . (.اخ ) از پهلوانان تورانی 
ری ثراو رای است و ازس رانا 
لشکر افراسیاب . وی در جنگ بدست بیژن 
پسرگی و کشته شد . (ازانجمن آرای‌ناصری). 
(از آنندراج). (ازبرهان) . 
هوم‌الجوس ۰[ 2۸۰ ] (امرکب) 
مراینه که دارویی است مفتت سنکک مثانه و 
مدر فضلات و مقوی معده . ( آنندراج 0 
(منتهی|لارب) . درختی است شبیه بیاسمین 
و درآذ‌اندکی شیرینیو تیزی است و بهترین 
شکوفه آن برنگ تیره است که روی آن 
زرد باشد و دوم‌المجوس بدانجهت نامیده 
شده که آتش پرستان آنرا در عبادت خود 
بکار برند و بدان منافع عجیبی نسبت‌دهند . 
(ازاثرب الموارد) . مراینه » زردشتیان گاه 
زمزمه شاخی از آندر دست گيرند. (برهان 
قاطم‌در کلممر اینه) . ورجوعبه تحفهٌ حکیم 
*ژءن‌وداودضریر انطا کی وذخیر؛خوارز مشاهی 
و رجوعبه هوم شود. 
هومر ۰[ هم ] (_اغ) . شاعر مشهور 
یوذان قدیم در فرن نهم قبل‌ازمیلاد » اشعار 
حماعی دی معروف است 6 گویند در آندز 
عمر ثابینا شد و از شهری بشهری میرفت و 
اشعار رزمی خودرا بئوای جنگ می‌شواند. 
مثفاومه‌های مشهور ایلیادوادیسه که به اغلب 
زبانها ترجمه شده از اوست. 
هومة ۰[ ۸۰ ] (ع,۱) دشت‌رییاباا . 
(نتهیالارب) (آندراع). فلات . ( اقرب 
الموارد). هوماة . (اقرب الموارد). 
هومه.[_م ] (اخ). دهی‌است ازدستان 
ززوماهرو بخش الیگودرز شهرستان بروجرد 
در۸ ۱«زار گزیج:وب شوسازنا بدرود,سکنه 








هوهو 


۱ آتن . آباز چاه‌وقنات- محصولغلات 
لبنیات چغندرو پنبه -شغنل زراعت گله‌داری . 
راه مالرو . 
( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰61 
هون . [ *] زمین کشتزاریراگویند که‌در 
آن کاوخه بسیاربود . (آنندراج) .(غیاث- 
اللغات) . زمین‌شیار کرد؛ کلوخزار در گویند 
(برهان . || زراعتی را نی زگفته‌اند که‌سنگک 
و کلوخ جسیار داشته‌باشد. (ترهان). 
هون . [ «] (ع۱) روش و گرانبازی . 
( منتهی الارب ) ( آنندراج ) . گویند : 
امش علی هونکک» بروش و وفارخویش‌رو. 
|| مردخردوحقیر. (منتهی‌الارب),(آفندراج). 
(اتربالموارد) . || (مص ) آسا‌گشتن . 
(متهی‌الارب) (آنندراج). | سبکك گردیدن. 
(منتهی‌الارب)(آنندر اج). || خوا رگردیدن. 
(منتهی‌الارب) . || (حامص)سکینه و وقار 
(اترب الءوارد) :|| بردباری. (منتهی‌الارب). 
(آنندراج) . (ترجمان الترآن جرجانی ) . 
(اقرب‌الموارد). || آرامش.(منتهی‌الارب). 
آهستگی .(منتهی الارب) . 
هون . (حامص)رسوایی. (متهی‌الارب). 
(آنندراج) . خزی. (اقربالموارد ) . 
|| خواری. (منتهی‌الارب). (آنندراج 
|| مشقت . (منتهی الارب) . ( آنندراج). 
|| خاق [ خ]. ( آقرب الموارد ) . تمامی 
آفرینش . ( »نتهی‌الارب ) . ( آنندراج) . 
|| (مص) ح مهانةح<هوان» خوارشدن . 
( ترجمان القرآن جرجانی) . خوار گردیدن 
(منتهی‌الارب).ذلیل وحقی رگردیدن (اقرب- 
الموارد). || سست‌شدن و آرام وقرارگرفتن. 
(اقرب الموارد) , 
هون . (اصو ت) کلمةایست کبرایتأ کید 
گویند . (آنندراج) : کلمة تأکید و کلب 
استکراه اعت . (غیاث‌الاغات) هین : 
پیش آمده در رهش دو وادی 
یک آتش بد یکی گلگون 
آواز آمدکه رو درآتش 
تا یافت شوی بگلستان هون . 
مواوی (بسلآنندراج) 
هون : (را هندی ) بضم‌ها و سکون نون 
و واوغیرملفوظبمعنی‌زر «سکو رایجدکن. 
(غیاث‌اللغات) . (آنندراج) . (برهان). 
دون اچترائی نوعی از هون است که 
واضح آن اچترائی‌نام‌راجه شده‌باشد. (یاث- 
اللغات) . (آنندراج) . 
هون . (راخ)(۱)(درتداول هونهابصورت 
جمع بکاررود)نام‌قومی از اقوام زردیوست 


وحشی که از اوائل فرث دوم میلادی درشمال 


(4) در برهان بضم اول ودوم ضبط دارد. 





مه سا با اس سس سح 


بحر خزر و -والی‌رودر لگا واورالسکونت 
اختیار کردندوسپس بطرف اروبا هجوم‌بردند 
و در ۲۷ م . دس از آنها روم را تهدید 
کر دندو قبائل ژرمنی‌رامنلوب‌ساختند ودولت 
عنلیمی تشکیل دادند که بعد از مرگ آتیلا 
تفرضگردید + دسة دیگرزایا رف دور 
توران ساکن شدند ودر زمان ساسانیان چند 
دفعه بایران حمله کردند , این دته درمشرق 
به هیاطله مشهور شده‌اند . هپتال .هیتال. 
هو نطاع ۰[ ](.) . (یدم...) 
از ایام عرب است.رجوع‌به حونطاع‌ورجوع 
به مجمع‌الامثال میدانی شود. 


هو نقانلو .[. )](اغ) طایفه‌ای 
از طوایف تشقائی . این طایفه مررکب از 


#شصدخانواراست که‌درهونقان مسکن‌دارند. 
(جغرافیای سیاسی کیهان) ۰ 

هو نگ , [ »و ] (را) در تداولعامه » 
هاون . رجوع‌به‌هاون شود . 

هو نک نام . ( اخ ) (۲) از شهرهای 
کر:شمالی دارای 
(فرهنگگ‌عمید) . 
هو نو لو او. [ ۰ذ](۲()21) پایتخت 
مجمع‌الجز یر هاوایی دراقیانوس کبیر دارای 
مناظر طبیعی زیبا و ۲۰۰۰۰۰تن جمعیت . 
هو نة . [ »"نذ] (ع ص)آرمیده.(منتهی- 
الارب). (آنندراج). || آهسته کار,(منتهی- 
الارب ) . (آنندراج) . 

هون 1( عض) آرسه۳ لت 
الارب). || آهسته کار . (منتهی‌الارب ) . 
هوو.[ *] (۱) (0) دو زذ که در 
تکاح یکک مرد میباشتد هریکک مردیگری را 
هوو خوانند . (برهان) ( غیاث اللغات ) . 
رت ( السامی افی‌الاسای )و ۲۳ 
بنانج ۰ گولانج . هبو هم‌شوی . (یادداشت 
مولف). انباغ . (آنندراج). (غیاث‌اللنات) 
مثل : 

دوو هووست اگر همه سبوست . هوو هوو 
را خوشکل می کند»جاری جاری را کدبانو. 
مثل هوو. 

هووجنجال ۰[ ۰ وج ] (ا مرکب 
عطفی) . هیاهو . سروصدا . جاروجنجال . 
هووخشتر ۰[ رش ]() 
٩۸9 - 1۳۲[ 0(‏ قم 1۳ سومین بادشاه 
از سلسلة ماد که نخستین ملسلهٌ سلاطین ایران 
است. اومملکت آشور و کرسی آن نیئوا را 
پکشود در ٩۱۲‏ ق .۰ . و در سال ۰۸۰ 
قبل از میلاد در گذشت . جانشتن او ایشتو 
دیگو بود . (یادداخت مولف) . 

هوخشتر یکی از پادشاهان نامی ایران ویکی 


۰ و تن جمعیت . 


۰یج (مصم۱ (۳) 





)۱( ۰ 


۳: 


از قائدین ۰ تاریخ بود حدود مادرا برود 
حالیس‌رسانیدو آنرابزر گتریندوات آمیای‌غربی 
ساخت نام هوخشتر را هرودت کواکار 
نوشته ولی از کتيب؛ بی‌ستون داریوش اول 
معلوم است که هووخشتر بود از شاهان 
سیاستمدار کم نظیر بوده‌است درموقع‌جلوس‌او 
اوضاع ماد خعارناك بود. وی بیدرنگ دست 
به اصلاحات زد وقشونی به اسلوب آصوری 
ترتیب داد وباسازوبر گک‌متداول مساح‌ساخت 
و به آسورحمله کرد» آسوریها سخت پافكردند 
ولی سرانجام سردار آسور شکست خورد. 
(ایران باستان ص۱۸۲) 
هووخشتره. [ هو ش نا(ا)دجن 
به هو وخشترشود. 
هو ود [ ب] (ا خ)(۱) نام رئیس‌جمهور 
اتازونی ازسال ۶۱۹۲۹ ۰2۱۹۳۳ 
هووس. [۰د ر] (() هوس: 
درقدح کن زحلق بطخونی 
همچوروی تذرو وچشم‌خروس 
رزم بر بزم اختیار من 
هست‌مارا بخود هزارهووس : 
ابن‌یمین (بنقل ازیادداشت مزلف) . 
و رجوع به هوس شود. 
هوفل. [*](ع ا) چر» «ول. (متهی- 
الارب ) (اقرب‌الموارد) . رجوع به هول 
شود, 
هوق , [ "و تو](ع اازمن‌پستومفال: 
(منتهی‌الارب) (افرب‌الموارد), نشیب ژرف. 
زمین نشیب. (مهذب‌الاسمام). دره, پرتگاه, 
|| مابینآسمانوزمین. (منتهی‌الادب)(اقرب- 
الموارد). || (مص)بربلندی‌ب رآمدن. (منتهی- 
الارب) (اقرب الموادد) . || بلندگردیدن . 
(منتهی‌الادب) || صدا کردن گوش. (ازاقرب- 
الموارد). 
هوه . [» _ر] ((خ) دمی‌است‌ازدهستان 
زلقی‌بخش اایگودرز شهرستان بروجرد کناد 
راء قهره به ایوج‌دارای٩۹‏ ٩۱تن‏ سکنه.رجوع 
به فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1 شود. 
هوهاء , [ء] (ع ص) مردضمیف‌بددل, 
(مهذب‌الاسماء). 
هوهاءة. [» ۶] (ع ص)گود. (متهی 
الارب) (آنندراج), احمق , (اثرب‌الموارد) 
| چاهی که درآن۵ متعلق و جای فرود آمدن 
نباشد . (اقربالموارد ) ( منتهی‌الارب) 
(آنندراج). 
هوهو, [ء وءو] (ل مرکب) و این 
لغثلی اعت مرک ب کهآ نرا اسم قرارداده‌اند و 
به الف ولام تعریف معرف گردانند ومراداز 
آن اتحاد درذات است یمنی صدق وآن حمل 
ایجابی است بمواطات وگاهی مراد از آن 





فرع ۱ (۲) .یس( 
ماعطله 1 (ه) 





۳:۷ 


اتحاد مفهومی است و اقسام آن مانند اقسام 
وحدت است چنانچه شیخ‌الرئیس در الهیات 
شفامتهرض‌شده‌است وسزاواراست که درهوهو 
کثرت اعتبار کنند زیرا هوهو بدون اثئیئیت 
تصورئم‌شود . برای تفصیل دشتررجوع به 
کشاف اصطلاحات الفنون وشفاشود. 
هوهو, [۰۰] (۱) حکایت آواز از 
قبیل باد وغیره (ادداشت‌ملف). اسم‌صوت 
بیضی مرغان چون کبوتروجزآن. 
. سب هوهوزدن» آواز برآوردن: 
چوگل‌نقاب‌برافکند ومرغ هوهوزد 
منه زدست پیاله چه میکنی هی‌هی . 
حاقظ (بنقل آنندراج). 
هوة » [هر» ] (ع ص) (رجل...)مره 
بد دل.(منتهی‌الارب) ( آنندراج). مردترسو 
وجبان. (اقرب‌الموارد). 
هوک . ( ۱ ) حکایت صوتگفتن» آواز 
برآوردن با تفوه بکلمة هو مجازاً بانگ و 
آواز وفریاد : 
همچون گوزن هوری برآورده‌درسماع 
دیران کزآتش شب شبهت رمیده‌اند. 
خاقانی. 
جهان پرمشکک وعنبرشد زم‌ویش 
هوا پردود و آذر شد زهویش 2 
ویس ورامین. 
- های وهوی » فریاد وبانگ: 
هر کراوقتی دمی‌بوده‌است وروزی مستیی 
دوست دارد ناله مستان وهای وهوی را. 
سعدی, 
مطربان گویی درآوازند وصوفی‌درسماع 
شاهدان‌درحالت وشورید گان‌درهای‌وهوی . 
سعدی, 
|| افسوس, (حاشیه برهان د کترمعین). 
هم ی کرد هوی وهمی کند موی 
همی‌ریخت اشکل وهمی‌خست روی . 
فردوسی, 
گهی‌ازدیده راندی گوهرین جوی 
گهی از دل کشیدی آذرین هوی. 
ویس ورامین. 
|| کلم تنبیه است . ( حاشية برهان دکتر 
معین): 
هان مرداهوی وهان جوانمرداهوی 
مردی کنی و نگاه داری سر کوی . 
منسوب به‌ابوسعید ابوالخیر. 
(حاشیه برهان دکترمعین بنقل از فرهنگگ 
نظام). 
هوک ۰ [۰] (ع ص) «و[ه رون ]درست 
دارند . (منتهی‌الارب) صاحب‌هوی.(اقرب- 
الموارد) موذث آن هوية است . (اقرب - 
الموارد). 
هوک . [» با] (ع مص) دوست‌داشتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). (ترجماذالترآن 
جرجانی). (اقرب‌الموارد) || (ار) خواست‌و 





عشق در خیر باشد یا درشر . (منتهی‌الارب) 
(آنندراج) . عشق, (اقرب‌الموارد) . 
چن اونه هست وفه‌بودو ه‌نیزخواهدبود 
فراق او متواتر هوای او سرمد. 
منجیکک. 
هوای ترا زان گزیدم ز عالم 
که پا کیزه‌ترازسرشکک‌هوائی 
زینبی. 
|| خواهش‌دل.(اقربالموارد)(منتهی‌الارب) 
(آنندراج). آرزو.(دهار), خواست‌دل‌به آنچه 
نشاید . (ترجمان جرجانی) خواسته. (منتهی- 
الارب) (آنندراج) . مراد. (حاشیه فرهنگ 
اسدی) کام. (حاشیهفرهنگاسدی) (ملخص- 
اللغات خطیب). || معشوق . (منتهی‌الارب) 
(آنندراج) چ. اهواه. (متهی‌الارب). 
|| ( اصطلاح صوفیه ) النیب الذی یصح 
شهوده. (تعریفات سید جرجانی). 
ا| ( امطلاح صوفیه ) هوی‌گاه بمعنی محبت 
حق است بخصوص و اطاعت وانقیاد باو و 
این نی مصطلح صوفیه است و درصحائف 
گوید: هویازمراتب محبت‌است وآن چنانست 
که قلب دائم بسوی محبوب توجه دارد و 
این مقام راپنج درجه است اول خضوع دوم 
بذل مهجه درطاعت دوست فوق الطاقه ابینی 
که پیغمبرما((ص)) در نماز جندان بایستادی که 
قدم ۳۹0 ورم کردی گاه بانگشتان دای 
ایستادی و گاه خودرا بیاویختی‌وبذ کرمشفول 
شدی وم صپردرشدائد و محن چهارم تضرع 
پنجم رضا و تسلیم. (کشاف اصطلاحات- 
الفنون). 
هوک . [۰ عی] (ع ۱ ) پار؛ ازشب . 
(منتهی‌الارب) (آنندراج) (اقرب‌الموارد) 
|| بانگ وفریاد . (منتهیالارب) (آنندراج) 
(آقرب‌الموادد). || (مص) ازبالابزیرافتادن 
یاهوی بفتح بالاب رآمدن وبضم فرود افتادن. 
(منتهی‌الارب) (آنندراج) (اقرب‌الموارد). 
هوی » [۰ ی ی] (ع ا) پار؛ از شب . 
(منتپی‌الارب) (اترب الموارد) || بانگ و 
فریاد . (منتهی‌الارب) (آنندر اج) (اقرب- 
الموارد) || (مص) فرودآمدث عقاب‌برشکار 
وجزآن. (منتهی‌الارب) (آنندراج) (اقترب- 
الموارد). || افتادث چیزی . (منتهی‌الارب) 
(آنندراج) ازبالابز یر افتادن (اقرب‌الموارد) 
(ترجمان جرجانی‌ترتیب‌عادل) || درازوبلند 
شدن دست. (منتهی‌الارب)( آنندراج)(اقرب- 
الموارد).|| مردن (منتهی الارب) (آنندراج) 
(اقرب‌الموارد) . || آوازثرم شنیدن گوش . 
(منتهی‌الارب) (آنندراج) || شتابی کردن . 
(منتهی‌الارب) (اقرب‌الموارد) || دهن گشادن 
زخم نیزه. (اقرب‌الم‌رارد) (منتهی‌الارب) . 
|| وژیدن‌باد. (اقرب الموارد)(منتهی‌الارب). 
ا| درگذشتن ومضی‌درسیر. (اقرب‌الموارد) 
(متهی‌الارب) || دفتن‌برروی زمین, (اقرب- 
الموارد). 





هو بدا 





هوفا. [ءوا] (ع مص ) پیش‌آوردن و 
فرم گردانیدن . (منتهی‌الارب) هواء [م] . 
(اقربالمواود). 
گویند : الهواء واللواء ای ان تقبل بالشی و 
وتدبرای تلاینه مرة وتشاذه اخری . (اقرب- 
الموارد) (منتهی‌الارب). 
هوک. [* و( ) ترس‌وبیم.(آنندراج) 
( برهان ) . || کلمة انسوس است ( حاشیه 
درهان مصحح داکتر معین ۲( بادسرد. آه: 
همه چشم پرآب ودل پرزهوی 
به طرس سپهید نه‌ودند روی . 
فردوسی. 
|| کلمة تتبیه است (حاشية برهان): 
هان مردا هوی وهان جوانه‌رداهوی 
ءردی کنی و نگاهداری سر کوی . 
منسوب به ایوسعلی‌بیالخیر. 
هو یان ۰ [» ر] (ع مس) از با بزیر 
افتادن. (منتهی‌الادب) رجوع به هوی شود. 
هویج ۰ [۰1] (۱) نوعی رستنی که بیخ 
آنرا خام یا پخته خورند همچون چنندر . 
زردك. گزر. رجوع به گزرشود . 
هو,بجة. [* د ج](ع ) مصنرهاجة 
است. وهاجه غوك است . (.نتهی‌الارب) . 
هو بد ۰ [۰ م] () جهازشتر وآنبمنزلا 
پالان اوست و بعضی گویند این بفتح اول و 
"کسرثالی است وآن کلیمی است بشما کنده که 
آنرا بر دور کوهان شتر درآورند (برهان) . 
جهاز شتر. (آنندراج) (انجمن‌آرا) : 
برآو ردم زماش تا بدا گوش 
فروهشتم هویدش‌تابه کاهل. 
منو چهری. (آنندراج) ۰ 
گاه‌گویند فلان اشتر گم کرده هوید 
گاه گویندفلان تر بیفکنده کلاه . 
فرخی. 
به حلم و زیرکی وحکمت شتربانان 
به شال وتنگگ وپلاس‌وهویدو پوش‌ونوار. 
سوزنی (بنقل ازآنندراج). 
رجوع به هوید [ م] شود . 
هو ید. [ ۰] (ا) کلیمی که گردا گرد کوهان 
شتر کشند . (انجمن آرا) (آنندراج بنقل از 
سروری بثقل ازسامی) . 
ورا جای برزنده پیلی سبید 
مهان » برهیونانءودی‌هوید, 
( گرشاسب‌نامه اسدی). 
ترهنوز ازروی رعنائی زبهرلاشه‌ای 
گاه دربند «ویدی‌گاه دربند مهار . 
سنایی(بنقل آنندراج), 
هو بدا + [" ر](ر) آشکار(انج‌آرا), 
(آنندراج) آشکارا. ظاهر . (برهان) پیدا . 
(انجمن‌آرا ا) روشن(برهان)سخت پیدا (حاشیة 
فرهنگ‌اسدی) . نمایان . مبین (حاشیاسدی) 
بین, (برهان) یمنی‌درنهایت ظهور (برهان) : 





هوی‌وهوس 


درشتی دل شاه ونرمی دلش 
ندانی هویدا کند حاصلش : 
عنصری. (بنقل اسدی). 
هویدا بودن » آشکار بودن » ظاهر و 
واضح بودن : 
زپیدایی دویدا در هویداست 
زپنهانی نهان اندرنهان است. 
روی نهاده است کارشاه ببالا 
دید؛ ماروشن است و کارهویدا. 
منوچهری. 
هویدا شدن ۰ آشکارشدن» ظاهرونمایان 
و و اضح کردیدن : 
عیب‌پا کان زودبر مردم دویدامیشود 
درمیان‌شیرخالصموی رسواميشود. 
رای 
بسی پرسیده شد پنهانوپیاا 
نمیشدسرآن‌صورت «ویدا, 
نظامی, 
هویدا کردن » واضح کردن » آشکار و 
نمایان‌کردن: 
دردل هرقطره‌نوحی‌دست و پا گم کرده‌است 
از کدامی چشمه‌این ع و فان‌هویدا کردعشق. 
محمد ابراهیم قاری (بنقل آنندراج). 
- هویدا گردیدن » آشکار شدن: 
ازته سیز؛ خط همچومه ازابرتنک 
رفتن حسن_بتعجیل هوبدا گردد . 
صائب (آنندراج). 
هویدا سخن » فصیح. (مهذب‌الاسماء) . 
هو بدائی ۰ [* و ] (حاص) وضوح . 
پیدائی . روشنی . نمایانی . ظهور, بداهت . 
ابانت. آشکاری. 
هو بدك ۰ [۰ ر د] (۱خ) نام یکی از 
پشوایان ملحدانست. (برهان) (آنندراج) . 
جهانگیری هویدیک آورده گوید : نام یکی 
از پشوایانماحدان بوده که حکیم خافانی ماد : 
او کیست که باروان‌تاریکک 
باشد بمثابة هویدیکک . 
یوستی این نام را هوویدیکک(۱) ضبط کرده 
باستناد فولرسن ۰11 ۱4۷۰ 2وبکتاب اشبیگل 
ارجاع کرده«بوستی, نام‌ذامهص ۰۰ ۱»اشپیکل 
در کتاب مزبور در بحث از کلم اوستائی 
غاعصت1 ( که طبقه از درو جان [ دروع 
پرستان» پیروان کیش باطل ]هستند. رجوعبه 
دوستی » فرهنگ اوستاص ۳۲۸) گوید: من 
اکنون ترجیح‌میدهم که کلمذمزبورعنوانی‌باشد 
برای‌انگره مین [اهریمن ] امپند یارجی مقدم 
این کلمه را زیانکار ( مضر ) تعبیر میکند و 
اسپندیار جی موخر آدر اعونو کایاهویدل(۲) 
(رجوع به فوارس . هویدك شود) میداند که 


ع2صه0ظ1 (4) 





نشانه‌ایست براای تشخیص بی‌دینان . ومعکن 
است احتمال داد وید متن مصحف بونداه 
پهاوی(۳)(درارمنی‌بوندك) [ب و د ] (4) 
بمعنی کامل بوندس (0)- بونده < بوندباشد 
نام یکی از مانوية روم که با کیش رسمی‌مائویه 
مخالفت کرد و اوپیشرو مزدك بود. (ر جوع‌به 
کریستدن » ساسان ص۳۳۷ ببعد » ترجمة 
آن طبع دوم ص ۳۲ ببعد ایضاً کریستنسن 
ترجمة تاریخ سلطنت قباد و ظهور ءزدك ص 
۲ بیعد شود ) درهرحال خافانی این اسم 
رادرتحفةالمر اقین‌درءنوان «درهجوابوألعلای 
کنجة » آورده و هویدیکک را مسیحی معرفی 
کرده: 
او (ابوالملا) کیست که باروان تاریکک 
باشد بمثابت هویدیکک . 
اوجزپی نفی حق نپوید 
این («ویدیک) ازاب‌رابن وروح گوید 
او (هویدیک) مشرل‌واین(ابوالعلا)معطلازدل 
هم مشرك بهتر ازمعطل, 
(حاشية برهان مصحح د کترمعین بنقل‌ازتحفة 
العرافین چاپ قریب ص۰ ۰۲۳-۲۳ 
هو بد يك . [ ۰ و ](اخ)هوید, (انجمن 
آرا): 
او کیست که باروان تاریکک 
باشد بمثابت هوید یکک. 
خافانی (بنقل‌انجمیآرا): 
هوییر. [ ۰ ] (اع) دمی است بزه 
دهستان ابرشیوه و پشت کوه بخش حوماً 
شهرستان دماوند دارای .۰٩؛تن‏ سکنه. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۱) 
هو یزه. [ و ذ ] (اخ ) نام یکی از 
بخش‌های شهرستان دشت میشان . این بخش 
درجنوب سوسنگردواقعگردیده» موقم طبیعی 
بخش دشت و هوای آن «انند اغلب نقاط 
خوزهتان گرم صیراست .از؛ ۱ قریه کوچک 
وبز رگ تشکیل شده‌است. جمعیت آندرحدود 
۰ نفروتراء مهم آذ عبارت اند از: ازعمه 
و رفیع که هر کدام دوهزارنفرجمعیت دارند. 
آب بخش از رودخانه تأمین می گردد . شغل 
عمد؛ اهالی زراعت و محصول عمده غلات - 
است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1) 
هو بزه , [ « و ز ] (ارخ) . مرکز 
بخش هویزه ازشهرستان دشت میشان . 4۰ 
هزارگزی جنوب خاوری سوسنگرد . آب . 
از شعیه رود کرخه . محصول غلات لبنیات. 
شنل زراعت گله‌داری. مرکز ادارات بخش 
مانئد بخشداری» آمار. پست وتلگر اف‌دارائی . 
کمرك در این قصبه برقرار است . از طرف 
سازمان شاهنشاهی خدمات| جتماعی‌درمانگاهی 
در این محل تشکیل گردیده و «ورد استفادة 








۳۸ 


سکن پخش است . آب مشروبی بوسلا 
موتور آب کشی تأمین ميشود. دارای دبستان 
است. از آثارقدیمی یکث مسجه وبنای زیار_ 
تگاه ابر اهیم خلیل وچند امام زاد؛ دیگراست. 
ساکنین بخش ازطايفة موالی - سیس و کوت 
دستند . (از فرهنک جنرافیایی ایراذج1) 
هویس,[ ۲ (ع۱) ادبشه (تهی 
الارب ) . (آنیدراج) . | نهانی که در دل 
پنهاندارند. (منتهی‌الارب). آنچه دردل مخفی 
دارند . (اقرب‌المواره) ۰ 

هویش ۲۳۶1۰ (۱) هریت کاتین و 
تشخص بوده باشد . (انجمن آرای ناصری) 
(آنندراج). دجوع به هویت شود . 
هوشم ۰[ ه ور ش ] (ا خ) یکیاز 
دهستانهای ذهر هاشم بخش مرکزی شهرستان 
اهواز. سکنه ۲۰۰ اتن. آباچاه. محصول 
غلات دیمی . شغل زراعت و گله‌داری,صنایع 
دستی جوال بافی. ساکنین از طایفة هویشم 
هستند . این طایفه در ساحل رودخانه کارون 
زراعت میکنند ودرمرتع بهاربرای تعلیف به 
حدود باختری راه آهن میروند وچادر نشین 
هستند . ( از فرهنگ جفرافیائی‌ایراناج). 
هو بشه . [ ۰ءش ] (عر) گروه‌آمیخته 
ازهر جنس مردم . (نتهی‌الارب) (آنندراج) 
جماعت مختلط , (اقرب‌الموارد) ۳ 
هوی‌کس.1 ۰۰ ](۱غ)() 
کریسیان هوی کنس از علمای بزر کک ریاضی 
ومنجمین مشهور عالم‌است وی درسال ۱۶۲۹ 
در شهر لاهه پایتخت هلند بدئیا آمد و درسال 
۰ بویلهُ دور بینی که خود ساخته‌بود 
یکی ازماههای زحل‌را دید وسه سال بعد نز 
حلقه‌ایکد کرد زنل است کش کرد . امتعمال 
پاندول که از اختراعات گالیله برد در تظلیم 
حرکات ساعتهای‌دیواری کارهویگنس است. 
هوی گنس در سال ۱۱۹۵ وفات یافت او را 
در مباحث نرر و وژن اجسام وشعب مختلف 
ریاض یکتابها و مقالات بسیار است . 
هون . [۰] (,اغ) دمی است از - 
دهستان چهار دانگه بخش هوراند شهرستان 
اهر دارای ۱۰4تن‌سکنه . رجوع به فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4 شود . 
هوفوهای ۰ ی ] (۱ مر کبعطفی) 
های وهوی . جارو جنجال معنله . بانگ 1 
فریاد . هلانوش . هیا بانگ . 
هوی‌وهوس ۰[ ۰ را و هر ] ( 
مرکب عطفی) میل وخواهشنضی: 

حقیقت سرائیست آراسته 


هوی وهوس گرد برخاسته. 
سعدی .. 





جعم‌عه2ظ1 (۲) 


جو مصباط یا عتمل12«1ظ (۲) 


نس سك 
ومصبظ 9 


عصعع را (۱) 











۳۹۹ 


رضا و دبع نیکنامان حر 
هوی وهوس رهزن وکیسه بر, 
سمدی , 
هو یه ۰ [ »ی ی ] (ع۱) چاه دور 
تک . (منتهی الارب) . ( اقرب الموارد) . 
(آندراج) . ج. هوایا . (از اقرب‌الموادد) 
هو بة . [ ۰ ی ] (ع ص ) مزذث هوی 
[ » ] بمعنی زن صاحب هوی یعنی دوست 
دارنده. (از آثرب الموارد). رجوع به هوی 
شود . 
هویة ۰[ »ی ی ] (۱ع۱) عبارتست 
ازتشخص وهمین‌معنی‌میان حکیمان ومتکلمان 
مشهور است . ( کشاف اصطلاحات الفنون) 
|| هوية گاه بروجود خارجی‌اطلاق میگردد. 
(کشاف اصطلاحات الفنون) . || هوية گاه 
برماهیت انشخص اطلاق‌میگردد که‌عبارتست از 
-عقیقت جزئیه. (از کشاف اصطلاحات الفتون). 
| (اصطلاح صوفیه ) هویه مرتبهٌ ذات بحت 
راگویند و مرتبهة احدیت ولاهوت اشارتست 
از آن. درانسان کاملگوید: هویت حقتعالی 
عین اوست که ممکن نیست ظهورآن. هویت 
از لفظ هو گرفته شده که اشار؛ بغایب است 
و آن در بارة خدایتعالی اشازه است به کنه 
ذات او باعتبار اسماء وصفات او با اشعاربه 
غیبوبت آن : (کشاف ؛صطلاحات‌الفنون): 
ان الهوية عین ذات الواحد 
ومن المحال ظهورهانی شاهد. 
فکانها نمت وقدو قعت علی 
شان البطون و ماله من‌جاحد. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون) . و دجوع 
به تعریفات سید چرجانی وهویت شود . 
هو به . [ ی ] (۱) هوبه . (برهان) . 
دوش و کتف (آنندراج) (برهان). || پشتی 
و حمایت . (آنندراج) . (برهان) , هوبه . 
(برهان) . رجوع به هوبه شود . 
هو یه سنبا ء [ یس ] (ص) سنباننده 
وسوراخ کنند؛ شانه. || ( .۱ خ ) لقبی است 
برای شاپرر دوم‌ساسانی آنکه به ذوالا کتاف 
مشهورست . لقب شابور بن هرمز ساسانی‌از 
پادشاهان سلسلهٌ ساسانیان است . ( هویه به 
معنی کتف و سنبا » ثقاب) . ذوالا کتاف . 
(یادداشت مولف بنقل ازمجمل التواریخ). 
این کلمه بصورت هوبر وهوبه هم ضبظشده 
لقب شاپور ذو الا کتاف رآهویه‌سنبانوشته‌اند. 
حبز؛ اصفهانی در سنی ملوله الارض آرد 0 
(ص(۳) : شابور ذوالا کتاف وسموه‌شاپور 
هویه سنبا [ هویه ] اسم لکتف و سنبا ای- 
نقاب و در مجمل التواریخ و القصص ص 
۶ آمده : و او را [ شاپور دا ] عرب - 
ذوالاکتان لقب کردند زیرا کتفهای عرب 
سوراخ کرد وحلقة آهنین در آنکشيد بعداز 
آنکه بی اندازه تبل کرد پارسیان اوراشاپور 
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هویه سنبا خواندندی . کریستنسن , ساسان 
ترجمهٌ‌چاپ دوم‌ص ۱ ۲ح» ویسد: مصنفین 
عرب که نوشته‌های آنها از منابم ساسانی‌اخذ 
شده بطور کلی لقب شاپور را بلفظ عربی - 
ذوالا کتاف (صاحب شانه‌ها) ترجمه کرده‌اند 
نلد که بر این عقیده است که اصل این لفظ 
یک لقبی‌است بمعنی چهارشانه یعنی کسی که 
بارهای بسیاردولت‌را می کشد معذلکک حمزة 
اصفهانی و مصنفین‌دیگر که پیرواوهستند لفظ 
فارسی این لغت‌را هوبه سنبا(۱) نوشته‌اند که 
بمعنی«سوراخ کنندة شانه‌ها,است‌نلد که گمان 
میکند که این لفظ مجمول‌است وازرو ی کلمة 
عربی ذو الا کتاف ساخته شده است. اماایتکه 
بجای کلمة کتف لفظ عتیق‌فارسیمنی‌هوبه‌را که 
یمعنی شانه بود آورده‌اند بنظر ءن قو - 
حبزه صحیح است و هوبه عیناً نقل از کلمة 
پهلوی شده و ممنایی هم که از آن کرده‌اند 
مطابق روایات قدیم است وانگهی در تاریخ 
ساسانیان این تنها نوبتی نیست که صحبت از 
این مجازات‌شده باشد. کلمة سنباصفت فاعلی 
(صفت مشبهه) ازستبیدن است بمعنی سوراح 
کردن . (حاشية برهان قاطع د کتر معین) . 
هه . [ ۰ (راصرت) صدایی است که‌در 
وقتی که خواهند دهن شخصی رابوی کنند از 
آن شخص برگوش میخورد . ( برهان) . 
هه , [ *] ( ع_اصوت ) تذکره است و 
وعید .(منتهی‌لارب) (آنندراج) . اسم‌صوت 
است برای تذ کره‌ووعید . (اقرب‌الموارد). 
هه , [ ۰۰۰] (ععص) لثنه عارض شدن 
کسی‌را وبندشدن زبان درسخن.(آنندراج). 
(منتهی‌الارب) (اترب الموارد) . 
همنا . [هاء ] ( | اشاره)اینجا ,زغیاث 
اللغات) . (آنندراج) . رجوعبه‌هیهنا شود. 
هه ۰[ ۰۰۰] (عص) بند شدن زبان 
و لثفه عارض‌شددن .(اثرب‌الموارد)( منتهی- 
الارب), (آنندراج). رجوعبه هه شود. 
هبی,[۰] (را) کلمه‌ایست که‌بجهت آ گاهانیدن 
وخبردار گردانیدن در مقام تهدید و تخویف 
و زجر واستهزا گویند و گاهی درمقام تحسین 
هم گفته‌اند . (برهان). کلمةتنبیه‌است که‌برای 
آگاه کردن گویند. وگاهی‌درمتام تحسین آید. 
وبمعنی انسوس و ژجر نیز آمده . ( غیاث- 
الغات) . هی کلمه‌ایست که بدان نهدید کنند 
و از کار باز دارند و از برای تنبیه بوداعنی 
آ گاهانیدن . (صحاح الفرس) : 
هینی بگاه جنگ به تکک خاسته زکوه 
هین بزرکک باز نگردد بهین و هی . 
منوچهری, 
گفت هی کیسی که دلشادی 
بر نشسته بم کپ بادی , 
سنایی , 








هی 


بانگ زد بر ساقی مجلس که هی 
می بیار و می‌بیار و باز می . 
مرلوی . 
آن یکی میگفت اشتر را که هی 
از کجا می‌آیی ای اقبال پی . 
مولوی . 
ای چشم و چراخ دیدة حی 
خون ريختنم چه میکنی هی. 
سعدی . 
هشیار ش وکه مرغ چمن مت گشت‌هان 
بیدار ش و که خواب عدم در پی است هی. 
حافظ . 
مس هی‌زدن ب رکاب » يا برمر کب » زجر 
کردن آذ که بدود باگنتن کلمة هی : 
من بر کاب می همی باده ناب میزنم 
چونکه شوم سوارمی‌هی‌ب رکاب‌میزنم . 
(نتل از آنندراج) . 
سب نی کردن 
مرا رساند بکوی تو دمچو باد صبا 
بشوق خویش‌دراین راءبسکه‌هی کردم. 
علی خراسانی (بنقلآنندراج) . 
چوگل نقاب برافکند ومرغ زد هوهو 
منه ز دست پیاله چه میکنی هی‌هی .. 
انوری (آنندراج) 
هی . [ ری ] (ع۱) ضمیر مفرد مایپ 
منث بمعنی او آن زد: هی که گاه بتشدید 
نیز گفته شود کنایه است ازواحد مئث غایب 
و گاهی یاء آن نیز حذف گردد و گریند حتاه 
فعلت ای حتی‌هی فعلت .(ازاقرب‌الموارد). 
هی ۰ [ ۰] () پیرسته . پیاپی,مدام . 
دائم . همیشه . همواره .(بادداشت‌مولف): 
خیزید و یکک قرابه مرا می بیاورید 
هی ءن خورم مدام و شما هی‌بیاورید . 
هی ۰[ ] () بزبان دری وهندی 
بمهنی‌هست. (انجمن آزا). (برهان). (غیاث- 
اللغات) : 
گنت یارب گر ترا خاصان هی‌اند 
که مباره دعوت و فرخ پی‌اند . 
مولوی . 
هیم ببل؛ نیکی ز یکک سپندان کم 


به پل بدی اندر هزار سندانم . 


سوزنی , 
ساقی اگرت هوای ماهی 
جز باده میار پیش ماشی . 
حافظ . 
|| مخفف هستی, : 
بگفتم که تو باز گر مرا مرا 
اگر مهتری یا که هی کهتری . 


(۹۵ 





هیام 


هی . [ .۰ ] (عا) لتی است درای [] 
(ازاقرب‌الموارد) : 

هی‌واله یمنی ای‌والله . هی‌وربی . ای‌ودبی ۰ 
(یادداشت موحوم دهخدا) . 

هی»,( | خ)نام دیگرحرت هاء.(الدعجم). 
هیا . [ » ] (حرف‌ندا) از حروف نداست 
برای بعید و اصل آن ایاست بم‌منی یا »ای. 
(از اترب‌الموارد). 

هیا 1 _هیی ۲ ) عِ لغتی است در ایا 
[ _ای‌یا ]. (ازاقرب‌الموارد). رجوع به ایا 
2ب 

هیاب , [ یی ](عص) ترسان و بددل 
(منتهی‌الارب).(اقرب الموارد) ۰ || آنکه 
از وی ترسند . (منتهی الارب) . 

هیابا نک ۰[ ۰] (ا مرکب ) هیاهو . 
هایاهوی(یادداشت مرحوم‌دهخدا).ضوضاء . 
هیابهة . [ یی ب]( عص) مبالنهاست» 
ترسان و بد دل.(منتهی‌الادب) (آنندراج). 
(اقرب‌الموارد ) ۰ || آنکه از وی ترسند. 
(منتهی‌الارب ).(آنندراج) . رجوع‌به هیاب 


شود . 


هیات. [ ۳۰] (ع ج. مبأت [ ۰] 
(غیاث‌اللغات) . (کشف) (مفاتیح العلوم - 
خوارزمی) . دجوع به هیأت شود . 
هیاج » [ _۰] (عمص) خشک‌شدن نبات 
(تاجالصادربیهقی) (ت جمان علامة جرجانی» 
ترتیب عادل بن علی) . (اقرب‌الموارد),زرد 
و خشک کردیدن گیاه . (منتهی‌الارب) . 
(آنندراج) , || انگیخته‌شدن (تاج المصادد) 
(منتهی‌الارب). || انگیخته‌شدن جنک. (تر جمان 
علامةٌ جرجانی » ترتیب عادل بن علی ) . 

|| بر انگیختن. (متهی‌الارب) (آنندرلج). 
(اقربالموارد) .لازم‌ومتعدی استعمال‌ميشود. 
(منتهی‌الادب) . (آنندراج) . || کارزار و 
کنشکردن . (منتهی‌الارب). 

یوم هیاج روزجنگ . 

|| «ضارب شدن و بحرکت در آمدن دریا. 
(ازاقرب‌الموارد). || جوش زدن خون و 
جز آن . (منتهی الارب) . ( آنندراج ) . 

|| نشأه شدن شتران . ( آقرب الموارد) . 
( منتهی‌الارب ).(آنندراج) .مست شدن‌شتران 

ا| بخشم‌شدن. (منتهی‌الارب) .(آنندراج). 
خش مگرفتن . 

|| حرکت‌دادن شتران را بشب بسوی آب‌و 
علف . (ازاقرب‌الموارد) . || شجاعشدن و 
حمله‌و رگردیدن . (ازاقرب الموارد )۰ 
هبادة .[ .د ] (عص) توبه کردن . 
(ترجمان‌علامة جرجانی» ترتیب عادلبن‌علی). 
(دمار) . || جهودشدن . (ترجمان الترآن) 
(تاج المصادر) (دهار) .(تاج المصادر بیهفی). 





هار ۱۷۳۳۰۱۰ 


دریده شود . (ازاترب‌الموارد) . (منتهی - 
الارب).( آنندراج ) - 
هیا . [ ی ] (عص) (دجل .۰ ..) 
مرد سمت . (منتهی‌الارب).ضسیف , (اقرب 
الموارد). 
هياسة , [-س ] (ا) دول . (فیاث- 
اللغات) . دوالی راگویند که بدان تنگ‌زین 
امب را بر پشت اسب و تنگ‌بالای بار رابر 
پشت چاروا بکشند . (آندراج). (برهان). 
و در عربی حیاصه بدین معنی آمده‌است: 
پس ساخته زان دوال خود رنگ 
بر اسب فلکک هیاسة تنگ . 
خاقانی . 
هیاط . [_۰](ع مص ) بان و فریاد 
کردن . مهايطة (منتهی‌الارب) .(آنندراج). 
( اقرب الموارد ) . || نزدیکک کردیدن . 
( منتهی الارب ) . ( آنندراح ) 0 
|| دور شدن . (منتهی‌الارب).(آنندراج) . 
|| ضیف و ناتوان شمردن . ( از اقرب - 
الموارد): هایط هیاطافلانااستضعفه .(آقرب- 
الموارد). || (حامص)اضطراب ورفت و آمد. 
(اقرب الموارد ) : هم فی هیاط و میاط ای 
اضطراب ومجیء و ذهاب . (اترب‌الموارد). 
|| دیوار کشیدنی بلند گردا گرد شهر باشد . 
(فرهنگ‌اسدی) . 
هیاطل . [ رط ]  )۱(‏ هیاطل» 
رجوع‌به هیاطله شود . 
هیاطله . [ روط ] () جر هیطال و 
هیعلال بزبان بخارا مرد قری باشد و ثیرو را 
بزبان بخارا هیتال خوانند وهیتال‌را بتازی‌به 
هیطال گردانیده‌اند. (تر جم‌تاریخ طبری‌بلءمی) . 
اهل طخرستان , (منتهی‌الارب) . گروهی‌انذاز 
هدویان ‏ (مهلب لاسام قوس که با 
تخارستان را داشتند و اتراك خلج و گنجینه 
از بقایای آن قوم‌اند . ( مفاتیح الوم - 
خوارزهی) ۰ (۱) 
قومی از اقوام زردپوست‌بودند و قبلازاسلام 
مکرر بممالک‌ایراننوروم هجوم میکرده‌اند. 


ور از هیاطله گویم عجب فرومانی 
که شاه ایران آنجا چگونه‌شدبسفر. 
عنصری . 


و رجوع به عقدالفرید۱ : ۰۹۸ ٩متاج‏ 
الء‌روس‌درمادةٌ هطل‌وحبیب السیر و فارسنانةً 
ابن بلخی و تاریخ‌سایکس » ترجمةً تخرداعی 
کیلانی : 4 ۰۸ ۰ 9۹۳و مزدیسنا : ۲۰۲ 
و عیون‌الاخبار ۱۱:۱۱۷:۱ وایران درزمان 
ساسانیان : ۲۹۱ شود . 

هیاط ومیاط , [_۰طم ] (۱ مرکب 
عطفی) اضطراب ورفت وآمد . (ازاقرب - 
الموارد). هم فی هیاط و میاط ای اضطراب 
و مجی و ذهاب . (اترب‌الموارد) . 





۱/9 

|| عام هیاط میاط سال قحط که در اوفتد 
وفساد برباشود. (یادداشت مرحوم‌دهخدا), 
هیاع » [ ۰] (عمص). انشار .(اقرب 
الموارد).منتشر شدث .|| قی کردث . (المصادر 
زوذنی) . 
هیاع‌لیاع ۰ [ مد ] (ع) (ب...) 
باد تندوشتاب , (انندراج). (منتهی‌الارب). 
(اقرب‌الموارد) . 
هیاف . [ یا ] (عص) دهنگفاده 
کردن شتر بسوی باد هبف از شدت تشنکی. 
(منتهی الارب). (آ نندراج ) .و در قرب - 
الموارد هیاف یکسر هاء و فتح آث باین‌منی 
رال ی 
هیال ۰ [ »]( 1 هیکل .دجوع 
به هیکل شود . 
هیال . [ ۰](ع)) آنچه فرو ریزد از 
ریک . (ازاقربالموارد) .(منتهی‌الارب). 
(آنندراج) ۲ 
هیالج 1 [ م] (ع.۱) جر هیلاج : 
هیالج خمسة » آفتاب و ماه و طالع و سهم 
السماده و جزء اجتماع یا استقبال و آنها 
اداء عمر باشند در علم احکام نجوم 2 
(یادداشت ملف) . رجوع به هیلاج شود . 
هیام . [ ۰] (ع ا) ریگ روان وپیوسه 
ریزان یا ریگستان خشکک باریکک خاك . 
(اترب‌المواره) . (آنندراج ) . ریگ نرم 
و باریکک.(مهذب‌الاساء). ج. هیم [ «ی] 
( منتهی الارب ).(آنندراج). 
هیام معا (عص ) دوست داشتن . 
(افرب‌المواره) ,شوریده‌شدن کسی از عشق 
و غیر عشق که نداند بکجا میرود. ( ازاترب 
الموارد) . || سخت تشنه‌شدن شتر . (اثرب 
الموادد). || (ار)ج_ هیماء. (منتهی‌الارب), 
هیام.[ ۰]( عحامص) یفتگی وشوریدگی. 
ا| ج هیمی [ ما ] (منتهی‌الارب)(اقرب- 
الموارد) . رجوع به هیمی‌وهیماء شود . 
از عشق که بدیوانگی‌ماند یانوعی ازدیوانگی. 
(آنندراج) . (منتهی‌الارب) . دیوانه‌ازعشق, 
(مهذب‌الاسماء) . (اقرب‌الموادد) . 

|| تشنگی‌زده اشتر؛(مهذب‌الاسماء ||تشنگی 
سخت . (منتهی‌لارب) (افرب‌الموارد). 

|| ( ا) تب شتو یا نوعی از بیماری‌ستود . 
(آنندراج), (منتهی‌الارب), (اقرب‌الموادد). 
|| ریگ روان و پیوسته ریزان یا ریگستاث 
خشکک بار یک خال. (منتهی‌الارب) (اثرب 
الموارد), (آنندراج) .رجوعبه هیام[ ]شود 
هیام . [ « عی ] (ص) چرهانم.دجو 
به هائم شود . || دوست‌دارندگان و عشاف 
وسوسه‌زده . (آنندراج) َ (منتهی‌الادب) ۰ 
(ازاقرب‌الموارد ) . || مردم وسوسه زده . 
(متهیالارب). (آندراج) . 


)6(( 











۱۳۰۱ 


هیان » [ ی ] (_اخ) ابن بیان [ آب 
یی  ]‏ کنایه از اینکه او را و پدرش را 
کنی نشناسد . (ازاترب‌الموارد). (منتهی- 
الارب). کنایه از بی پدرو مادر , رجوع به 
هی‌بن بی شود . 
هياة . [ ءیی] (ع۱) امر : ماهیانه‌ای 
مارایه. (آفرباللزارد): 
هیاه [۰](ع ۱ ) ازنامهای شیاطین و از 
اعلام‌دیوان است . (منتهی‌الارب )(ازاقرب- 
الموارد) . 
هیاهو ۰ [ ۰ ] (_امر کب ) هيابانگ » 
ضوضاه . هنگامه . غوغا . هایاهوی . قال 
مقال » سروصدا » داد و بیداد » بانگ و 
فریاد . ظاهراً قلب‌های هو » بمعنی شور و 
غوغا . (آندراج) : 
چو از آب آم و گذشت آن سپاه 
بر آمد هیاهو زماهی پماه . 
عبدال‌هاتفی (بنقل آنندراج ) . 
هیاهوی . [* ] () هیاهر . دجوع 
به ماده قبل شود . 
هیاهیاء[ وی »وی ](ع | فعل) کلماست 
که بدان زجر کنند . ( منتهی‌الارب ) . از 
سل تست بشات زرازآدرب - 
الموارد) . 
هیء ۰[ ۰] (ع ۱) کلمذ تاسف است 
برچیزی که از دست رفته است و گویندکلمة 
تمجب است و گویند اسم‌فعل‌است بمعنیآ گاه 
باش چون صه بمم‌نی خاموش باش . ( از 
اترب‌الموارد) . 
کر 
خواندن . (منتهی‌الارب), (اقرب‌الموارد) . 
( آندراج ) . || بر آب خواندن شتر را . 
(منتهی‌الارب). (آنندراج) .(آقرب‌الموارد). 
هیأت . [ ۰ ۰ ] (ع را) سا ,(دهار). 
ور ی رات ات 
(کشاف اصطلاحات الفنون) .شکل,(کشاف 
اصطلاحاتالفنون). (غیاث اللغات)(مفائیج) 
حالت هر چیز ( کشاف!طلاحات‌الفنون) . 
حال چیزی وچگونگی آن و شکل وصورت 
آن ودر کلیات آمده‌است که‌هیأت و عرض[ ع 
ر] دو مفهوم‌نزدیک بهمندج زآنکه به‌اعتبار 
عروض عرض گویند وبه اعتبارحصول‌هیأت. 
(ازاترباموارد).. 
|| گونه . طرز.(یادداشت مرحوم‌دهخدا). 
نت 
- هیأت نار . 
هیلت بکرسی یاه برخلاف اصول مدون دسم 
الخط است‌زیرا در کتابت همزه آ خر که‌ساقبل 
آن ساکن وما بعدآن تاء تأثیث باشد سه تول 
است : 
۱ - اینکه مطلفاً بی کرسی نوشته شود . 
۲ - ماقبل آن حرف لین باشد بی کرسی 
الا بکرسی الف نوشته شود. 


عا 





۳ - این‌همزه درحکم‌همزة وسطاست وبنابر 
این آذرابشکل حرف همجنس حر کتش بدنی الف 
بایدنوشت پس‌این کلمهدنابقولاولودوم‌بدون 
کرسی(یعنی‌همزهفقطبالای یا‌گذارده‌میشود) 
وبعقولسوم بصورت هیأت بکرسی الف باید 
نوشته‌شودو هیکت بکرسی‌یا‌ظاه رآتحریفی‌است 
از هیئت بدون کرسی مانند مسئله و توجیه 
باینکه املای صحیح آن هیأت با الف است 
ولی برای‌اینکه باجمع آن هیأت اشتباهی‌ر خ 
ندهدیشکل‌هیشت عدول شده‌است ءوجه نیست 
زیراعلاوه برآنکه ممکن‌بود مقرد برطبققول 
اول ودوم بشکلهتت بدون کرسی نوشته شود 
تافرقی درمیان مفرد وجمع باشد اشتباه مابین 
هیأت وجمع آن هیآت نیز موردی ندارد اما 
در فارسی برای‌اینکه جمع هیات در آن‌زبان 
یا اصلا استعمال نمیشود ویاا گر استممال‌شود 
بسیار نادرست اما درد عربی از اینجهت که 
بنا به‌رسم‌خط مشهور عربی تاءمفردبصورت 
هاء [ هياة ]وتاء جمع کشیده [هیات] نوشته 
میشود بنابراین‌برای‌اشتباه‌محلی باقی‌نمی‌ماند. 
(نشریة دانشکده ادبیات تبریز) : 
لب تو خضر و دهان تو آب حیوان‌است 
قد تو سرو وه‌یان موی و بربپیأت‌عاج. 
حافظ . 
این چه طلعت مکروه است و هیات سوت 
( گلستان‌سعدی) ِ 
چون بظاهر پریشان و هیأت درویشان بود 
"کفتمن 0 (گل-تان) .رجوعبه هیاة شود. 
- هیات ظلمائیه » مراداءراض جسمانی‌است 
که مقولات نهگانً عرض باشد . 
(فرهنگگ د کترمعین) . 
هات قلعانه واه ۰ مراد اعرااض 
جسمانیه‌اند . (فرهنگ د کتر معین): 
ت.هیات توریه » مراد الاو عرضب است . 
(فرهنگ معین) . 
رات فاضل؛ اعضاء دراصطلاح پزشکان 
عبارتست از آنکه اعضاء در تیاسب و هیأت 
و هیأت و همگی اوصاف ضروری خلقت‌بر 
قراراصول طبیعت بر وجه اکمل آفریده شده 
باشد . (کشات اصطلاحات‌الفنون بقل از- 
بحرالجواهر) . 
|| (اصعالاح فلسفی)مراداز هیأت در کلمات 
شیخ اشراقهمانعرض است در کلمات‌فلاسفة 
مشا. ناصر خسروگوید اما هیأت آئست که 
اشخاص بدان از یکدیگر جدا شوند خاصه 
اندر مردم با آنکه بصورت همه یکی‌اند . 
(فرهنگگ د کتر معین). 
|| (علم ...) علمی است که بدان اشکال 
افلاك و مساحت کره ارض دریافته میذود » 
(آنندراج) .(غیاث‌اللفات) علم هیأت‌سعرفت 
ترکیب افلاك وهیأت آن وهیأت زمین‌است. 
(مفاتیح الملوم خوارزمی) . علمی‌است که از 
احوال اجرام سماوی بحث میکند . (اترب- 





هیبان 


المو ارد). ازاصول علمریاضی است وآن‌علمی 
است که بوسیل آن حالات اجرام‌بسیطه‌علوی 
وسفلی واشکال واوضاع آن وابعاد بین آنها 
و حرکات افلاك و کواکب و مقادیر آنها 
دانسته میشود و موضوع این علم اجسام 
نامبرده است از حیت کمیت و وضم‌وحر کات 
لازم آن و علوممتفرع بر این علم پنجاست: 
علم زیجات» علم مواقیت»عام کیفیتارصاد 
علم تسطیح کرات و آلات حادث از آذ و 
علم آلات ظلی. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
هیات اندیش : 
انداز؛ طرل و عرضش بیش از فکرت‌تیزرو 
هیأت اندیش. (ترجمة محاسن اصفهان .)٩:‏ 
هیاتشاس » کسی که بعلم هیأت واقف 
است : 
همان گوی را مرد هیأت شناس 
بشکل زمین می‌نهد در قیاس . 
نظامی .. 
خبر داد داثای هیأت شناس 
باندازة آنکه بودش قیاس . 
نظامی . 
هیاة 2۰ ۶ (ععص ) خوش شکل و 
هیأت شدن . (اقرب‌الموارد) . 
|| (ع.۱) حال چیزی و کیفیت آذ . 
(منتهی‌الارب ) . ( آتندراج ) . || پیکر . 
(منتهی‌الارب) .( آنندراج). (دهار) .||نهاد 
(منتهی‌الارب) . (ترجمان علامة جرجافی - 
ترتیب عادل بن علی) . (آنندراج) 1 
هیاة. [ ,۲۰] (ع) حال چیزیو کیفیت 
آن .( منتهی الارب) . (آنندراج )رجوع 
به ماده قبل شود . 
|| (عص) آرزومند چیزی گردیدن.(منتهی 
الارب). ( افرب الموارد).اشتیاق پیدا کردن 
بچیزی . (اترب الموارد) . هينة. 
هیب ۰ (ا) بلفت ژند و پاژند عاقبت کار 
راگویند . (برهان) . (آنندراج) ۰ 
هیب » [ ۰ ] ( عمص) ترسیدن کسی را. 
(منتهی‌الادب) . (اقرب‌الموارد) . 
هیب . [ +یری] ( عص)ترسان .(منتهی- 
الارب) (اقرب‌الموارد). | پیمنالك ,(منتهی- 
الارب) ّ (آقرب‌الموارد) 5 
هیبان » [ ۰] (عص) آنکه از وی‌ترسند. 
(متهی‌الارب) . (آنندراج ) . (از اقرب - 
الموارد) . 
هیبان » [ »یی ] ( عص ) مرد بسیار 
ترس و بددل , ( منتهی‌الارب), (آنندراج), 
| کسی که از مردم میترسد . راز اقربب 
السرادد) ۰ || (ا)تکه ( متهی الارب ) . 
تیس. (اقرب الموارد) || شبان , (منتهی- 
الادب). ||چست وسبک, (منتهی‌الارب). 
(آنشراج ) ۰ || خاك . ( منتهی الارب) . 
( آنندراج ) . ( اقرب المرارد) . 





هیپوفیز 


| کفکک دهن شتر . ( متهی‌الارب ) . 
(آنندراج) . 
هیبان[ ۰ ی یر ] (ع ص و 1 ) رجوع 
به ماد قبل شود . 
هیبت ۰[ ۰ب ] (ععص) هيبة . 
ترس و بیم . (منتهی‌الارب) .(آنندراج) : 
صورت خشمت ار ز هیبت خویش 
ذره‌ای را بخاك بنماید 
خاك دریا شود بسوزد آب 
بفسرد آفتاب و بشجاید . 
دقیقی . 
کجا حمل او بود چه کوهی چه مصافی 
کجا هیبت او بود چه شیری چه‌شکالی. 
فرخی . 
ربود هیبت او از تن سپه رکجی 
بیرد خنجر او از سر زمانه خمار. 
مسعود . 
گرفتد ذر؛ از خشم تو بر اوج سپهر 
گردد از هیبت تو شیر مبهراندرتب . 
سل 
اندر جهان ز هیبت تیر و کمان تو 
چون تی رگشت راست بسیکارچون کمان ۰ 
معزی . 
چه دریایی است این کز هیبت آث 
جهان هر ساعتی رنگ دگر شد. 
ار 
هیبت او کوه‌را بند کمر در شکست 
صولت او چرخ را سعت کهر درش کت 
خاتانی . 
هیبتی زان حفته آمد بر رسول 
حالتی‌خو شکرده بر جانش نزول. 
مواوی . 
مارد 
خعلی دید از سواد هیبت انگیز 
ذوشته از محمد سوی پرویز . 
تا 
مس هیبت نمودن: 
بهولش ببرسید و هیبت نمود 
که مرگ منت خواستن از چه بود. 
ممدی . 
|| شکوه : 
پفرو هیبت شیر تو قرار گرفت 
زمانة که پر آشوب بود پالاپال . 
دقیقی . 
مرغ با هیبت سیمرغ کجا دارد پای. 
فرخی . 
این است همان صفه کز هیبت آث بردی 
پرشیر فلکک حمله شیر تن شادروان . 
خاقانی . 


.صاتعهه ما1 (4) 
یاهرد معلنهم‌ج۳60۵ (۷) 
,عصعنص۳12 (۱۱) 








تواضع گرچه‌محه‌وداست و فضل‌بیکران‌دارد 
نشاید کرد بیش از حد که هیبت رازیان‌دارد. 
سعدی , 
- هیبت بردن » شکوه‌بردن: 
آگر عالمی هیبت خود مبر 
وگر جاهلی پردة خودمدر. 
سعدی , 
هیبت نهادن : 
وسیب قتل اپروی زآذبودکی پیوسته بدخویی 
کردی و بزرگان را هیبتی ننهادی. 
(فارسنامه ابن بلخی) . 
با هیبت . باشکوه» باابهت وجلال: 
تهیدست با هیبت و ام و ننک 
زن زشتروی نکو چادر است . 
سعدی . 
|| ( اصطلاح صوفیه ) هیبت و انس دو 
حالت‌اند فوق قیض؛و بسط چنانکه قبض و 
بسط فوق خوف‌ورجاء‌اند پس هیبت مقتضای 
آن غیبت است و انس را مقتضی صحواست 
و افاقه . (ته‌ریغات سید جرجانی).(ازاقرب 
الموارد). رجوع‌به هيبة شود + 
هیبت . هب ] (اخ) . دهی است 
از دهستان خروسلو بخش گرمی شهرستان 
اردبیل دارای ۱۱۲ تن سکنه . این ده در 
دو محل واقع شده و به‌نام هیبت بالا وهیبت 
پائین‌مشهوراست . سکنه هیبت بالابیست تن 
میافد , (ازفرهنگه جثرانی ابراف ج6). 
هیبت بیگک ۰[ هب ب ] (اخ) دهی 
است از دهستان او ز ومدل بخش ور زقانشهرستان 
اهر واقم در ۷ هزار گزی‌شومة تبریز دارای 
۳ تن سکنه. رجوعبه‌فرهنکگ جنرافیایی 
ایران ج 4 شود . 
هی‌بن‌بی ۰[ هیینب ی ی ] (۱- 
مرکب) . و هیان بن بیان . کنایه است از 
آنکه او را و پدرش‌راکسی نشناسد گویند : 
م ادری ای هی بن بی هو ای ای‌الخلق‌هو , 
(منتهیالارب) . (ازاقرب الموادد) 
هیبة ء [ »ب ](عمص) ترسیدن .(ناج 


المصادربیهقی) . (اقرب‌الموارد).(آنندراج). 


هیبت . || شکوه‌داشتن. (المصادر زوزنی). 
|| توقیر و تعئلیم کردن . (اقرب‌الموارد) . 
|| (۱) ترس و بیم . (آنندراج) .(منتهی - 
الارب). (اقرب‌الموارد) . 
مثل : الهيبةخيية » ترس مایة ومیدی است . 
|| پرهیز.(آنندراج). (منتهی‌الارب), تفیه. 
(اقرب‌الموارد). ||بزدگی . ( آنندداج ) . 
(منتهی‌الارب ) . || ( اصطلاح صوفیه ) . 
اثر مشاهد؛ جلال خداوند است در قلب و 
گاه ازاثرجمال‌است که جمال‌جلال‌بودهاشد. 


(تعریغات ستدجرجانی). ورجوع به«یبت‌شود. 





۳۰ 


هیپوفیز » [ پ ](_افرانه) (خده...) 
غده‌ایست فرد باندازء یکک فندق که در یل 
وسط در داخل زین ترکی (۱) استخوان 
خفاشی (۲) کاملد پنهان است, وزن متوسط 
این غده در مرد هر. الی (د. گرم و در 
زن قدری سنگین تر است . یمنی مابینور. 
تا ۷ر. گرم است . قطب فوقانی هیپوفیز 
بواسطة استطاله‌ای بنام ساقة پی‌تو دیتر (۳) 
یا قمع‌الاماغ بهب ر آمدگی واقع درستح‌لحتانی 
منزموسوم بهتوبر سیثروم(؛ )مربوط میگردد. 
هیپوفیز از اطراف محدود است به وارك - 
های (0) بینایی درطرفین ومجمع| لشودین(1) 
در بالا ( که غده را از کف بعن سوم‌مجزا 
میسازد) . وپایک‌های منزی (۷) درعتب. 
درمقعم غده سهنعلقهُ متمایز مشاهده میشود: 
یکی قدامی برنک زرد متمایل بعرمز بنام‌لب 
قدامی » دیگری خلفی برنگ سفید مایل به- 
خاکستری موسوم به‌لب خلفی وبین این دو 
منعطقه یکک تین نسجی وجود دارد موسرم 





هلب واسله‌ای ء اعمال خد؛ هیروف نت 
نظارت هسته‌های خا کستری ناحيه هیبوتالا- 
موس (۸) میباشد و راه اثرآن بوصیله‌الیات 
عصبی فراوانی است که بتوسظساقهبی‌ترویتر 
وارد هیپوفیز مشود وبه‌لب خلفی آن منتهی 
میگردد: بنظر میاید که لب قدامی هیبوفیز 
تنها از راه‌حون تحت‌تاثیرخارج قرار دارد. 
لب قدامی هتنهایی 7 تمام‌غده راتشکیل‌میدهد 


و دارای دونوع سلولهای رنگ پذیرورنگ 
ذاپذیر میباشد . درلب خلفی سلولهای‌عصبی 
فراوانند و بعلاوه دارای سلولهای نور و 
کلی (4) است . در لب واسطه‌ای ساختمان 
غده‌ای مشاهده میشود وسلولهای‌بازوفیل(۱۰) 
در آن و جود دارد. این‌سلولهاماد؛ کلوئردی 
ترشح میکنند که در فضاها بین سلولی جمع 
میشود . برداشتن غده موجب بروزاختلالات 
وعرارض شدیدی‌در بدن‌میشود وبسته‌بایشتکه 
لب قدامی یالب خلفی یا تمام غده رابردارند 
و عوارض این عمل درحیوان بالغ و نابالغ 
متفاوت‌است. الف . برداشتن لب قدامی . 
۱ دیون جوان . نمو وان تسوا تفر[ 
متوقف میشود ( پیدایش نانیسم (۱۱) در 
پستانداران وفقداند گردیسی‌در نوزادقورباغه) 
و اعمال سایرخدد مترشحة داخلی لیزمتوثف 
میگردد . ۲- درحیوان بالغ, موجب اختلال 
متابولییم مواد غذایی و نتصان اعمال غدد 
داخلی میشود . از ننلر جنسی غدد تناسلی 
حیوان صفر پیدا کرده وصفات جنسی‌فرعی 
آزبین میروند . دور؛ تخمدانی‌در حیوان‌ناده 
قطلم میشود وحیوان دیگرآیستن نخواهه شد 





۰ نطنص 6ع:1 (۳) 


هه عدظ (۱۰) 


گنود وت (۲) 
عبونامه مصودنطت (د) 
عنآع۱6۷0 (و) 


۰عا وس 56116 (۱) 
.نوتاه وع2261606ظ (ه) 
.کت صصحلمطا هر ر 13 (۸) 











۳۰۳ 


ب - برداشتن لب واسطه‌ای و خلفی-برداشتن 
لب خلفی هیپوفیزدو پستانداران‌موجبازدیاد 
شدید ترشح ادرارمیشود وپوست رنگ‌پریده 
میگردد » باید دانست که‌کلية عوارض‌ناشی 
از برداشتن لب‌های مختلف هیپوفیز با پیوند 
غده ویا تزریق عصاره‌های آن‌برطرف‌میگردد 
ولی استعمال آنها از راه جهاز هاضمه‌بی‌اثر 
است . غد؛ زیر مغزی » جیل رمادی‌دماغ . 
(فرهنگ دکترمعین). 
هیپ و کر ات. [ ۲ (ز۱()۱)بقزاط. 
دجوع به‌بقراط شود . 
هیت ۰[ ۰] (ع _ا) زمین پست . 
(منتهی‌الارب) (ازاقرب‌الموارد). 
هیت , [ هت يا »رت یا » ت یا ,*] 
( افعل ) هیت لک بیار. (منتپی‌الارب) . 
و گاهی اول‌آن مکسورگردد بمعنی هلم 1 8 
"لم م ] لک . وتعال » واحد و جمع و 
موثث درآن یکسانند وضمیرمابعد آنصرف 
شود گویند هیت لکك هیت لکما هیت لکم. 
(اترب الموارد) . 
هیت ۰[ ۰ ] ( ۱ ع)شهری‌است‌بر کنار 
فرات آبادان وحصاری‌استواردارد .(نمایس 
الفنون ). شهری است‌به‌راق. (منتهی‌الارب). 
شهری است [ ازجزیره ] واز گرد وی بار؛ 
محکم آپادان‌است وبا نعمت وتربت عبداله 
بن‌المبارك آنجاست. (حدودالعالم),ورجوع 
به‌معجم البلدان شود . 
هیتال » [ ۰] (راخ ) رجوع به‌هیا- 
طلة شود : 
مناره برآدم بشمشیر گنج 
زهیتال تا کس نماند برنج 
نمانم بجایی پی خوشنواز 
بهیتال و ترك ازنشیب وفراز. 
فردوسی . ( بنقل انجمن آرا ) . 
مراورا سبکک شاه دربرگرفت 
زهیتال وچین دست برسرگرفت . 
فردوس , 
وی شاه هیتال شد ناگهان 
ابالشکر و گنج وچندی مهان . 
فردوسی . 
که از مرز هیتال تا مرز چین 
نباید که کس پی‌نهد برزمین . 
فردوسی . 
هیتان . [ ۰] (۱) کذب و دروغ باشد 
وبکسراول هم آمده است . (آنندراج) . 
هیعکود .[ "۰ ت ] (,) آنکه بدار 
نشود نه درروز ونه‌درشب. (افرب‌الموارد) 
(آندراج) ۰" 
هیتلر ۰ [ ٩‏ ] (۱غ) (۲)صدراعظم 
ودیکتاتور آلمان درجنگ دوم جهانی‌درسال 








۹ م در اتریش متولد شد . چند سال‌به 
نقشه کشی ساختمانمشنول بود درسال ۱٩۱۲‏ 
به‌مونیخ رفت . درجنکگ اول‌جهانی ش رکت 
داشت وترفیع درجه پیدا کرد درسال۱ ۱۹۲ 
م به‌حزب نازی پیوست. این حزب برهبری 
او درآ لمان نفوذوقدرت بهمرسانیددر۱۹۳۲ 
هند نبور گ رئیس جمهوری آلمان او را 
بسعت صدراعظم تعیین کرد پس ازفوت هند- 
نبورك دیکتاتور آلمان شد و مدت ۱۲ سال 
بانهایت قدرت فرمانروایی کرد و ارتش 
نیرومندی برای جنگ آماده ساخت . در 
۸ بدنبال خروج آلمان از جامعة ملل 
پیمان اتحاد میان آلمان » ایتالیاوژاپن‌منعقد 
گردرد که به‌پیمان محور معروف شد . در 
۹ عیتارقراردادی‌با روسیه منمقدساخت 
ودموجب آذلهستان میان‌آلمان وروسیه‌تقسیم 
شد . در همان سال ثیروهای آلمان بفرمان 
هیتلر به‌لهستان حمله کردند ودراث رآن‌جنگگ 
میان دول محور « آلمان وایتالیا وژاپن» و 
متفقین « لپستان » فرانسه و انگلیس » در- 
گرفت . نیروهای آلمان کشورهای لهستان 
و دانمارك و ثروژ و فرانسه وهلندربلژیکک 
را اشغال کردند ودرسال۱ 4 ۱۹بروسیه‌حمله 
بردند و تا مسکو پیش‌رفتند ودراثر کمکهای 
انگلیس و فرانسه و آمریکاوپایداری‌سربازان 
شوروی نیروهای آلمان شکست خوردند و 
از مناطقی که اشغال کرده بودندعقب نشینی 
کردند و سرانجام پیروزی نصیب متفقین 
گردید و آامان در ۵؛ ۱٩‏ بدون قید و شرط 
تسلیم شد و هیتلر در آخرین ساعت جنگ 
خودکشی کرد اما جسدش پیدا نشد . 
(فرهننگ عمید ). 

هیث ۰[ ۰ ]( عمص) ‏ هیثان[ » ی] 
چیزی اندك دادن. (منتهی‌الارب). (آنندراج) 
اندكٍ دادن , (تاج المصادر بیهقی). (از اترب 
الموارد) . || جنبیدن . ( متهی‌الارب ) . 
(آنندراج) (اقرب‌الموارد). || حاجت روا 
کردن بمال . (منتهی‌الارب ) ( آنندراج ) 
(اقرب‌الموارد) || تباهی انداختن در مال . 
(منتهی‌الارب ) (آنندراج) (اترب‌الموارد) 
|| کم کردن دهش را . .(متتهی آلارپ ) 
(آنندراج). (اقرب‌الموارد)داخل شدنبعضی 


دربعض‌دیگر بهنگام دشمنی, (ازاقرب الموارد). 


هیثان ۰ [ ۰ ی ] ( عمص) چین‌اند 
دادن . (منتهی‌الارب).(ازافرب‌الوارد ) 
رجوع به‌هیث شود , 

هیشم. [ ۰ ث ] (ع,۱)چوزه کر کس 
(منتهی‌الارب) ( آنندداج) || چوزة عقاب, 
(منتهی‌الادب) (آنندراج) بازشکاریو" _گویند 





هیجا 


جوج؛ کرکس و گویند جوجه عقاب . 
(اقرب‌الموارد). || ریک تود؛‌سرخ یازمین 
نرم . (منتهی‌الارب) (آنندراج). (ازافرب- 
الموارد) . || درختی است از حمضی . 
(ازاترب‌الموادد). 
هيفة . ["» ث ](ع ۱ ) گروهی ازمردم 
و گروه مردم آمیخته . ( منتهی الارب ). 
را 2 مان یشه ب م9 ات 
از عردم ء (ازاترب‌الموارد) . 
هیج ۰[ ۰](ع ص ) ( یوم ...) دوز 
باد یا ابر یا باران,(منتهی‌الارب) (ازاقرب- 
الموارد). || روز کشش و کارزار.(منتهی- 
الادب). جنگ واین بنام مصدر نامیده شده 
است . (اقرب‌الموارد) م || (ر۱) غبار . 
(غیاث‌اللغات) ( تصاب ). وهیج بمعن ی گرد 
وغبار ظاهراً درست نیست . (یادداشت‌مرحوم 
دهخدا ). || (مص ) برادگیختن (آنندراج) 
( منتهی‌الارب ) . ( ناج المصادربیهقی ) . 
(اقرب‌الموارد). || برانگیخته‌شدن. (منتهی- 
الارب). (غیاثاللغات) .(تاجالمصادربیهقی) 
(اذرب‌الموارد) || تشنه‌شدن شتر ان.(منتهی- 
الارب) (آنندراج)(اقرب‌الموارد).|| جوض 
زدن خون و جز آن, (منتهی‌الارب) , (آنندراج) 
|| زرد و خشک گردیدن گیاه . (منتهی- 
الادب) (اقرب‌الموارد) . || بخشم شدن, 
(منتهی‌الارب) . 
هیچ ۰[ ۰ج ] (,۱)زجری‌ات‌مرنانه 


دا . (منتهی‌الارب) (اترب‌الموارد ) . مبنی 


ب رکسراست (ازاترب‌المواده) 
هیچ . [ » یی ]( عص) برانگیزنده. 
(غیاث‌اللغات), 


هیجا ء [ » ] (ع,۱) کارزاد.(ها) 
(غیاث‌اللغات) (السامی). (مهذب‌الاسماء ) . 
جنگ . (آنندراج )(غیاثاللفات) پیکار . 
حرب . ( آترب‌الموارد) نبرد . مع رکة : 
نه هرانکو مال دارد میل زی ملکت کند 
نه‌هرانکو تیغ دارد قصد زی‌هیجا کند, 
منوچهری , 
روز هیجاها بود کشور گشا 
دوز مجاس‌ها بود کشوردهی . 
منوچهری , 
بهیجا که گردد دلاور بود 
برزم اندرش ده برابر بود . 
فردوسی , 
مردما گویند سلطان لشکری دارد قوی 
پشت لشکراوست در هیجا بحق کرد گار. 
فرخی 
تو اسرار الهی راکجا دانی که تادرتو 
بود ابلیس با آدم کشیده تیغ درهیجا, 
ناصر خسرو. 


وس" 
۰ م۸ (۲) 


(۱ 





هیچ 
کس از لشکرما زهیجا برون 


یامد جز آغشته خفتان‌بخون. 
سعدی . 
رجوعبه هیجاء شود. 
- بانگ هیجا » هیاهوی نبرد » بانگ و 
فریاد روزجنگ : 
چو پیوستند باهم بانگ هیجا از دوسوبرشد 
سوی هم تاختن کردند گویی از پی‌هیجا . 
سروش .( گنج‌سخن ۳: ۲۲۱ ثقل‌ازفرهنگگ 
دکترمعین ) 
هیچاء . [ ۰](ع | )جنک , کارزار. 
(ازاترب‌الموارد) رجوع به‌هیجا شود . 
هیجان ۰ [ ۰ ی ] (ع مص) ,- هیج 
و هیاج برانگیخته شدن . ( غیاث‌اللغات ) 
) آنندراج )(المصادرزو زنی) (منتهی‌الادب)) 
( اقرب الموارد ) . انگیخته شدن . ( تاج- 
المصادر بیهقی ) . || برانگیختن . (اقرب 
الموارد) رجوع به‌هیج وهیاج شود .||( ) 
جوش. جوشش. شود . (یادداغتمر<وم‌دهخدا) 
- هیجان انگیز » شورانگیز . 
هیجان دم : 
یک نیمه رعش زرد و دگرئیمه رخش-رحع 
اینراهیجان دم و آثرا یرقانست . 
|| خشم و غضب . (فرهنگ دکترممین) . 
هیجپوس,»[ ۰ج ] (ع.۱) مرددراز 
گول درشت خوی.شتاب‌زده. (منتهی الارب) . 
(ازاقرب‌الموارد). 
هیجب 1 
هژده,هیژده » یکی از اعداد . مانية عشر» 
عدد پس از هفده وپیش از نوزده . 
هیجدهم ۰[ د۰] (,۱) جدمم . 
عدد ترتیبی برأی هیجده . 
هیجدهمین ۰ [ د *] ( 1) هجدهین 
هژدهمین. 
هیجفل ‏ [ » ج رف ] (ع ص )ترس 
هیجفل » کمان سبکک تیریاسبکک تیرگذار . 


(ازافرب‌الموارد). (منتهی‌الارب). (آنندراج). 


هیجمانه ء [ » ج ن ](ع_۱)مروارید 
بزرگ . ( منتهی‌الادب ) . ( آنندداج ) 
(مهذب‌الاسماه ). || عنکبوت نر . (منتهی- 
الارب) . (آنندراج). 
هیچن ۰ [ ] (۱) این کلمه را 
اصرخسرو درشم‌رذیل آورده است » امادر 
کتب لت دسترس‌مایافته نشد » شاید بتوان 
گفت که بضرورت‌شعریآزه‌صدرهیج وهیجان 
و هیاج عربی بمعنی بخشم شدن وبرانگیخته 
شدن و برانگیختن بصورت »ورداشاره‌بکاد 
پرده باشد : 
اکر نادان خریدار دروغست 

تو بانادان مکن همواره‌هیجن, 

ناصرخسرو, 





هیچی . [ ۰ جا ] (ع۱) هیجا.هیجاه. 
جنگ . (منتهی‌الارب). رجوع به‌هیجاهود. 
هیچ . ( اتید ) چیزی : 
دراین صندوق جزجامه هیچ نبود (یادداشت 
مرحوم دهخدا) . 
پس بگفتند پند و هیچ نگفت 
می کشیدند و او دگرمی‌خفت. 
اوحدی . 
آگه شدم که خدمت مخلوق هیچ ئیست 
هست از همه گزیر وزاقه نازیر . 


سوزلی . 
رگ 
ازیاد تو غافل نتوان کرد بهیچم 
سر کوفته مارم نتوانم که نپیچم . 
سعدای , 


هیچ داشتن» چیزی نداشتن : 
بکفتا من دلی پرپیچ دارم 
اگر این خر بیفتد هیچ دارم . 
عطار . 
بهیچ داشتن » بهیچ شمردن » بچیزی 
نشمردن : 
گفت بدانید که ما هیچ زن از آن اوندادیم 
ونبرده‌ایم واگر برده‌بودیمی‌بگفتیمی وبهیچ 
داشتیمی . ( اسکندرنامه ) . 
بهیچ شمردن » بچیزی نشمردن : 
درماند گیم بهیچ نشمردی . 
سمدی , 
کرت چو من غم عشقی زمانه پیش آرد 
دگر غم همه عالم بهیچ نشماری . 
سعدی . 
پهیچ گرفتن » بچیزی نگرفتن , اعتناه 
نکردن : 
توروی از پرستیدن حق مپیج 
بهل تا نگیرند خلقت بهیج. 
سعدای . 


بی‌هیچ » رجوع به‌بی‌هیج درهمین لفت- 


نامه شود . 
- هیچدان و هیچمدان » ادان و ی علم 
(آندراج): 


بسکه هرچیز از می‌شوق توبیخو دگشتهاند 
لب به‌توصیف توبگشاده‌است‌عقل‌هیچدان. 
(ظهوری بنقل آنندراج). 
|| یک : 
گرهیچ سخنگویم باتو زشکر خوشتر 
صد کینه بدل‌گیری صد اشک فروباری . 
منوچهری . 
تا همی خلق جهان را بجهان عید بود 
هیچ عیدی که بود بی‌تو خداوند مباد. 
فرخی . 
هیچ روز»حتی‌یک روز. 


۳۰ 


-هیچگاد» حی یککاه 
| (2) اصلا .ابا . هرگز . مطفاً هیچ 
وجه. اسم بعد ازهیچ غالباً مفرد آید . 
تومکن هیچ درنگ ارچه شتاب ازدیواست 
که فرشته شوی ارهیچ دراین بشتابی 1 
صوزنی . 
هیچ ندانم بچه شغل اندری 
ترف همی غنچه کنی یاکر, 
ابوالعباس عباسی, 
که آخر بدین بارگاه مهی 
نیامد زبهرام هیچ آگپی . 
فردوسی . 
بخور می مخور هیچ اندوه و غم 
که از غم فزونی نیاید کم , 
فردوسی . 
ای شغال بی‌جمال و بی‌هنر 
هیچ برخود ظن طاوسی مبر , 
مولوی . 
|| بادی . کرتی. (یادداشت مرحوم‌دهخدا): 
از للف بجائیست که گرهیچ خرد را 
پرسند که جان چیست خرد گویدجان‌اوست. 
سنایی ۰ 
|| برطرف شده ومعدوم شدهولاشیء (برهان). 
معدوم . (آندراج) : 
این همه هیچ است چون می بکذ رد 
تخت وبخت وامر ونهی وگیر و دار. 
سعدی , 
هیچ شدن » ممدوم شدن » نیست شدن» 
فنا شدن : 
چو طالع زما روی برپیچ شد 
مپرپیش تیر تضا هیچ شد . 
سمدی . 
|| ذر؛ . کمترین مقداری . اندکی. کمی, 
یک ذره» کنایه‌از انگ وقلبل و کم.(برهان) 
(آنندراج): 
گرهیچ سخن گویم با توزشکر خوشتر 
صدکینه بدل گیری صداشک فرویاری 
منوچهری ۰ 
کسی کّ خدمتت دوری کند هیچ 


براو دشین شود گردون گردا . 


عسجدی . 

وگر هیچ خوی بد آرد پدید 
بان پدر سرش باید برید , 
فردوسی , 


نان کشکین اگر بیابم هیچ 
راست گویی زلیبیا باشد . 
مس‌ودسعد , 

گرآرد ملک هیچ بخشایشی 
رساند بدین کشور آسایشی . 
ننلامی , 

نه درجهان جلال چون جلال او 

نه هیچ کبریا چ و کبریای او . 


منوچهری ۰ 





۳9 


م- هیچ شمردن » حقیر وناچیز شمردن . 
- هیچکس » ناکس . (غیاث‌اللغات‌بنقل 
از مصطلحات ). بی‌سروپا . دنی . فرومایه 
تمام بی‌ارز : قل‌بن قل هیچکس پسرهیچکس 
(محمودین‌عمر) : 
چند چون گل هوس‌بزم خسان خواهی کرد 
چند همصحبتی هیچکان خواهی کرد . 
ملک قمی ؛ ( آنندراج 6 
که صواب این است وراه اینست‌وبس 
کی زند طعنه مرا جز هیچکس . 
مولوی . 
مکن نمازبرآن هیچکس که هیچ نکرد 
که اهر بر سر محص لها ل *کر در ناراد 
سعدی , 
|| س‌احدی . کسی . یک تن . کس . 
دیاری : 
خویشتن پالك دار بی‌برخاش 
هیچکس را مباش عاشق‌غاش. 


دودی . 


که تگشاید این دست من هیچکس 
بجز جفت گلشهر در دهر وبس . 
فردوسی . 


سرانجام از او بهره خاکست و بس 
رهایی نیابد از آن هیچکس . 
فردوسی ۰ 
۳ 
جهاندار دانش ترا داد و بس . 
دقیقی . 
یا نبد هیچکس از باده فروشان بیدار 
یا چو من هیچکسم هیچکسم در نگشود . 
نظامی . 
تا بدانی که وقت پیچا پچ 
هیچکس مر ترا نباشد هیچ . 
سنایی , 
|| گاهی : 
چون با دگری من بگشايم تو به‌بندی 
وربا دگری هیچ به‌بندم تو گشایی . 
مذوچهری , 
پوستین سازی مردیدهٌ خود را مانا 
تا بدی نفسردارهیچ بصحرا مانی. 
سوزنی . 
|| احیانً. اتفاناً , (یادداشت مرحوم‌دهخدا) : 
هیچ گر از چشم بد برتو گزندی رسد 
خال رخ تو زتو دفع کند آن‌گزند . 
سوژنی . 
گرهیچ بسیب زنخش بازرسی 
باری پررس که رخ شفتالوچیست . 
شمس‌الدین قندهاری , 
|| برای استفهام و بسنی هل عربی . آیا : 
هیچ شفیعان هستند ما را . 
هل لناس من شفماه . 
|| در حقیقت . واقعً . فی‌الوانع . 
(یادداشت مرحوم دهخدا ) : 





گفتی احول یکی دو بیند چون 

من نه‌بینم از آنچه ست فزون 
احول ارهیچ کچ شمارستی 

برفلک مه که دواست چارستی. 
امثال : 
هیچ بده را به هیچ پستان کاری نیست 


تا نپرسندت مگر از هیچ باب . 


اد 
هیچ کنجشکک نگردد چوعقاب 
هیچ معشوق را نبوده وفا ء 

ات ما 30 


ددهیچ میج . 
هیچ دویی نیست که سه نشود 
هیچ بردی هیچ خواهیشد هم| کنونهیچ باش. 
عطار . | 
هيچ‌چیز, [ قمر کب ) چیزی. بچیزی. 
( فرهنگ دکترهسین). | (ص) بی‌امتبر ‏ 
می‌ارزش . (فرهنگگ دکترمعین ) . || بهمه 
هیچ چیز خریدن » بضاعت فراوان درمقابل 
متاع بی‌ارزشی دادن. (فرهنگ د کترمعین). 
|| به‌هیچ چیز برنگرفتن» ارزش ننهادن » 
بچیزی نشمردن . ( فرهنگ معین )هیچ 
چیز نشمردن» وتع ننهادن » اهمیت ندادن. 
(فرهنگ د کترمعین). 
هیچکاده ۰ [رد ] ( ص مرکب. ق) 
ردی » پست ۰ که بهیچ کارنياید : عسیقه » 
شراب‌هیچکارءبسیار آب‌است. (منتهی‌الارب). 
ی 
(منتهی‌الارب) . || کسی‌که کاری و شفلی 
ندارد . آنکه برای کاری شایسته نیست . 
|| کنایه ازمردم‌ضعیف وبی‌اعتباروفرومایه 
(آنندراج) : 
در فکر آن دهانم و در یاد آن کمر 
چون من بروزگار کسی هیچکاره‌نیست. 
فطرت آنندراج) ۲ 
ماراز منع عقل مترستان و می‌بیار 
کان شحنه در ولایت ماهیچکاره نیست . 
حافظ . 
مثل : 
همه کاره هیچ کاره + کسی که صلاحیت هیچ 
کارندارد و خود را داخل هرکارمیکند . 
هیچکس , [2 ] (را مر کب) کس . 
شخصی. (فرهنگد کترمعین). | (ص) ناچیز. 
بی‌چیز بی‌ارزش . ثالایق . (فرهنگک دکتر 
معین ). فعل وضمیر آن مفرد آید . (ازمفرد 





وجمع دکترسین ۲۱۸) . 
هیچگاه . ( ق مر کب) هیچوقت.ه رگز: 
گر کند هیچگاه قصد گریز 

خیز ناگه بگوشش اندر میز . 


حسروی , 


هیچ 
هیچگو نه , [ ذیارن ] ( ید )هیچ 


فسم : 
مگر دان دل از مهر افراسیاب 
مکن هیچگونه برفتن شتاب . 
فردوسی . 
زفرمان او هیچگونه مگرد 
توپیرایه دان بند برپای مرد . 
فردوسی . 
هیچ‌مدان » [ م ] ( | مر کب)هیچ‌دان 
نادان » جاهل و بی علم . ( غیاث اللغات ) 
(آنندراج) :یارم‌همه‌دانی وخودم هیچ مدائی 
یارب چکند هیچ مدا پاهمه‌دانی. 
هیچ‌مرد » [ م](ا۱مرکب ) . کنایه 
از مرد ضعیف وزبون (آنندراج آ: 
جهان آنکسی راست کو در نبرد 
ی مرد نگذاشت پرهیچ مرد . 
نظامی . (آنندراج ) . 
هیچ ندان ۰[ ن ] ( ۱ مرکب). «یچ- 
مدان . جاهل‌ونادان . 
هیچوچه. [ و ] (ق »ر کب)هیچطرر. 
هیچگونه . 
هیچوقت ۰ [ و ] ( اقید) هرگز » 
هیچگاه : 


چوءن دستگه داشتم هیچوقت 
ویات سرا ات ان 
مسعود . 
ای بزرگی که مثل تو ننمود 
هیچوقتی سپهر آبنه وار. 
مسمود , 
هیچ و پوچ ۰[ تچ ] ( ۱ مرکب‌علنی) 
کنایه از چیز سهل و بی‌مغز . (آنندراج ؛: 
کرد پهلو خالی ازمایار دیرین چون‌حباب 
زد بهیچ و پوچ برهم ربط چندین ساله‌را, 
محسن تاثیر.(آنندراج) 
ا| بیجهت بی‌علت : خانه دا بهیچدپیچ 
از دست داد , 
هیچی , (_اقید ) . مخفف هیچ چیز » 
رایگان . مفت . مجان. بلاشیم: 
به از خلمت گرفتن زندنیچی, 
مرا در شعر گوبی هیچکس داشت 
پس آنگه هیچکس را داد هیچی . 
سوزنی , 
هیچ بودی‌هیج خواهی‌شدهم| کنون‌هیچ باش 
زانکه گرهیچی نگردی توزهیچی کم‌شوی. 
عطار , 
مثل: کاچی به از هیچی » 
هیخ . [ ۰ ] ( مص) ازریشامیختناست 
بمعنی کشیدن . رجوع به‌هیختن شود . 
هیخ ۰[ ۰] (ع | فل ) کلم است که 
وقت فروخوابانیدن شت رگریند ( آنندراج) 
(منتهی‌الارب),(ازاقرب الموارد). 





هید کورة 


هیخ , [ر»ی ی ] (ع ص ) شتری که 
چون هیخ گویند آنرابانگ کند. (آنندراج). 
(منتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد) . 
هیختن . [ ت] (مص) کفیدن : 
دایگان کنيزك بسرچاه بودند و آب 
همی هیختندی . ( کارنامه اردشیر ). 

|| فرو کشیدن . 

- فروهیختن » فروکشیدن . (یادداشت 
مژاف). 

هید ۰[ ۰] (,۱ )چیزی‌باشد که‌برزگران 
بآن خرمن کوفته بیاد دهند تا کاه ازدانه‌جدا 
شود . (ازبرهان) (آنندراج) . غله برافشان 
(انجمن آراء ناصری) . پنجه . شأنه . (در 
تداول مردم تزوین ). 

هید . [ ۰] (ع 1) مضطرب (اقرب - 
الموارد). (منتهی‌الارب) پریشان . (منتهی- 
لارب).( آندراج)|| جنیش,(ستهیالارب) 
( آنندراج ) || زجری است مرشتر را . 
(منتهی‌الارب) . (آ نندراج) (ازاقرب الموارد) 
||هید حالک» چسان است‌حال تو (منتهی- 
الارب )|| ایام هیدروزهای‌موتان[ ء و ] 
که در جاهلیت‌بود. (منتهی‌الارب) (ازاترب. 
الموارد). || کس ی که دوردارنداوراویکسو 
کنندبجهت چر کینی‌جاموی. (منتهی‌الارب). 
|| ( مص ) ترسائیدن و رنج رسانیدن و 
جنبانیدن (منتهی‌الارب) ( آنندراج ) (تاج- 
المصادر بیهقی ) . ( از اقرب‌الموارد ) . 
( المصادر) || اصلاح کردن . ( منتهی - 
الارب ) ( آنندراج ) ( اقرب الموادد) . 
از جای‌بر کندن (منتهی‌الارب). (آنندراج) 
( از اقرب‌الموارد ) .۰ || برگردانیدن . 
(متهی‌الارب) (آنندراج) (ازاقرب‌الموادد) 
|| زجر کرد . (متهی‌الارب) ( المصادر- 
زوزنی) . (آنندراج ) (از آفرب‌الموارد) . 
۱ بانگ برزده شترا ) منتهی‌الارب). 
) آنندراج 3 
هیدان ۰[ ۰ ] (ع_۱) بددل. (منتهی- 
الارب) ( آنندراج ) جبان و ترسو . ( از- 
اقرب‌الموارد) .|| مضطرب وپریشان . (از- 
آقرب‌اله‌وارد). || بخیل و احمق. (منتهی- 
الارب) (ازاترب‌الم‌وارد). || هو یعطی‌الهیدان 
والریدان » یعنی می‌بخشد مردم شناخته و 
ناشناخته را . (منتهی‌الارب )( آنندراج ) ۰ 
(ازاترب‌الموادد). 
هیدب ۰ [ ۰ د](ع ۱) ابرفروهشته 
دامن . ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ابر 
نزدیک زمین . (مهذب‌الاسمام) . || ریشه 
و پرزة جامه . (می‌الارب). ( آندراج) 
ریشة جامه.(مهذب‌الاسمام). (افرب‌الموادد) 





|| شرم زن که فروهشه‌باشد .(منتهی‌الارب) 
(آنندراج). || اشکک بی‌هم ریزان.(منتهی- 
الارب ) . ( آنندراج ) (ازاقرب الموارد) 
| مرد کند خاطر و عاجبز وگران سنگه. 
(ستهی‌الارب). (آندراج).(اقربالمواره) 
مردگران جان . (مهذب‌الاسماء ). 
هیدبی ۰[ ۰ دبا ] (ع ۱) نوعی از 
رفتار اسب و مانند آن بکوشش .(ازاقرب- 
الموارد). (منتهی‌الارب). (آنندراج). 
هیدبی. [ » د ی یا( عص)(دجل... 
الکلام) مرد پسیار سخن . (منتهی‌الارب) . 
(ازاترب‌الموارد). 
هیدخ. [7:] (۱ ) اسب تند و نیز 
و جهنده است و بعربی طمرخوانند و بجای 
خاء جیم هم آمده‌است. (برحان).(شعودی) 
(آنندراج) اسبی نیکک جنگی(نسخذازاسدی) 
هی بمعنی اسب و دخ بمعنی خوب . (آ نندراج) 
(انجمن آرا ناصری ) اسب نوزین, (حاشیة 
فرهنگی اسدی ) : 
توهیدخی و همی نهی مج 
برکر؛ توسن تخاره [ نجاره] 
منجیک. (اسدی). 
گر نه عشقت بدی از لعب فلککك 
هیدخی یا فرسی داشتمی . 
جهانگیری . 
و درشه‌وری بنام رودکی ضبط شده فرهنگگ 
نویسان‌را فرهنگ اسدی بخطا ائداخته است 
از نفیمیدن شمر منجیکك که هیدخ نیست 
بیدق است بممنی پیاده شطرنج . (یادداشت 
مرحوم دهخدا) 2 
هیدرژن ۰[ د _ذ ] ( فرانسه _۱()۱) 
( شیمی) عدصری است گازی شکل که‌بحالت 
آزاد در طبیعت بسیار کمیاب است ولی 
بحالت تر کیب بسیار فراوان مثلا ی 
وزن آب هیدرژن است . در بافت‌های‌گیاهی 
و جانوری و نفت ها و کازهای متصاعد از 
دهانه‌های آتشفشانی این‌عنصر بمقدار زیاد 
وجود دارد . هیدرژن چون در برابر هوای 
آزاد خیلی زود آتش میگیرد کیمیا گران 
آنرا هوای سوزا مینامیدند و از اثرجوهر 
کوگرد برآهن آنرا بدست میآوردند . وزن 
اتمی این عنصریکک وعلامت شیمیاییآن 1 
است . برای بدست آوردن هیدرژن معمولا 
در آزمایشگاه اسید سولفوریکک رقیق‌بااسید 
کلوریدریکک را بربراد؛ آهن یابراد؛ دوی 
ترکیب اسید سولفوریکت 
رقیق با روی چنین است : رقیق و سرد 
۸ مور +2 50 2 + 3 50۶ 
فلرات قلیایی از قبیل سدیم وپتاسیم نی زآب 
را بغدت تجزیه کرده و هیدرژن میدهند . 


اثر میدهند . 





.عنوزتامع20-61 رل (۲) 





.تایه (۲) 


۳۹ 


در صنعت هیدرژن را از تجزیة الکتریکی 
آب بست میآورند و معمولا آب را بوسیلا 
سود محرق هادی الکتریسیته میکنند و در 
اثرجریان مستقیم آب را تجزیه میکنند. عمل 
را میتوان با فوره‌ول زیر خلاصه کرد : 
۸ 0۲+ ۲۲۲ + + ۲۵ ۲11 
هیدرژن از سبکترین گازهاست و تقریه ۱ 
مرتبه ازهوا سبکتر است بهمین‌علت‌دانشمندان 
معتقدند که دراظراف خورشید وسایرکرات 
سنگین‌تر از زمین هیدرژن بمقدارزیادوجود 
دارد . یدرژن بی دنگ و بی بو و بی‌طعم 
است و دورب بمقدار کم حل مشود و 
قابلیت نفوذ آن از همة گازها بیشتراست . 
مهمترین خاصیت شیمیایی‌هیدرژنمیل‌ت رکیبی 
آن با اکسیژن است . و نتيجة ترکیب این 
:۲ دیگر از واص هبدرژن 
خاصیت احیا کنندگی آنست مثلا جنانچه 
گازه‌یدرژن را ازروی اسیدسیاهمس(0:0) 
که کرم‌شده باشد عبوردهندهیدرژن‌باا کسیژن 
ت کیب شده و مس آزاد مشود . 
هیدرژن سنگین ( شیمی ) گازی است 
که با علامت شیمیایی ( 1 ) آثرا نمایش 
میدهند و بنام دوتریوم (۲)نیزخوانده‌یشود 
این گاز به نسبت ۲در صد هیدرژن معمولی 
دارد و از سوختن آن آب سنگین به‌فرمول 
0 بدست میاآید. (ازفرهنگ دکترمعین). 
هیدد والکتر بات , [ د ات ] 
( فرانسه _| مرکب ) (۳) (فیزیک) تولید 
برق بوسلهٌ نیروی آب برای‌این منظورسمولا 
توربین‌هایی میسازند که بوسیل فشار آب 
میچرخد و تولید الکتریسیته مینماید . (از 
فرهنگ دکتر معین ) . 
هی د کر [ ۰ دك ] (ع ۱) زذبسیار 
گرشت . (منتهی‌الارب) (از اقرب‌الموادد) 
زن‌جوان شکرف اندام نیک وکرشمه ,(افرب- 
الموارد).هید کور. هید کوره (اقرب‌الموارد). 
|| لبن‌خاثر . (اقرب الموارد) . شیردفزك , 
(اترب‌الموارد) ( منتهی الادب ) رجوع به 
هید کورشود : 
هید کور , [ » د] (ع,۱)زذبسیار 
گوشت . ( منتهی‌الارب ) ( اقرب‌الموارد) 
هید کر . (منتهی‌الارب) ( اقرب‌الموارد) . 
|| پهان شرنده جهت‌فریفتن, (منتهی‌الادب)) 
|| زن جوان شکرف اندام نیک وکرشمه . 
(منتهی الارب ) ( آترب‌الموارد ) ۰ || شیر 
دفزك . (منتهی‌الارب) . ( آفرب‌الموارد) . 
|| بیت هیدکور الاساطین » سرای ثابت 
متونها . ( منتهی‌الارب ) . 
هید کورة. [ ۰ د در ] (ع ص) زذ 
بسیار گوشت . (منتهی‌الارب) . هید کور . 
هید کر . (منتهی‌الارب). (از افرب‌الموادد) 
رجوع به‌هید کور وهید کرشود . 


دو آب است 


)۱( 1312026, 











۳۰۷ 


هيدلة ۰ [ ۰ دل ] (ع عص ) راندن 
شتر بسرود . (منتهی‌الارب). ( آنندراج) . 
(ازاقرب‌الموارد). 
هیدفج 1۶ 1 (راع) شمیه‌ایست از 
طاینة اه سرآرات از ظزایت کرمان از 
بلوچستان و مر کب از ۲۰۰۰ خانوارمیباشد 
(جنرافیای سیاسی کیهان). 
هیذاد » [ ۰*] (ع_ص ) بیهوده گوی 
بسیار سخن (منتهی‌الارب) . ( آنندداج ) . 
هیذر . (ازاقرب‌الموارد). 
هيذارة , [ » ر ] (ع ص ) بیهوده- 
گوی بسیارسخن. (منتهی‌الارب) .(آنندراج) 
(ازاقرب‌الموارد). هیذار . 
هیذام ۰[ *] (ع۱) بسیارخوار . 
(منتهی‌ارب) (آنندراج ) اکول. (ازاترب- 
الموازد)||دلیر . (منتهی‌الارب).(آنندراج). 
شجاع . (اقرب‌الموارد) . 
هیذبی , [ » ذ با ] (ع ص) نوعی از 
رفتار اسب بکوشش . ( از اقرب‌الموارد) 
(منتهی‌الارب)(آنندراج). هیدبی . (ازاقرب 
الموارد ) . رجوع به‌هیدبی شود . 
هیذم ۰[ » 3 ] (عا )شتاب روسیع 
(منتهی‌الارب). (آنندراج) . سریم . ( از 
اقرب‌الموارد). 
هیذمند ۰ [ م ] (راخ)هیرمند.(حدود- 
العالم) : کش شهری است ... بر کرآنرود 
هیذمند نهاده . ( حدودالعالم ) . هیرمند » 
رجوع به‌هیرمند شود .. 
هیر [ ۰یا هی] (ع ا) یر[ !]. ایر. 
(منتهی‌الارب) نصف اول از شب .(منتهی- 
الارب ) . (ازاتربالموارد). هیر . [ هی 
]۰ || بادشمال. (متهی‌الارب)(نهذب- 
الاساء). (ازاقرب‌الموارد)(منتهی‌الارب). 
و نیز رجوع به‌هیر [ هی ری ] شود . 
هیر » [ »یی ] (ع,۱). ایر,.هیر . 
(منتهی‌الارب). || باد شمال. (منتهی‌الادب) 
(اترب الموارد). || آنکه‌بی‌با کانه‌درهرچیزی 
درآید . (منتهیالارب) (ازاقرب‌الموارد). 
هیر ۰ (۱صوت ) آوازی که بدان‌راندن 
ستورخواهند : 
دربار هجرشان کشم از گرش تابدم 
خواهم بچوب رانم و خواهم به‌هیروهر, 
سوزنی . 
( از پادداشت مژلف ) 
هیر ۰ (۱) آتش رامیگویند و بمربی‌ثار 
خوانند . (برهان) (آنندراج) (انجمن‌آرای 








اصری). || طاعت وعبادت . (آنندراج). 
(برهان) (۱) || بزبا علمی اهل ند طلرا 
گویند . (برهان). (آنندر اج) . 

هیر[ ](۱خ) . ده جزهدهتان 
رودبر بخش معلم کلایه شهرستان فزوین . 
کوهستانی - سردسیری - سکنه ۱۰۰۸ تن. 


آب ازئینه‌رودم<صول :غلات » ارزن» گردو ذغال 


آخته شغل زراعت - ذغال سنگ‌دارد - راه 
مالرواست.(ازفرهنگگ‌جغرافیایی ایرانج۱). 
هیر ۰( اخ ) نام یکی ازدهستانهای‌حوم 
شهرستان اردبیل . این دهعان از۸ ء آبادی 
بزرگ و کوچکک تشکیل شده و جمعیت آن 
بالغ بر ۱۲۷۱ تن میباشد. مر کزاین‌دهستان 
ده هیر و قراء مهم آن عبارتند از : کسالار 
ایوریق » بقرآباد » [ بلقاباد ] » دجوع 
به‌فرهنکک جغرافیایی ایران ج 4 شود . 
هیر ء ( راخ ) دهی از دهستان هیر بخش 
مر کزی شهرستان اردبیل دارای ۱۸۲ تن 
سکنه . رجوع به‌فرهنگگ جغرافیایی ایران 
ج 4 شود . 

هیر اب. (اخ) نام‌ملکیاست که رب‌النوع 
عنصرباد باشد . ( آنندراج ) ( انجمن آرای 
ناصری ). 

هیراب , (راخ ) . ده از دهستانمت 
آباد هرستان بروجرد ۲ ۱زا رگزی‌جنوب 
شوسه - کوهستانی- معتدل - سکنه ه ه ۲تن. 
آب از قنات - محصول غلات وشغل‌زراعت 
و گله‌داری- راه مالرو , (ازفرهنگ‌جنرافیائی 
ایر اف ج1 - 

هیراپولس.( ] (۱).(بمسنی‌ثهر 
مقدس) شهری‌است درآسیای‌صفیردرنزدیکی 
نهرلیکس بمسافت پنج میل درشمال لدود کیه 
درمحلی که عقبش کوه بود بنا شده و هیکل 
مشهور پلوتو نیز در آنجا بود و فلا آنرا 
بیو قلمه‌سی گویند. (قاموس کتاب مقدس). 
هیر نيك ۰ [ ی ] (۱خ) (۲) یکی 
از خطهای قدیمی که پس‌از خط هیر و گلیف 
اختراع شد (فرهنگ عبید). 

هیراد ۰ (۱) خود را مردم تازه روی 
وخرشحال وائمودن و بعربی بشیر خوانند. 
( آنندراج ). (برهان), 


هیراذماک .1 ](۱). بودنة 


جویباری » پودنه برسه قسم است کوهی و 
جویباری وبستانی » کرهی را فوتنج جبلی 


گویند و مرجویباری را هیرازمای خوانند و 
بوستای‌رانعنع. (الابنیه فی‌حفایوالادویه ) . 
و دربرهان قالع این کلمه بصورت«هیزارمام 
آنده است . (یادداشت مژلف). 


(۱) ابن معنی را ازوجه اشتقاق هیربد ساخته اند ( حواشی برهان مصحح د کتر معین ) . 


۰ امه (م)... , خانعط (م) 








)۲( ۵ ۰ 


هیربد 


هیرید . [ ب ] ( امرکب ) خادم و 
خدمتگار آتشکده . (برهان) بعضی خداوند 
و بزرک و حاکم آتشکده را گفته اند . 
(برهان ) بزرگگ آتشخانه و امین ملت . 
( آنندراج) .|| قاضی و مفتی گبران. (برهان) 
شخصی که کی رکان اورا محتشم دارندوه‌یان 
ایشان داور باشد وآتش‌افروزد در گنبدشان. 
(حاشية فر هنگ‌اسدی)(انجمن آرای‌ناصری) : 
بآب و بآتش میازید دست 
دول مرک ای ی 
فردوشی . 
چه پرداشت پرده ز درهیرید 
سیاوش همی بود لرزان زبد . 
فردوسی . 
اگر هیربد بد بود بد مکن 
که گربدکنی خود تویی‌هیرید . 
ناصرخسرو . 
در هیر کده گرز مدیح تو بخوانند 
بیزار شود هیربد از زند وزپازند. 
صدش هیربد بود با طوق زر 
باتش پر-تی گره بر کمر . 
نظامی . 
بسی آتش هیربد را بکشت 
بسی هیرید را دوتا کردپشت. 
نظامی . 
این کلمه م رکب از دو جزه است نخستین 
که ثرا (۳) باشد بمعنی آموزش وئعلیم و 
جزو دوم پئیتی(4) (-بد » پسونداتصاف) 
است بمعنی‌مولی‌وصاحب ودارنده: آتریه() 
در اوستا بمعنی شاگرد و آموزنده است 
کلمات ثثر پئیتی وائثریه هردوبمعنی استاد و 
آموژگار و هم شاگر و آموژنده در اوستا 
بسیار استعمال شده است . ( رجوع به مهر- 
یشت بند ۱۱۲ ۰ فروردین یشت بند ۰ ۱۰ 
یسنای ۲٩‏ بند ۷ شود ). درهیچ جای‌اوستا 
( انثر پئیتی ) ( هیربد ) بمعنی آتریان یا 
موبد نیامده بلکه بمدهابدین معنی بکار رفته 
دربند ۰٩‏ « ائ و گمدئچا » کلمة اثثرپئیتی 
استعمال شده ودرتوضیحات آن افزوده‌اند . 
مغوپتان مفوپت یمنی موبدان موبد اما بدون 
شک بعدها از هیربد همیشه پیشوای دینی 
(علی‌الاطلاق) اراده شده و چون در ایران 
پیشوایان دینی استاد و آموزکار بودئد و 
بتعبیر دیگر آموزش و پرودش مردم بمهدهة 
آنان بوده ( رجوغ به کریستنسن ساسانیان 
ص 4۱۷ شود ) بهمین مناسبت آنان را 
آتربانان وهیربدان (هردو) مینامیدند. تنمر 
پیشوای دینی مرف عهد اردشیر بابکاندر 
تاریخ ایران به‌هیربدان هیربد مشهور است . 


)۲( 11162 ۰ 








هيرة 


کلیة" در ادبیات پارسی هیربد مترادف‌موبد 
است . (حاشية برهان‌قاطع مصحح دکترمعین). 
|| آتش‌پرست. (برهان). || صوفی‌مرتاض 
که ریاضت کش باشد. (برهان). || استادو 
آمو زگار . (فرهنگ دکترممین) || شاگرد 
وآموزنده . (فرهنگ دکترمین ) || دئیس 
آتشگاه. (فرهنگ‌معین). 
هیر بدان هیر بد . [ ب ب ] رئیس 
هیربدان . هیربد بزرگگ . 
هیر بدساد . [ ب ] (۱خ ). نام‌نامه 
ایست از مه‌آباد که پارسیان ایران او را 
نخست و خشور یعنی پیغمبرعجم دانند و آذر 
هوشنگگ بزرگک خوانند و آن نامه را پای 
چمها یعنی ترجمة تحت‌اللفظی متعدد کر ده‌آند 
یکی از آن ترجمه‌هاترجمة فریدون فرخ‌بوده 
ودیگری ترجمبزرگمهر است‌یمنی‌بوزرجمه 
که برای انوشیروان‌دادگرنگاشته که‌یزدانیان 
مهی کیش که سپاهی نیز خوانند برآنند که 
برترین پیغمبران و بزر گترین پادشاهانوپدر 
مردم این دور مه آباد است ( انجمن آرای 
ناصری) ( آنندراج). اما این شرح‌براساس 
برساخته‌های آذر کیوان است واساس‌ندارد. 


هبر بدستان. [ب د]( ) محل‌هیرید . 


هبردان ۰ [ ۰ ] (ع.۱) .دزد . 
(منتهی‌الارب). لص. ( از آقرب‌الموارد) . 
|| گیاهی است . (اذاقرب الموارد). 
هیرسا ,(1) پارسا ین شخ آست 
که درتمام‌عمر بازنان‌نزدیکی نکرده است . 
(برهان). پرهی زگاری که در مدت حیات با 
وجود قوت و قدرت با زنان نيامیزد . 
(انجمن آرای ناصری ) . (آنندراج) . 
هبرط . [ »رد ] (ع ۱) نرم .(منتهی 
الارب ) (اقرب‌المرارد) . رخو .( اقرب- 
الموارد) 
هیرع 2۳1۰ ] (ع ۱) مر ید دل 
مست بی‌خیر(اقرب‌الموارد). (منتهی‌الادب) 
( آنندراج ) || مرد گول واحمق ( منتهی- 
الارب).( آقرب‌الموارد). || باد شتاب و تند 
بسیار هار (( منتهی‌الارب) (آنندراج ) 
(اقرب الموارد). || زن شتاب سبک‌چست. 
(منعپی‌الارب), (اقرب الموارد). (آ نندراج). 
هبرعة . [ ۰دع] (ع او ص)نای 
شبان . (متهی‌الارب):(آنندراج) . (اقرب- 
رلموارد ). || غبارس رکة. (منتپی‌الارب ). 
( آنندراج ) ریح هیرعه . بادیکه با خود 
گرد و غبار آرد . ( از اثرب الموارد ) . 
۱ آواز شوریدة کارزاد . (منتهی‌الارب) 


 -‏ ال تسج 





(آنندراج). || دیربیابانی .( منتهی‌الارب) 
( آنندراج ) || زن نیکک آزمند جماع . 
(منتهی‌الارب). (آنندراج ) 
هیرقلش ۰ [ "رد ] (۱خ) هرتلس. 
هرکول . رجوع به‌هرقلس وه ر کول شود . 
(نزهةالقلوب چاپ‌اروپا مقالأسوم‌ص۲۷۷) 
هیرقلیطس ۰ [ رد ط ] (2۱) (۱) 
هیرا کلیت. هرا کلیتوس .رجوعبه‌هرا کلیتوس 
شود 
هيرك .[ ر ] (۱) بچة بزراگویندکه 
بزغاله باشد و بعضی گفته‌اند که همچنانکه 
بچ؛ گوسفند را بره می‌خوانند بچذ شتر را 
را هیرك میگویند . (برهان). (آنندراج). 
هیر کده . [ 4 د] ( | مرکب ) 
ات ر کی ات ار در ی ان 
و کده بمعنی‌جای آن: 
در هی رکده گرزمدیح توبخوانند 

بیزارشود هرید از زند وزپازند . 

امیرمعزی . (قلازجهانگیری). 
هی ر لیف . [[ ری "ر ] (۱)(خط..) 
رجوع به‌هیر و گلیف شود . 
هیرمند ۰[ م ] ( ام رکب ) آتش 
پرست که ملازم آتش باشد . مرکب ازهیر 
پمعنی آتش ومند بمعنی صاحب ودارای ... 
هیرمند . [ م](اخ ) نام رودی 
است عنلیم در سیستان » گویند از کوههای 
غور و غرجسبان خیزد و بزمین داوروبست 
بگذرد وهزار نهر در آن داخل شود وهزار 
نهر از آن خایج گردد و درهیچ حالت زیاد 


7 کم‌ننماید. (انجمنآرای‌ناصری).(آنندراج) : 
ازین پس پیامد سوی هیرمند 


همی بود ترسان زییم و گزند . 
سرا پرده زد برلب هیرمند 
بفرمان پیروز شاه بلند.. 
فردوسی . 
چو بر گردد او از لب هیرهء‌ند 
تو پای اندر آور برخش بلند. 
فردوسی . 
اندرین اندیشه بودم کز کنارشهربست 
بانکک آب هیرمند آمد بگوشم ناگهان 
فرح 
هیرمند ۰[ ۶](اخ ) و هیربد لقب 
کشتاسب شاه بوده . (انجمن آرای‌ناصری) 
( آندراج). 
هیروهه نس ۰[ ت ] (.۱خ ) ابو- 
المورخین هرودوت . مورخ معروف یونان 
قدیم در 4۸6 2۰8 . متولد شد به بایل و 
مصر وفلسطین رفت‌اطلاعاتی راجم بمصریان 
قدیم کسب کرد . ضرح جنکهای ایران و 


معط زلع136 (۳) 





۳9۸ 


یونان را ذوشت . تالیغانش از گرانبهاترین 
آثارقدیم ومورد اطمینان شمرده میشود.اورا 
پدر تاریخ لمّب داده‌اند . در ۲۰ ق س 
در ایتالیا در گذشت . (فرهنگ عمید). 
هردوت . رجوع به‌هردوت شود . 
هیر وشیما » [ د] (.اخ) (۲)یکی 
ازشهرهای ژاپن درساحل‌جنوبی‌جزیرةهونشو 
درجنگک دوم جهانی در ۱۹4۰ م . دراثر 
نخستین بمب اتمی که از طرف یروی‌هوایی 
امریکا دراین شهرانداخته شد ویران گردید 
ودرنتیجه دولت ژاپن بدون قیدوشرط تسلیم 
شد. جمیتشهردرآنهنگا‌تریب ۸۱۰۰۰۰ 
تن بود که در حدود ۰ تن کشته‌شد زد 
ودرحدوده ۰۰۰ تن بسختی‌مجروح گردیدند 
(فرهنگ عمید) . 
هیروغلیفی .1 ء ] (.۱خ) . خط 
هیر و کلیف نام حط قدیم‌مصر . رجوع به‌هیرو- 
کلیف ود . 
هیر و کلیف. (۱خ ) (۳)خطوحوش. 
یکی‌ازخطهای قدیم » یک نوع خط بوده که 
بجای نوشتن ناماشیاء شکلآنهارا میکشیدند. 
این حط در بین کاهنان مصری برای نوشتن 
مطالب مذهبی‌متداول بوده است . رجوع به 
خط در همین لنت‌نامه شود . 
هیر و 9 بر» [ د ] (ا مرکب عطنی) 
درتداول مامه آنگاه بکار رودکه مردم در 
آشفتگی و درهمی وانبوهی وازدحام بوند و 
کس م رکس‌رانایستد؛ مثل: میان‌این‌هیروویر 
ییازیر ابروم بگیر . 
هیرون ۰[ ۰] (ع ,۱ ) نوعی ازخرما 
(منتپی‌الارب) (آنندراج). (ازاقرب الم وادد). 
یکی آن هیرونة است. (ازاقرب الموارد). 
هیر ون ۰ (.۱) بروزن بیروذنوعی‌اذنی 
میان پراست کهبهربی‌قصب گویند. (آنندداج) 
(انجمن آرا ) وآن محکم و میان پر میباشد 
گویند اگر بهار وگل آن بگوش رودگوش 
راک رکندو کل‌آن‌بهپنبة‌برزده‌میماند(برهان). 
هیر دهر .[ ر ۰ ] ( انباع ),آوازی 
که خربنده خران را دهد برای راندن . 
دربار هجوشان کشم از کرش تا بدم 
خواهم‌بچوب رانم وخواهمبه‌هیروهر. 
سوژنی . 
هيرة . [ ۰ د] (ع.۱) نمین آسان 
ونرم (منتهی‌الارب). (آنندراج) .(ازاقرب- 
الموارد). 
هیر .1 ۲() گویند ککلبة 
فارسی است بمعنی پس گردن و قفا و استناد 
بشمر ابونصر فراهی کنند که گوید : 
ریه شش قناهیره و وجه روی 
فخذ ران عقب پاشنه رجل پای . 


دا مس اه ای اه جح 


.نو تن (۲) 


)6(( 





۳۰۹ 


لیکن کلمةٌ هیر در هیج‌جا دیده وشنیده‌نشده 
است و معنی بیت‌هم معلوم نیست.(یادداشت 
مولف). رجوع به‌حيرة وقفاحیره شود . 
هیری ۰[ هی ] ( ۱ )بروزن ومعنی‌خیری 
است که کل شب برگویند . (ابجمن آرای 
ناصری ) . ( آنندراج) . و آن گلی باشد 
معروف که شبها بوی خوش کند .(برهان). 
هبز , (۱) حیز. (حاشیة فرهنگاسدی) 
مخنث (برهان) (فرهنگگ اسدی). بغا (حاشیه 
فرهنکک اسدی ) حیزنی زگویندامابزبانپهلوی 
حرف‌حا » کم آید .(حاشية فرهنگ اسدی) 
مخنث و پشت پائی » در فارسی های «وز 
باحای حطی بدل میشود . (برهان): 
گفتم همی چه گوبی ای‌هیز گلخنی 
گفتا که چه‌شنیدی ای پیرمسجدی. 
عسجدی , 
چه زئی طعنه که با هیزان هیزند همه 
که توئی هیز وتوئیمسخره‌وشنگ ومشنکگ 
خطیری (ازفرهنگ اسدی) 
|| بلت پهلوی » دول گرمابه بان . 
(فرهنگ اسدی) ( برهان ) . که بدان آب 
بر اطراف حمام ریزند و شست وشو دهند 
و در این زمان به دولچه معروف است . 
(برهان) ء 
هیز آرماء (۱ سریانی یادومی) هیرازمای 
رستنیی باشد که آذرا بمربی‌نعناع گویند» اگر 
زن پیش از جماع قدری از آن بخودبر گیرد 
آبستن نشود و بعضی‌گویند این لغت دومی 
است. (برهان)رجوع به هیرازمای و رجوع 
به‌تذ کرة داودضریرانطا کی شود . 
هیزب ۰1۰ ز-] (ع س) (ید....) 
شیر توانا . (منتهی‌الارب ) . ( آنندراج . 
الحدید یقال لیث هیزب‌ای‌حدید ( از اقرب- 
الموارد) , 


هبزعة . ۰ ع ](ع1) ترس و 
خوف (ازاقرب لموارد)(منتهی‌الارب) || بانگ 
وخروش‌پیکار(منتهی‌الارب) ( آنندراج ) . 
( از اثرب‌الموارد ) . 
هیزم. [» ز ] (ع ( ) درشت درست 
از هر چیزی . (منتهی‌الارب) (آنندراج) . 
|| شیر بیشه . (منتهی‌الارب) (آنندراج) . 
هیزم »[ ز ] (۱ )و قاد . ( منتهی - 
الارب ) و قید . ( منتهی الارب ) و تود . 
(منتهی‌الارب) . حطب . هیمه . چوب‌برای 
سوختن » چوب خشک سوختنی . (غیاث - 
اللنات) (آنندراج) : 
شب زستان بود کپی‌سردیانت 
کریکی شب تاب ثاگاهی بتافت 
کپیان آتش همی پنداشتند 
پشتة هیزم بدو بر داشتند , 


رودکی . 





(۱) امنه؛توده هیزم شکافته . 





هیزم خواهم همی دوامنه (۱)زجودت 
جود و جریب و دوخم‌سکیچون‌خون . 
ابوالعباس . (فرهنگ اسدی) » 
بصدکاروان اشتر سرخ موی 
همه هیزم آورد پرخاشجوی . 


فردوسی . 

بیامددوان پهلوان‌شاد کام 
برآورد هیزم فراوان ببام : 
فردوسی : 


عشق آتش تیز و هیزم تاخ منم 
گر عشق بماند همچنین آخ تنم . 
صفار . 
دو عاشق رایهم خوشتر بود روز 
دو هیزم را بهم خوشتر بود سوز. 
سعلدی , 
بی وفاهست دوخته بدونخ 
بدگهر هست هیزم دوزخ . 
عنصری * 
وانکس که بود بی هنر چو هیزم 
جز در خور نار سقر نباشد , 
ناصرخسرو . 
بعضی بکسرزاء ضبط کرده‌اند باستناد این 
بیت نظامی : 
همه سختی از بستگی لازم است 
چو در بشکنی خانه پرهیزماست 
نظامی . 
و این بیت از مولوی : 
آدمی را آدمیت لازم است 
عودراگر بونباشدهیزم است . 
مولوی . 
و این خطاست زیراکه اختلاف توجیه‌جائز 
داشته‌اند فکیف که روی متحرل گردیده‌باشد. 
(آنندراج) 5 
هیزم‌دان » جای هیزم » محطب » هیزم 
خانه » 
هیزم سوشتن .: 
یکی‌هولناآتش افروختند 
نشستند و هیزم همی سوختند . 
س‌هیزم شکاف » هیزم شکن : 
هیزم شکاف پیری فرزانه گاه نزع 
میگفت باقرینش و میمردناگزیر . 
هیزم شکستن : 


تراتیشه دادم که هیزم شکن 
ندادم که دیوار مسجدبکن . 


سعدی , 
-هیزم شکن » آنکه هیمه‌های بزرگک را 
برای سوختن به قطعات کوچکک و خرد 
شکند: 
هست چوانگشت کب و برسرآن کب 

غرچة هیزم شکن‌تبرزده یکبار . 

سوزنی . 
‌هیزم شکنی ؛ شنل و عمل هیزم شکن . 
سس هیزم فروش . حطاب . (دهار) 








هیس 


گل از بوستان باده نوشان برند 
خس و خار هیزم فروشان برند . 
سعدی , 
س-هیزم کش ۰ کسی که هیمه جمع میکند و 
برای سوخت فراهم میآورد . آنکه چوبهای 
ریزه را در آتش اندازد تا در گیرد . 
(آنندراج) : 
میان دو کس جنگ چون‌آتش است 
سخن چین بدیخت هیزم کش است. 
سعدی . 
هیزم کشی» شغل و عمل هیزم کشی. 
پیش ایشان شبانی و هیزم کش و مزدوری 
بودی . (فارسنامة ابن‌بلضی) . 
امثال : 
چوب صندل بو ندارد هیزم است 
دو هیزم را بهم بهتر پود سوز . 
سعلی . 
هیزم تر بکسی فروختن . 
هیزم تر دود برآرد نه نور . 
هیزه » [ذ"] (ا ) پشت . تفا . 
(یادداشت «رحوم دهخدا ) . مرحوم ادیب 
پیشاوری میفره‌ودند هیزه در نواحی پیشاور 
بمعنی پشت و قفاست و کلم حیز بمعنی 
اهریمنی آن نیزاز اینجاست و لفظ هیره یا 
حیره شعر ذصاب الصبیان را نیز همین کلمه 
میدانستند : 
ریه شش قفا حیره و وجه روی 
فخذران مقب پاشنه رجل پای . 
نصاب . (از یادداشت مرحوم دهخدا) . 
هیزکگ . ( حامص). قحبگی, رجوعبه‌هیز 
شود . 
هدز رز 
هجده . ثمائیة‌عشر . 
هیس ۰ [۰ ] (ح ل ) . آناج . 
(منتهی‌الارب) (آنندراج) :] || جمیم‌اسباب 
برزیگری ازجفت گاو و جز آن.(ازاقرب - 
الموارد) . (متهی الارب) ( آندراج ) . 
لفت عماثی | اشت ۰. ( اقرب الموازد ): 
ا| (مص)بافزونی‌گرفتن چیزی دا. (منتهی- 
الارب) (آنندراج) ( اقرب‌الموارد) || بپا 
کرفتن . (منتهی‌الارب) ( اقرب‌الموارد ) . 
|| پرا کنده کردن. (منتهی‌الارب) (آنندراج) 
|| دفتن بهر نوع که‌باشد . (منتهی الارب) 
(آنندراج) . (اقرب‌الموارد) دفتن .(تاج - 
المصادر بیهقی) . 
هیس ۰ ( ,ا فعل) در تداول آهسته گوی, 
آهسته رد . ارازماه . هیچ مگوی , 
خاموش | آهسته | یراش !ا صوتی است 
که از آن امر بآهسته گفتن یا سکوت کردن 
خواهند و در آن تحذیر یا تنبیه گونه ایست 
که مخاطب را از بیدار شدن خفته یا متا 
شدن بیماری آگاه کنند یا از شنیدن کسی که 
نباید بشنود ترسانند , ( یادداشت مرحوم - 
دهخدا ) . 











هیسپانیا » (۱ خ ) نام قدیم اسپانیا . 
دجوع به اسپانیا در همین لغت‌نامه شود . 
هیستامین ۰ (۱) (۱) هیستامین یابتا 
ایمیدازول اتیل امین (۲) در سال ۱۹۱٩‏ 
بوسیلهٌ بارژرودال (۳) کشث گردید. هیستا- 
مین دارای هیچگونه اثر بیح سکننده‌نمیباشد 
لیکن تزریق داخل جلدی‌آن آرام کنددٌدرد 
بوده و از راه زیر جلدی در درمان حالات 
آلرژیکک وقرحة سده وائنی‌عشر بکار برده 
مشود ۰ ( کتاب درماث شناسی ج - 
هیستری » [_ت] ( نرانمه ۱) (4) 
( اصطلاح پزشکی ( مرضص عصبی مشخص با 
اختلالات دائمی‌روحی که گاهی با فلج‌قسمتی 
از اعضاء «مراه است . مبتلایان باین مرض 
دچاراختلال حواس وگرفتارا وهام ) غالبا 
انکار واوهام مربوطبه‌غریز؛ جنسی)میباشند 
و غالباً در موقع حمله مریض قیافة اشخاص 
غشی را دارد . 
هیسه. [ ](۱ )دخترامیرالمومنین 
علی علیه‌السلام است و او زوجة عبدالله بن 
عقیل است . (یادداشت مرحوم دهخدا) . 
هیس‌هیس ۰ [ ۰ رس * _س ] (افمل) 
کلمه‌ایست که‌وقت انکار و برانگیختن‌بر کاری 
گویند .(منتهی‌الارب) . کلمه‌ایست کهبانسان 
گفته میشود وقت امکان امری و برانگیختن 
و تحریض ب رکاریو گویند در هنگام‌چپاول 
کردن و تاراج نمودن گفته میشود وقتی که 
قری؛یا قبیلة مورد تاراج‌قرارگیرد و هیچکس 
از آنان باقی نماند . (ازاقرب‌الموادد) - 
هیش ۰ [ ۰ ] (ع مص ) تبامی‌افکندن. 
( منتهی الارب ) ( آنندراج ) || جنبیدن . 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اترب الموارد) 
|| برانگیختن . (منتهی‌الارب) (آنندراج) 
|| برانگیخته شدن . (منتهی الارب ) 
(آنندراج) || نرم‌دوشیدن . (منتهی‌الارب) 
(آنندراج) (اقرب‌الموارد). || فراهمآورد 
(ازمتهی‌الارب) (آنندراج) (اقرب‌المواد) 
|| سخن بسیا رگفتن . ( منتهی الارب )۰ 
(آنندراج) (اقرب المواره) || طر بکردن. 
(ازاترب‌الموادد) 
هیش ء ( ۱ ) بروزن و معلی هیچ است 
که لاشنی و معدوم باشد . (برهان)(انجمن- 
آرا) (آننسراج) : 
امروز در این دور دریفی‌نخورد هیش 
از عدل تویکک سوخته بر عدل‌عمر بر. 
سنایی ۰ 
ح رکه آمد ه رکه آید میرود 
این‌جهان محنت سرایی‌بیش نیست 
احمد جای ترا پندی دهد 
آخرت راباش دنیا هیش‌نیست , 
احمدزنده پیل (آنندراج) || بافتة را گوینداز 


ما۳ 
, 216 - 12:66 (۳) 


)4( ۳. 





کتان که‌بیشتر در باددهندوستان‌بافند. (بردان). 
(انجمن‌آرا ) || آهن جفت و آن آهنی باشد 
که زمین را بآن شیار کنند . ( برهان ) . 
(انجمن آرا) خیش . 
هیشر ۰[ » ش ](ع ,۱) .نرمست . 
(منتهی‌الارب) نرم وسست و دراز ازمردم. 
| گیاهی‌است سست یا آن کنگردشتی است 
که‌گیاهی باشد یا درختی است ریکستانی یا 
ک و کنار . (اقرب المواره) ( آنندراج ) . 
(منتهی‌الارب). کنگرصحرایی است و درازی 
آن زیاده بریکک گز میشود و شکوف؛ آنپین 
بود مانند بنشه و در میان شکرفة آن مانند 
پنبه چیزی است اگر در گوش مردم رود کر 
گرداند . (برمان) . 
هيشلة . [ ۰ ش ‏ ](ع ۱) شترمادة 
کلانسال فربه . ( اقرب الموارد ) (منتهی- 
الارب). (آنندراج) . 
هیشوی ‏ [ ]( اخ). صنتکاررومی : 
یکی پیره سر بود هیشوی نام 
جوانمرد و بیدار و بافرو کام . 
فردوسی . 
هیص . 1 ](ع ار ) درشی درچیزی. 
(سهی الارب) (آندراج) || سرگیزمرغ: 
(منتهی, الارب)( آنندراج) (اقرب الموادد) 
| (مصس) کرد کوفتن . (متهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب‌الموارد) || س رگین‌انداختن 
مرغ . (ازمنتهی‌الارب) ( آنندراج) (اقرب- 
الموارد) ‏ || درشتی کردن. (اقرب‌الموادد) 
هیصاد » [ ۲۰ (ع1) شیر بيثه . 
( منتهی‌الارب ) . اسد . هیصور و هصر و 
هیصار و هصار و مهصر و هصره [ ء تص 
"ر ]و هاصر و هصورة و هصور و مهصار 
و مهصیر و هصر [ ۰ص ] و دصر [ *ه 
ص" ] و مهتصر ؛ بمعتی شیرواسد زیرا که 
شکارخود را میش‌کندو خرد میکند. (اقرب- 
الموارد) ۲ 
هبصر . [ه ص ](ع ۱) شیرشکنند: 
صیدرا . (مهذب‌الاسمام) (اقرب الموارد) . 
۳ 
-( دندان شکنند؛ هر چیز (ع ار ) شیر 
(مهذب‌الاسمام) اسد.شیر بیشه (منتهی‌الادب) 
(آنندراج) . شیر درنده . ( غیاث اللغات ) 
(قامرس)( اقرب الموارد ) || مردقوی , 
(مهذب‌الاسمام) (افرب‌الموارد) مرد دلیرو 
توانا . (.(منتهی‌الارب) (آنندراج) || نوعی 
از سنکک تابان . (منتهی‌الارب).(آنندراج) 
(اترب‌الموارد) 
هیصم . [ ۰ ص ] (۱خ) ابن جابر 
خارجی مکنی به ابو بیهس از خوارج است 
و گروه ببهسیه از خوارج بدو منسویند . 
رجوع به‌تاج المروس وملل و تحل‌شهرستانی 
و رجوع به‌عقدالفرید۱ :۲9۲۷۱ :۲۲۲ 


۳ 


عود . 








. عنصه! رد016 122 تم (۲) 


۳۹3 


هیصمیه . [ * ص‌ی ی ] (خ). 
فرقة از کرامیه اصحاب محمد بن الهیصم , 
(منتهیالارب) . (اقرب‌الموارد). ۱ 
هیصود ۰ [ ۰] (ع ۱). شیر بیشه . 
(منتهی الارب) (اقرب‌الموادد) . دجوع به 
هیصار و هیصر شود . 
هیض ۰ [ ۰] (ع مص ) شکستن 
استخوان از پس جبر, (تاج‌المصادربیهقی), 
( افمصادر زوزی ) . باز شکستن استخوان 
را بعد گرفتکی . (آقرب‌الموارد). (سنتهی- 
الارب) . ( آنندراج ) کسر یمد اژ جبر . 
(بحرالحواهر) . || سرگین انداختن‌سرع . 
(منتهی‌الارب). (آنندراج). (اقرب‌اله‌وارد) 
|| باز گردان‌کردن بیماری . (منتهی‌الادب) 
(اقرب‌الموارد) . ( آنندراج ) دردی بر 
دردی . ( بحر الجواهر ) . هیض مرض ؛ 
۴فتان کرد بماری ود ری در ۱ 
(اترب‌الموارد) . 
هیضاء , [ ۰ ](ع.) کوده . (متهی- 
الارب). گروهی‌از مردم . (اقربالموارد). 
هبضل.[ »ض ](ع ‏ )گروه دم 
باسلاح . (منتهی‌الارب) (اقرب الموارد) . 
(آنندراج) . || لشکر بسیار . (متهی - 
الارب ) (آنندراج) (اقربالموارد). لشکر 
بسیاری که کار آنان در جنگ ۰ یکی‌باشد . 
(از اترب‌الموارد) ۰ || (ص) (جمل ...) 
شترشگرف دراز بزرگ. (ازاقرب‌الموارد). 
هیلة . [ ءض ‏ ] (ع۱) زذ 
ضخم میانه سال یا چهل ساله . ( اترب - 
الموارد ) ( منتهی الارب ) ( آنندداج ) . 
|| ناق بسیارشیر, (منتهی‌الارب)(آنندداج) 
(اترب الموادد) ۰ || شترماد؛ سطبراندام 
درازای کلان سال. (منتهی‌الارب)(آنندراج) 
ماده اشتر بز رکگ . (مهذب‌الاسمام) (اقرب - 
ااموارد ) . || گروه مردم سلاح پوش . 
(متهی الارب) (آنندراج) (اقرب الموادد) 
گروه مردمان . (مهذب‌الاسام) ۰ || بانگگ 
وخروش‌های‌مردم. (منتهی‌الارب)(آنندراج) 
اصوات مردم (اقرب‌الموارد) بانگ‌مردمان. 
(مهذب‌الاسمام) . 
هيضة. [ ء ض ] (عمص ) با گردان 
کردن غم و اندوه یا خوگر شدن بدا . 
(منتپی‌الارب) (آنندراج) ( اقرب‌السوادد) 
|| باز گشتن‌بیماریبمدبیماری (منتهی‌الادب)) 
(آنندراج). (اقرب‌الموارد) || نا گواردافتادن 
طعام . ( منتهی الارب ) . ( آنندراج ) . 
|| براء افتادن شکم . اسهال . ( اقرب - 
الموارد) ‏ رفتنشکم روانی‌شکم. (زمخشری)). 
پیچاله شکم . شکم روش هیفه [هی ض]» 
بیروث شدن مواد فاسدنا گوارده باقی یااسهال 
باسختی و عنف.( کشافاصطلاحات الفنون- 


یا اس تسم 


. عصتصهان (۱) 





۳۹ 


بنقل از بحرالجواهر) ۰۰( )اسهال وقی 
باهم: (ازاقربالموآره) طساءة: (یحرالجواهر) 
جانااز درون به‌فاقه و طبع ازبرون به‌ب رگ 
دیواز خورش به هیضه و جمشید ناشتا . 
خاقانی . 
آدم از آن دانه‌که شد هیضه‌داز 
توبه مدش گلشکر خوشگوار :. 
نظامی . 
زسیری مباش آن چنان شاد کام 
که از هیضه زهری درافتد بجام 0 
نی . 
-- هیضه‌زدن » قی و اسهال کردن پی هم 
بسیب ناگواری طعام . (آنندراج) : 
آی مرد قناعت است خواهش بی‌کن 
قعلع نظر از حاصل‌روم‌وری کن 
زینگونه که کر کسی میخوری برسر هم 
کوهیضه زنبکشت عالم‌قی کن . 
مسیح کاشی(آنندراج) . 
مکس‌سان هریکی صدبوسه میزد 
که چندین هیضه زان سنبوسه میزد . 
ملافوقی یزدی (آنندراج) 
هیط . [ ۰ ] (ع مص ) بانگگ و فریاد 
کردن . ( منتهی الارب ) . ( آنندراج ) . 
( از اقرب الموارد ) ۰ || (۱) فریاد . 
(آنندراج). (منتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد). 
|| بدی . (منتهی الارب) . ( آنندراج ) . 
(ازاقرب‌الموارد) . مازال فی هیط ای‌ضجاج 
و شروجلبه . (اتربالموارد) . || شورش 
وافطراب . (منتهی‌الارب) . (آنندراج) . 
رجوع به هیاط شود . 
هیطال, [ » ] (۱ )رد توی.(ترجف 
طبری بلعمی) . مفردهیاطله است . (ترجمة 
طبری بلعمی ) : هیاطله جمع هیطال باشد و 
هیطال بزبان بخارا مرد قوی باشد و ثیرو 
را بزبان بخارا هیتال خوانند و بتازی 
گردانیده‌اند هیتال به هیطال . ( ترجمة - 
طبری بلعمی). هیطال جمع هیاطله غلط است 
و صحیح آن هبطال است بایاه موحده . 
(یادداشت مواف ) . | (۱ خ ) هیتال . 
هپتال . 
هیطل ۰ [ هط ] (ع,۱) روباه . 
(منتهی‌الارب).( آنندراج) . (مهذب‌الاسماء) 
ثعلب . (افرب‌الموارد) . || گروهی‌اندلاز 
مردم که با آنها غزا نمایند . (منتهی‌الارب). 
(آنندرراج) . (از آقرب‌الموارد) 
هیطل . [ » ظ ] (اخ) نام پادماورا 
الهر است از بخارا و سمرقند و شجند و 
مابین اينها . ( معجم البلدان ) .۰ || اهل 
طخرستان . (منتهی‌الارب) . آنندراج !۱ 
|| قومی از ترك و خلج . (منتهی‌الارب) . 
(آنندراج) . || قومی از هند که ایشان را 
شوکت و منزلتی بود . هیاطل . هیاطله . 
مانند آن است (منتهی‌الارب) ۴ (آنندراج) ۰ 
(افرب‌الم‌وارد 1 





هیطلة ی [ هط ل] ( ۱ معرب ) 3 
پانیله . ( مهذب الاسماء) . 
معرت است. (آنندراج) . (ازاقرب‌الموارد). 


پاتیلة روئین > 


(منتهی‌الارب) . 
هیع ۰ [ *] (ع مص ) گسترده گردیدن. 
(منتهی‌الادب) ( آنندراج) . بر روی زمین 
پهن و گسترده شدن . ( از اترب‌الموارد ) . 
|| نالیدن . (منتهی الارب) . (آنندراج) .. 
|| گرستهشدن. (اقربالموارد) . (منتهی- 
الارب) . (آنندراج) . || طبیدن (منتهی- 
الارب) . || تنگک دل شدن,(منتهیالارب). 
(آنندراج). (ازاقرب الموارد). || گداخته 
شدن ار زیز . (منتهی‌الارب). (آنندر اج) . 
(از اترب‌المواره) . || بستم قی نمودن.. 
(منتهی‌الارب) (آنندراج) قی کردن. (اترب- 
الموارد ) |! خواهش آب نمودن شتر . 
(متهی‌الارب) . (آنندراج) . ( از اقرب - 
الموارد) . || بددل‌شدن.(المصادرزوزنی). 
ترسیدن و فرغ و بی تابی‌کردن . (ازاقرب- 
الموارد) . بد دلی کردن . (تاج| مصادد) . 
بد دل گشتن . (منتهی‌الارب) . (آنندراج). 
|| سخت حریص شدن . ( منتهی‌الارب ) . 
(آندراج) . || تیز رفتن آنچه بریزند بر 
زمین از آب و جز آن . ( منتهی‌الارب ) . 
(آنندراج) 
هیعان . [ی" ] (ع مص ) . گرسنه 
شدن . (متهی الارب) ۰ || بددل گشتن . 
(منتهی‌الارب ) . ترسیدن وبی تابی کردن . 
(از اترب‌الموارد) . 
هیعرون [ ۰ ] (ع ل)بلاوسختی. 
(منتهی‌الارب) . (آنندراج) داهية . (اقرب- 
الموارد) . || گنده پیر کلانسال . (منتهی- 
الارب) . (آنندراج) . (از اقرب‌الموارد). 
ازهری گوید ثبرت و صحت این کلمه را 
نمیدانم . (ازاقرب‌الموارد) . 
هیعرة. [۰ع د ] (ع 1 ) غول . 
( مهذب الاسماه ) . ( اقرب الموارد) . 
دیوبیابانی که از راه‌فریبد. (آنندراج) (منتهی- 
الارب ) . || زن تباهکار یا زن سبکک . 
(آنندرا اج). (منتهیالارب). (اقرب‌الموارد). 
|| خفت‌و سبکی و بیکک‌جاییآرام وقرارنا 
گرفتن‌زن. (ازاقرب الموارد) (منتهی‌الارب). 
(آنندراج) 8 
هیعوعت» [۰ع ](ع مص )دچیع 
به هیعوعة شود . 
هیعوعة ۰ [۰ع ](ع مص ) . قی 
کردن بی تکلف . || ترسیدن و بی تابی 
کردن . (ازاترب‌الموادد) . | (ا) قی . 
(منتهی‌الارب) , 
هیعة . [۰ ع7] (ع ار ) آنچه ترساند 
کی را از آواز و خروش و فاحشه ومانند 
آن . (منتهیالارب) . (از آقرب‌الموارد). 
|| (حاعص) زشتی حرص و سستی(منتهی- 
الارب) . (از اقرب الموارد) ۰ || روان 





هیق 

شدن ,و بجریان یافتن چیزی که بزروی:زمین 
( از اقرب الموارد ): 
|| (مص) سخت. حریص شدن ۰( منتهی:ب 
الارب ) . (از اترب‌الموازد) . سخت حریض 
و آزمند شدن . باضعف وسستی . (ازاقرپ- 
التاری) ۶ 
( المصادر زوزنی ) . || ترسیدن و فزع 
کردن . (از اترب‌الموادد) . 

هیف.[ ۰ ] (ع حامص ) سختی‌تشنگی. 
(منتهی‌الارب) . || (مص) سخت تشهه‌شدن. 
(از اثربآلمواید) . | ریز پا شدن بن. 
(ازاترب‌الموارد) . || لاغر شکم و بازیک 
میان گردیدن . (از آقرب‌الموارد) ۰ || (1) 
باد گرم که از جانب یمن وزد و آن"ثکبا 


ریخته شده است . 


جریص و رتیه شل. ره 


است میان جنوب و دیور و ثباتات و آب 
را خشکک گرداند و حیوانات را تشه کند. 
(منتهی‌الارب) . باد گرم و آنباد که میان 
جنوب و دبور جهد . ( مهذب‌الاسماه ).. 
رجوع به هلف [ » ی ]" شود . 

هیف ۰(ع ص )ج_ ۰ اهیف[ ای ب]. 
یمعتی: مردان لاغر شکم و میان باریکک . 
( اترب‌الموارد) ۰ دجوع به اهیف شود . 
یقلت[ ی ](ع مطرا) فشک و 
باریکگ میال گردیدن . (ملتهی الارب ) . 
(اقرب‌الموارد). || گریختن عبد.. (منتهی - 
الارب) .. 

هیفاء .67۳۲791 م0 بون لو ) 
(اقرب‌الموارد).:,(امرأة ۱.۰۰ ) زنباریکک 
میان . (منتهی‌الاووب) . ا(آ نندراج) . (ازاد 
آقرب‌الموارد) . || اسب لاغر شکم بازیکک 
میان . ( آنندراج ) .. ( منتهی الارب).. 
فرس هیفاء. (منتهیالارب) , 

هیفان ۰ [ ۰ ی ] (ع.س )مردزودتشه 
شونده يا سذت تشنه . ( آنندراج ) : 
(منتهی‌الارب) 

هیفان » [۰] ( ع ص ) (دجل,..:) 
مرد تشنه . (منتهی الارب) . (آنندراج):ء 
عطشان . (اقرب الموارد) || سخت تشنهیا 
زود تشنه شونده . (اقرب‌الموارد) . 
هیفده . [ د-] (عدد) عدد اصلی مرکپ 
از هفت وده. آذ عدد که پس از شانزده و 
قبل از هیجده است : ده تخت جامهً مرتفع 
از هراونی و ده‌کنیزك و هیفده غلام, (تاریخ 
بیهقی) . رجوع به هفده شود . 

هيفك ۰[ ۰ ف ](ع, ) زه‌گول,. 
( منتهی الارب ) . ( آنندراج ) , حمقاه. 
(اثرب‌الموارد). رل 
هیق ,11 ] (ع ار ) شتر مغ که براي 
درازی آن باین نام خوانده شده , ( ارب 
الموارد ) شتر مرغ . ( منتهی .الادب ),. 
(آندراج) . || مرد دراز سخت‌دراز وگویند 
دراز و باریک ۰ ‌ اترب‌الموارد ) نس 
اهیاق . هیوق, (افربالوادد ) ۲ ||بادیکي 
و دراز از هرچیزی,, دچوع فاهنوشید 





هیکل 


ن‌هیقازق » اشتز مرغ بسیاربر . (مهذب- 
الاسماء) . 1 1 
هیق ۰ (ارخ) . دهی‌است ازدهستانشکین 
باتری پخش مرکزی شهرستان خیاو واقع 
در یکک هزار گزی شرس خیاو » اهر دارای 
۰ تن سکنه . رجوعبه‌فرهنگ جنرافیایی 
ایران چ شود . 

هیق ۰[ ء‌ی ](۱ خ)۱(۰) دهی 
است از دهستان مواضعخان بخش ورزقان 
شهرستان اهر واقع در ۱۱ هزارگزی شوسة 
تبریزاهر دارای ۸۲۲ تن سکنه . رجوع به 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ؛ شود . 
هیق . ((2))ه دهی است از ده‌ستان 
خانمرودبخش هریس شهرستان اهر واقع در 
٩‏ ۱هزا ر کزی شوه تبریز اهردادای۷۰۷تن 
سکنه . رجوع به فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج 4 شود. 

هیقعة ۰ [3۰ع ](ع۱ صوت ) : 
آواز رسیدن شنسیر بر جای و حکایت آن 
آواز . (مشپی‌الارب) . (اقرب الموارد) 
|| زدن چیزخشکک برچیزی خشکک یازدن 
آحن از بالا تا آواز برآید . (اترب‌الموارد). 
(متهی الارب) .۰ ( آنندراج ) . || بانگ 
ز-م شمشیر . ( مهذب‌الاساء) ۰ 

هبقل ۰ [8-۰ ](ع1 ]ترسح ۰ 
( ملتهی الارب ).. ( ندرج ).. ظلیم . 
(اترب الموادد) ۰ || سوسمار . ( منتهی - 
الارب ) . (آنندراج) , (ازاقرب‌الموارد). 
هیقلة . [ 1۰ ] (ع 1 ) نوعی از 
رفتار . (منتهی‌الارب) , (آنندراج) . (از- 
اقربالموارد) 

هیعم . [ ۲۰5۰ ( ۱6 و۶ 
آواز موج دریا (اقرب‌الموارد) .(منتهی < 
الارب). (آنندراج) . بانگ دریا.(میلاب- 
الاساء) , || دریای فراخ دورتکک (منتهی- 
الارب) . (آنندراج) . دریای پهناور. (ازت 
اترب الموارد) . || آواز فرو بردن لعمه . 
(متهی‌الارب).(آنندراج). (ازاقرب الموارد) 
|| شرع دراز . (منتپی‌الارب) . گویند 
هیق است و آخ رکلمه‌میم‌زایداست ,(ازاقرب 
الموارد) . رجوع به هیق شود . 
هیقمانی . [ ۰ 8 ءی] (ع ص) 
دراز بالا . (منتهی‌الارب) . ( آنندراج )۰ 
هیقمانی ۰[ اقی‌ی ] (ع ص ) 
شتر مرغ داز یا دراز از هر چیز ( از سس 
اقرب‌الموارد) 

هی کردن ۰ [ هد" ] (مص مرکب) 
درتداول راندن اسب و دیگر چار پایان 
باشد . برفتن داشتن ستور را . 

هیکس ۰[ "س] (۱ خ) نام قبایلی که 
مصر را مسخ رکردند . 

هیکل. [ ۰۲17 (ع۱1) مأت . 


صورت و تن مردم ۰ (برهان) . صورت و 





شکل ( غیاث الاغات ) . ریخت . کالید . 
(منتهی الارب) پیکر . ( منتهی الارب ) . 
صورت و شخص . (اترب الموارد) .ج » 
هياکل . (اقرب‌المواره) : 
روح‌القدس براتش وزقور هیکل‌او 

خورشید تك‌ زراست اندریی نعالش . 


خاقانی . 

درسکنی که هیچ نفرساید 
فرسوده گشت هکل مسکینم . 
ناصرخسرو . 


تاشود ائن هیکل خاکی غبار 
پای بپایت سپرد روز گار . 
نظامی . 
بحری است ژُرت عالم کشتیش هیکل تو 
عرت چو باد و گردون چون بادبان کشتی . 
ناصرخسرو . 
پس چوآهن گر چه تیره هیکلی 
یر وکیملا کر عتفلاز 
مولوی . 
هیکل خاکی غبار کنایه ازجسد وقالب 
آدمی باشد (برهان) ۰ (آنندراج) ۰ 
- هیکل‌دار » باهیکل » جسیم » درشت . 
پدهیکل » بی‌اندام » سخت زشت و 
کریه اندام: بد هیکلی که‌صخرجنیازطلمت او 
برمیدی . (کلستان سدی) . 
دوش هیکل » زیبا » قشنگ , باندام . 
دیو هیکل » بشکل ور یخت و صورت 
دیو : 
زلا حولم آن دیو هیکل بجست 
پری پیکراندد من آویخت دست. 
۲ سعدی . 
| هربنای‌بلن , (غیاثللنات) (منتهی‌الارب) 
]) اقرب الموارد ) . هربنایی که عنیم ودنیع 
باشد . ( برحان ) . || هر حیوان ضخیم و 
طویل . (اقرب‌الموارد).هر حیوانی که گنده 
وجسیمو شیم باشد ۰ (برهان),خربزرگ. 
" (مهذب‌الاسماه) . جلة بزرگک و اسب دزاز 
جسم . (غیاث اللنات) ۰ اسب‌درازشخيم . 
(منتپی‌الارب) . 
--فرس هیکل» مرتفع. (اقرب‌الموارد) . 
--میکل رضوان » بهشت. کنایه از بهشت 
است . (برهان) (آنندراج). || حمایل و حرز . 
تمویذ و دعا وباژوبند و حمایل . (برهان). 
آنچه حبایل کنند برخویش از قرآن وحرز 
و تمویذ و جز آن : 
حور را حزر و هیکل است آن حظ 
که‌نیابی برآن نهاد ونمط , 
سنایی , 
-هیکل کردن » چون حمائل بندی » حلقة 
را از یک سوی دوش بزیر بنل جانببمقابل 
برد . قرآن را هیکل کردن حمایل کردن 
قرآن رس وج (یادداشت مولف) 
|| میکل‌وار » همانند هیکل عمایل‌واد : " 





۳۹۲ 


دشمنانش همره‌غواندا گرشودبهرحرز 
هشت حرفش هفت هیکل و اردر برس ختند . 
خافانی . 
|| کیاء درازتمام‌بالید»(منتهی‌الارب) . گیاهی 
که دراز و بزرگ و رسیده باشد و همچنین 
است در خت (اقرب الموارد). (منتهی لارب)). 
واحد آن هیکله ات . (اقرب‌الموارد ) . 
|| شکوه . 
هیکل. [ »2 ] (ا )بسنانه,(بردن) 
(مهذب الاسماء) عبادت خانة ترسایان که در 
رو تسیل باس 
پهلوی . ( لغت نامه اسدی ) .خانه ترسایان 
که‌در آن پیکر مریم علیهاسلام باشد. (منتهی- 
الارب ) . کلیسیای ترسایان . بهار خانه . 
پتکده . دارالاصنام , بیت‌الصنم ( منتهی - 
الارب ) . پرستشگاه بت . بیت الصود . 
(مناتیح خوارزمی) . ثیت‌الثان . آتشکد: . 
معبد . بتخانه . مولانا جلال دوانی کوید : 
هیکل بمعنی صورت و پیکر و حکماء خانه 
چند میساختند در طالعهای خاص در آن‌خانه 
طلسمات نقش میکردند بنام کوا کب سبعه و 
آن خانه‌ها را تعظم میکردند و عبادت 
مینمودند و میر غیاث‌الدین منصور بمه‌نی‌بدن 
آورده آما در عربی نیز این لفظ را آورده 
و به‌هیا کل جمع بسته‌اند : 
بدان خانه شد شاه یزدان پرست 
فرود آمد آنجا و هیکل بدست . 
فردوسی . 
چناندان که این هیکل از پهلوی 
بود نام بتخانه اربشنوی . 
عنصری . 
ت و گفتی هیکل زردشت گشته. است 
زیسلاله همه صحرا سراسر . 
-هیکلالروم هیکل روم» نام بتخانه‌ای که 
در روم‌بوده‌است (غیا‌اللغات), (آنبدراج): 
دییرستان کنم در هیکل ددم 
کنم آئین مطراث دا مطرا . 
خانانی. 
- هیکل‌النار » آتشکده . 


۰ هیکل بستن کستی بستن » زنار بستن 


بکمر بستن‌بندی که‌نزد زرتشتیان کشتییا کستی 
نادار د و برهمنان و ترسایان زنار اصطلاح 
کرده‌اند 3 
بدانخانه شد شاه یزدان پرست 

فرودآمد آنجا وهیکل‌به‌بست. 
| هیکل بستن » کنایه از مردن و 
وفات یافتن . (برهان)» . ۱ 
هیکل ۰ 4 (۱خ) . مقصود از 


,هکل در بیشتر مواضع کتاب مقاس هیکل 


اوزشلیم .است که در که سوریا پناشده بود 


وشباهت چادر جماعت میداشت"و در کتاب 
مقدنن سه هیکل"مذکور اصت : اول فیکل 
سلیمان میباشد داود اراد داشث که هلق 





۳" 








۳۳ 


از بر ای‌شداو ندبسازداما خداو ندرعدء فرمو د که 
پعرش‌سلیمانآ نهیکل راتمام شواهد کرد. ددم 
هیکل زر و بابل کوروش‌پادشاه‌ایران درسال 
قبل از میلاد امر فرمود که بعشی از 
یهود اسرای بابل مراجمت کنندعلیهذا عدة 
کثیری‌با زر وبابل که حکم ر آن ایشان‌بود مراجمت 
نم و دنددرسال دو مین‌بنای هیکل‌ثانی‌را گذاشت 
سوم هیکل‌هیردیس پسا زآنکه‌هیکل زروبابل 
تخمینا » ۰ ه سال بریابودآثارخرابی‌ذراوپبدا 
۳ 
فرماید. (قاموس کتاب مقدس) . 

هیکل آباد. [ 1۰ ] (خ) دهی 
است از دهستان سهندآباد بخش بستانآباد 
شهرستان تبریز دارای ۱۲۰ تن سکنه . 
(از فرهنگ جنرافیایی ایرانج 4) . 
هيکلة . [ 1-۰ ](ع۱ ) زنکلان 
جیة دراز . (منتهی الارب ) . (آنندراج) . 
( از اترب الموارد ) . || (مص) تمام شدن 
گیاه . (متهی‌الارب) . (آندراج) . هیکل 
الرزع هيکلة نماوطال . ( اقرب الموارد ) . 
هیکلی ۰ [ ۰ 4 ] (ص ) شوب به 
هیکل || حمایلی . 

-قرآن هیکلی » قرآنی خرد که توان‌آثرا 
حمایل کرد . (یادداشت مولف) .. 

هیگر. [ » یی گه]()ب کیت 
وممن‌ت کیب ی آن اسب کهر است‌چه هی بمعنی 
اسب است و کهرئیزنام رنگ کمیت» اسب‌سیاهی 
است که بسرخی زند و یال و زانوهایش سیاه 
باشد و آنرا بترکی قرا کهر گویند یمنی سیاه 
کهر (آندراج) . (ائجمن آرای ناصری) . 
اسپ‌سرخی که یسیاهی مایل بود و یال و دم 
وی سیاه باشد. (برهان). 


هیل ۰ [ ۰] (ع مص ) فروریختن بر 
چیزی خاله و ریگ را . (منتهی الارب) . 
|| فروریختن آرد در انبات بی وزن رکیل, 
(منتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد),فروریختن. 
(دهار) (تاج المصادر بیهتی) . ( ترجمان - 
القرآن ) . (مصادراللنه) . || دوان‌کردن. 
|| (۱) مال بسیار . ( دهار ) . (اقرب - 
الموارد ) . مال بسیار یاریگک یا باد . 
(اقرب‌الموارد) . || آنچه‌فروریزد از ریگ 
و خاك و آرد و جز آن » و جاه بالهیل و 
الهیلمان مال بسیار آورد یا آورد ریگ‌وباد 
زر (منتهیالارب) 3 (آنندراج) ۳ (اقرب- 
الموارد ) . || قاقل یمنی است یا فادسی » 
هندی, الاجی است ..(منتهی‌الارب) . 
هبل . (۱) سروفستو بءربی قاقلً صفار 
میگویند . (برهان) . دوایی است که بهندی 
الایچی سفید نامند ظاهراً این‌ممرب هیل‌است 
که بیای مجهول باشد ر بء‌ربی قاقل صفار را 
گویند , ( خیاتاللغاث ) ۰ هل . هیل بوا . 





6 ون 








9 از موجده دی )4( ِ ۰ صلن .فد (۲) 


تا و 


خر بوا , 
خوارزمشاهی) : 
فلفل ومیخکک و بزبار و کيابةٌ چینی 
جوز بویا بود وهیل وقرنفل در کار . 
بسحاق اطعسه . 
هیا . [ :7۰] (۱ ) باشه راگویند و آن 
پرنده ایست‌شکاری کوچکتر از باز (برهان). 
( انجین آرای ناصری ) . ( آنندر 
ا| ( ٩‏ خ ) نام غولی‌مادهاست درشعر ذیل 
از نظامی : 





ماده هیلا و نام ثر غیلاست 
کارشان کردن بدی وبلاست . 
نظامی . 
هیلاء . [ ۰ ] (ا خ ) . کوهی‌استسیاه 
بمکه . (منتهی‌الارب) . (معجم البلدان) . 
هیلاج » [ ۰ ] (1 یونانی ) و بمضی 
کویند هندی است چشمة زندگی و آنرا 
احکامیان فارسی کدبانو گویند و دلیل جسم 
است چنانکه کدخدادلیل روح باشد و کیفیت 
و کمیت عمر مولود را اژ این دو دلیل 
استخراج کنند . (برهان) سالی است منجمان 
را که بدان دلیل‌عمر راشناسند و مجازآزایچة 
مولود را نیز گویند . (آنندراج) . (غیاث- 
الاغات) * دلیل جسم . (انجمن‌آرا) . 
یکی ازامور خمسه است ؛ اول‌صاحب‌نوبت 
روز يا شب » دوم قمر بروز و شمس یه 
شب »سوم درجةً طالع» چهارم سهم السعاده»؛ 
پنجم جزء اجتماع پا استقبال که پیش ازتولد 
واقع شده باشد» یکی از این آمور خمسه را 
در وقتی هیلاج نامند که با شرائط مخصوصةً 
خود که در کتپ نجوم مشروح است جمم‌آید 
و مجموع‌را هیالج یا هیلاجات‌خمسه خوانند 
و کدخءداه کو کبی است که مستولی باشد بر 
موضم هیلاج » باین معنی که صاحب‌خانذ‌باشد 
که هیلاج بالفمل درآن خانه است یاصاحب 
شرف آذ یا صاحب خطدیگر ازخطوطی که 
بدان موضع منسوب است‌و اگر هیلاجی‌باشد 
که کد خداه نداشته‌باشد آن‌هیلاج را ترك کنند 
و یکی دیگر ازهیلدجات خمسه را گیرند که 
کدخداه داشته باشد وا گرهیچیک ازهیلاجات 
که‌خداه‌نداشته باشد هیلاجیت اززآن‌در. جاطالع 
است . مثال هملاج و کدخداه ؛ اگر دروقت 
تولدمولود(در دوز)تردر۱۹درجحمل‌باشد 
تمریکی‌از هیلاجات خمسه است بشرط اجتماع 
شرایط مخهرصذایدگر کید رکب جوم 
بشروح است ؛ و کدخداه در مثال مفروض 
آفتاب است چه آفتاب ستولی است برموضع 
هیلاج یعنی صاحب شرف آنست چه شرف 
شیس در ۱٩‏ درجة حبل است » و اگردر 
شال مفروض درجُ طالع در٩‏ ۱ درج؛ حمل 


,. باشد.هیلاج درجه طالع خواهد بود و کدخداه 





مان (۲) 








استدلال کنند » علی ز عمهمم . ( از حواشی 
چپار مقاله آقای محمد قزوینی ): 
ازطالع میلاد تو دیدند رصدها 
اختر شمران رومی و یوذانی ومائی . 
تسیر براندند براهین بفزودند 
هیلاج نمودند که جاوید بقائی . 
خاقانی (بنقل انجمنآرا) . 
باد آن سعادات ابدبیت‌الحیانت رامدد 
هیلاج عمرت را عدد غایات اقصی‌داشته. 
خاقانی . 
نمونه باد در آئینة تصورخلق 
زطرل و عرض جمال‌توعالم معنی 
بمهر و ماه که تاثیر بخش‌هیلاج اند 
دوام عمر تو دارد عطیهٌ کبری . 
سیف افرنگی (بنقل انجم نآرا) .. 
5 
عمل هیلاج . سمت هیلاج . 
هجلاف. ( ۱خ ) (۲) مستشرق فرانسوی 
[۱۸۹-۱۸۰۰] مطالعات و تحقیقاتی در 
بارة ادیان ملل شرق بعمسل آورده .از آثار 
اوست : 
۱- بودا 
۲- محمد وقرآن : 
(فرهنگ عمید). 
هیلان » [ه ی] (ع () آنچه فروررزد 
از ریگ. (ازاقرب‌الموارد).(منتهی‌الارب) 
(آنندراج). رجوع به هیل [ *] شود . 
هیلبرت ۰ [ب] (اخ) (۲) ریاضی‌دان 
مءرو ف آلمانی [ ۶۱۹۳-۱۸۲۲ ] درسال 
۹ کتابی بنام اصول‌اساسی هندسه تألیف 
ومنتشر کرد. درعلومریاضی مطالمات و ابداعاتی 
کراد؟ در ۸۱ سالگی در اردو کاههای اسیران 
دراثر شکنجه عمال نازی در گذشت . 
(فرهنکگ عمید). 
هیلافیه ء (اخ) فرف؛ ازفرق میان عیسی‌و 
محبد علیهما السلام, (الغهرست‌ابن الندیم) / 
هیل بو 1 ] (۱ مرکب ) قاقله 
صنیره,رجوعبه هیل‌ورجوع به تذ کرضریر 
انطا کی شود . 
هیل بو باء(( م رکب) فانلا صفار,رجوع 
به هیل وهیل‌بوا شود. 
هیلع [* 1] (ع () ست وضعیف. 
(ازاترب‌الموارد). 
هیل غراپ.[ ](امرکب)(۱) 
قاقل کباراست, رجوع به قافله شود, 
هیلکون ۰ 1 1 ] (ع ,۱ ) داس بی 


دندان. (منتهی‌الارب) . (آنندراج) + م 





عم من ( ۱ ( 





همه 


هیللة » 1+ ٩‏ 1 ] (ع مص جلی ) 
لاله الااّه گفتن. (المصادر زوزنی)(منتهی- 
الارب). (دهار). 

واین مصدری است منحوت چون حوقله که 
مصدری‌است وازلاحول ولاقوة الاباله ريخته 
وتراشیده شده است. (ازاقرب‌الموارد). 
هیلمان ‏ [ »ل یال" ] (ع1) بسیار 
(منتهی‌الارب). جاء بالهیل 
والهیلمان مال بسیارآورد یا آورد ریگ و 
باد را. (منتهی‌الارب). هلماث [ ‌ ِ 1 
گویند : جاء‌نا بالهیل, الهیلمان اذاجاءبالمال 
الکتیر. (اقرب‌الموارد) . 

هیلو . [ *] ( حامص) - هلی گرد کان 
بازی. 

هیلوی . [۰]( حامص) چهار منزبازی 
و کرد کان بازی را گویند و بکسراول هم 
آمده است لیکن بممنی بازی لاعلی‌التعیین . 
(برهان) 7 

هیلوی . (() بازی. (برهان). رجوع به 
ماد؛ قبل شود. 

هيلة . [* ] (ع۱) نام بزی که زالی 
را بودکه دوشندها گربروی سختی کردی شیر 
دادی والاسرون زدی . (آنندراج). (منتهی- 
الارب) (ازاقرب‌الموارد). 

هیلة ّ [ ](ع 1( ترس وکارهولناك 
(منتهی‌الارب) مخافتوترس.(اترب‌الموارد). 
هیله. [ل ]( | )(۱)بروزن ومعنیحیله باشد. 
(برهان ) . || وکلمة نیکک را نیز گویند . 
(برهان), 

هیل هیل .(اخ) شاخ ازتیرة حاجی- 
وند هیهاوند از طایف چهارلنگ بختیاری . 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷ ۷) . 

هیلی . [۰] (ا خ) (۲) ناحیتی است بهند 
که سنداپوربدانجاست. رجوع به کلمةطباشیر 


ازمال وجزآن ‌ 


درمفردات این البیطارشود. 
هیلیدن . [ د] (مص) فر وگذاشتن وترك 
دادن و فروانداختن (برهان) .(آنندراج) 
هلیدن. رجوع به هلیدن شود , 
هیم . [۰] (ع مص) شیفته گشتن بمشق. 
(دهار). دوست داشتن زذرا(منتهی‌الارب). 
(اقرب‌الموارد) . || عاشق گردیدن وسرگشته 
وشیفته شدن ازعشق و رفتن بذیر اراده ومراد 
(آنندراج).(اقرب‌الموارد). شیفته شدذبمدق 
و روی بنهادن بجایی . (المصادوزوزنی) . 
روی بجایی نهادن ازعشق وجزآن .۰ ( تاج- 
المصادر بیهقی) . || (حامص) سرگشتکی . 
(غیاث‌اللغات). رجوعبه هیوم وهیام وهیمان 
شود. 

| (ع را )همه < ایم‌قه بیدال همزه به 
هاء. (ازاقرب‌الموارد) . یمنی سوگند خدای 
را. (منتهی‌الارب). 











هیم . [ ی] (ع ) ج هیام [ »وه ] 
(منتهی‌الارب) (ازاقرب‌الموارد). رجوع به 
هیام شود. 
هیم ۰(ع ا) ج_ اهیم (اترب‌الموادد) . 
شتران‌تشنه. (ترجمان الق رآ ن). (منتهی‌الادب). 
هیم. [۰ ی] (فمل) صورتی وتلففلی‌محلی 
از کلم «هستم » یعتی موجودم وحیات دادم 
وحاضرم .(ا زآ نندراج).(از برهان) : 
هیم به پلف یکی کم از سپندانی 
به پل بدی اندر هزار سندانم . 
سوزنی. 
هیم . () هیمه. هیزم‌سوختنی, (آنندراج). 
(غباث‌اللغات) : 
دام‌م رگ پسرعم سوخت ودرجانم‌زدآنآتش 
که‌هیمش عرق‌شریان گشت ودودش‌روح حیوانی. 
خافانی , 
هیماء . () علم‌طلسم‌است. (غیاث‌اللنات) 
(آنندراج). 
هیماء [۰] (ع1) بیابان بیآب.(دهاد) 
رجوع به هیماء شود. 
هیماء . [*] (ع ص) مژنث هیماناست, 
(منتهی‌الارب) رجوع به هیمان شود. 
|| دشت ب یآ و بی‌نشان و بی‌راه. (منتهی‌الارب) . 
(آنندراج) || دشت بی آب و بی‌نشانوبی‌راه(منتهی- 
الارب),(آنندراج). پیابانکهد رآ ن آب‌نبود. 
(اقرب‌الموارد) (مهذب‌الاسماء). || بیمادیی 
است شتررا که بآشامیدن آب یاران فراهم به 
پیابان‌حادث کردد. (منتهی‌الارب) . (آ نندراج). 
(تاج المروس). ناقتهیماء شتری که بمرض هیام 
مبتلی باشد . (ازاقرب‌الموارد). ج. هیام . 
(منتهی‌الارب) (اربالموارد),وهیمی [* 1] 
(اقرب‌الموارد). 
هیمالابا ء (اخ) (۳) سلسلة جبالی‌است 
درشمال شبه قار؛ هند مابین سند وبرهمایوترا 
و هندوستان و تبت بامتداد ۲۷۰۰ کیلومترو 
پهنای ۰ ۰ ۳ کیلومتر. بلندترین‌قل آن اورست 
بارتفاع ۸۸۸۲متربلندترین قلل عالم و کین- 
چین جی نگا بارتفاع ۱ متر . قله‌هایآن 
همیشه پوشیده از برف و دارای یخچالهای 
عنلیم است. رودهای گنک وسند از دامنه‌های 
آن سرچشمه میگیرد . (فرهنگ عمید). 
هیمان . [» ی](ع مص) دوست داشتن 
زن را . (منتهی‌الارب). (اراقربالموارد) . 
|| عاشقگردیدن وس رگشته وشیفته‌شدن ازءشق 
و رفتن برغیراراده ومراد. (المصادرزوذنی) 
(متهی‌الارب). (از اقرب‌الموارد) ۰ || هامت 
النائه هیمان» ذهبت علی‌وجهه[ وجهها ]ارعی. 
(اترب‌الموادد). || (حامص) س رگشتگی و 
حیرانی. (غیاث اللغاتبنقل از صراجو منتخب)) 
هیمان.[ *]( عص) تشنه. (منتهی‌الارب). 
(مهذب‌الاسماء). عطشان . (اقرب‌الموارد) . 








۳۹۹ 


| شیفته وس رگشته ۰ (هشتهیالارب) : محب شدزد 
الوجه . (اقرب‌الموادد) . || شترهیمازده .. 
(منتهی‌الارب).شتر مبتلیبمرض‌هیام.(اقرب- 
المرارد) . نون آذ هیمی [+ما] ( قرب 
الموارد). 
هیم‌الله » [۰ مد لا] ( جمله قسیه ) 
سوگند باخدای . قسم بخدأ. (منهی‌الادب) 
(ازاقرب‌الموارد). ایم‌اقی + بدال.(ازاترب 
الموارد). رجوع به هیم شود. 
هیمرة. [۰ م د] (ع ل)گنده پیرفایه. 
(منتهی‌الارب). (آنندراج) . المجوز الفائية , 
(اقرب‌الموارد). 
هی مرک [ ]( ترکی) لفظترکی 
است از الفاظ بارگیر که تر کان درمخاطبات 
خودآرند . (غیاث اللغات) . (آنندراج ) . 
هیمغ ‏ [۰ م ] (ع ( ) درخت مند . 
(متهیلارب).(آندراج). شجرةالمند  [‏ 
"غ] (اترب‌الموارد) . 
هیمنه . [۰ ع۵] (ع مص ) آمی نگفتن 
(منتهی‌الارب). (از آقرب‌الموارد) ۰ || بال 
گستردن طایربربچ؛ خود. (منتهی‌الارب) (از- 
اقرب‌الموارد) . || نگاهبان و رقیب گردیدن 
برچیزی, (ازاقرب‌الموارد). (منتهی‌الادب). 
|| درتداول » شکوه ووقار و مهابت که از 
رک وعظمت کسی در دل افتد, (یادداشت 
مزلف). 
هیمه . [22] (۱)گوشتابه. (برهان). 
رجوع به هیمه شود, 
هیمه » [م] [ه ۱(]2) هیزم سرختی, 
(برهان). هیزم موختنی وبفتح نی زآمده‌است 
(غیاث اللغات). (آنندراج): 
درا و آتشی ررشن افروخته 
براوهیبه خروارها سوخته, 
نظامی. 
دراوده پانزده من‌عود چون مشک 
بسوزاندی بجای هیمه خشک . 
نظامی, 
گرهیمه عود گردد و گر سنگگ درشود 
مشن و که چشم‌آدمی سنگ پر شود. 
سعدی, 
پسسه: هیمه‌انداختن» هزم افکندن دروذ‌تنوری 
یا آتشدانی . 
هیمه خانه» جای هیمه » هیمه‌دان»هیزم 
دان. (تذ کرةالملوگ) . 
- هیمه دان » هیمه ستان. محتظب , هیمه 
خانه. هیزم دال. 
-- هیمه کش ۰ هیزم کش, حمال حطب . 
اس هیمه کشی ۰ هیزم کشی. 
ست همه و3۳1 هیزم کشیدن, 
-- هیمه فروختن 6 هیزم فروختن, 








(۱) ءصح‌برهان نوشته لفظ هیله که‌صاحب برهان بروژن ومعنی حیله نوشته درهیج لنت‌نامة دیگریافته نشد اما متشسکی بسند فرهنگ شعوری- 


میویس د که حیله بفتح اول بمعنی کدخدا وخداوند خانه است وبکسر بمعنی کرد باد تند. (آنندراج). (انجمن آرای اصری) . 
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۳۹ 


امثال : 
همه تر بکسی فروختن کنایه از مکروحقه و 
تزویر کردن. (برهان). (آنندراج): 
تا کی‌ازشوردروذای‌سخت جان 
هیمةتر میفروشی باکسان . 
چوذ خانه بسوژانی بهیمه درئمانی, 
(مثل هندی). 
نقل ازنسخة خطی‌شاهد صادق‌متعلق‌به مهدیقلی 
خان هدایت. 
مثل: 
اعد بپیمه ثیرفت بزدناش- 
|| گوشتایه.(برهان),رجوعبه هیمه [۰ م] 
شود . 
هیمی . [ ۳] (ع ص ) مزنث هیمان. 
(منتهی‌الارب). (اقرب الموارد). (آ نندراج) . 
شتره‌بتلی به هیام. (ازاترب‌الموارد). دجوع 
به هیمان شود. 
هیا زر مد ط مت رعاش 
اللغات). یکی ازعلوم خفیهاست. (یادداشت- 
مژلف). رجوع به‌هیما شود . 
هین ۰ [۰] (ع۱) نرم . (منتهی‌الادب) 
|| آسان. (متهی‌الارب) || سبکک .(منتهی- 
الارب). 
هین, [ ۰ ی ءیاهی] (عص) وبتخفیف 
یاء‌نرم و آسان. (منتهی‌الادب).سهل. (اقرب- 
الموارد). | ضعیف وذلیل. (اقرب‌الموارد) 
سست وخواد. || سبکک. (منتهی‌الارب). 
هین. () کلمه‌ایست که بجهت تا کید گویند 
یعنی‌بشتاب وزودباش .(انجمن آرای‌ناصری). 
(آنیدراج) : کلمه‌ایست بمعنی زود شتاب و 
تعجیل که درمحل تا کید وامرگویند یعنی‌زود 
باش وبشتاب. (برهان). شتاب فرمودن‌است 


(لغت‌نامة اسدی) : 
از کوهسار دوش برنگ می 
هین‌آید ای نگارم ی آورهین ۰ 
دقیقی . 
در دلم افتادآ تش ساقیا 
ساقیاآخ رکجابی هین‌بیا. 
عطار, 


گفت هین اکنون چه میخواهی بخواه 
گفت فرما بادرا ای جان پثاه . 
مولوی. 
هین غذای دل بده ارهمدای 
رو بجواقبال را از مقبلی . 


مولوی. 

مژذن گریان گرفتش که هین 
سک ومسجدای‌فار غ ازعقل‌ودین. 
سمدی , 


هین بگوای‌فیض‌رحمت هین بگوای‌طلحق. 
هین بگوای حرزامت هین بگوای مقتدا . 
خاقانی, 


سس 








بشیرین گفت هین تا رخش تازیم 
براین‌پهنه زمانی گوی بازیم . 
نظامی . 
|| اين وایتکک. (برهان). هذا. (برهان). 
|| (مص) گفتن. (برهان).د رکردیمعنی«چه 
گفتید, دارد. (حواشی برهان مصحح دکتر 
معین). 
-- هان وهین. 
وزین بند بگشای وبستان و ده 
وزین‌هان‌وهین وازین‌گیروداد. 
ناصر خسرو . 
چه داری جواب محمد به محشر 
۱ چوپیشآیدت هان وهین محمد . 
اصرخسر و . 


هین.(اصوت)آو از یکه‌بدان خرر ازج کنند: 


هان وهینش کنم ازحکمت زیراخر 
با زگردد زره‌گمره بهان وهین . 
اصرخسرو . 
۱ » حکایت صوت باز داشتن و 
منم کردن کسی یاچیزی ازحر کت : 
هین بزرگک باز نگردد به هین و هی. 
منوچهری. 
هین ۰ (۱ ) سیل » یلاب . ( فرهنگگ- 
اسدی). (انجمنآرای‌ناصری) (آنندراج) 1 
از کوه-اردوش برنگ می 
هین آمدای‌نگارمی آورهین. 
دقیقی. 
هینی بگاه جنگ به تکک خاسته ز کوه 
هین بزرکک باز نگردد به هين وهی . 
منوچهری. 
هین آمدن » سیلآمدن.سیل جاری شدن: 
هین گرفتن » سیل گرفتن درسبل فرورفتن 
غرقه شدن درسیل: 
دم‌خون چورود مهین هین گرفت 
زغم چهر؛ شاه چین چین گرفت. 
گرشاسنامه, 
مثل رخشت پروازشاهین گرفت 
زباران‌خون کوه ودرهین گرفت. 
اسدی , 
هین . راخ) دهی‌است جزء دهستان مزدقا- 
نچای بخش ذوبران شهرستان ساوه دارای 
۲ تن سکنه. (ازفرهنگ جنرافیایی ایران 
۱ )۱ 
هینآ باه . (اع) دهی است از دهستان 
دهیکله بخش‌هوراندشهرستان اهردارای 4۷ 4 
تن‌سکنه. (ازفرهنگ جفرافیابیایراناج؛4) . 
هینام ۰ [*] (ع ل) هینوم » سننی که 
فهمیده نشود. (منتهی‌الارب). (آنندراج), 
هیناهین ۰( ۱ مرکب ) . شتابزدگی . 
(صحاح الفرس). عجله . (برهان). تعجیل . 
(برهان), شتاب‌درشتاب, (آنندراج), (انجمن- 
آرا): 





هبو 


بکند رخده نظم حال مرا 
درچنین گیروداروهیناهین. 
انوری. (بنة ل آنندراج). ( انجمن آرای‌ناصری). 
هیند , راج) هنداست که هندوستان باشد. 
(آنندراج). (برهان) .رجوعه‌هندوستان شود. 
هیند . [ی] (نل) صورتووتلفی محلی 
رز کلمةٌ هستند: 
گفت یازب گرتر| خاصان هید 
که مبارك دعوت وفرخ پیند . 
مولوی . 
هینم . [۰ ن ] (ع1 ) پنبه. (منتهی- 
الارب). (آنندراج). 
هینمة. [۰ن م ](ع)(۱)آوازنرم‌وخنی 
(منتهی‌الارب),(آ نندراج) ,(ازاقرب‌الموارد). 
آوازخفی که بفهم نیاید. آوازپنهان. (مهذب 
الاسام) باژٍ. (۱): 
آنگاه که قیس بن نسیبه درك صحبت رسول 
کرد و بقوم خود بنوسلیم باز گشت گفت : 
قد سمعت ترجمة‌الروم وهينمة فارس 
ار واه نت ها 
يشبه کلام محمد ثیثاً من کلامهم. 
( طبقات اين سعد درباب وند سلیم جزء ثانی 
۱ لبم قاهره چاپ سال۱۳۰۸) . 
|| تره‌ایست.(منتهی‌الارب)(آنندراج) (از- 
اقرب‌الموازد) . 
هینوم.[] (عل) هیابستی کفهیده 
نشود . (ازاقرب‌الموارد). (منتهی الارب). 
(آندراج). تت به‌هینام‌شود. 
هینون . [ ۰ ه.ی] (ع_ص)ج» هین 
[هی ی] (منتهیالارب), (ازافربالموارد). 
رجوع به‌هین‌شود . 
هینون ۰ [۰ ] (عص )ج هین 
( ازاقرب‌الموارد ) . دجوع به هین شود . 
هينة ۰ [ن ](ع ل) دوش (منتپی‌الارب) 
(آنندراج).برای‌نوع است, (ازاقربالموارد). 
آهتگی ووقار. (منتهی‌الارب) ,( آنندراج), 
سکينة و وقار. (اژاقرب‌الموارد). 
هه زک زک تاه 
(ازاقرب‌الموارد). رجوع به‌هین شود. 
هت ۱ 297 ۵ ](جس) تایه 
هین.[ی ری یا * ری] بمعنی سهل و آسان. 
(ازاقرب‌الموارد).رجوع به هین‌شود. 
هیو. [ 
فشندبخش کرج شهر ستانتهر ان سکنه۹ ۲ 4 ۲ تن 
چشمه‌سار-غلات» بشن» صیفی»باغات انگور 
میوجات » عسل » لبنیات - شفل زراعت ور 
گله‌داری - برخی در معدن ذغال سنگ کار 
می[ فد دبستان دارد. مزرعه سرای حشمت 


] (اخ) قصبهٌ جزء دهستان 


آباد داتعم در کنار راه‌شوسه جزء این‌ده‌است , 
راه‌ما ار وداردو ازقهوه خانه‌شاهدوست که‌سرراه 
شوسه واقع است ماشین میرود . (ازفرهنگ 
جنرافیایی ایران ج۱) . 


ح سس تسس 


)۱( ظاهر زمزمه کردن وباژاست که ایرانیان زردشتی پیش ازخوردن غذا می‌کردند. رجوع به باژ شرد . 


۴9 





هیولی 


هیوان ‏ [ ۲ (اخ). شهری است 
[ بهندرستان] برسر کوه نهاده و از این شهر 
آبی فرود آید بداءن کوه و اندر کشت بکار 
شود. (حدودالمالم). 
۵یوب . [۰] (ع ص ) ترسان وبیمناك. 
(منتهی‌الارب) , (آ نندراج) (.ازاقرب الموارد) 
|| مرد بددل . (منتهی‌الارب).(آنندراج) . 
بد دل وهراسان . (مهذب‌الاسماء). || آنکه 
از وی ترسند . (منتهی‌الارب). (آنندراج) . 
(ازاترب‌الموارد). 
هبو بة . [ه ب] (ع ص) مرد بد دل. 


(منتهی‌الارب) , (ازاقرب‌الموارد). رجوع به ء 


هیوب شود. 
هیودی ۰[ (اغ) فان از ترة 
پولادو ند هیهاو نداز طايفة چهارانگ‌بختیاری. 
(جذرافیای سیاسی کیهان). 
هبوره و ر] (۱) دیخت وهیأتی 
زشت . (یادداشت مژلف), هیبره , 
بدهیوره » ریخت و هیأت زشت و کریه 
وبد تأ کید و تأییدی دربدی‌آنست. (یادداشت 
مژلف). 
هیو سیامین»[ ( ](۱)هیوسیامین گردی 
است بی‌رنگ بشکل سوزنهای ریز وطم‌آن 
ناطبوع است درآب کمی -ل شده و درالکل 
و اثرو کلروفرم بخوبی محلول است معمولا 
سولفات هیوسيامین که تنها ملح افینیال آن 
است در تراپوتیکک بکار می‌برند سرلفات 
هیوسيامین (۲) بشکل سوزنهای ریز سفیدی 
متبلور شده در آب بخوبی محلول و۸۱ در 
صد هيوسيامین دارد. این داروحدقه راسریعتر 
از اتروپین متسع میکند و برای اینکار 
چند قطره از محلول پنج سانتیگرم سولفات 
هيوسيامین درده‌گرم آب کنایت میکند. این 
دارو در تام مواردیکه ژوسکیام بکار برده 
میشود مبتوان استعمال نمود . میزان معمولی 
استعمال آذریع میلیکرمة نیم میلی گرم وحد 
| کثر مققداراستعمالآن‌دریکک‌بارنيم میلی گرم 
ودر؛ ۲ ساءت یک گرم است. 

) درمان شنامی ج ۱( 
هیوع .۰ [*] (ع مص ) هیع . هیمه . 
هیموعة. هیعان, بد دل گشتن . (منتهی‌الارب). 
(آنندراج). بد دل شدن (المصادرزوزنی). 
ترسیدن. بد دلی کردن. (تا جالمصادربیهقی) 
ترسیدن وبی‌تابی وفزع کردن . ( از قرب - 
الموارد). || گرسنه شدن. (منتهی‌الادب) . 
رجوع به هیع وهیماك شود. 
هیوق . [ ۰ ] (ع ص ) مرد زود تشنه 
شوندهیاسخت‌تشنه. (منتهی الارب). ( از افرب- 
الموارد). (آنندراج) .هیفان, (اقرب الموارد) 
مهیات. (اقرب‌المواده): 





هیوفار هون .[ ] (ا دوی)(۳). 
هوفاریقون. رمان‌الانهار, اندروسامن. دجوع 
به هوفاریتون شود. 


هبو فاقسطیداس.[ آ(اددسی)(؛) 
هیوفسطیداس . هیرفقطیداس . رجوع به هیو 
فسطینداس شود. 


هیوف‌طیذاس » [ ](ل) ابو 
سهلان وآن نوعی از طرائیث است. (یادداشت 
و 
هیوفقطیداس.[ ](ا)یوفلذاس. 
نوعی ازطرژوث کوچکک است . (یادداشت 
مزلف) . از قوابض است . ( قانون بوعلی 
کتاب‌سوم‌ص ۱ ۲ 
هیوق ۰[*] (ع ل) هیاق. ج»هیقبمنی 
اشترمرغ. (مهذب الاسماه). (ازاقرب الموارد). 
رجوع به هیق شود . 
هیول . [ ۰ ] (ا سرب) گرد پراکنه 
روش ی آفتاب که درخانه نمایان گردد » معرب 
است . (منتهی‌الارب).(آنندراج) , (ازاقرب- 
الموارد), 
هیولا. [ *] ( | یرنانی ) ماد هرچیز. 
(غیاث‌اللغات) . (آنندراج). مقابل صورت : 
هیولارا اگر وصفی کنی‌بیر ون برد مقدور 
که‌با شدبی خلاف آنگه زخردو وا حدویکتا. 


ناصر خسرو. 

کشایم راز لاهوت ازتفرد 
نمایم سازناسوت ازهیولا :۰ 
خاقانی. 


تراکه صورت جسم ترا هیولائیست 
چوجوهره‌لکی درلباس انسانی. 
حافظ, 
رجوع به هیولی شود. 
هیولاثی ء [] (ص‌ن-بی ) منسوب به 
هیولا: 
جوانه‌ردی ولطت وااآدست 
همین نقش هیولائی مپندار . 
سعدی . 
هیولانی ۰ [۰] (ص‌نسبی) منسوببه 
هیولی . (ازاقرب‌الموارد). (هیولا) که ماد 
هرشیء را گویند ودرحالت نسبت نون زاید 
هم میآورندچنانکه درحقانی‌وربانی و روحانی 
الف ونون زاید است. (غیاث اللغات).مادی. 
جسم‌ائی : 
زمردمان مشمرخویشتن به هیأت وشکل 
که مردمی نه همین هیکل هیولانیست. 
اثوری. 
باتو ازئوت هیولانی 
ستد وداد روح‌حیوانی, 
سنایی. 





۳۹۹ 


بکنه جوهرذات توچون رعم هیهات 
هنوزطنل صفت عقل من هیولانی . 
(بنقلآنندراج): 
-- عقل هیولانی » رجوع به عقل شود . 
هیولی ۰[ ۰] (ا بونانی) ممال هیرلیا 
[هیولا] : 
هميشه تازره عقل برعقول ونفوس 
تقدمی نبود صورت وهیولی را , 
ظهیر فاریابی. 
هیولی. [ کی] (ص‌نسبی)-هیولانی؛ 
مندوب به هیولی [۰ لا].(ازافربالموارد) 
رجوع به هیولی [لا] شود. 
هیولی ۰ [* لیا - »ی لا] (ا)پنه. 
(منتهی‌الارب). (از آثرب‌الموارد) . قطن . 
(اقرب‌الموارد) . پیشینیان سرشت جهان را 
بدان تشبیه کرده‌اند و نسبت بدان هیولی ر 
هیولانی است. (ازاقرب‌الموارد), 
هیولی . [ ۰ لا] (ا یونانی).(ه)عنصر 
مایه » ماد » مقابل صورت. این‌لفظ یوذانی 
است و بمعتی‌اصل وماده و دراصطلاح فلسفه 
آن جوهری است در جسم که آنچه بر جسم 
عارض میشود ازاتصال و انفصال می‌پذیرد و 
آن محل‌است برای صورت جسمی وصورت 
نوعی, ( تعریفات سید جرجانی). 
هیولی بنزد حکماء جیزی است که صورتها 
را بطور مطلق می‌پذیرد بدون تخصیص 
بصورتی معین و آثرا ماده نی زگویند چنانکه 
در بحرالجواهر بدان اشاره رفته است ودر 
کف اللغات گوید : هیولی چیزی است که 
صورت‌اسیاء درآن ظاهر گردد وصوفیه آنرا 
اعیان‌ثابته گویند ومتکلمان حقایقاشیاء و حکماه 
ماهیات اشیاء. (نقل از کشات! صطلاحات الفنون) : 
تا از آن جامد اثرگیرد ضمیر 
حبذا نان بی هیولای خمیر. 
مولوی. 
هیولی برچهار قسم است چنانکه در شرح 
صحائث نیرآمدهاست: هیولای اولی. هیو لای 
انی» هیولای ثالث رهیولای دابع . (کشات 
اصطلاحات الفنون) . 
وال اولی(اصطلاح فلسفی)» جوهری 
است غیرجسم محل است برای متصل بذاته 
و آن صورت جسمیه است . برای تفصیل 
بیشتر به کشاف اصطلاحاتالفنون مراجعه 


شود. 
هیولای اول » کنایه ازجوهراول . (غیاث - 
اللغات) .(آنندراج): 


هیولای اول بیان کن که چیست 
سژالم ز کم و زکیف وچراست. 
اصرخسرو ۰ 





+ صتصدترووه برط 01 ٩۵1/216‏ (۲) 
(لکارك ج اص۳۹۸) ۰ 130261546 (4) 
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هیولای ثالثه » اجسام هستند باصورت 
نوعیةآنها که محل‌است برای صورتهای‌دیگر 
چون چوب برای صورت تخت و گل برای 
صورت کوژه. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون) 
-هیولای‌ثانی - هیولای‌انیه: 
«یولای ثانی نمودی به من 
پذیرفتم وهم براینم رضاست. 
ناصرخسرو. 
رجوع ب‌هیولای ثانه شود. 
-- هیولای‌ثانیه وآن جسمی‌است که صورت 
بدان قیام دارد چون‌اجسام نسبت به‌صورتهای 
نوعیذآنها. ( کشات اصطلاحات الفنون). 
- هیولای رایمه و آن ایشتکه جسم با هر 
دوصورت آن محل باشد برای صورت چون 
اعضاء برای صورت‌بدن. بدین‌ترتیب ملاحظه 
میشود که هیولای اولی جزو جسم است و 
هیولای ثائیه خود جسم است وهیولای ثالثه 
و رایمه » جسم جزو آنهاست . ( کشاف 
اصطللاحات‌الفنون بنقل از شرح صحائف). 
هیولیات ۰ [۰ 1] (ع ()چ هیوی 
[ » لا ] (از اترب‌المواره), رجوع به هیولی 
شود. 
هیوم ۰[ *] (ع ص)س رگشته. (منتهی- 
الارب). (آنندراج),ءتحیر, (ازاقرب‌الموارد) 
|| تشنه. (منتهی‌الارب). (آنندر اج). 
هیوم. (اغ)(۱) فیلسوف ومورخ‌انگلیسی 
[۱۷۷۲-۱۷۱۱] علاوه برآثارفلسفی کتابی 
نیزدرتادیخ انگلستان تألیف کرده است. 
(ازفرهنگ عمید). 
هیون . [*] (() بسنی شترباشدطلقار 
بعربی بمیرخوانند و بمضی گویند هیون شتر 
جمازه است وبعضی شتربز رک را گویند و 
هرجانوربزرگ رائی ز گنته‌اند. (برهان) . 
شتربز رکک. ( حاثية فرهنگ اسدی ) . شتر 
بز رگ جمازه. (صحاح الفرس). شترجمازه 
که برفتارتند و تیزاست و سوارآن بچاپاری 
بمنزل رسد, (آنندراج). (انجمن آرا) : 
م رکب شعروهیون علم و ادب را 
طبع سخن سنج من عنان‌ومهاراست. 
ناصرخسرو (نقل‌انجمن آراو آنندراج). 
چگونه یابند اعدای اوقرار کنون 
زمانه‌چون شتری‌شد هیون وایشان‌خار. 
دقیقی . 
غژغاو دم گوزن سرین وغزال چشم 
پیل زرانه‌گردن و گورهیون بدن . 


زد 

ژ دریا بدریا نبد هیچ راه 
زاسب وزپیل وهیون‌وسباه. 
فردوسی. 





پرا کند هرسوهیونی دوان 
یکی‌مرد بیداروروشن روان. 
فردوسی. 
هایل هیونی‌تیزده اندكك خور و بسیاررو 
ا زآهوان‌برده گرودر پویه ودرتاختن. 
آمیرمءزی. 
هیون دو کوهه دگرششهزار 
همه بارشان آلت کارزار . 
اسدی , 
ترا کوه پیکرهیون میبرد 
چه‌دانی که پرماچه‌شب‌میرود. 
سعدی . 
| اسب. (برهان). (صحاح الفرس). (لفت نام 
اسدی) . (غیاث‌اللنات) . 
دو بازو بکردار ران هیون 
برش‌چون برشیرو چهرش چوخون. 
فردوسی, 
هیو ند [ ر] (ص) بروزن ریوند عفت 
وپرهیز گاری. (برهان).(آنندراج). 
هیوة ۰ [ و ] (مص)متجدد شدن وتجدد 
یافتن. (آنندراج) . (انجمن آرای‌ناصری) . 
||متبدل ومتفیر گردیدن. (آنندراج). (انجمن- 
آرای ناصری) . 
هیوی »[ » ی ی ](ص‌نسبی) منسوب به 
هیأت || عالم به علم هیأت » اخترشناس ؛ 
تاره شناس »ستاره شمر. اخترشمار. رجوع 
به هیات شود. 
هیه . [ ۰ ی] (ع | ) آنکه دوردارنداررار 
یکس وکنندجهت چر کینی‌جامفوی. (آنندراج). 
(ازاترب‌الموارد). 
هیرپاء » (ع مص) خواندن شتر رابه عاف 
بلفظ هی‌هی یازج کردن آنرا بلفظ هاء هاء . 
(متهی‌الارب) . 
هیات , [ ۰ ت"یات یات ] (ع۱ 
فعل). چه دوراست . (ترجمان‌القرآن علامة 
جرجانی) . مبنی‌و معرب‌است.دوراست.ودر 
آن لغاتی‌است . (منتهی‌الارب). || وفارسیان 
درمقام تحسروتأسف استعمال نمایند. (آنندراج) 
اسم فعل است و معلی‌آن دور است و درآن 
پنجاء ویک لغتآمده‌است .(اقرب‌الموارد): 
هیهات چگونه سر کندکس 
ره بردم تیغ وپای درخس, 
ابوالفضل فیاضی (آنندراج). 
امید وفادارم هیهات که آمروز 
در گوهرآدم بوداین گوهرنایاب, 


خاقانی, 

روز گارم وفا کند هیهات 
روز گاراین بروز گار کند. 
خانانی. 


درخورتخت وآفرین باشد 
لیکک هیهات| گرچنین‌باشد. 
نظامی, 





هی‌هی 


د گرسرمن وبالین‌عافیت هیهات 
بدین هوس که سرخا کسارمن دارد. 
سعدی, 
که هیهات قدر تونشناختم 
تک قدومت نپرداختم 7 
سعلای ,ِ 
رود بخواب دوچشم ازخیال توهیهات 
بود صبوردل اندرفراق توحاشاک . 


حافظ, 

آنچه در مدت هجرتو کشیدم هیهات 
دریکی‌نامه محال‌است که تحریر کنم. 
حافظ, 


سينة تنگک من و بارغم اوهیهات 
مرداین‌بارگراننیست‌دلسکینم. 
حافظ, 
هیمهان . [ » نیا رن یان ](ع ل فل) 
معرب ومبنی‌است وبمعنی‌هیهات است. (منتهی- 
الارب).(ازاقربالموارد) : 
هی‌هاو ند. [ و ] (اخ) جزو طایفة 
چهارلنگگ از ایل بختیاری ایران ومشتمل بر 
شعب ذیل: 
بسحاق » پولادوند » عبدالوند » حاجی وند 
وعیسی‌وند. (جذرافیای سیاسی کیهان:۷۱) . 
هیهاه . [0] (ع | فمل) بسنی هیهات 
است . (منتهی‌الارب). 
هیمهای ۰ [۰] (( مر کب) هیاهو. 
شهررا بگذاشت وانسورای کرد 
قصدجست وجوی آن هیهای کرد. 
مولوی. 
دمدم؛ این دوح از دمهایاوست 
های وهوی روح ازهیهای‌اوست. 
مواوی ۰ 
و رجوع به های وهوی وهیا‌وشود. 
هیبنا . [ها »] (| اشاره) اینجا.رجوع 
به ههناشود. 
هیه هی . [ ,»۰ ۰۰] (ع ا) کل 
استزادت است وگاهی بدان چیزی را رانند 
وطرد کنند. (منتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد) 
(آندراج) ۰ 
هی‌هی» [* ۰] () عجب‌عجب» سخت 
عجیب. چه شگفت : 
قصدلب ت و کردم زلف ت وگفت هی‌هی 
ازهجرغافلی تو کت ازجهان بر آرد. 
خافانی . 
گفت هی‌هی گفت تن زن ای دژم 
تا دراین ویرائه خود فادخ کنم 
مولوی , 
چوگل نقاب برافکند ومرغ زد هوهو 
مثه زدست پیاله چه میکنی هی‌هی, 
حافظ , 
| علامت تحقیرو استحفاف , (یادداشتمژلف) : 
هی‌هی جبلی قمقم . 


تس سیب ای ارس ۱ ۰ سریسر 


,سب فزه ظ رر) 





هیمماء 


هی‌هی . (ع () کلم است که بدان شتر 
را بملف خوانند. (منتهی‌الارب). 
هی‌هی . (( خ) دمی است از مزرج‌بخش 
حومهٌ شهرستان قوچان‌دارای 4۱۳ تن سکنه . 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج٩)‏ . 


هیی ۰ [۰] (۱) صورتی وتلففلی محلی 


از کلمه‌هستی. [هستی‌تو] (انجمن آرای‌ناصری). 


(برهان). (آ نندراج): 
خان و مان ساز اگرهبی مردم 
ورچومرغی‌بکن‌نشیمن خویش. 
سوزنی. 
هییء . [:] (ع مص ) آماده گردیدن 
جهت کاری. (منتهی‌الارب). || ساختن‌هیأت 
چیزی را. (منتهی‌الارب) . || نیکو وخوش 
پیکر گردیدن. (منتهی‌الارب). || بطعام‌وشراب 





خواندن. (منتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموادد) 
|| برآب خواندن شتر را . (منتهی‌الارب). 
(ازاقرب‌الموارد). هیثی. || هیثی‌مالی, کلمة 
تمجب است بمعنیآگاه باش یا اسم فعل‌است 
بمعنی تنبه چون صه بمعنی اسکت. (منتهی- 
الارب). کلمه تأسف وافسوس است برچیزی 
که ازمیان رفته باشد و گویند کلمةٌ تعجب است 
وگویند اسم فمل است بمعنی آگاه باش که 
مینی‌است برحرکت در ساکن یابرفتح(اقرب 
بیان 

هیی .(ع مص) اسم مصدراست هأْههراه 
(منتهی‌الارب) . || بطعام وشراب خواندن . 
(اترب‌الموارد). || برآب خواندن شتر را. 
(اقرب‌انموارد). رجوع به هیثی [۰] شود. 


هیی ۰[ ی ء] (ع ص). (دجل...) 





۳۸ 


مرد نیکو پیکروهیأت. (منتهی‌الادب). حسن 
الهینة. (اترب‌الموارد). 

هییی ۰ [0] (عص). (دجل...) مرد 
نیکو پیکر. (منتهی‌الارب). (آنندراج). (از 
اثرب‌الموارد) . رجوع به هی [ه ی ۳ 
شود. 

هیی" سيامین ۰[ ۰ ۶ ] () (۱) 
ماد‌است سمیازبذرالبنج. (یادداشت مزلف). 
هییما. [۰ ی] (,اخ) هییمی(یوم!!...) 
رجوع به هییماء شود. 

هییماء . [ ۰ ی] (( خ). (بوم ا1...) 
نام یی است مربنی تمیم را و روزی است 
تاریخی میان بنی تمیم وبنی مجاشع . دجوع 
به مجم‌الامثال میدانی دود. 


(گل کلاب) . عصندرهوه 1 (۱) 

















۳ ب 

۱ ث ثیه (کامل) 

۱ ظِ ظیفی ( کامل) 

ِ اختیار ۱ اژدها 

۱ پِ ده 

۱ رٍ ذیونوسیوس ( کامل) 
۱ ض ضییم ( کامل) 

۵ ازدها اسحاق 


۱ الف 5 اسحاق انکدار 
: ۲ پِ ۲ پلاته پوده کباب 
۰ ۱۳ ح ۱ ح حاصل 
0 ۱4 ۱ ل‌ لب 
0 ۱۵ ۷ اسکدار اساعیل 





0 





عریر ست جلد های جاپ شدة لغت نامه دهحخدا 














یل ۱ 
تعداد نار.یخ جاپ بها 
۱ سال بریال 
۰۲ تس ۱۳۲۵ ۱۷۰ 
۵۰۰ سس ۱۳۳۵ ۱۷۰ 
۵.۰ ص ۱۳۳۹ ۱۷۰ 
۵۷ ب ۱۳۳۹ ۵۰ 
۳۶ ص ۱۳۲۰ ۳۰ 
0 01 ۱۳۳۸ ۱۷۰ 
نو ی ۱۳۳۸ ۰ 
۳ ك ۱۳۳۹ ۱۰ 
5 اد ۱۳۳۹ ۷۰ 
۳۵۲ حِ پیفرلا ۱۲۰ 
2 ۱۳۳۰ ۸ 
0 که ۱۳۳۰ ۸ 
سس 1 ۱۳۳۰ 1 
۱ هیده ۱۳۳۱ 1 

کت ۱۳۳۲ ۱۳۰ 








بقیه فهرست جلد های چاپ شده لت نامه دهخحد | 


























سس بت یت بت ۱۳ 

1[ ساره حرفهای النبا شماره* کلم ۷ ۳ 

ِ حرف از 
۱ ج‌ ۱ چ‌ چای کندی ۰ فروردیق | ۱۳۳۸ | ۸۰ 
1۲ كِ ۹ اد اشنهی .۱ اردیبهشت | ۱۳۳۸ | ۸۰ 
وگ 3 ۲ گبریاس گرزبردار ۱-۰ خرداد ۱۳۳۸ ۸۰ 
4 ص‌‌ ۴ صلاة استخاره صیهون( کامل) ۱۰ ۳ ۱۳۳۸ ۸۰ 
1۵ بِ ۳ باد پارسابا ۱۰ ۳ ۳۳۸ 8 
1 ‌ ) ‌ ت ۱33 آیان ۸ اأ۰ 
۶۷ ت ۲ تازیان تبخاله ۱.۰ آذر ۱۳۳۸ ۸۰ 
1۸ 93 9 ده حریف 1۳ دی ۱۳۳۸ ۸۰ 
3 3 ۲ غبعب غز ۱.۰ بهمن ۱۳۳۸ ۸۰ 
2۰ چ ۲ چای کندی چم زخم ۱.۰ اسفند ۱۳۳۸ ۸۰ 
2۱ ک ۲ کاخ‌هشت بهشت کافمآباد ۱.۰ فروردین ۱۳۳۹ ۸۰ 
۵۲ پ‌ ۵ پیسه گاء پی‌بوری (کامل) | ۱۱۲ اردیبهشت ۹ اأ۵ .۱ 
۵۳ ز‌ ۱ ز‌ زایدة ۱.۰ خرداد ۱۳۳۹ ۸۰ 
۵4 س‌ ۱ صِ سازمان ملل ۱.۰ ۳ ۱۳۳۹ ۸۰ 
۵۵ حخ ۱ خ خالدبن سلیمان ۳ ابرداد ۱۳۳۹ ۸۰ 
91 گ ۳ گرزبردار گزیر ۱۰ شهریور ۰۹ ۸-۰۳ 
2۷ ق‌ ۱ ق‌ قاطیغوریاس ۱.۰ مهر ۱۳۳۹ ۸۰ 
۵۸ الف ۱۰ آشنهی اصفهان ۱.۰ آبان ۱۳۳۹ ۸۰ 
۹ بِ ۶ پارسات بازو +ه1 فروردین ۱۳:۰ ۸۰ 
۰ ج‌ ۲ جامه جبل ۱۰۰ اردیبهشت ۱۳:۰ ۸۰ 
۱ ت 3 تبخاله ند ۱۰۰ خرداد ۱۳:۰ ۸۰ 
۱۲ 8 ۲ غز غلی .۱۰ سا ۱۳:۰ ۸۰ 
۳ ی ۳ چشمزخم چم دم ۱۰۰ امرداد ۱۳:۰ ۸۰ 
1 3 1 حریف آزار حسن فروختن | ,۱۰۶ شهریور ۰ ".۸۱۰۰|۳۵ 
1۵ گ گزیر کلوله خوردن ۱.۰ ور ۱۳:۰ ۸۰ 
۹ ق‌ ۲ قاطیهورلاس تراگل ۱۰۰ آبان ۱۳۰ ۸۰ 
1۷ خ ۲ خالدین... خائه ۱۰۰ دی ۱۳:۰ ۸۰ ۱ 
1۸ د‌ ۱ د داعی‌صغیر ۱۰۰ بهمن ۱۳۰ ۸۰ 
14 ص‌ ۲ سازمان ملل مان ۱۰۰ اسنند ۱۳:۰ ۱ ۸۰ 
۷۰ ت ۵ تجند تدجیج ۱۰۰ فروردین ۱۳:۱ ۸۰ 
۷۱ ق‌ ۳ ۱ قرّا گل تَشفة ۱۰۰ اردیبهشت ۱۳۹ ۸۰ 
۷۲ ش ۱ 2 ۱ داطر گنبدی ۱۰۰ خرداد ۱۳:۱ 1 
۷۳ بِ ۵ بازو باقرخان ۱.۰ تیر 3 
۷۶ غ‌ ۴ غلیان غیهم (کامل) ۱۳۵ امرداد ۱۳۱ ۱۰ 
۷۵ ‌ ۱ ‌ هانی گرمله ۱۰۰ شهریورا ۱۳:۱ ش 
۷۹ )۱ ۱ ح عتکك ۱.۰ مهر 9 
۷۷ گ ۵ گلوله" دس گوتانب رک ۱۰۰ آبان ۱۳۹۱ 1۰ 

۱ ۳ جبلات ۳ 1۰۰ اند ۱۳۹۱ ۸ 

















یه فهر ست حلدهای چاپ شده لغت‌نامه دهخدا 























دی 
بهمن 


اسفند 


























۱۳4 
۱۳:4 


۳ وی حرف از تا فه 1 سال 
۸۱ ز‌ ۲ زایدة زبور ۱۰۰ اسفند ۱۳۹۱ 
۸۲ ااف (۱) ۱۱ اصفهان اطلس ۱.۰ فروردین ۱۳:۲ 
۸۳ س‌ ۳ سان ۱ ستانه ۱۰۰ اردیبهشت ۱۳:۲ 
۸ ق‌ قشقا | قلعه آب سرده ۱.۰ خرداد ۱۳:۲ 
۸۵ )۳( ۱ عل علی‌بن شجاع ۱.۰ تیر ۱۳:۲ 
۸1 الف (۲) ۱ ال ۱ النجه خان ۱.۰ امرداد ۱۳:۲ 
۸۷ ۳ 1 تدجیل ۱ ت رک ۱.۰ شهریور ۱۳۹۲ 
۸۸ د (۱) ۱ ر ۱ راقم ۱.۰ مهر ۱۳:۲ 
۸۹ ر (۳) ۱ رک روح القدس ۱.۰ آبان ۱۳:۲ 
۹۰ أ ۵ ۳ داعی کبیر دانه دار ۱.۰ آذر ۱۳:۲ 
۱ خ ۳ خا نه خجه لر ۱.۰ دی ۱۳۲ 
۹۲ ن‌ ۲ ناردان افشاندن ناقد ۱۰ بهمن ۱۳:۲ 
۹۳ ف‌ ۲ فرازی فرو ۱.۰ اسفند ۱۳:۲ 
۹ جح ۷ حسن‌فروش حصبه ۱۰.۰ فروردین ۱۳:۳ 
۹۵ ج (۱) جراسکک جریربن عطیه ۱۰۰ اردیبهشت ۱۳:۳ 
۹۹ ج()۲) ۱ جش جمرات ۱.۰ خرداد ۱۳:۲ 
۹۷ )0۳ ۲ علی‌بن شداد علی‌زبحی ۱.۰ تیر ۱۳:۳ 
+4۸ س‌ ء ستانه سراج ۱۰۰ امرداد ۱۳:۳ 
۹۹ د (۱) ۲ راقم رای ۱.۰ شهررور ۱۳:۳ 
۱.۰ ب(۱) ۹ باقرخان بانو ۱.۰ مهر ۱۳:۲ 
۱ تک 5 کرت والد کیهه کامل) 4 | آبان وآذر ۱۳:۲ 
۱۰۲ ت ۷ ترک تشبیه ۱.۰ دی ۱۳:۳ 
۱۰۳ ن‌ ۳ ناقد نایزه ۱۰۰ بهمن ۱۳:۳ 
بِ ۱ ‌ ۲ هاو هزار ۱۰۰ اسفند ۱۳:۳ 
۱.۵ ج(۱) ۰ جریربن عطیه جسین 1 فروردین ۱۳:4 
اما )۳( ۳ علی زبیبی عمادية ۱.۰ آردیبهشت ۱۳:4 
۱.۷ ک 9 کاظم آقا ۱ کای ۱۰۰ خرداد ۱۳۶ 
۱۰۸ د (۱) ۳ رای دجم ۱۰۰ تب :۱۳۶ 
۳ ق‌ ۵ قلمه آخوند قیه‌لی (کامل) ۵ اامرداد وشهریورا ۰ ۱۳44 
۱۱۰ ۲ ۳ زبوری زدن ۱۰۰ 07 :۱۳۰ 
۱۱۱ تِ ۳ فرو فگار کردن ۱.۰ آبان ۱۳۹4 
۱۹۲ ن‌ 4 نایز نخوت فروش ۱.۰ آذر ۱۳4 
1 


بها 
بریال 


۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۱۳۵ 
۸۰ 
۸۰ 


۸۰ 
۱ 
۸۰ 


1 
































۲ ۱۷۱۱۷۰۹۲ ۰ 


ی ها ۷۵ ۸46 














9 


3 












َ 


بت لاه لت تا دهحد | 











۱۳۹۲ 
۱۳۷ 








۱ شمارة ۷ شمازة ص ۱ شمارة تاریخ حاب بها 
حرفهای الفبا 

ملس حرف از تا صفحه ماه سال به‌ریال 

۱۳۳ الف (۱) ۳ أ اطلس اعیاء ۱۰.۰ آبان ۱۳۹۰ ۸ 

۱۲ ن‌ ۰ نخوت فروشی نشان ۱۰۰ آذر ۱۳۹۰ ۸۰ 

۱۳۰ ب (۲) ۱ بس ۱ ۱۰۰ دی ۱۳:۰ ۸۰ 

۱۳۹ ت ۹ تفاف تلخ آب ۱.۰ بهمن ۱۳:۰ ۸۰ 

۱۳۷ الف (۲) ۳ امکان پذیر انتکاث ۱۰.۰ اسند ۱۳۹۰ ۸۰ 

۱۳۸ ر (۱) ۰ رستم رضی ۱۰.۰ فروردین ۱۳:۹ ۸۰ 

۱۳۹ ‌ ۳ هزار هموار ۱.۰ اردیبهخت :۱۳ ۸۰ 

۱۳۰ س‌ 1 سری سلم ۱۰۰ خرداد ۱۳۹۹ ۸۰ 

۱۳۱ خ ۰ خربة خریبه ۱.۰ 7 ۱۳:۹ ۸۰ 

۱۳۲ ع()۲) ۱ ۴ عمادية عيينة ۱۹۲ امردادوشهریود ۱۳4۲۱ ۱۰4 

۱۳۳ ت ۱۰ تلخ آب تنده .۱ مهر ۱۳۹۹ ۸۰ 

۱۳ ن‌ 2 نشان نظامی گنجوی ۱ آبان ۱۳۹۰۹ ۸۰ 

۱۳۰ ع()۱) ۲ عتکک عروس جهان ۱۰۰ آذر ۱۳۹۹ ۸۰ 

۸۰ ۱۳۰ 0 

۱۳۰ ۱۳۹ 

۸۷ ۱۳:۷ 

۸۰ ۱۳۹۷ 

۸۰ ۱۳۹۷ 

۸۰ ۱۳:۷ ۱ 





۱ 

















۳: 












هم رومام ماه ماه ماممااتمماآمما ال ۲۳ ۳20۳/۹ 





۱ ۱۱۷۲6۱6 ۰ 


5 15 ۳۵6۱۷۱6 
وحصتحصه۲ 5062/6۵ ۶ 





( عبا 6 ۴۱6۷۰۱۵۵6۵ حصونی :9 ۲ 
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موی وب 


6 :12 عطا ۳6۶۵۲6 ۵ صه 0عصتنه: عظ 0ابمطه علفوط وزو ]: 
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